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فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
سخنی از مترجم ی ی ای ۱۱۵ 
مقدمه مهم خن اه و هن ها هک میور ام اگوی وم هتوب لا موادم ویو وی اوه وا بو ۱۳ 
۲7 - پیشگفتار و روش بحث 1 
بخش اول: تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها و 
گفتار یکم: تعریف حقوق و تکالیف ۱( 
۸- معنای حق از نظر لغوی ی یه تا یی ماوت اوه دا دوهی 1 
ب) حق در اصطلاح علمای اصول فقه و ای تک 
۷۰- واجب از نظر لغوی و اصطلاحی رن دراد موی وه ۲ 
گفتار دوم: اصول کلی حقوق و تکالیف تفای ی راید وا ۱۳۱۵ 
۱- پیشگفتار و روش بحث 1 
جستار یکم: سرچشمه حقوق و تکالیف ی ۲۱ 
۲- خداوند. بخشنده و دهنده حقوق و سبب وجوب تکالیف است 1 
۶ راه شناخت حقوق و تکالیف هس ای تا امس شا مسا 6 ۱۲ 
۵- حکمت اعطای حقوق و وجوب تکالیف هس ی 3 


۹- مصالح بندگان - که شریعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر پایه 


ان بنا نهاده ی و او رو بو وا ویر نو وهی ۳۷ 
۰- پشتیبانی شرع از حقوق و تکالیف اک و کو اه ۳ 
یشالت | ات | ناس ۱ 
جستار دوم: اصل دوم بهره‌وری از حقوق و تکالیف بر پایه قانون و شریعت ...۳۹۰ 


۲- بدعت گذاری در دین ممنوع است ی یووم ی و و۳ 


جستار سوم: اصل سوم: هدف استفاده از حقوق و انجام تکالیف ۳ ۲ 
۲ هماهنگی با قصد مکلف و قصد شارع است ی ی هی ]۲ 
جستار چهارم: اصل چهارم: میانه‌روی در استفاده از حقوق و انجام تکالیف ...۴۴ 
۸- میانه‌روی در تمام کارهای شرع. پسندیده است ها 3 
۹- جلوه‌هایی از میانه‌روی ی 
۳۸۱- حکمیت میانه‌روی 2۲ 
۲- میانه‌روی در حقوق و تکالیف ی رمک واه اج مومت 2 
جستار پنجم: اصل پنجم: مقدم کردن حقوق و تکالیفی که تقدم آنها سزاوارتر 
است ای مک ی تاه شرس هه کاس ی و یی ۵3۴ 
۶- هدف از تقدیم و چگونگی آن 1 
۵ قواعد تقدیم ی ری مه ی ۳ ۵3 
1 قاعده یکم: حق جماعت مقدم بر حق فرد است ۹ هه اه ایک ی 9 
۷ - دفع ضرر عمومی مقدم بر دفع ضرر خاص است ای 2 
۸ ۳- قاعده دوم: واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است ی تب ور ۲ 9 
۹ - قاعده سوم: واجب بر مندوب و آوجب بر واجب مقدم است و 5 


جستار ششم: اصل ششم: حقوق و تکالیف نباید به گونه‌ای باشد که منجر به زیان 


۰- لاضرر و لاضرار ی 
۱ در استفاده از حقوق نباید به دیگران آسیبی برسد 1 


۲ نمونه‌های منع استفاده از حق به دلیل ضرر و زیان رساندن به دیگران.01 


انجام تکلیف مشروط به ضرر نرساندن به دیگران است 31 
جستار هفتم: اصل هفتم: مساوات زن و مرد در حقوق و تکالیف 3 


۷- تعریف مساوات در لغوی ی ۵ 
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۸- مساوات در اصطلاح شرعی 1 
۹- مساوات زن با مرد در حقوق و تکالیف 2[ 
۰ دلایل علت بیان اصل مساوات زن و مرد در احکام شرعی و ۱7۳۹ 
۱ یکم: علت و سبب تکلیف ۰( 
۲- شروط تکلیف زن ی ی 13 
۵ دوم: فراگیر و عام بودن شریعت وی 9 
- محمدول برای هدایت زن و مرد مبعوث شده است ی از 
۸- صیغه‌های حطاب شریعت و میزان شمول آنها بر زنان و مردان 7 


۹- یکم: الفاظ جمعی که اختصاص به مردان دارد زنان را در بر نمی‌گیرد و 


2 
۱- سوم: الفاظی که شامل مردان و زنان می‌شود. به هیچ‌یک جز با دلیل 
احتصاص نمی‌یابد اش وه مه و وا و شوه اه هه ما ره کوک امرس 1۶ 
۲- الفاظ جمع یا صیغه‌ای که علامت مذکر يا موّنث دارد ی یه سم 1۷ 
۶- صیغه‌ی مفرد مذکر و میزان شمول آن برای زنان ۱ 
جستار هشتم: تنوع حقوق و تکالیف و تفاوت آنها یم رک وم وت یی ۱۳۲ 
تفاوت حقوق و تکالیف میان زنان و مردان ۸ 


۲- تفاوت و تنوع در حقوق و واجبات باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی ...۷۹۰ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ی ۱۷ 
۴- پیشگفتار ی تم 6 ۵ ۱۱ 
۳۳۳۰- روش سعت ۱( 


۲- حقوق عمومی چیست؟ کاس ۱ 
۷- روش بحث و دای ار ما اس ی ۳ 
جستار یکم: آزادی فردی ی ی و و را ورس ای از 
۸- آزادی فردی چیست؟ ۱۱ 
۵۹- آزادی فردی برای انسان ضروری است رها وه ۱ 
یکم: پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز ی هی ی یو( 
۱- تجاوز ظلم است و ظلم حرام ی ای وتو ی ی ی 
۳ زندگی حق انسان است و قتل نفس از گناهان کبیره به شمار می‌آید.... ۸۲ 
۶ زنده به گور کردن دختران از کارهای دوران جاهلیت است 1 
0 کشتن انسانی به ناحق مانند کشتن همه مردم است یه سا 2 
تشریع قصاص برای پشتیبانی از حق زندگی مردم ار 7۵ 
۷- تجاوز پر اعضا و جوارح سا 
۸- دفع تجاوز واجب است ی ی ی دا وکا هه 1 
4- تجاوز به آزادی فردی جایز نیست ی ۱ 
ا ‏ یه بو ازازمهمان و زندانان 
۲- آنچه از نامه ابویوسف به خلیفه برداشت می‌شود توهش ۱۱ 
۳- تحقیر مسلمانان و تجاوز به کرامت آنها ی ۱۳ 
۶ عزت و احترام نسبت به زن و عدم تحقیر او. سزاوارتر است و ۱ ٩‏ 
۵ اهل ذمه در دارالاسلام از آزادی فردی برخوردارند ای اه 2۱1 
دوم: آزادی مسافرت هر و اه وی ۶۱۱ 
7- آزادی مسافرت چیست؟ ۳ 
۷- شریعت اسلامی و آزادی مسافرت ی و ی ی 3۳ 
۸- سفری حق انسان است ۱۲ 


۹- یکم: مسافرت مباح وه مس دی ام ما وت متس سر ٩11‏ 
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۰ دوم مسافرت مستحب ی( 
۳- مسافرت‌هایی که بر انسان مسلمان واجب است یر ی ۳ 
۶ آیا زن از آزادی مسافرت دارد؟ ره 
۲7 احادیث سفر زن ی ۱ 
۳۳۹۷-- جمع‌بندی احادیث سفر زن 1( 
۵- مسافرت به کشورهای اسلامی بذ 
۱- حق حاکم در محدود نمودن آزادی سفر ی( یکی ۱3 
جستار دوم: حرمت مسکن تیک ی که ری هت 7 1۳0 
۶- هدف از حرمت مسکن ی ی ۱۳۱۰ 


۵- وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه‌هاء تأکیدی بر حرمت آنهاست 


ی( 
زن در حرمت مانند مرد است ور ۱۳۳ 
۷- جاسوسی کردن خانه‌های مردم حرام است ی ۱۱۲ 
۰- امر به معروف و نهی از منکر و تعدی به خانه‌ها ۳ ۱۳ 
۳ - ورود به خانه مردم بی‌اجازه هنگام ضرورت جایز است | 
۶ بازرسی هنگام ضرورت هی ی ی تمد موی ۱ ۱۳ 
جستار سوم: آزادی رای 1 
سخن یکم - آزادی رای و و و و ی او و ۱۳ 
۵- هدف آزادی رای -( 
۲- آزادی رای حق هر مسلمانی است هی وس ۱۳9 
۷- اساس حق در آزادی رای ار ۱۳3 
۸- ضرورت آزادی رای برای هر مسلمان از ۲ 
۹- آزادی رای و مشورت 3 


۰۱ زنان و ازادی رای و هه ویو وی موی ار یو ی وه تیب ها 


۲-- رویدادهایی که آزادی رأی زن را اثبات می‌کند ی ۳ ۱ 
۵ زنی نظرش را درباره ازدواج به رسول خدالة می‌گوید ی 
زنی نظرش را بیان می‌کند تا از حقوق خود آگاهی یابد 0 


۷- بریره نله نظرش را درباره همسرش در حضور پیامبرط اظهار می‌نماید 


ی ی شک ی وه ی ی هه 
۸- زنی که نظرش را در تأحیر بیعت با پیامبر6ل: اظهار داشت ۵ ۱ 
۲- زن نماینده یت ی مت و تا شش ۱[ 
۳ زن پاسخگو ی ۹ 1۱ 
۰۵ اسماء ذات‌النطاقین با حجاج مجادله و سخن او را رد نمود هت ۱۱۳ 
7 آزار و اذیت انسان به خاطر اظهار رای جایز نیست + 
۷- حدود و موازین آزادی رای ۸ 
۰ موارد قابل توجه برای هر مسلمان درباره آزادی رای ۱۱ 
جستار سوم ازادی عفده مب ده ده مه ام ماه هه او ام هه موم وتو (۱( 
۲- هدف از آزادی عقیده ی 
۳ اکراه و اجباری در پذیرش دین نیست ۱ 
۵۶- حدود و موازین آزادی عقیده ی ۱۱ 
۵- بر گشتن از اسلام و آزادی عقیده مه هس ۲ ۲ 
۲- نظر فقها درباره اجبار در دین ی هی ی رت مت ۱۱ 
جستار چهارم: آزادی آموزش ی ی ۱۲۱۲ 
۷ پیشگفتار و روش بحث و ی ۱ 


یکم: برتری علم و علما ی 
۸- آیاتی از قرآن که درباره برتری علم و علما آمده به شرح ونم اسشفن 1۱۳۲ 
۵۹ احادیثی که درباره برتری علم و علما در سنت پیامبر 96 آمده است ...۱۳۹۰ 


دوم: آزادزفرا گیری ذانین ۱۱۳/۳ 


سوع: آزادی آموزش 
۶- فضیلت آموزش ی 


۵- حکم آموزش و و 


4۹ پیامبر 5 معلمانی را برای آموزش مردم می‌فرستاد و 
۱ حاکمان باید به پیامبر خداعِق اقتدا نمایند ۳ 
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۰- فراگیری و برتری دانش از دیدگاه نصوص 0 
کف شین ار شانهاس شا اه فانش انز یک 
۳۲- تشویق به یاد گیری علم فرائض (ارت) و 
۳- نصوصی درباره فراگیری علوم دینی 1 
۶- حکم یادگیری امور دینی 0[ 
۵ - یادگیری علوم مرتبط با دین رن 


- آموختن دانش ستاره‌شناسی به اندازه یافتن راه و 


۲- مسافرت برای یادگیری علوم دنیوی و ی وا ی 
۳- اد گیری علوم دنیوی از غیرمسلمان که 
2-۶ زن دز باد گیری:دانش‌های دیتی هانند مود است هب 
۵ فهم دین از حقوق واجب زن است یو یمام تیوه 
۹ زن باید نزد کسی برود تا امور دینی‌اش را به او بیاموزد.... 
۰- بادگیری علوم دنیوی برای زن 0 
۳ مسافرت زن برای کسب علم ی و ری و 


۲ مرد. آموزگار خانواده هه هو موب مگ دوه و وم وم واه مهو مه وه مه وم فده 


۳۳ واحب است که مرد مسایل دینی را به خانواده‌اش بیاموزد 


۶- پیامبر ق به زنان آموزش داد 1 
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6۵ زن به دیگران آموزش می‌دهد و 
۲7- آموزش زنان در دوره کنونی ی ۱۱ 
۷- موضوع آموزش زن 1 
۱- آموزش علوم شرعی به زن ی 
۸- آموزش علوم دنیوی به زن ۱ 
۱- کیفیت آموزش زنان ی ۱ 
۲- اولین مرحله آموزش وت ۵( 
۳- دومین مرحله آموزش ۳ نی ۵ 
۵۶- سومین مرحله آموزش اه ی سای ی هش موی ۱۱۱ 
۵- ضوابط آموزش دختران ی تا وم ای ی سای نم نخس نی 1۱ 
یکم: جدایی بین پسران و دختران از 
7- دوم: پوشیدن لباس شرعی - 
۷ - سوم: زنان مسئول آموزش دختران باشند ۱ 
۸ چهارم: خروج از خانه با اجازه شوهر يا پدر ۱ 
۵۹ استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجلات سس ۲ ۱۳۰۱۵ 

جستار پنجم: آزادی کار و هم و و وه مرا اما که وه وه مهو و وت ۸ ۱۷( 
۷۰- کان فضیلت و جایگاه آن ره ی ۱ 
۸- آموزش صنایع مستحب است و مت رز 
۹ کار» حق انسان مسلمان است و شرع بر انجام آن تشویق می‌نماید.....۱۷ 
۰- میزان مشروعیت کار تیف ی و او ۱۱ 
۷۱- حق کار کردن مستلزم حق آزادی است ی هر دص ۱ 
۷۲- منع اتشان از کار ها بان ان ی وس ۱۲۱ 
۳- حکمت مشروعیت کار و شرایط آن اه ۱ 
زن و ازادی: کاو کی ۱ 
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۵ کار مباح نباید مزاحم تکالیف زن شود مها سم ری 1 
۹ منع زن از کار در بیرون خانه. اصل است و ی و ۱۷۳ 
۷- اعتراض یکم ی ی اس کی هس اف[ 
۸- اعتراض دوم ا کاس تن 1۲۳[ 
۹- اعتراض سوم ی 9 ی هرن در ون نی میم 
۰ زن هنگام ضرورت می‌تواند بیرون از خانه کار کند وت 7 


۱- آیاتی از قرآن که درباره کار زن بیرون از خانه هنگام ضرورت. آورده 


شده اشت رمع هد ورس تیاو و هه و میسن 17۱ 
۲- سنت پیامبر 9 بر کار بیرون از خانه هنگام ضرورت امر می‌نماید ۳ 
۵- حالت‌های ضرورت کار بیرون از خانه تا وه هه ت۱2 17۱ 
7- ضرورت‌ها با معیار خود. اندازه گیری می‌شوند وه و و 17 
۷- زن می‌تواند به عنوان جهاد در راه خدا بیرون از خانه کار کند 1 
۸- زن می‌تواند زخمی‌ها را بیرون از میدان جنگ درمان کند و ۱۱۷ 


۵۹ آيا اشتغال زن به کارهایی که در آن تخصص دارد. بیرون از خانه جایز 


است؟ ی و و یج وولو مد و اجه و موی یو او ۱/۵ 
۰ آیا برای پزشک زن جایز است که بیرون از خانه مطب باز کند؟........ ۱۸۹ 
ار ون در اه 7 ۸ 
۲- اصل جایز بودن کار زن در خانه است : 
۳ - آنچه بر ریسندگی قیاس می‌شود اور ‏ و اوسو ی 3 ۱۹ 
۶ - الف) شرایط کار زن در بیرون خانه 1 
جستار ششم: حق زن مسلمان در داشتن تأمین اجتماعی ۱۰۱ 
۶ ب) هدف از تأمین اجتماعی [بیمه] ۱۱ 
۶- ج) تأمین اجتماعی در اسلام ۳ ۱ 


۵- دلایل وجود تامین اجتماعی [بیمه] در اسلام ۱۳ 
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۰- دوم) کوک ار ی تا ی یک ۱۱ 
۷ - سوم بای هگ رما دس اه ما مه که خ سا و ام یس ۳۳ 
۸- چهارم امن اس ی اد ی فد اه ۱۳0 
۹- پنجم ی وی یو وم زیمت یر یوت یی اهر ون مه او وا سم موه ۳2 
۹ یت مرکا وی ترش رای رد اک شش یه ی ۱۱ 
۱ قانون «الغرم بالغنم» بر ثبوت تامین اجتماعی تاکید می‌نماید ۱ 
۲ زن تهیدست و تامين اجتماعی ۳ ۱۳ 
۳ - ثروتمندان و صاحبان درآمد. تامین اجتماعی ندارند ی ۱ ۱۹ 
۶- دولت باید برای کسانی که توانایی کار دارند» اشتغال‌زایی کند ۱۳ 


۵ پرداخت نفقه پیش از کفالت و ضمانت دولت. به عهده نزدیکان و 


خویشان است م ی و و وم ای ی ۱3 
1 در کات منامام بر ای تشتنهان زیت که 5 :۲3 
۷ بیت‌المال» آخرین منبع تأمین اجتماعی کم وی ی ۲۷ 
۸- زن نیازمند در تأمین اجتماعی اولویت دارد اه عبت اس ۳۷۲۲ 


89 سرعت عمل در پاری رساندن به کسانی که مشمول بیمه اجتماعی 


تفن ی و کت ای ویو ۳ 13 
۵ کر دولت نت انن سمه: انجماعی را تامین کنه تکلف عرسی؟ ی 
۱ - تنظیم تأمین اجتماعی در دوره کنونی ی ۱۶۵۲ 
۵- تامین اجتماعی برای غیرمسلمان ی ۵ ۱۱۱ 
گفتار دوم: حقوق اختصاصی زن ارم پ مه مود رهام فا لیگ عم وی یوت ۱۳۱۳ 
- هدف از حقوق اختصاصی زن ید و۳ ۷ 
۷ - اصل داشتن حقوق اختصاصی ی رس و9 ۳3 
۸- اهلیت وجوب ی 


۳۹- اهلیت ادا ۱۳۲ 


جستار یکم: حق مدیریت مشاغل عمومی 
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۰ زن مانند مرد دارای اهلیت است اه هه 
۱ زن از حقوق اختصاصی خانوادگی برخوردار است بِ_ 
۲ زد از حقوق اخحتصاصی مالی برخوردار انتنت 0[ 


۱- زن می‌تواند. مدیریت مشاغل عمومی را به عهده بگیرد 


۲- ویژگی مدیریت مشاغل عمومی و دض ای تیه 


۳ هدف از اعطای این حق 1 


فهرست مطالب ۱۵ 


7 - اعتراض و رد آن : 
۸ - اعتراضی دیگر و رد آن 1 
64- شرط دوم ۱ 
۰- یک پرسش و پاسخ ی 
۱- رد برحی شبهه‌ها هه تاک اس و کشک شش ی ۲ ] 
۳- شبهه دوم ی 
۶- شبهه سوم 7 
۷ دانشمندان غربی زن را به بازگشت به خانه فرا می‌خوانند ۳ 
۸ فاد امه تا زنان و 
09- خدمات دولت برای کمک به زن شاغل رس ی اف ۱ 
حستار دوم: حق نامزدی و انتخاب ٩‏ 
۱- پیشگفتار و روش بحث یووم ایس سین گو ول تاو سس هم و وی 6 ۱۱۰ 
یکم: انتخاب رئیس دولت و نامزدی برای احراز پست ریاست دولت ۲۱۳ 
۲- برای پذیرش پست رئیس دولت. مرد بودن شرط است ۳ 
۳ - مسلمانان. رئیس دولت - خلیفه -را بر می‌گزینند 2 
۶- اساس حق امت در انتخاب خلیفه ده تسه نشف کید هه ی ۶ ۲۱ 
۵- رابطه خلیفه با امت ی ۳ 7 
7- روش انتخاب خلیفه یاهع تا ها یه امیس 3 ۱۱۲ 
۷ - انتخاب خلیفه به وسیله اهل حل و عقد ی مه ۱1۱31 
آیا زن در انتخاب مستقیم خلیفه شرکت می‌کند؟ و ۲۱ 
 -۷۹‏ ۸ 
۰-:۳- دوم اه هلوسرم تفا کی وهی ماو و هویش ت درا اه درم ی وگ له وم وی ۳/۶ 1۳ 
۷۱- سوم و 
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۳- پنجم ی ۱۳۰۱ 
۶- ششم ی ۱۱ 
۵- هفتم رز 
1- شرکت زن در انتخاب غیرمستقیم خلیفه ( 
۷-- حق زن در انتخاب اهل حل و عقد ی( 
۸- آیا زن می‌تواند از اهل حل و عقد باشد؟ رز 
۹ شرایط زن برای شرکت در انتخاب خلیفه 6 و ارو 
۰- نامزدی برای منصب خلافت ی سس ۳ 
۱- نامزدی از جانب دیگران ذ 
۲- شخصی, خود را برای سمت خلافت نامزد کند و هگ 3 ۲۶ 
۶ - آيا زن می‌تواند کسی جز خود را برای منصب خلافت نامزد نماید؟..۲۶۳ 
۵ - آیا زنان در بیعت با خلیفه [همراه مردان] شرکت می‌کنند؟ تس هو ۱۱۷ 
دوم: انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آن ازیو ۳ ۲ 
۷- اهمیت شورا در اسلام و تا ی 1۳2 
۸- شورا از قواعد حکومتی اسلام است و هر و ۱ 
۰ ترک مشورت به عزل حاکم می‌انجامد | 
۱- یک اعتراض و رد آن ۳ ۱2 
۲- از سنت‌های پیامبر #6 مشورت با اصحابش بود ار ای | ۳۵ 
۳ موضوع شورا و و ۱9 
۶ - اهل شورا ۱ 
۵- ر ی هو هو هو ی و بت هه اوه ی و دی و م۳ 1.۵ 
دوم را رو ای وا تور ۲3۳ 
۷- سوم ی یم مریم رت و 3 1 


8 پنجم اه ام ماو ی ی باه وه مب دوک مه ام او متام جک باه اه مه اما 
۱ اهل حل و عقد. همان اهل شورا هستند هه و هه ده و موی 
۲ اهاز ان میزلس شیور ات 
۲ و نابات لین شور 9[ 
۶ زن در انتخابات مجلس شورا شرکت می کند | 
ها انتخاب زد برای عضویت در مجلس شورا جایز است؟ و 
3- دلیل اول 1 
۷- دلیل دوم 1( 
۸- دلیل سوم مه هه هام مه موه دم مها مه که مه همه 6 هه من هه همه 6 هد هه ههام ومع هه هه هه شاه همه و و 


۱۷ 


۱۳۵۹۷۰ 


با 
۰- جرا زن حق شرکت و دخالت در کارهای مجلس را دارد؟ و ۱:۵ 

یکم: 1 
۱ دوم ۱ 
۳9۳۲- سوم و ی کی و یه ی ی ی هبار ۱۲ 
بخش سوم: تکالیف زن مسلمان به این اعتبار که اهل دارالاسلام است ۱۳ 
۳- پیش گفتار و روش بحث 1 
گفتار یکم: فرمانبرداری و اطاعت از ولی امر (خلیفه و نمایندگان او)...... ۲۶۵ 
۶- اطاعت از ولی امر بر هر مسلمانی واجب ایببتت ای ی 9۶ ۳۱ 
۵ - احادیث فرمانبرداری و اطاعت از ولی ام زنان مسلمان را نیز در بر 

قوم کرد | 
۳9۳۹- 5( 

۳۳۷ زد بر فرمانبرداری بیعت می‌نماید و وه ۱۲ 


۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 
۸- زنان بارها با پیامبر 6 بیعت کرده‌اند ۱ 
۲ بیعت زنان بدون دست دادن که و۵ ۳۷ 
۳- مسلمان از سوی خود و فرزندانش بیعت می‌کند وه و وم ۷[ 
۶ بیعت با خلیفه عهدی است که وفای به آن واجب است ی ۳ 
۵ اطاعت از خلیفه اطاعت از خداوند است ی که ی ۰۲ 
اطاعت در حالت خوشی و ناخوشی ی ی از را اه کیت ۲ ۳۲ 
۷- حکمت وجوب اطاعت در خوشی و ناخوشی و وا ارتفا 1 
۸ - قیام در برابر فرمانروای اسلامی جایز نیست ع خیم ۱۱/۵ 
۰- کفر آشکار قیام علیه فرمانروا را واجب می‌گرداند 0 
۱- حدود و موازین پیروی واجب از ولی امر هه هی ۳۱۷۱ 
۲- امر فرمانروا به کار مباح یا نهی از آن ۱ 
۳- دید گاه برتر یس هه و ۳ 
6- پیروی حرام از فرمانروا ویک هط ها ۱۱۱۰۳ 
0 بیعت زنان و پیروی حرام از فرمانروا ۱( 
1- عقوبت اطاعت از دستور حرام 1۱ 

کفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر وه اوه وه وهی و وا او ۵ ۱۲/۱۳ 
۷- تعریف معروف و منکر هو یور ۹ ام و هه وه وهی و 1۱۲ 
۱- جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و ی ۱۱۵ 


۳0۲ حداوند پیامبرش را به صفت آمر به معروف و ناهی از منکر توصیف 


۶-- تفاوت میان اهل ایمان و اهل نفاق 1 


0- میزان مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر ۲۳/۱/۹ 


1 یک انتقاد و رد آن ۱ 
۷ زن مسلمان مانند مرد مسلمان به انجام این واحب مافور است ۲ 


۸- فقها تأکید نموده‌اند که زن مسلمان در ادای این واجب مانند مرد مسلمان 


ات ی ی ی ری اهر رم ی سا وگ ی ۱۲۹۰۱ 
4- زنی صحابی که متولی امر به معروف و نهی از منکر شد ۱ 
۰- زنی صحابی که محتسب بود اد 
۱ - ارکان امر به معروف و نهی از منکر ی ۱3 
۲- شرایط محتسب و هی ی ی تفای بای ۳ 13 
۳ - دوم) شرایط محتسب علیه ی 
۶- نظارت فرزند بر والدین با 
0 نظارت زن بر شوهر ۳ ۱۱۹ 
1 - سوم) شرایط محتسب فیه ۱ 
۷- اگر فعل در دایره منهیات باشد. موارد زیر در آن شرط است: ۲۹ 
۸- چهارم) شرایط احتساب دی ما ۱۹ 
09- مراتب احتساب و شرایط آن وس ۳ 
۰- مرتبه اول نز 
۱- [مرتبه دوم] احتساب با زبان و گونه‌های آن ۱۹ 
۲ مرتبه سوم 2 
۳- آپا وجوب احتساب مشروط به سودمند بودن آن است؟ و 
۷۶- دید گاه برتر 2 
۵- فقه احتساب ی ۱ ۲ 
۲- قاعده یکم ای ی سا ی ۰ 
۷ قاعده دوم و مهو ری وه و توا خی رو ی فصو یی 6 


۳۷/۸" قاعده سم 1 ۳۰۳ 
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2-۰ ب) کر یا وی و و و اس ۱۳۱۵ 
۷۱- ج) ( 
۲- د) کیک وی مزب کیره مکی دی ما وا دراه لس وک ای 
۳- هه یی و ۲( 
۶- احتساب در دوره کنونی کی ای ی له ای ۲ ۳ 


۵ - تأسیس انجمن‌های زنانه برای انجام امر به معروف و نهی از منکر ...۳۰۷ 


سخنی از مترجم 

درباره انسان و جایگاه او در آفرینش سخنان فراوانی گفته شده است و هر صاحب 
فکر و نظری, براساس مبانی و اصول خود در این باره آرا و افکاری را ابراز و ارائه کرده 
است که در حد خود و به فراخور همخوانی یا عدم همخوانی آن اصول و فرامین با 
فطرت انسان کارساز و گره‌گشا بوده‌اند. 

در این میان» علاوه بر مکاتب فکری و فلسفی مختلف. دین نیز به مثابه برنامه و 
وی بای ادارط و هتافت انسان تفن ود کین ارایی افکاری وااقی انشیار اسان خذافته 
است تا با بهره‌گیری از آنها؛ به مقصود مطلوب خویش برسد. 

در میان همه آرا و افکاری که به منظور نیل انسان به هدایت و سعادت خویش ارائه 
شده است. می‌توان به دو دسته مشخص اشاره کرد که به نوعی می‌توان گفت بیانگر همه 
امور و موارد مربوط به انسان است: 

یکی حق, و دیگری تکلیف. 

اهمیت و اعتبار این دو عنوان به قدری فراوان است که حتی عده‌ای از صاحب‌نظران 
حوزه علوم انسانی بر این باورند که می‌توان با شاخص قرار دادن آنها میان عصر جدید و 
عصر قدیم فاصله انداعت. به طوری که می‌توان گفت عصر قدیم به عبارتی عصر 
تکلیف و عصر جدید. در اصل عصر حق است. این صاحب‌نظران حتی از این هم فراتر 
می‌روند و بر این باورند که «زبان دین. زبان تکلیف است نه حق». 

باتوجه به این نکته است که می‌توان عَلّم شدن نظریه «حقوق بشر) را توجیه نمود. به 
بیان روشن‌تر در عصر جدید. که دین به عنوان شاخص‌ترین نماد سنت (عصر فقدیم)؛ 
زبانی تکلیف‌گرا دارد. کنار زده می‌شود و انسان‌ها برای دستیابی به حقوق عینی و 
انکارناپذیر خود ناچارند به منبعی غیر از دین مراجعه کنند و حقوق مورد نظر خود را 
پراساس اصول و مبانی آن منبع (اعم از علم مکاتب فلسفی - اخلاقی و ...) تعریف کنند. 

آفت مخرب این تفکر به همین مقدار منحصر و محدود نمی‌شود بلکه تا جای پیش 


می‌رود که نشان می‌دهد اساسا در دین «حق» به معنای آنچه که امروز در نظریه‌های 
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مرتبط با حقوق بشر مطرح می‌شود. تعریفی ندارد. این است که اين افراد لازمه نیل انسان 
به «حق» خود را» گذرا از دین می‌دانند و به این معنا معتقدند که نظام حق سالار با نظام 
دین سالار - که ذاتاً تکلیف گراست - همخوانی ندارد. از این رو برای رسیدن به حق باید 
به نظامی دیگر غیر از نظام دینی اندیشید؛ پيشنهاد این گروه نیز نظام سکولاریستی است. 

تک هی کر از شاخصه‌های مهم روزگار جدید نظام‌های «تفکیک گرایی» افراطی است. 
در این مجال امکان شرح و بیان این نکته نیست؛ فقط ذکر می‌شود که حاکمیت روحیه 
علم باوری" باعث شد. در راستای تخصصی شدن علوم. نوعی تجزیه حاکم شود. اما اين 
تجزیه که در اصل به عنوان جزئی از یک کل بود و فقط به خاطر شناخت دقیق‌تر و 
عمیق‌تر صورت گرفت. در دراز مدت. به صورت یک کل مستقل درآمد و با آنکه نقض 
غرض بود و با اهداف اولیه تفکیک در علوم همخوانی نداشت. در عرف مجامع و محافل 
علمی پذیرفته شد و هنوز هم به صورت پیدا و پنهان در اين مجامع حضور دارد. 

یکی از بارزترین نمادهای این تفکیک افراطی. تفکیک میان زن و مرد به عنوان دو 
جزء از یک کل واحد (انسان) و بررسی هر یک از آنها به عنوان یک واحد مستقل بود. بر 
این اساس زن يا مرد نه به عنوان بخشی يا جلوه‌ای از انسان» بلکه هر یک به عنوان 
جزیره مستقلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که این کار هیچ ربط و پیوندی با 
قیگرق نداشت. 

نتیجه بلافصل و قطعی این تفکیک افراطی» پیدایش فمینیسم " و جلوه‌های متعدد آن 
بود که در بالاترین جلوه آن. رادیکال‌ها قرار داشتند و اکنون که کمی معتدل‌تر شده‌اند. 
جلوه‌های دیگری پیدا کرده‌اند. 


واه -۱ 


رتم۳ ۲ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳ 


در حالی که زن و مرد دو جزء جدایی‌ناپذبرند. زن و مرد دو نیمه از یک حقیقت اند 
که در صورت نبود هر یک از آنها دیگری هم يا نیست يا کارایی اصلی و ذاتی خود را از 
دست می‌دهد. 


به قول مولانا جلال‌الدین: 


جفت مایی جفت باید هم صفت تا برآید کارها با مصلحت 
حفت باید بر مثال همد گر در دو حفت کفش و موزه درنگر 
کر یکی کفین از دوه تک آید رنه یا هرفن عفن کار نهر کی وا 


و حقیقت همین است. بسیاری از امور و موارد طبیعی و فراطبیعی وجود دارند که در 
ظاهر دو یا چند جلوه متفاوت و مختلفند. اما در حقیقت در صورت نبود یکی از آنها؛ 
«هر دو جفتش کارناید مر تو را». 

جمع مان نظریه حقوق بشر با قرائتی که بیان شد - و رهیافت‌های فمنیستی این شد 
که در دین حقوق زن رعایت نشده است و زنان ناگزیرند برای دستیابی به حقوق خود 
چاره‌ای غیر از چارچوب دین را دست و پا کنند. 

کتاب حاضر جواب عالمانه دانشگاهی و مبتنی بر اصول اسلامی است به این ادعا که 
غالباً در جمع‌های هیجانی. روشنفکر مأبانه و اپوزیسیونی سر داده می‌شود. 

به عبارت دیگر این کتاب دور از هرگونه هیاهو و رویکردهای ژورنالیستی و یک بار 
مصرفی با دلایل واضح و آشکار نشان می‌دهد که اولا حقوق بشر در اسلام, نه امری نو 
پیدا؛ بلکه موضوعی ریشه‌دار و اصولی است. دلیل آن هم بیان صریح و جامع آیات قرآن؛ 
احادیث پیامبر ی و اجتهادات صریح علمای قدیم و جدید مسلمان در این باره است. 

ثانیا؛ بدون آنکه بکوشد با نشان دهد که مقصد نقد این دید گاه‌ها را دارده عملاً همه 
مبانی آن مکاتب و رویکردها را به چالش می‌کشاند و نشان می‌دهد نتیجه باطلی که 
درباره حقوق زن در دین اسلام گرفته‌اند. مولود دو مقدمه فاسدات و طبیعی است که از 
کوزه همان برون تراود که در اوست. 


به علاوه. استاد عبدالکریم زیدان» با شخصیت جدی یک فقیه, که مسیر حرکت خود 


۱- مثنوی معنوی, به تصحیح رینولد الدین نیکلسون, دفتر اول. بیت ۲۳۲۱۴-۲۳۱۲۱ 


۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


را با توجه به جهت نمایی‌های علمی (علم اصول فقه و نقد و مقاصد شریعت) تعیین و 
می‌کوشد دور از افتراها و اتهام‌های منکران و دست و پا زدن‌های عاجزانه‌ی دوستان نادان 
و علمای ناتوان. به فراخور این بحث موجود. بخش‌هایی از ظرفیت فقهی و اصولی اسلام 
در مورد حقوق زنان را ارائه نماید. 

و این همان کاری است که مدت‌ها در میان امت اسلامی به فراموشی سپرده شده بود 
و در غیاب اين‌گونه کارهای ماندگاره شکاف عظیمی میان تعالیم دین و زندگی و عادات 
دید اور ان مخاصوا شلمت اما عتهامر که ولیل ظرفیته انس شکاف‌را یوق با استه 
ببینند. خطا را بر گردن خود دین انداخته‌اند و شادکامانه اعلان کردند که خانه از 
پای‌بست ویران است؛ غافل از این که «معمار حرم» باز به «تعمیر» جهانی می‌پردازد که در 
راه ارائه الگویی برای اداره و مدیریت آن. در سراسر تاریخ پرفراز و فرود. کاروان 
پرزحمت و ابتلای انبیا و اولیای حقیقی دین. بی‌وقفه در حرکت بوده است. 

به فصل خداوند کریم بیداری اسلامی و به تبع آن حرکت اسلامی" این کاروان در 
عصر ما نیز آن راه نورانی را دنبال کرد و دور از غبارهای مقطعی و گذراء؛ راه رهایی امت 
از بند و بلای اتهام و ابهام راند در دور دست‌هاء بلکه در همین نزدیکی نشان داد و 
نمایان ساخت که شمعی که خداوند برفروزد با این‌گونه بادهای گذران خاموشی 
نمی‌پذیرد. 

باری. آنچه در ادامه می‌خوانید کوششی است متواضعانه برای بیان و تبیین بخشی از 
ظرفیت‌های فقهی ما درباره زنان. ادعا نمی‌شود که همه چیز را بیان کرده است. پا حتی 
آنچه را که بیان کرده است. در اوج است و می‌توان آن را فصل الخطاب و قول نهایی به 
شمار آورد. همین که نشان می‌دهد در این باغ چشم‌نواز و دلرباء چه گل‌های خوشبویی 
می‌روید. کافی است. امیدوارم دست‌های توانا و دل‌های مطمئن و آرامی که با تکیه بر 
آرمان‌های خدشه‌ناپذیر ایمانی و اسلامی. صادقانه غمخوار این امت هستند. گامی فرا 


۱- برای اطلاع بیشتر درباره تفاوت این دو اصطلاح. ر.ک: «أولویات الحركة الاسلامية فی المرحلة القادمة». 
کون پوشش الق طاوی: موسشة ال بیال الطیعة النالمد: عفر : 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد 


سهیلا رستمی 
تهران - امیرآباد 
۸32۳/۳ 


۳۵ 


۲1 پیشکفتار و روش بحت 

مرد مسلمان در دارالاسلام ؛ به اين اعتبار که از اهالی این دار است» یعنی از افراد و 
شهروندان این دولت به شمار می‌آید. از برحی حقوق برخوردار است. بر طبق ضوابط یا 
اصول عام مقرر در شریعت اسلامی, برخی تکالیف نیز بر وی واجب می‌شود." زن 
مسلمان ساکنان کشور اسلامی نیز از مجموعه‌ای از حقوق برخوردار است و بنابر ضوابط 
يا اصول مقرر در شریعت اسلامی. مجموعه‌ای معلوم از تکالیف را هم متحمل می‌گردد 
حال این پرسش مطرح می‌شود که این اصول کلی و حقوق تعیین شده و نیز تکالیف زن 
مسلمان به اعتبار اينکه از اهالی سرزمین اسلام است» چیست؟ 

این موارده پرسش‌ها و مطالبی است. که ما در این کتاب در سه بخش این گونه از آن 
بحث خواهیم کرد: 

بخش یکم: تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها. 

بخش دوم: حقوق زن مسلمان به این اعتبار که از اهالی دارالاسلام است. 

بخش سوم: تکالیف زن مسلمان به اين اعتبار که اهل دارالاسلام است. 


۱- دارالاسلام: سرزمینی است که مسلمانان بر آن ولایت و تسلط دارند و بیشتر شعایر دین اسلام در آن 
اقامه می‌شود. نقطه مقایل دارالاسلام. دارالحرب است. مترجم. 

۲- نکته قابل ملاحظه این است که غیرمسلمان (ذمی) در دارالاسلام از لحاظ حقوق و واجبات مانند 
شیلمان اس ود ایمیک قاخته کلی اس که برش انتاهای هی دارد دلیل ایخ تناها نید لوا 
کردن شرط عقیده اسلامی برای برخورداری و بهره‌مندی از برخی حقوق است و به عبارتی برای التزام به 
ترنعی تکالیفت استتء زیرا ان گویه:تکالیف میتی در :عقیده اسلامی هستظد. براق تقضصیا یشم در این بارة 


و ک: کتاب «أحکام الذمیین تام فی دار الاسلام)؛ ان نگارنده. 


بخش اول: 
تعریف حقوق و تکالیف و بیان اصول کلی آنها 


گفتار یکم: تعریف حقوق و تکالیف 
گفتار دوم: بیان اصول کلی حقوق و تکالیف 


تعریف حقوق و تکالیف 


۸ - معنای حق از نظر لغوی! 
اقفر وهای معای قاوای ات را 
۱- نقطه مقابل باطل 
۲- ثبوت و وجوب؛ همان‌گونه که در قرآن آمده است: 
(ولکن حَقت کلم داب علی آلکفرین » [زمر 0۷۱ 
«ولی فرمان عذاب الهی بر کافران واجب شده است» 
در اين آیه حق به معنای ثبوت و وجوب است. یعنی عذاب کافران لازم و واجب 
شده است. 
نیز گفته می‌شود: «یحق علیک آن تفعل گذا»؛ یعنی بر تو واجب است که این کار را 
انجام دهی. 
نیز گفته می‌شود: «یحق لک آن تفعل کذا» بحق. در اين جا به معنای «بسوغ؛ است. 
یعنی برای تو جایز است که. چنین کاری را انجام دهی و همچنین. گفته می‌شود: 
«أحق الله الحق» یعنی خداوند آن را برای مردم آشکار و اثبات کرده است. 


حداوند متعال فرموده است: 


( وَیرید ال آن تمیق الْحَقَ بکلمته یقَطْع ابر الکفرین ) [انفال / ۷] 


و «استحق الشیء یستحقه» یعنی مستوجب چیزی گردید. 
همان گونه که در قرآن آمده: 


( فان غیرعان آنهما آستَحفاً نما ) [مائده / ۱۰۷] 


۱- لسان‌العرب. ج ۱۱ صص ۳۳۲-۳۲۳ معجم الفاظ القرآن الکریم: مجمعللفة العربية. ج ۱ صص ۲۸۹- 
۸ المعجم الوسیط, ج ص ۰۱۸۷ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۹ 


«و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده‌اند» 
«استحقا اثماا, تغل ان دو نفر مستوجب گناه و بدی شدند. واه «حق» در قرآن فراوان 
ذکر گردیده و واضح است که مراد دقیق از آن بسته به سیاق و محل ورود آیات. متفاوت 
ات اما حلالت: کلی‌از آن خالی از معانی ثبوت و مطابقت با واقع نیست. 


۵۹ الف) حق در اصطلاح فقیهان 

فقیهان شریعت اسلامی کلمه حق را بر پایه معنای واژگانی آن به کار برده‌اند و آن را 
بر هر چیزی اطلاق کرده‌اند با بوت شرعی ثابت است؛ یعنی آنچه به حکم شرع و اقرار 
آن به اثبات رسیده و به سبب آن اثبات» پشتوانه‌ای شرعی هم دارد؛ بر اين پایه برخی 
فقیهان اهل حدیث. حق را چنین تعریف نموده‌اند: «حق آن است. که با بیان شارع به 
اثبات رسیده و شارع از آن پشتیبانی کرده باشد». 


ب) حق در اصطلاح علمای اصول فقه! 

حکم در نزد علمای اصول فقه عبارت است از: 

خطاب خداوند متعال به روش اقتضا یا تخییر یا وضع که به افعال مکلفین تعلق 
می‌گیرد. مقصود از افعال مکلف" که خطاب خداوند به آنها تعلق می‌گیرد» یا برای 
دستیابی به مصلحت عمومی است پا مصلحت خاص. چنانچه از دسته نخست (مصلحت 
عامه) باشد. جز حق‌الّه و اگر از دسته دوم (مصلحت خاص) باشد. جزو حیق‌الناس به 
شمار می‌آید. البته گاهی هر دو حق (حق‌الّه و حق‌الناس) در امری واحد با هم جمع 
می‌شوند که حق‌الّه غالب است و گاهی هر دو در چیزی جمع می‌شوند که حق‌الناس در 
آن غالب است. 


بر این اساس» علمای اصول فقه حق را به این چهار دسته تقسیم نموده‌اند: 


۳۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۱- حی‌اله: آنجه سودش به همگان می‌رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده 
است و به همین دلیل به سبب ارزش و اعتبار والا و فراگیر بودن منفعت آنه 
مانند: عبادات و حهاد. به خداوند نسبت داده شده است. 

۲- حیق‌الناس: آنچه به مصلحتی ویژه تعلق دارد؛ مانند: وم مال دیگران و 
ضمانت و جبران جیزهای تلف شده. 

۳- اموری که دو حق در آن جمع شده و حقاله در آن برتر است را نیز چنین 
تعریف نموده‌اند: آنچه هدف از آن به دست آوردن دو مصلحت است اما قصد 
دستیابی به مصلحت همگانی در آن اظهر" است مانند حد قذف با عقوبت گناه 
قلف؛ زیرا این عقوبت سبب زجر مردم می‌شود و از ارتکاب به سبب آن 
جلوگیری می‌نماید و بدین‌گونه. منفعتش به همه بندگان می‌رسد. یعنی یک 
مصلحت عمومی آشکار؛ اما در این عقوبت مصلحت خاصی هم وجود دارد و آن 
پاک شدن لکه ننگ و عار از دامن شخص مقذوف (متهم) است که پاکی او پس 
از اجرای حکم قذف آشکار می‌شود که البته با وجود این مصلحت عمومی غالب 
است. 

۶- اموری که دو حق در آن جمع شده‌اند و حق‌الناس در آن غالب است علمای 
اصول فقه این مورد را به این صورت تعریف کرده‌اند که چیزی است که در آن 
دو مصلحت عمومی و خصوصی جمع گردیده است؛ اما مصلحت خصوصی در 
آن غالب دارد؛ مانند: قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود 
دارد مصلحت عمومی به سبب کارکرد بازدارنده آن. و مصلحت خاص؛ زیرا با 


۱- حرمت: در متون فقهی. کلمه «حرمت» یک اصطلاح است و به جای «حرام بودن» به کار می‌رود. در 
این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. مترجم. 

۲- اظهر: یکی از اصطلاحات فقهی است و معنای آن به طور خلاصه عبارت است از: اينکه اگر اختلاف 
میان دو یا چند قول امام شافعی قوی باشد - به دلیل مدرک آنها - آن را که از قوت بیشتری برخوردار 


باشد آظهر گویند و نقطه مقابل آن را ظاهر می‌نامند. مترجم. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۱ 


قصاص قاتلی که عزیز آنها را کشته است دل خانواده مقتول و اولیای او به 
ارام می‌رسد. واضح است که در این امر مصلحت خانواده مقتول غالب است؛ 
در نتیجه قصاص. حق آنها به شمار می‌آید و اگر بخواهند. می‌توانند از حی خود 
درگذرند یا آن را به اجرا بگذارند. 


۰ واجب از نظر لغوی و اصطلاحی 

واجب در لغت به معنای لازم و ثابت است. در زبان عربی گفته می‌شود: «وجب الشیء 
یجب وجوبا» یعنی لازم یر معنی آن در اصطلاح شرع چنین است: کاری که 
شارع انجام دادن آن را به روش حتم و الزام بخواهد به گونه‌ای که تارک آن نکوهش 
می‌شود و سرانجام نکوهش. هم عقاب است انجام‌دهنده آن نیز ستایش می‌شود و 
سرانجام آن هم پاداش است. 

واجب در نزد جمهور همان فرض است؛ اما احناف میان واجب و فرض از جهت 
علت لزوم فعل. تفاوت قائل شده‌اند و معتقدند. اگر دلیل فعل, ظنی باشد. آن فعل واجب 
است و چنانچه دلیل آن قطعی باشد. فعل. فرض است؛ اما جمهور به شیوه‌ی درخواست 
یک عمل از جانب شارع نگاه می‌کنند؛ اگر درخواست شارع حتمی و الزامی بود آن 


فعل» واجب پا فرض است؛ چه دلیل آن ظنی باشد. چه قطعی." 


۱- المعجم الوسیط. ج ۲ ص ۱۰۲۳. 


۲- الوجیز: دکتر زیدان. ص ۴۲. 


گفتار دوه: 
اصول کلی حقوق و تکالیف 

۳ پیشگفتار و روش بحث 

اصل اول: منشاً حقوق و تکالیف» یعنی سببی که آنها را تقریر نموده. خداوند متعال 
است. 

اصل دوم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف باید برابر با شریعت خداوند متعال 
تابن 

اصل سوم: به‌کارگیری حقوق و انجام تکالیف با مقاصد شارع از تشریع آن هماهنگ 
ناشن 
صل چهارم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف در مسیر اعتدال و میانه‌روی باشد. 
صل پنجم: مراعات اولویت در حقوق و تکالیف. 
صل ششم: به کار بردن حقوق و انجام تکالیف» ضرر و آسیبی به دیگران نرساند. 
صل هفتم: زن در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف مانند مرد است. 
صل هشتم: گوناگونی حقوق و تکالیف. 
براساس آنچه بیان شد. این گفتار به جستارهای زیر بخش‌بندی شده است: 


٩‏ جستار یکم: منشاً و سرچشمه حقوق و تکالیف. 

٩‏ جستار دوم: بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف بر پایه شرع. 

٩‏ جستار سوم: هدف از به کار بردن حقوق و انجام دادن تکالیف مطابقت با 
قصد شارع است. 

٩‏ جستار چهارم: میانه‌روی در به کار بردن حقوق و انجام تکالیف. 

٩‏ جستار پنجم: مقدم کردن حقوق و تکالیفی که تقدم آنها شیزآوارتی اسکه 

٩‏ جستار ششم: منتفی بودن ضرر در بهره بردن از حقوق و انجام تکالیف. 

٩‏ جستار هفتم: برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف. 

٩‏ جستار هشتم: گوناگونی حقوق و تکالیف و تفاوت آنها. 


سرچشمه حقوق و تکالیف 


۳- خداوند. بخشنده و دهنده حقوق و سبب وجوب تکالیف است 

گفتیم حق چیزی است که به وسیله شرع یعنی به حکم شریعت اسلامی یعنی همان 
نصوص قرآن کریم و سنت پاک پیامبرع# به اثبات رسیده است. این نصوص,. تجلی اراده 
در و مرن لاو تدای انیت کف سقوق بو تیک نقصا بوا عفر کرفه ابیت اه اسان 
خداوند پدید آورنده حقوق و بخشنده‌ی آن به انسان است و اگر چنین نبود هیچ‌گاه حقی 
برای انسان به اثبات نمی‌رسید. 

امام شاطبی, فقیه مشهور در کتاب ارزشمند خود. الموافقات, فرموده است: «... زیرا 
آنچه حق انسان است. تحقق آن برای او تنها به دلیل اثبات و مقرر کردن شرع است نه 
کشت ان که اسان در اصا میتی ناس : 

۳ از آنجا که حقوق انسان, هدیه‌ای از جانب خداوند است. تکالیف هم هدیه‌ای 
دیگر است که به حکم خداوند متعال بر انسان واجب شده است و اگر الزام خداوند 
نمی‌بود. این تکالیف بر انسان واجب نمی‌شد پس خداوند در حکم و آنچه زیرمجموعه 
حکم است از جمله اعطای حقوق و وجوب تکالیف یگانه و بی‌همتاست. به همین علت 
علمای اصول فقه در تعریف حکم گفته‌اند: 

«خطاب ال تعالی المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر و الوضع» و حکم را به 
تکلیفی و وضعی تقسیم» و حکم تکلیفی را نیز به پنج دسته بخش‌بندی نموده‌اند که 


۱- الموافقات, شاطبی, ج ۲ ص ۳۷۷. 

۲- احکام تکلیفی به پنج دسته (واجب. مندوب. حرام, مکروه و مباح) تقسیم می‌شود که عبارتند از: 
* واجب: آن چیزی است که فعل آن موجب واب و ترک آن باعث عقاب باشد مانند نمازهای یومید. 
٩‏ مندوب: آن چیزی است که فعل آن موجب ثواب و ترک آن باعث عقاب نباشد مانند نماز وتر. 
حرام: آن چیزی است که ترک آن موجب واب و فعل آن باعث عقاب باشد مانند قتل نفس. 


٩‏ مکروه: آن چیزی است که ترک آن موجب واب ولی فعل آن باعث عقاب نباشد. 


۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«ایجاب»" از جمله آنهاست و در تعریف آن گفته‌اند امر به انجام دادن کاری با درخواست 
حتمی و الزام‌آور شارع برای انجام یک کار که جلوه آن در فعل مکلف به صورت وجوب 
ستاو این کار همان واحتب,م ناشاه 
در نتیجه تکالیف فرمانی است که خداوند بر مشخص مکلف انجام دادن آن را واجب 
نموده و اگر ایجاب خداوند نبود. بر انسان واجب نمی‌شد؛ پس تنها خداوند است که 
تشریع و حکم می‌کند و او در اين کار بی‌همتاست. و قرآن کریم نیز در این باره فرموده: 
( ان آلخکم ) [انعام / 0۷] 
«حکم و فرمان» تنها از آن خحداست» 
پس هیچ کس حق واجب نمودن کارهایی را که خداوند واجب ننموده است. ندارد. 
همچنین در دیگر بخش‌های حکم تکلیفی اموری هست که برای انسان ایجاد حقوق 
می‌نماید و حکم تحریم ‏ یکی از آنهاست و از جمله کارهای حرام تجاوز به جان یا مال 
پا آزادی دیگران است و مقصود از آن این است که انسان حق حیات و مالکیت بر اموال 
و نیز حق رفت و آمد دارد. 
بخش دیگر از انواع حکم تکلیفی «تخییر» است یعنی مباح بودن انجام یا ترک کاری 
برای مکلف. و در ضمن این اباحه حقوق بسیاری برای انسان وجود دارد برای نمونه حق 
انتخاب کار پا رها کردن آن. 


* مباح: آن چیزی است که نه فعل آن موجب ثواب باشد و نه ترک آن باعث عقاب باشد. (اصول فقه 
عبدالکریم کانیمشکانی. ص ۸. 
۱- ایجاب: در متون فقهی, کلمه «ایجاب» یکی اصطلاح است و به جای «واجب بودن» به کار می‌رود. در 
این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. 
۲- الوجیز فی اصول الفقه. صص ۱۸-۲۰ 


۳- تحریم: حرام نمودن. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۵ 


و در حکم وضعی" نیز حقوقی وجود دارد که برای انسان ثابت شده‌اند. مانند حق 
مالکیت چرا که با فراهم شدن اسباب ثبوت این حق. اسباب دیگری مانند دستیابی بر 
مباح و انجام داد و ستد یا وارث شدن به سبب خویشاوندی با حقوفی که خداوند 


تشریع نموده و به حق مالکیت انجامیده است - ایجاد و اثبات می‌گردند. 


۶ راه شناخت حقوق و تکالیف 

از آنجا که اراده تشریعی خداوند مبنای حقوق و تکالیف است و تجلی این اراده هم 
احکام و تعالیم دینی الهی است. تنها راه شناخت آن. مطالعه احکام و تعالیمی است که 
منبع و مبنای حقوق و تکالیفند. این احکام همان مواردی است که در قرآن کریم و سنت 
پیامبر تا آمده است يا از مصادر و منابعی مانند قیاس و اجماع - که نصوص قرآن و سنت 
به آنها اشاره می‌نماید - شناخته می‌شود در واقع این مصادر فرعی برای ما کاشف احکام 
خداوند هستند و آغازگر و پدیدآورنده آن نیستند؛ زیرا هیچ کسی جز خداوند حق ایجاد 
حکم و تشریع ندارد. بلکه انسان تنها می‌تواند آن احکام را بررسی يا از مصادر اصلی 
(کتاب و سنت» يا فرعی با کمک قواعد استنباط احکام شرعی در علم اصول فقه 
شناسایی و استخراج نماید و این عمل در حیطه کار مجتهدانی است که. توانایی اجتهاد و 
استنباط احکام را دارند. 


۵- حکمت اعطای حقوق و وجوب تکالیف 
حکمت این که خداوند متعال حقوق را به انسان ارزانی داشته و انجام تکالیف را بر او 


واجب نموده است. چنین انیت 


قرار داده باشد یعنی حکم وضعی مقتضی جعل چیزی به عنوان سبب, شرط یا مانع برای چیزی دیگر 


اس سار وضو زرط کباز ات 


۳۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۱- انسان برای عبادت خداوند متعال آفریده شده است همچنان که خداوند در قرآن 
می‌فرماید: 
(وما خلت ین والان لا لبون » [الذاریات / ۵7] 
عبادت به معنای وسیع و گسترده آن» این هدف را دنبال می‌کند که انسان با تمام 
وجود رفتار و کردار و اعمال خود را با شریعت خداوند هماهنگ نماید و حقوق ارزانی 
شده به انسان راه‌های این عبادت گسترده را برای او - همچنان که بیان خواهد شد - 
آسان و هموار می‌کند. 
۲- خداوند انسان را کرامت بخشیده و در قرآن چنین آمده است: 
( ولقد کرّمتا ب مادم وحلنهم ق الب والبْخر وررْقَتَهُم بر 
لیب وَقَضْلَهُم عَن کی ین نا تفضیلا 6 [اسراء ۱۷۰۱ 
«ماه بنی آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های 
گوناگون) حمل کرده‌ايم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ايم و بر 
بسیاری از آفریدگان خود کاملا برتری داده‌ایم). 

بی‌شک از بایستگی‌های بزرگداشت دادن حقوقی است که شایسته انسان و لازمه 
احترام به اوست برای نمونه می‌توان به آزادی فردی اشاره کرد که محروم ساختن یا 
کاستن آن در حق انسان سبب کرامت و احترام او نمی‌شود. 

۳- اعطای حقوق به انسان و الزام تکالیف بر او از راه‌های آزمایش انسان است تا میزان و 
اندازه فرمانبرداری او در برابر دستورات خالقش و شکر بر نعمت‌هایش روشن شود زیرا 
زندگی» سراسر امتحان و آزمایش است. خداوند متعال فرموده است: 

« نی لق الموت واتیوة یبوک ایک آحسن عبلا هو العریژ 
آلغفوژ» [ملک / ۲] 
«همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید که کدامتان 


کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است». 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷ 


6- حقوق و تکالیف - که از احکام شریعت اسلامی است - در دستیابی انسان به 
مصلحت و دفع مفاسد نقش دارند و برای دنیا و آحرت بندگان تشریع گردیده‌اند و اين 
همان چیزی است که. از نصوص شریعت استنباط می‌شود و دانشمندان اسلام نیز به آن 
تصریح نموده‌اند. 

شیخ‌الاسلام ابن تیمیه. گفته است: «شریعت اسلامی برای جلب مصلحت‌ها و تکمیل 
آنها و تعطیل مفاسن و دگرگونی و تغییرشان آمده است» : 

عزین عبدالسلام. فقیه بزرگ. نیز فرموده است: «شریعت سراسر مصلحت است که یا 
موجب دفع مفاسد می‌شود يا جلب منافع» و نیز گفته است: «تکالیف» همه به مصالح 
نیو ی ری اععروی ید کان »ترش کزده : 

شاطبی نیز آورده است: «وضع شریعت‌ها برای مصالح دنیوی و اخروی بندگان 


است» . 


۹- مصالح بند گان - که شر بعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر پایه 
آن بنا نهاده 
مصالح بندگان - که شریعت برای جلب آنها آمده و احکامش را بر پایه آن بنا نهاده - 


چنین است: حفظ مصالح ضروری" [ضروریات] مانند حفظ دین, نفس. عقل» نسل و 


هام اه زورهش لاسام ارس ان ۳۱ 

#سفرامل تکام قین مالس لختام:فرین تالاقم بسن ۲۵ وا 1۳2-۲ 

۳- الموافقات, شاطبی؛ ج ۲ ص ۶ 

تاه ربج هاش کفهار امیسکام اي ان عضاعت و اقم ی زد 
بندگان دارد که خود به سه دسته ضروریات (یعنی اموری که زندگی موادم از آن متوقف است و در 
صورت عدم وجود آن زندگی‌شان مختل می‌شود و شامل دین, نفس, عقل, نسل و مال است) و حاجیات 
مت وهی که زا ره شرا ی عم رازن وک ور مق اوی وان کی شاه رل 


نمی‌شود در واقع حاجیات از حد نیاز فراتر نمی‌روند مانند اباحه افطار برای مسافر). و تحسینیات (یعنی 


۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


مال؛ و در پی آن, مصالح حاجیه [حاجیات] سپس تحسینات. بی‌شک حقوقی را که 
خداوند به انسان ارزانی داشته و تکالیفی را که بر او واجب نموده همگی در راه دستیابی 
به این مصالح سهیم‌اند. 
۰ - پشتیبانیی شرع از حقوق و تکالیف 

در بحث‌های پیش گفته شد: حقوق هدیه‌ای خداوندی و از جلوه‌های آشکار تکریم 
انسان است که در دستیابی مصالح بندگان و وجوب آن در عبادت پروردگارش ایفای 
نقش می‌نماید و شرع باید از این حقوق پشتیبانی کند زیرا حق بی‌حمایت شرع 
پر میتی کار جه,همیی سیب قر پگ ان از ای وی را نایک مره ی‌عمکان زا به 
احترام و عدم تجاوز به آن ملزم کرده است؛ و کسی را از بهره بردن از حقش منع ننموده 
است و برای انجام دهندگان کارهای حرام مجازات تعیین کرده است. همچنین هیچ 
شخصی حق ندارد مسلمانی را از انجام تکالیف شرعی منع نماید. برای نمونه انجام 
فریضه‌ی حج يا امر به معروف و نهی از منکر جزو اموری است که خداوند انجام دادن 
آنها را واجب کرده و هیچ شخصی حق ممانعت از انجام آنها را ندارد زیرا کار او 
جبهه‌گیری در برابر دين الهی به شمار می‌آید و فاعل چنین کاری مستحق سرزنش و 


عقوبت است. 


۱- حقوق و تکالیف از |جانب] خداوند است 

وین که تادتش کی رقوق: و عکالیف خی هی دارد این است کف عیدارنق: تکالیت 
را به گونه‌ای که خواسته. مقید نموده و روش ویژه‌ای را برای بکارگیری آنها وضع کرده 
است و شرط بهره‌برداری از آنها را بر میانه‌روی گذاشته تا کسی دچار ضرر و زیان 
نگردد. اين قیود - که می‌توانند اصولی کلی برای حقوق و تکالیف باشند - بیانگر آن 
هستخیت که بر مه اضای حقوق نی باتش اونت انیگه: 


چیزهایی که اگر باشند زندگی شیرین‌تر و راحت‌تر می‌شود اما در صورت عدم وجود هیچ‌گونه اختلالی 


ایجاد نمی‌نمایند مانند پوشیدن لباس مرتب و تازه برای رفتن به مسجد). 


جستار دوم: اصل دوم 
بهره‌وری از حقوق و تکالیف بر پایه قانون و شریعت 


۳ بدعت گذاری در دین ممنوع است 

سای شمه ات ییات ای ان تاه نوکت ان هی جوا 
ممنوع است. دین می‌گوید بکارگیری حقوق و تکالیف بر پایه آنچه خداوند تشریع نموده 
تسام کرک به مزر گر از سروس ای رزیت کر نک 
فرموده است: «هر کس در اموری از دین بدعت بگذارد که از دین نباشد آن امور مردود 
است». این حدیث به گونه‌ای کر نیز رواست شده است: «هر کس کاری انجام دهد که با 
یرای شاوین مطا ق هام مر وود اف 

امام نووی در شرح این حدیث گفته است: «اين حدیث قاعده‌ای عظیم و استوار از 
قواعد اسلام و از سخنان جامع پیامبر ی است». 

امام ابن حجر عسقلانی درباره این حدیت گفته است: «اين حدیث از اصول اسلام و 
قاعده‌ای از قواعد آن است. این حدیث تمام بدعت‌ها و محدثات را رد نموده چه از 
سوی فاعل باشد - همان‌گونه که روایت نخست بر آن اشاره می‌نماید - چه. شخص 
دومی پس از پدید آوردنشان به آنها عمل نماید. تمامی اينها مردود و باطل است و به آنها 
توجه نمی‌شود».! 

در حدیث «عرباض بن ساریه‌ط:» آمده است که رسول خداعلٌ فرمود: «.. هر کس از 
شما پس از من زنده بماند اختلافات زیادی را خواهد دید. پس بر شما واجب است که 
به سنت من و خلفای راشدین هدایت یافته‌ی پس از من. پای‌بند باشید و به آن تمسک 
بجویید و از آن با چنگ و دندان نگهداری نمایید و از نوآوری در دین بپرهیزید زیرا هر 


نوآوری‌ای» بدعت و سرانجام هر بدعتی گمراهی است). 


۱- صحیح بخاری. شرح ابن حجر» ج ۵ صص ۰۲۰۱-۳۰۳ صحیح مسلم. شرح نووی» ج ۲ ص ۰۱۷ 


۴۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


به روایت «ابوداوود» که در شرح این حدیث آمده است: «در این حدیث به تبعیت از 
کارهای بدعتی هشدار داده شده و پیامبرعلٌ آن را با فرموده خویش «کل بدعه ضلالة » 
تأکید نموده است و منظور از آن اموری است که در شریعت پایه و اساسی ندارد. هرچه 
در شریعت اصلی داشته باشد که به آن دلالت نماید از نظر شرعی بدعت نخواهد بود 
گرچه در واژه نام بدعت بر آن نهاده شود. پیامبرع فرمود: «کل بدعه ضلالةا. این سخن. از 
سخنان جامع پیامبر ی و اصلی بزرگ از مبانی دین است و همه مسایل دین را در بر 
می‌گیرد . 
نوآوری در دین. گونه‌ای تشریع شمرده می‌شود و تشریع و قانون‌گذاری تنها و تنها از 
حقوق ویزه خداوند متعال است و هر کس ادعای آن را داشته باشد. ادعا و عمل او 
شرکی بزرگ است و هر کس در اين کار از او پیروی نماید او را شریک خداوند دانسته 
است. 
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه. در بحث نوآوری. حدیث ,بو ایاکم و محدثات الأمور فان کل 
بدعة ضلالة؛ را آورده است و فرموده: «اين قاعده‌ای است که سنت و اجماع به آن اشاره 
نموده و در کتاب خداوند متعال نیز دلالت‌ها و اشاراتی بر آن وجود دارد. خداوند متعال 
فرموع؟ 
«أم هم شُرکتوا رغوا هم ین انیب ما لمیدن به 4 [شوری ۲] 
«آیا انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان 
اجازه نداده است». 
مردم را به اموری فرا خوانید که سبب نزدیکی به خدا باشد زیرا [انسان] با گفتار و 
رفتار خود می‌تواند حکمی را بی‌تشریع خداوند واجب گرداند يا در دین به تشریع 


کارهایی بپردازد که خداوند اجازه‌ی آنها را نداده و هر کس در این کار از او پیروی 


۱- عون المعبود شرح سنن ابی داود» ج ۸۲ ص ۲۵۹-۲۶۰. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۴۱ 


نماید. برای خداوند شریک قرار داده؛ زیرا در دین چیزی را تشریع نموده که خداوند 
شاوی زا لاهن است : 

به کارگیری حقوق و انجام تکالیف. باید بر پایه شریعت خداوند باشد و انسان مکلف 
باید در برابر محدوده تکالیفی که خداوند آنها را تشریع نموده و حقوقی که به او 
بخشیده. توقف نماید و نباید اموری را ایجاد نماید که خداوند آنها را واجب ننموده است 
ژیرا حقوق و تکالیف از کارهای تشریعی خداوند است و همان‌گونه که گفته شد اثبات 
آن با احکام خداوند انجام می‌پذیرد. پس نوآوری در آنها جایز نیست در غیر این صورت؛ 
این نوآوری‌ها برای ایجادکننده آن, مردود است و در شرع هیچ پشتیبانی‌ای از او نمی‌شود 


۱- اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم. ابن تیمیه. ص ۲۶۸. 


اصل سوه: 
هدف استفاده از حقوق و انجام تکالیف 


۲- هماهنگی با قصد مکلف و قصد شارع است 

باید قصد مکلف در استفاده از حقوق و انجام تکالیف» هماهنگ با قصد شارع در 
تشریع حقوق و تکالیف باشد؛ زیرا شریعت اسلامی به طور کلی برای حفظ مصالح 
بندگان وضع شده است و از مکلف انتظار می‌رود که انجام و ترک امور و نیز استفاده از 
حقوق و انجام تکالیف را بر پایه مصالح انجام دهد و هدف از آن انجام دادن کاری باشد 
که شارع خواسته است. نه اينکه خلاف آن را مدنظر داشته باشد. انسان برای عبادت 
خداوند آفریده شده و عبادت به منظور فرمانبرداری انسان از خداوند در کارهایی است 
که تشریع نموده است به همین خاطر باید آنچه به آن فرمان داده شده و مباح است. انجام 
دهد؛ زیرا تشریع و فرمان خداوند در راستای هدف انسان در استفاده از حقوق و انجام 
تکالیفت است بایراین بر اسان واخت: است. که به. این :مساله توه کت و هدفن. دز 
استفاده از حقوق و انجام تکالیف همان هدف شارع [تحقق مصالح دنیوی و اخروی 
انسان] در تشریع تمامی احکام باشد.و هر کس در احکام چیزی افزون بر آنچه خداوند 
تشریع نموده, اراده کند با شریعت خداوند متعال مخالفت نموده و هر کس با شریعت 
خداوند مخالفت نماید. کار او باطل و مردود است و نتیجه‌ای هماهنگ با هدف شارع از 
تشریع احکام در پی نخواهد داشت.! 

از جمله نمونه‌های آشکار این مناقضه و مخالفت به کار بردن حیله در پرداعت زکات 
است. خداوند زکات را برای باری فقیران بر ثروتمندان واجب نموده است و اگر انسان 
ثروتمند در پرداخت زکات حیله به کار برد یعنی پول زکات را در صندوقی بگذارد يا 


گندم را در کیسه‌ای بریزد و آن را به شخص فقیری بدهد و به او بگوید این زکات 


۱- الموافقات: شاطبی. ج ۲. صص ۰۳۳۱-۳۳۵ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۴۳ 


سرمایه‌ام است. سپس آن را به بهایی ناچیز از او بخرد و فقیر هم به سب ناآگاهی از 
مقدار گندم یا مبلغ پول به آن راضی گردد. انجام اين کار با این هدف. بیهوده و باطل 
است؛ زیرا با قصد شارع در تضاد است و خداوند نیز آن کس را دهنده‌ی زکات به شمار 
نمی‌آورد. استفاده از دیگر حقوق نیز به همین گونه است مانند حق انسان در اجرای 
۱ و ی ثٍِِ : ۳ 

عقودی همچون عقد بیع که برای رفع نیاز خریدار و فروشنده [خریدار در تملک کالا و 
استفاده از آن و فروشنده در مالکیت بهای آن] است. اگر فروشنده‌ای لباسی را که حتی 
یک دینار نمی‌ارزد. به هزار دینار نسیه به خریداری فروخت سپس آن را به نهصد دینار 
به صورت نقدی از او حرید» فروشنده در انجام این عقد هدفی غیر از هدف شارع در 


تحقق این حق داشته و در نتبجه کار او به سبب تضاد با هدف شارع باطل و مردود است. 


۱- عقد از نظر لغوی به معنی مرتبط بودن کناره‌ها و جوانب یک شیء است چه این ارتباط حسی و 
ظاهری باشد و چه معنوی و از نظر شرعی عقد عبارت است از: مرتبط ساختن صیغه ایجاب با قبول به 
صورت شرعی به طوری که اثر آن در محل موردنظر به اثبات پرسد یعنی هدف برآورده گردد. عقد بر دو 


نوع عمده تقسیم می‌شوند: عقود لازمه و عقود غیرلازمه یا جایز. مترجم. 


اصل چهارم: 
میانه‌روی در استفاده از حقوق و انجام تکالیف 


۸- میانه‌روی در تمام کارهای شرع. پسند بده است 
میانه‌روی در همه امور واجب و مباح شریعت پسندیده است. خداوند در قرآن فرموده 
استت: 
(وَصلواً وآشربوا ولا شنرفوا » [اعراف / ۳۱] 
« بخورید و بیاشامید. ولی اسراف نکنید » 
هدف از میانه‌روی» درنگ و تأمل» هنگام بحث از حدود مشروع بی‌هیج افراط و 
تفریط یا سخت گیری بر خود است تا مکلف گمان نبرد که خود را به سختی انداختن در 
انجام عبادت و جلب مشقت. از اموری است که در شرع به آن توجه شده و این مشقت 
و سختی به افزايش پاداش می‌انجامد. چنین گمانی نادرست است؛ زیرا رفع حرج و 


سختی از مردم و آسان‌گیری بر آنها از اصول و مبانی شریعت اسلامی است. خداوند 


فرموده است: 
«وَمّا جَعَل علیکزقی آلدّین ین حرج » [حج /۷۸] 
«و در دین؛ کارهای ها است). 
و بیز: 
«یْرید له کم الیشر ولا پرید بکم العرٍ » [البقرة / ۱۸۵] 


«خداوند آسایش شمارا می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست». 
۹- جلوه‌هایی از میانه‌روی 


از جلوه‌های میانه‌روی پسندیده در شرع این است که مکلف از میان تکلیف عبادی به 


انجام دادن کارهایی بپردازد که در توان اوست و امکان استمرار و دوام بر آنها را داشته 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۴۵ 


باشد و از کارهایی که در توان او نبوده و تداوم بر آن ممکن نباشد. دوری نماید. امام 
بخاری و مسلم و ابوداود روایتی را از عايشه‌#ه نقل کرده‌اند که به همین نکته اشاره 
می‌کند. در این روایت آمده: «پیامبر ی به منزل عایشه رفتد [در حالی که] زنی نزد ایشان 
بود. پیامبرعل پرسید: این [زن] کیست؟ عايشه گفت: فلانی است که در نماز خواندن 
بسیار معروف است. 

پیامبر ی کافی است. ای عایشه! [همواره] به انجام کاری بپردازید که می‌دانید توانایی 
ادامه آن را دارید. سوگند به خداء خداوند خواهان رنج و زحمت کسی نیست مگر این که 
خود خسته و بیزار شود و محبوب‌ترین آیین‌ها نزد خداوند ایینی است که صاحبش بر 
انجام 1 تداوم داشته باشد!» 

از نشانه‌های آشکار میانه‌روی در شرع این است که. مکلف هر کاری را در جای خود 
انجام دهد و هر حقی را به صاحب آن عطا نماید برای نمونه به نفس خود حق آرامش و 
استراحت بدهد و به خانواده‌اش» به ویژه همسرش. حقش را بدهد. از «عبدالله بن 
عمر تتند» روایت شده که پیامبرق به من فرمود: «آیا این [خبر] که تو شبها برای عبادت 
بیدار می‌مانی و روزها نیز روزه می‌گیری» درست است؟» پاسخ دادم: «بله. من این کارها 
را انجام می‌دهم). پیامبر کل فرمود: «اگر تو این کارها را انجام دهی. چشمانت فرو افتاده و 
ضعیف می‌گردند و بدنت خسته و ناتوان می‌شود. بدان که وجود و نفس و همسرت بر 
تو حقی دارند پس روزه بگیر و افطار کن و شب زنده‌داری کن (قیام شب را انجام بده) 
اما بخواب!.! 

این گونه احادیث بیان می‌کند که انسان مکلف می‌تواند با روزه سنت و قیام شب و یاد 
حدا. درجه معنویات خویش را افزایش دهد اما این کارها را باید بر پایه رهنمودهای 
پیامبر 25 انجام دهد؛ و میانه‌روی را رعایت نماید. 


۱- التاج الجامع للصول فی احادیث الرسول ی ج ۱. ص ۴۸. 


۴۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۱ حکمیت مبانه‌روی 

حکمت میانه‌روی چیست؟ چرا اسلام و شریعت ما را به رعایت میانه‌روی تشویق و 
فرمان داده‌اند؟ 

هدف شارع. خسته کردن شخص مکلف یا شکنجه جسم او نیست. بلکه هدف 
رساندن اسان یه نالا توتن درجه کمال است تا بنده خالص خدا شود؛ به گونه‌ای که تمام 
وجود. اعتقادات. امیال. عادات و سایر کارهایی که انجام می‌دهد خدایی شود و اين امور 
با اطاعت انسان از خداوند در انجام اوامر و دوری از منهیات و عدم تجاوز به حد و 
مرزهایی که خداوند تعیین کرده است و نیز ایمان به کارهای مورد پسند خداوند نه آنچه 
که خودش می‌پسندد (وگرنه آنچه که خودش دوست دارد به طور کلی در دایره طاعات و 
قربات و خود همان فعلی قرار می‌گیرد که خودش می‌پسندد) تحقق می‌یابند. 

یعنی تمام خواسته‌های او تابع آن چیزی باشد که شرع پاک آورده است در نتیجه 
دقالی که (اتففالیی +کره کفن ی یاوق تا تگهگر_استه ان سره هواک 
اتضیالیت کلف که عیشت بوق اون سا پوت ات هس وروت ترانانین نف غیت 


۱- همان (به روایت شیخین: بخاری و مسلم) 

و اين امور با اطاعت انسان در انجام اوامر و دوری از منهیات و درنگ نمودن در مواجه با حدود و ایمان 
به کارهای شارع و نه نفس تحقق می‌یابند. 

۲- رخصت در لفت به معنای سهولت و آسانی و در اصطلاح: حکمی است که شارع بنابر معذوراتی که 
برای مکلفین وجود دارد. آن را قرار داده است به طوری که اگر آن عذرها نباشند. حکم اصلی معتبر 
خواهد بود. بنابراین رخصت یک استتناء است از یک حکم کلی و اصلی, مانند تلفظ به کلمه کفر در 
خالنت ار اه داریا فش هر اي در ال اضطر ار وی ارت شک رداص ۵ 

۳- عزیمت در لفت به معنای مقصد و اراده موّکد بر انجام کار است و در اصطلاح: حکمی است که شارع 
در حالت عادی از مکلف خواسته است مانند حرمت خوردن گوشت خوک در حالت عدم اضطرار و يا 


خواندن نماز به صورت کامل در حالت اقامت -نه در سفر - «الوجیز. همان» 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۴۷ 


خود زحمت ایجاد نکند؛ زیرا هدف اصلی نیل به خشنودی خداوند از راه عذاب جسم 
نیست بلکه هدف نیل به خشنودی خداوند با پیروی از روشی است که خداوند خود 
دستورات لازم را برای رسیدن به آن بیان فرموده و منظور از آن انجام عباداتی است که 
خداوند آنها را بدون سختگیری تشریع کرده است؛ زیرا تعریف دین آن است که پیامبر لا 
موه (دس نامر اسان اهروت اشیت وهی کش و ان کی ی کم ام کت 


ی توت 


۲۳ میانه‌روی در حقوق و تکالیف 
حال که میانه‌روی در همه کارهای شرعی پسندیده است. در مورد حقوق و انجام 
تکالیف چگونه می‌باشد؟ 
استفاده از حقوق در انجام تکالیف تأثیر نمی‌گذارد و حتی گاهی حقوق, تکالیف را 
تأیید نمی‌نماید به گونه‌ای که انسان تکالیف را انجام می‌دهد در حالی که جزو حقوق يا 
از اسباب آن به شمار نمی‌آیند. گاهی نیز انسان در انجام آنها دچار سختی می‌شود و به 
زحمت می‌افتد و گاهی برای ادای تکالیف از حقوق چشم‌پوشی می‌نماید برای نمونه: 
۱- حق کار کردن با حقوق مقرر و ابت برای انسان» در شریعت اسلامی آمده است. 
انسان باید راه‌های کسب روزی حلال را با تجارت و مانند آن تجربه کند و باید 
در این کار میانه‌روی را رعایت نماید و زیاده‌روی نکند یعنی به گونه‌ای در آن 
غرق نشود که از ادای تکالیفش مانند نماز به موقع پا جماعت جمعه پا انجام حج 
یا کارهای واجب دیگر - اگر توانایی انجام آنها را دارد - باز بماند. 
۲- از نمونه‌های میانه‌روی در حق کار این است که انسان نباید به کلی این حق را 
ترک کند و سربار دیگران شود یا در پرداخت نفقه‌ی همسر و فرزندانش - که از 
تکالیف اوست - کوتاهی نماید. درباره همین مسأله شاطبی فقیه‌ظ» گفته است: 


۱- به روایت بخاری, التاج‌الجامع للأصول, ج ۱ ص ۴۹. 


۴۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«از حقوق به اندازه‌ای بردار [و بهره ببر] که به تکالیف تو صدمه و آسیبی نرساند 
و هرگاه حقوق موحب گناه شد, آن را رها کن" 
میانه‌روی در انجام تکالیف یعنی انجام آنها مشروع باشد بی‌آنکه به سبب آنها؛ چیزی 
تأیید شود که مورد پسند شرع نباشد و انسان را دچار مشقت نماید. دلیل آن هم حدیث 
شریفی است که امام محدئین از ابن عباس یذ روایت نموده است: «روزی هنگامی که 
پیامبر# در حال ایراد خطبه بو مردی را دید که ایستاده است. درباره آن مرد و 
وضعیتش پرس و جو کرد. پاسخ دادند: او ابو اسراییل است. نذر کرده بایستد و ننشیند؛ 
به سایه نرود و با کسی صحبت نکند و روزه هم بگیرد». 
پیامب رگ فرمود: «به او بگویید. صحبت کند و به سایه برود و بنشیند و روزه‌اش را نیز 
کامل 09 
روزه از اسباب تقرب به خداست و اگر کسی نذر کند بر او واجب می‌شود؛ اما این که 
نذرکننده, ابواسراییل. خود را ملزم نموده که در آفتاب بایستد و سخن نگوید و ننشیند 
کاری است که. خودش انجام آن را بر خود واجب دانسته و شرع این الزام را از او 
نخواسته است و نصیب او در این کار تنها مشقت ظاهری است. زیرا هر چند وفای به 
روزه نذر واجب است اما وفای به انجام اين امور واجب نیست؛ و انسان مسلمان حق 
ندارد جسم خود را بیازارد و کاری را که خداوند برایش حلال نموده. حرام نماید یا خود 
را ملزم به انجام اموری نماید که مستلزم وجوب مشقت‌اند و سبب نزدیکی به خدا نیز 
نمی شود تخال آن که تقری‌نبه عجداریب دون آن نید بر ای انسان حاضل می شود 
امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «اين حدیث نشان می‌دهد که سکوت در 


پرابر امر مباح و یا یاد خدا همچنین نشستن در برابر آفتاب اطاعت محسوب نمی‌شود. به 


۱- الموافقات, شاطبی, ج ۲. ص ۱۴۶. 
۳- همان. 
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طور کلی معنای حدیث چنین است: هرچه به آزار و اذیت انسان بیانجامد پیروی از خدا 


و تقرب به او در آن وجود و 


2-۱ عمده القاری به شرح صحیح البخاری, العینی» ج ۳ ص‌ ۲ 


جستار پنجم: 
اصل پنجم: 
مقدم کردن حقوق و تکالیفی که تقدم آنها سزاوارتر است 


۶- هدف از تقدیم و چگونگی آن 

به معیارهای شرع شناخته می‌شود. پس هر کاری که شرع برای مکلف مقدم بدارد. بر او 
واجب است آن را مقدم دارد و جداگانه به انجام آن بپردازد. در مقدم داشتن به معنایی که 
آورده شده باید تعدد. گوناگونی حقوق, تکالیف و نیز ازدحام آنها مدنظر قرار گیرد. زیرا 
انجام همه آنها همزمان ممکن نیست. بلکه باید به ترتیب به انجام آنها مبادرت نمود. 


۵- قواعد تقد یم 
تقدیم حقوق, قواعدی دارد که باید به آنها توجه شود تا حقوق و تکالیفی را که 
مکلف مقدم می‌دارد. بر پایه موازین شرعی باشد و بر پایه هوی و هوس نباشد. این 


قواعد چنین‌اند: 


۷ - قاعده یکم: حق جماعت مقدم بر حق فرد است 

حق. یا مصلحت فرد خاصی را تحقق می‌بخشد که به آن «حق انسان» گفته می‌شود یا 
مصلحت همه مردم را تحقق می‌بخشد که «حق عامه» نامیده می‌شود و به آن «حق اللّه» نیز 
طن: کنیا علمای اصول در تعریف آن گفته‌اند: «حق عامه آن است که نفع آن به همگان 
تعلق می‌گیرد و به فرد خاصی اختصاص داده نشده باشد و به سبب اهمیت و شمول 
منفعت آن برای کل جامعه به خداوند متعال نسبت داده شده است». 

فقها این قاعده را چنین شرح داده‌اند: «حق عامه, یعنی آنچه مصلحتی با آن تحقق 
یابد و بر مصلحت خاص مقدم است. شاطبی فقبه فرموده شرت «زیرا مصالح عامه بر 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۵۱ 


مصالح خاصه مقدم‌اند»." و هرگاه حق جماعت با حق فرد تعارض پیدا کند. حق جماعت 
بر حق فرد مقدم است. مثلا برای تهیه مواد و وسایل ضروری جامعه [در زمان احتیاج] 
مانند غذا و مواد خوراکی که شخصی آنها را احتکار کرده بر امام مسلمین واجب تست ان 
فرد را ناچار سازد تا به قیمت مناسب آنها را به مردم بفروشد. 

امام غزالی درباره اجازه‌ی تیراندازی سربازان اسلام به سپاه کفر - هرچند آنها 
مسلمانان اسیر را سپر خود کرده باشند تا آنها را در برابر تیراندازی محافظت نمایند - 
گفته است: «ما می‌دانيم که شرع کلی را بر جزء ترجیح می‌دهد. پس حفظ اهل اسلام در 
برابر کفار از نظر شرع مهم‌تر از حفظ خون یک مسلمان است»." در اين نمونه که امام 
غزالی آورده و حکم آن را بیان کرده است. دو حق باهم در تعارض‌اند حق حیات گروه 
مسلمانان با دور کردن دشمنان از آنها و حق حیات اسیر مسلمان پس نباید به سپاه کفر 
تیراندازی شود؛ زیرا در صورت تیراندازی اسیر کشته می‌شود. حکم شرعی در این باره 
مقدم داشتن حق حیات گروه بر یک اسیر است و سرانجام رهبر سربازان اسلام به 
تیراندازی به سوی سپاه کفار فرمان می‌دهد؛ زیرا حق زندگی یک گروه بر یک اسیر 
مسلمان مقدم است. 


۷- دفع ضرر عمومی مقدم بر دفع ضرر خاص است 

واضح است که دفع زیان مصلحت است. اگر این دفع برای حفظ منافع فرد خاصی 
باشد. مصلحت فردی خواهد بود و اگر گروهی و جمعی باشد. مصلحت عمومی است. و 
مصلحت عام بر مصلحت خاص ترجیح دارد یعنی حق همگان بر حق یک نفر در تحقق 
مصلحتش مقدم داشته می‌شود. از زیرمجموعه‌های این قاعده قیمت‌گذاری مواد غذایی و 
ضروریاتی است که احتکار آنها جایز نیست و از نتایج این کار حفظ حق عامه است تا 


۱- الموافقات. شاطبی. ج ۲. ص ۳۵۷. 
۲- المستصفی, غزالی» ج ۱ ص ۲۰۳. 


۵۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


کار حق صاحب مال را در فروش مواد غذایی با قیمت نعیین شده تباه سازد؛ زیرا با 
مایت ی وف یه بر تا تک نو یداه رتیت شام 


ین گر دق 


۸- قاعده دوم: واجب عبنی بر واجب کفایی مقدم است 

واجب عینی و کفایی آن است که شرع انجامش را از مکلفان به روش الزام و حتمی 
انجام تکلیف‌اند؛ اما در واجب کفایی اگر یکی از مکلفان یا عده‌ای از آنان» آن را انجام 
دهند. وجوب آن از دیگران ساقط می‌گردد. قاعده این است که واجب عینی مقدم بر 

برای نمونه حهاد در راه خدا واجب کفایی الست و ا کر اسان مسلمانی که با پدر و 
مادر خود زندگی می‌کند. بخواهد در راه خدا مبارزه کند باید با اجازه‌ی والدینش باشد. 
در غیر این صورت جهاد بر او حرام است زیرا جهاد واجب کفایی است و نیکی به پدر و 
مادر واجب عینی». 

امام کاسانی 2 درباره جهاد در راه خدا زمانی که واجب کفایی باشد. گفته است: 


«برای بنده, بی‌اجازه مولا و سیدش و برای زن بی‌اجازه شوهر بیرون رفتن از خانه جایز 


نیست؛ زیرا خدمت به سید و انجام تکالیف همسرداری بر بنده و زوجه فرض عین است 


و بر واجب کفایی (جهاد) مقدم اتتنت: بنابراین فرزند برای جنگ جز با اجازه پدر و مادر 


با یکی از آنها - اگر دیگری مرده باشد - نباید برود؛ زیرا حدمت به پدر و مادر» فرض 


عین به شمار می‌آید»." امام خرقی گفته است: «اگر پدر و مادر مسلمان بودند جز با اجازه 
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آنها به جهاد کفایی نرود». ابن قدامه سخن خرقی را شرح نموده و گفته است: «زیرا 
َ 3 ی و ۱ 
خدمت به پدر و مادر فرض عین است و جهاد فرض کفایی؛ و فرض عین مقدم است». 


۹ -قاعده سوم: واجب بر مندوب و آوجب بر واجب مقدم است 

واجب و مندوب بدان سبب که در هر دوی آنها طلب انجام کار مورد نظر است. هماهنگ 
و یکسان‌اند و از این جهت که در واجب انجام کار از مکلف به الزام خواسته می‌شود و در 
مندوب انجام کار بر ترک: ان ترجیح داده می‌شود با هم احتلاف دارند و از آنجا که واجب و 
مندوب هر دی جزو عبادات هستند گاهی عده‌ای درباره آنها اشتباه می‌کنند؛ و از روی نادانی 
يا تقلید يا هوی و هوس مندوب را بر واجب. مقدم می‌دارند. به همین سبب. این مقدمه در 
این جا آورده شد هرچند سخن درباره تقدیم میان واجبات است. برای نمونه انسان مسلمان 
صلقه بر تهیدستان را بر نفقه‌ی همسر و خانواده‌اش مقدم نماید به گونه‌ای که توانایی حکم 
تاد فان ای هصق تبسن اقا ی موس وان اف نادزد 
نمونه‌های دیگر این قاعده که «ابن قدامه حنبلی» آن را آورده است وجوب اطاعت زن از 
شوهر است زمانی که شوهر او را از عبادت پدر و مادر بیمارش منع نماید. 

این قدامه سل له با استدلال کفته ات «ذیرا اطافت از شوه واعب و عیاوت؛ 
کاری غیرواجب است و ترک واجب برای کاری که واجب نیست. جایز نیست»." گویا 
وی با این سخن می‌خواسته بگوید: عیادت از پدر و مادر در صورت عدم اجازه شوهر 
واجب نیست و اگر شوهر زن را منع نمی‌کرد. عیادت واجب می‌بود». پس می‌توان گفت 
عیادت زن از پدر و مادر بیمارش. واجب است و اطاعت از شوهر واجب‌تر است. و 
هنگامی که شوهر اجازه رفتن به عیادت پدر و مادرش را نمی‌دهد. زن باید اطاعت نماید 
و آن‌ترا مقدم بدارد؛ زیرا اطاعت واجب‌تر از عیادت است. این همان عبارتی است از امام 


احمد نقل شده انتت: 


۱- المغنی. ۳ ۸ صص ۰۲۵۸-۲۵۹ 


۲- همان, ج ۰۷ ص ۲۰. 


2۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


ابن قدامه در کتاب «المغنی» آورده است: «شوهر می‌تواند مانع خروج زن از خانه برای 
کارهایی که خود توانایی انجام آنها را دارده شود و فرقی نمی‌کند که آیا برای دیدار و 
عیادت پدر و مادر برود يا در تشییع جنازه‌ی آنها حضور پابد». 

امام احمد درباره زنی که شوهر و مادری بیمار دارد. گفته است: «اطاعت از شوهر 
برای زن واجب‌تر از عیادت مادرش است مگر اينکه شوهر اجازه اين کار را به او 
بدهد) . 

بنابراین کاری که واجبتر است بر واجب مقدم می‌شود. برای نمونه کسی که حاکم 
شهر او را در بازار یا محله‌ای مامور امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و برایش از 
بیت‌المال دستمزدی مقرر می‌نماید همین دریافت دستمزد سبب می‌شود که او به وظیفه و 
مأموریت خود عمل کند. وانجام اين وظیفه همیشه حتی خارج از محل کارش. بر او 
واجب است واین بدین معنا نیست که در جایی غیر از محل کارش نباید این کار را انجام 
دهد هرچند که امر به معروف و نهی از منکر در مکان محل خدمتش بر دیگر اماکن 


۱ همان 


جستار شننیم: 
اصل ششم: 
حقوق و تکالیف نباید به گونه‌ای باشد که منجر به زیان گردد 


۰ لاصرر و لاضرار 

«ابن ماجه» در سنن خود از «عبداله بن صامت لتتند» روایت نموده است که پیامبر ۶ 
فرمود: «لاضرر و لاضرار». ! 

در «النهایة»‌ی ابن اثیر درباره معنای «ضرر و ضرار» آمده است: «زیان. ضد و نقطه 
مقابل منعفت است». معنای سخن پیامبر 2 در این حدیث شریف چنین است: «لاضرر) 
یعنی انسان به برادرش زیانی نرساند که در نتیجه آن حقی از او ضایع گردد. «الضرار» 
مصدر فعال از «الضر» است. یعنی به کسی اجازه داده نمی‌شود که زیانی به او برساند. 

تقدم «الضرر» [از فعل «الضارق/] به خاطر این است که ذکر «اضرار» در آغاز جمله روا 
نیست زیرا «الضرار» نتیجه و کیفر کار زیان‌آور است." همان‌گونه که اقدام شخص در ازای 
ضرری که به وی رسیده است. جایز نیست و باید برای رفع ضرر یا گرفتن حکم جبران 


خسارت به مراجع قضایی مراجعه کند." 


۱ در استفاده از حقوق نباید به دیگران آسیبی برسد 

حق» قدرت و نیرویی است که خداوند آن را به انسان عطا نموده تا با کمک آن به 
هدف خلقت خویش - که همانا عبادت خداوند متعال است - دست یابد و نباید در 
بکارگیری این قدرت به دیگران آسیبی برساند؛ زیرا آسیب رساندن هدف صاحب قدرت 


نیست و قاعده این است که «لاضرر و لاضرار) و این قاعده‌ای کین و همگانی انتتا. 


۱- سنن ابن ماجه, ج ۲. ص ۷۸۴ 
۲- النهاية, ابن اثیره ج ۳ ص ۸۱ 
۳- درر الحکام شرح مجله الاحکام. استاذ الفقیه علی حیدر افندی, ج ۱ صص ۳۲-۲۳. 


۵۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پس هرگاه شخصی هنگام استفاده از حق خود به دیگری زیانی برساند نباید چنین 
استفاده‌ای صورت بگیرد. هرچند خداوند این حق را به انسان هدیه کرده است. و شرط 
بهره‌گیری از حق این است که ضرری متوجه دیگران نشود. همچنین. سایر افراد جامعه 
نیز نباید هنگام استفاده از حقشان, آسیبی به وی برسانند. و این حق در شریعت اسلامی 
برای همه محفوظ و ابت است و همگی هنگام بهره‌مندی از حقوق خود باید این شروط 
را رعایت نمایند؛ زیرا شرع» همه را به انجام اين کار ملزم نموده و رعایت حق دیگران 
جزو حق‌الّه و حق‌الناس به شمار می‌آید. امام شاطبی گفته است: «انسان در جست و 
جوی کارهای دلخواه خود. باید حقاله و حق‌الناس را رعایت نمایند».! 

حق‌اللّه. به نفع همگان است و بنا به تعریف شاطبی برای اطاعت و فرمانبرداری 
خداوند است. به اين گونه که از دستوراتش اطاعت و از نواهی او دوری گردد زیرا لازمه 
رعایت قوانین شرع» رعایت حق دیگران است و این همان خواسته خداوند متعال است. 

هدف از «رعایت حق‌الناس» رعایت مصالح مشروع آنهاست و از جمله آن عدم اضرار 
و مشارکت در ضرر رساندن به آنها در زمان استفاده از این حق است هرچند این کار 
منجر به گذشتن انسان از حی خود گردد. زیرا این بهره‌مندی از حق سبب رساندن زیان 


به دیگران می‌شود هرچند صاحب حت. قصد و منظوری هم نداشته باشد. 


۲۳ نمونه‌های منع استفاده از حق به دلیل ضرر و زیان رساندن به دیگران 
نمونه‌های بسیاری برای منع انسان در استفاده از حقش وجود دارد اگر اين استفاده به 
زیان دیگران تمام شود؛ چه صاحب حق قصد آسیب‌رسانی به دیگران را داشته باشد چه 
تفت نت انجعیاه 
- شکار از نظر شرع برای انسان مباح و از ابزار کسب و کار مشروع و از جمله 


حقوقفی آنتنت که به انسان داده شده و اگر انجام این کار سیب رمیدن حیوانات 


۱- الموافقات. شاطبی. ج ۲. ص ۱۸۸. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد 2۷ 


اهلی و ایجاد ترس و اضطراب برای مردم شود که در این صورت شکارچیان از 
شکار منع می‌شوند. 

سکونت. حق انسان است و از لوازم آن. حق ساخت خانه مسکونی در زمین شخصی 
است اما استفاده از این حق مقید به آسیب نرساندن به همسایگان است به عنوان مثال باید 
پنجره‌ها در ساختمان به گونه‌ای نصب شوند که زنان همسایه در دید نباشند و در غیر این 
صورت انسان از حقش منع می‌گردد.! 

- مشارکت در خرید و فروش کالاء مباح و از حقوق انسان است اما اگر این حق به 
وسیله‌ای برای ضرر رساندن به دیگران تبدیل شود. منع می‌گردد. همچنین اگر گروهی از 
مردم در خرید کالای معینی مشارکت کنند و آن را با قیمت کم خریداری نمایند و به این 
دلیل که واردکنندگانی جز آنها وجود ندارد پس می‌توانند آن را به هر قیمتی که بخواهند 
حتی بیشتر از بهای تمام شده کالا بفروشند و سود به دست آمده را میان خود تقسیم 
تمانند . این شراکت‌ها در شرع ممنوع است چون این عمل همکاری بر گناه و دشمنی و 
آسیب رساندن به مردم است و شرع حق شراکت را به شرط به کار گيرند. از استفاده از 
آن منع می‌شوند. 

- حق مالکیت فردی از نظر شرعی حقی محفوظ است و از نتایج آن حق فروش یا 
عدم فروش اموال شخصی است ما اگر خودداری از فروش اموال به احتکار بیانجامد, به 
سیب زیان دیدن مردم از این کار جلوگیری می‌شود. پیامبر 5 فرموده است: «تنها انسان 
خطاکار مرتکب احتکار می‌شود»." 

محتکر حق احتکار ندارد به همین علت. حاکم می‌تواند محتکر را به فروش اموالش 
به بهای رایج بازار مجبور نماید. امام ابن القیم گفته است: «بر حاکم واجب است که 


۱- دررالحکام شرح مجلة الاحکام, استاذ علی حیدر افندی, ج ۱. ص ۳۲. 
۲ مجموع الفتاوی؛ شیخ‌الاسلام ابن تیمی ۸ صص ۷۹-۰ الطرق الحکمیه. این القیم. ص‌ ۳۷ 


۳- به روایت اما احمد و مسلم و ابوداود. و نیل الاوطار شوکانی» ج ۵ ص ۳۳۰ 


۵۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نماید مانند شخصی که مواد خوراکی دارد و خود نیز به آن نیازی ندارد در حالی که 
مردم در تنگنا هستند یا سلاحی دارد که مردم برای جهاد به آن 3 


۲ -انجام تکلیف مشروط به ضرر نرساندن به دیگران است 

انجام تکلیف شرعی مشروط به ضرر نرساندن به دیگران است یعنی بر شخص مکلف 
واجب است تکالیفش را به گونه‌ای انجام دهد که به زیان دیگران منجر نشود. برای 
نمونه: جهاد با دشمن واجب شرعی و از واجبات کفایی است گاهی نیز به فرض عین 
تبدیل می‌گردد. شخص مکلف د ر زمان جنگ نباید زنان و کودکانی را که در جنگ 
شرکت ندارند. بکشد. همچنین نباید مبارزه‌ی واجب را در راه خدا به بهانه ترس از 
کشتن کودکان و زنان یا زیان به آنها ترک نماید؛ زیرا آنچه از او خواسته شده. جهاد در 
رام خداست و بایل احقباط نماید که عمدا با سهعا ضرری به آتان ترساند, 

همچنین محتسب - مآمور امر به معروف و نهی از منکر - نباید به این علت که مردم 
در برابر منکر قیام ننموده‌اند. اقدام به حمله و تخریب منازل آنها نماید. زیرا شرع برای 
منازل آنها احترام قایل است و ورود به منازل مردم را پی‌اجازه صاحبشان درست نمی‌داند 


و این کار را سبب آزار رساندن به ساکنان آن می‌داند. 


۱- الطرق الحكمية. ابن قیم» ص ۲۳۳. 


جستار هفتم: 
اصل هفته: 
مساوات زن و مرد در حقوق و تکالیف 
۷ تعریف مساوات در لغوی! 
گفته می‌شود: «ساواه؛ یعنی «مائله» و ماثله و عادله به معنای همانند کردن است. 
- «ساوی بینهما»: آنها را مساوی و همانند نمود. 
- «استوی الشیثان و تساوبا: یعنی «تمائلا» 
- «هذا لا یساوی شیئا»: معادل آن مسا 
- رفلاث و فلان سواء): مثل هم‌اند. 
- «قوم سواء»: متساوون (یکسان‌اند). 
- «هما فی هذا الامر سواء) و «هم سواء» و «هم سواسیه): شبیه هم‌اند. 
پس مساوات در لغت یعنی تساوی و تشابه میان دو چیز و يا توازن میان دو یا چند 


چیز در آنچه می‌خواهيم میان آنها تساوی و توازن برقرار نماییم. 


۸ مساوات در اصطلاح شرعی 
که سخن درباره مسایل شرعی باشد به احکام شبزغین تعلق ین کنرد: منظور از مساوات از 


۱- لسان‌العرب» ج ٩‏ صص ۱۳۴-۱۳۷ المعجم الوسیط, ج ص ۴۶۸. 


2 حقوق و تکالیف زن در اسلام 


9 مساوات زن با مرد در حقوق و تکالیف 

هاش من | کر و تاش تیم وان اسان دا تفه و تفن 
شارع یعنی با احکام شرعی بر او مسجل می‌گردد و تساوی زن با مرد در حقوق و 
تکالیف یعنی بیان برابری‌شان در همه احکام شرعی مژید این حقوق و تکالیف. 

حال طرح این مساله با این پرسش همراه است که احکام شرعی تا چه حدی زن و 
مرد را در بر می‌گیرد؟ آیا اين اصول همه زنان و مردان را در احکام شرعی همچنین 
احکام مبین حقوق و تکالیف در بر می‌گیرد؟ آیا برای احتصاص برخی احکام به یکی از 
دو جنس دلیلی را بیان نموده است؟ اگر. پاسخ مثبت است دلیل شرعی آن چیست؟ و 
چنانچه دلیلی برای آن وجود نداشته باشد می‌توان گفت زن در حقوق و تکالیف باتوجه 
به اصل فراگیری احکام. همانند مرد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 


۰- دلابل علت بیان اصل مساوات زن و مرد در احکام شرعی 
دلایل مساوات زن و مرد در احکام شرعی و حقوق و تکالیف چنین است: 
یکم: علت و سبب تکلیف در شریعت اسلامی 
دوم: فراگیر بودن [عام بودن] شریعت اسلامی 
برای این که روشن شود اصل در احکام شرعی و حقوق و تکالیف. برابری زن و مرد 


۱ بکم: علت و سبب تکلیف 
علت تکلیف در احکام شرعی اسلامی این است که انسان بالغ و عاقل باشد. حدیثی 
از پیامبر یا نیز بر این امر دلالت می‌نماید که می‌فرمایند: «از سه نفر رفع تکلیف می‌گردد: 
انسانی که خوابیده تا زمانی که بیدار شود؛ پسربچه تا زمانی که بالغ شود و مجنون تا 
زمانی که به هوش بیاید». در روایتی هم آمده است: «مجنون تا زمانی که عاقل گردد». 
بنابراین هرگاه انسان به سن بلوغ رسید و سخن و رفتارش در میان مردم توانست 
پیانگر سلامت عقلش باشد به مکلف شدن او به انجام احکام شرعی حکم می‌شود؛ زیرا 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۶۱ 


بالغ غیرعاقل در حیطه آن قرار نمی‌گیرند!! 
۲- شروط تکلیف زن 
احکام است و حقوفی برای او اثبات و تکالیفی هم بر او واحب عیی کر3د: در زیر برخحی 
خطاب‌های شارع و احکام وارده در قرآن که زن و مرد را شوقن فیس گياقا) آورده شده 
است: 
الف) «وآلتارق والسّارقة فاقطغرا آیدیهمَا » [المائدة / ۳۸] 
«دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند. به عنوان کیفری از سوی 
خدا قطع کنید). 
1 


ب) «الرَاييَة والزانی فاجلدواً کل وحد مبْمَا مائة لد » [توار 7 ۳] 


« به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید. ». 
خر کر تقرس ان هک فاف بخ ارت شش و مات ماو موش کرو 
ج) « قل للمژینوت یغضوا ین ابتصرهم وتحفظوا فروجهم دك ازی هم 


9 1 


7 و ثِثِ_ ۳ ی بط یت 
۰ ۳9 ۰ هگم ی وه ه 


ار ار و سوه 

وحفظن فروجهن ؟ آنوّز ۲۳۰۱2۲۲ 
«ای پیغمبر! به مردان مژمن بگو: (آنان موظفند که از نگاه به عورت و محل زینت 
نامحرمان) چشمان خود را فرو گیرند و عورت‌های خویش را با پوشاندن و دوری 


از پیوند نامشروع) مصون دارند ... و به زنان ممنه بگو: چشمان خود را (از 


۲ ارشاه شحو شوکانی هی 13 


۶۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نامحرمان) فرو گیرند (و چشم‌چرانی نکنند) و عورت‌های خویش را (با پوشاندن و 

دوری از رابطه نامشروع) مصون دارند». 

ی 2 5 > رز گو دی ۶ ح 
د) ( وَمَا کان لموّمن ولا م مُوْمَة لذا قصّی ال ورسولهء آمرا آن یکون لهُم الیرة 


و96 


من آمرهم) [احزاب /۳۱] 
(هیچ مرد و زن مومنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده تاکتی: ری ام 
مفرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند). 

ه) ۶ لن المُسَلمیرت والمَلمت والمییت والموّینت والقییین 
والقیتت والصدقین والطصدقت والصبرین والصبرّت والخشعین 
والحُسشْعتٍ والمَصدّفین والمتصدّفقت والصتیمین والصَتَیمتِ 
را هو ۳ ص ۳ وم 7 ۳ هن 
واحفظیر فروجهم والحشظت والذ حریرت الله کثیرا وَالذ کرت 
اعد له هم مغفرة وأجرا عَظیمّا » [احزاب / ۳۵] 
«مردان و زنان مسلمان» مردان و زنان باایمان» مردان فرمان‌بردار فرمان خحدا؛ و زنان 
فرمان‌بردار فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستگو مردان شکیباء و زنان شکیبا؛ 
مردان فروتن و زنان فروتن» مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر, مردان روزه‌دار 
و زنان روزه‌دا مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار حدا را اد 
می‌کنند و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند. خداوند برای همه آنان آمرزش و 

این آیه با توصیف زنان به اسلام و ایمان. بر این اشاره دارد که زنان مخاطب معانی 
توصیف شده‌اند همان گونه که مردان به سبب انجام خواسته‌های اسلام و ایمان با صفت 
مسلمان و مومن توصیف می‌شوند و همچنین اشاره دارد که زنان مسلمان موّمن با مردان 
مسلمان مومن در برابر اسلام و ایمانشان در پاداشی که خداوند وعده داده یعنی آمرزش: 


مغفرت و پاداش بزرگ» مشترک و یکسان‌اند. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۶۳ 


- و چون زن. مخاطب احکام شریعت و مکلف به مضامین آن است خداوند همان 
جیزی را که به مردان مومن از ضایع نکردن کارهای نیکو وعده داده» به زن نیز وعده داده 
است و در برابر آن بهترین پاداش‌ها را نیز به او می‌دهد. همان‌گونه که در آیات زیر آمده 
اشت: 


و )۲ 


لف) ( فاسَتَجَاب لَهم ربهم أی 5 أضیغ خل یل ینم ین در 


صد 
اد 


2و تام مرو 


رگ فالذین هاجرواً وخ رجوا ین دیرهج وا ی سَبیلی 


ره و هه و تاره مج را سیم شم ۲ و له کِ ۳ 
وقتلوا وقتلوا لاکفرن عم سیخاتیم ولاد خلنهم جنستو جری من متا 
یم و 


لته نوابا ند لد وله عنده, خسن النْواب 4 [آل عمران / 1۹۵] 
«آنگاه پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخ‌شان داد که. من عمل هیچ 
کسی از شما را که به کار پرداخته باشد خواه زن باشد. پا مرد ضایع نخواهم کرد. 
برخی از شما از برخحی دیگر هستید. آنان که همجرت کردند و از خانه‌های خود 
رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند و جنگیدند و کشته شدند. هر 
آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان در می‌آورم. بهشتی که رودخانه‌ها در 
زير آن روان است. این پاداشی از سوی خدا (ایشان را) است. و پاداش نیکو تنها 
نزد خحداست». 


پم مرو 


در تفسیر «الکشاف» زمخشری درباره معنای ( جنر آمده است: «مردان و 


با مردان در برابر وعده الهی - که در این آیه ذکر گردیده -بیان می‌نماید.! 


ب) «وعَد له میت وَالمُوَیتتِ جنس ری من نها الأتَرْ خدلیین 
ی 2 ترچ ِ - ۳ ص یم کر رثا رم 
ف‌ ومسکن طیّبة ی جنت عدن ورضوان یرت له کر لك هو 
الْفوَژ لیم » [توبه / ۷۲] 


۱- تفسیر الکشاف. زمخشری, ج ۱ ص ۴۵۶. 


۶۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«خداوند به مردان و زنان مومن بهشت را وعده داده که در زیر (کاخ‌ها و درختان) آن 
جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند و خانه‌های پاکی را در بهشت جاویدان 
به آنان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه 
مهمتر خداوند خشنودی خویش را بدیشان وعده داه است که) خشنودی خدا بالاتر از 
هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است». 


مردان و زنان مومن در وعده خداوند به آنچه در این آیه ۹ است» مساوی و یکسان 


هستند. 
ج) ۶ وم یعمل من | [ بت من ذکر او آننی وهو مین فاولتيك 
ید خلون الْجَنَة ولا بُطلمون تقیرا » 0 


«کسی که کار شایسته انجام دهد و مومن باشد خواه مرده یا زن چنان کسانی 
داخل بهشت شوند و کمترین ستمی بدانان نشود». 
خداوند مردان و زنانی را که به احکام شرع و کارهای نیکو عمل می‌کنند به ورود به 
بهشت وعده داده و اين امر بر برابری مردان و زنان در وجوب ایمان و کارهای نیکو و 
تاکن ترش تتدا ناه 


۳9 2 ۳7 
و 0 هر پر گر قو فقو ما و محر 


صد 


ی کر تون بر دوشگ ۳ میج ک و ی مه 
«هر کس چه زن. چه مرد کار شایسته انجام دهد و مومن باشد. بدو (در اين دنیا) 
زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش آنان را برطبق بهترین 
کارهایشان خواهیم داد). 

این آیه زد و مرد را مخاطب ایمان قرار داده و به سبب داشتن ایمان و انجام دادن 


عمل صالح زندگی پاک و طیب و بهترین پاداش‌ها را وعده داده است. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۶۵ 


۵ دوم: فرا گیر و عام بودن شریعت 
از ویژگی‌های شریعت اسلامی عام بودن آن است به این معنا که برای همه انسان‌ها 
زن و مرد. نژادها. منطقه‌ها و شهرهای مختلف آن فرستاده شده است. خداوند متعال 
فرمود است: 
قل تیا آلنّاس ان سول أَنّه کم جییعا > [اعراف /1۵۸] 


«ای پیغمبر! بگو: من فرستاده خدا به سوی جملگی شما هستم؛. 


(ومَا سك الا کافة للناس بشیرا وتذیرا 4 [سبا / ۲۸] 
«ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ايم تا مژده‌رسان (مومنان به سعادت ابدی) 
و بیم‌دهنده (رکافران به شفاوت سرمدی) باشی». 


مفهوم لفظ «الناس» بدون احتلاف بین علما شامل زن نیز می‌شود.! 


- محمد تا برای هدابت زن و مرد مبعوث شده است 

خداوند متعال. سرور ما محمدع را برای همه مردم که شامل زنان نیز می‌شود مبعوث 
نموده است. در سخن پیشین. آیه‌ای را که دلالت بر اين امر می‌نماید. آورده‌ايم و باتوجه 
به روشنی این حقیقت فقها نیز به این مسأله اشاره و آن را تأیید نموده‌اند. از جمله آن 
سخن ابن حزم ظاهری 9 که گفته است: «پیامبرع برای زنان و مردان به تساوی مبعوث 
شده و خطاب خداوند و پیامبر او برای مردان و زنان خحطابی واحد و یکسان است»." 
ایشان همچنین در ادامه سخنش گفته است: و ما یقین داریم که پیامبر ع برای زنان هم 
مانند مردان مبعوث شده و رعایت شریعت اسلام بر آنها لازم و واجب است همان‌طور 


که بر مردان واجب است و عبادات و احکام همان‌طور که مردان را ی یک شامل 


داز شاد اتهول بت شوکای بسن ۱۱۱ 


۶۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


زنان نیز می‌شود. مگر دلیلی از قرآن و سنت و اجماع برای اختصاص آن به مردان یا زنان 
وجود داشته باشد و همه اين موارد واجب و لازم می‌گرداند. کارهایی را که شامل همه - 
زن و مرد -می‌شود تنها احتصاص به مردان نیابد». 

جهن روایتی از امام بخاری که در صحیحش آورده. امه است: (اسه نفر از اجر و 
پاداش دو برابر برخوردارند: مردی از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان آورده و سپس به 
محمدعل ایمان بیاورد ... الی آخر). 
اهل کتاب است. همان طوری که در اکثر احکام زنان و مردان مسلمان یکسان هستند مگر 


اینکه در اختصاص حکم بر مردان علتی وجود داشته باشد." 


۸- صیغه‌های خطاب شریعت و میزان شمول آنها بر زنان و مردان" 

از مباحث مربوط به عام بودن شریعت. مبحث الفاظ است که در قرآن و سنت بیان 
شده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا این الفاظ زنان و مردان را در بر می‌گیرد یا 
فقط اختصاص به یکی از این دو گروه دارد؟ البته تأثیر این الفاظ را بر اصل مساوات زن 
و مرد در احکام شریعت ذکر نمودیم و این اصل. اصلی است که مقتضی عام بودن 
شریعت است. 

روشن است که خطاب‌های شرعی به صیغه‌ی جمع. در بر دارنده احکام شرعی‌ای 
است که با آنها شارع مکلفان را مورد خطاب قرار داده و زنان را نیز به علت وجود شرط 


تکلیف در آنان و عام بودن آن در بر می‌گیرد. پس آیا معنای این سخن این است که 


۱- همان ص ۳۲۸. 
۳- الاحکام فی اصول الاحکام. ابن حزم. ج ۳ صص ۳۲۴-۳۲۸ المستصفی, غزالی. ج ۰۲ ص ۷۹. الأحکام. 


آمدی, ج ۲ صص ۲۳۶-۲۴۳۹ شرح‌التلویح علی التوضیح, تفتازانی, ج ۱ صص ۵۳-۵۵ 
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خطاب‌های شریعت - با صیغه جمع يا به الفاظی که به هر شکل دلالت بر جمع مردان 
کند - زنان را نیز در بر می‌یگرد؟ 


پاسخ این پرسش احتیاج به تفصیل دارد که در زیر می‌آید: 


۹ یکم: الفاظ جمعی که اختصاص به مردان دارد زنان را در بر نمی گیرد 
و برععس 

الفاظی که مختص مردان است شامل زنان نمی‌شود و برعکس. مانند لفظ «الرجال» که 
تنها برای مردان و لفظ «النساء» که مختص زنان است. به اجماع علما این‌گونه از 
صیغه‌های جمع در خطاب شرعی به هر گروه گروه دیگر را در بر نمی‌گیرد اگرچه 
مفهوم جمع هم داشته باشند. مگر دلیلی از بیرون لفظ (قرینه خارجی) به آن دلالت کند و 
این به معنای ورود آنها در حطاب شرعی نیست. 


۰- دوم: الفاظ جمع باتوجه به اصل وضع آنها شامل زنان و مردان 
می‌شود 

در زبان عربی الفاظی وجود دارد که باتوجه به اصل آن همه مردان و زنان را در بر 
می‌گیرد و علامت مونث و مذکر در آن تأثیری ندارد مانند لفظ «الناس» و «الانس» و 
«البشر» و اين الفاظ هرگاه در نصوص شرعی. قرآن و سنت پیامبر ی وارد شوند. به اجماع 


هر دو گروه زن و مرد را در بر می‌گیرد مانند سخن خداوند که فرمود است: 


مرگ ره ِّ » مسق واصل, کر ون 7 ر 
۶ یتها الداس اقا ریک الذٍی خلقجر من نفس وا حدق 4 [نساء /۱] 


۳ 


(ای مردم. از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» افرید پروا نمایید؛» 


۱- اجماع: در لغت به معنای عزم و تصمیم بر انجام کاری است و در اصطلاح اصولیون عبارت است از: 


۱ 
اننکه ازت شاه ۱( )زابباخه 
۶ 


۶۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


(یتایها التاسن ان زر سول له (لیکم میا » [اعراف ۸ ۱۵۸] 
«بگو: (ای مردم. من ب خدا به سوی همه شما هستم» 


۱ -سوم: الفاظی که شامل مردان و زنان می‌شود, به هیچ‌یک جز با دلیل 
اختصاص نمی بابد 
هیچ یک جز با دلیلی خحاص اختصاص نمی‌یابد. اين الفاظ زنان را نیز در بر می‌گیرد و 
تنها ویژه مردان نیست. خداوند متعال در اين باره فرموده است: 
ی ی 2 9 ور دق 2 
7 وم یعمل من الصلحت من در او انق وَهو مژین فاولتيك 
بلون لس و 1 لا یطلَمُونَ کقیرا » [نساء ۱۲۶7 ] 
«و کسانی که کارهای شایسته کنند -چه مرد باشند پا آن- در حالی که مومن 
باششت انا داخل بهشت می‌شوند. و به فلا کو تور تست هسته خرمایی مورد 
تن کر 
و اگر لفظ (من) در آیه عام نبود و مرد و زن را در بر نمی‌گرفت تقسیم در دنباله آیه 
چه معنایی در بر داشت که فرموده: 
(ین کر او ان » | 


«خواه مرد باشد یا زن» 


۲۳ - الفاظ جمع با صیغه‌ای که علامت مذ کر با مونث دارد 

الفاظ جمع یا صیفه‌هایی که علامت تذکیر" دارد؛ مانند «المسلمین» و «افعلوا» که در 
آن ضمیر متصل جمع مذکر (واو) وجود دارد و کلماتی که علامت تأنیث دارد مانند 
«المسلمات» و «افعلن». درباره این الفاظ و صیغه‌های جمع. گروهی از فقها بر اين باورند 
که الفاظ يا صیغه‌های جمعی که برای مردان است. بر زنان دلالت ندارد مگر با دلیل و 


کر ملک زور کات مق تم تردن 
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همچنین صیغه‌ها و الفاظی که به زنان مربوط است. شامل مردان نمی‌شود مگر با دلیل» و 
این قول مذهب شافعیه و جمهور حنفیه است. 

حنابله و ظاهریه معتقدند که صیغه‌های جمعی که علامت مذکر دارند؛ شامل زنان هم 
می‌شود. مگر دلیلی بر عدم ورود زنان در این جمع وجود داشته باشد. همان‌طور که 
تنس رس عراز 

خطاب «استوصوا» به مردان است و شامل زنان نمی‌شود؛ زیرا زنان در این حدیث در 
هی باق 

گروه اول: یعنی قائلان به عدم ورود زنان در صیغه‌های جمع مذکر استدلال نموده‌اند 
به اینکه برای هر معنایی لفظی وجود دارد که با آن تعبیر می‌شود و خطاب زنان با 
«(فعلن» و مردان با «افعلوا» است. و جمع مذکری که علامت تذکیر در آن وجود دارد. 
مانند «المسملون» و جمع مژنئی که علامت تانق در آن وجود دارد مانند «المسلمات» هر 
کدام از این جمع‌ها احتصاص به گروه معینی از زنان و مردان دارد و راهی برای قرار 
دادن لفظ بر غیرمعنایی که برای آن وضع شده مگر با دلیل وجود ندارد. به همین سبب 
خداوند در قرآن وقتی که حکم را به هر دو گروه تعمیم می‌دهد دو لفظ برای جمع مذکر 
و مونث به کار می‌برد آنجا که فرموده است: 

(نْ المسلمیت والمُسَلمت والموّیییت والمُویتت [احزاب /۳۵] 

و اگر این گونه صیغه‌های جمع مذکر زنان را نیز در بر می‌گرفت؛ پس چرا 
«المسلمات» را بعد از «المسلمین» و «الممنات» را بعد از «المومنین» آورده است؟ 

گروه دوم: یعنی قائلان به ورود زنان در این‌گونه صیغه‌های جمع مذکر استدلال 
که نشکا وان و پروان بش کسام یه شوه ابقر که ان انا 
خبری داده شود همانند خبر دادن از مردان (ذکور) در حالت انفراد است و تفاوتی میان 
آنها وجود ندارد. این اسلوب و روش شایع و عام است و خداوند متعال فرموده است: 


«قلتا آهبطواً یبا میگ » البقرة / ۳۸] 


.۷ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«گفتیم: «همگی از آن» فرود آییدا» 
این آیه خطاب به آدم الا و همسرش حوا و دشمن آنها شیطان است و دلالت می‌کند 
بر اینکه. برای خطاب به مردان به شکل خاص لفظ واحدی در زبان عربی غیر از لفظی 
که هر دو را در بر گیرد. وجود ندارد. مگر با توضیحی اضافی یا دلیلی که بیان نماید 
مدف از این جمع تنها ذکور هستند و شامل اناث نمی‌شود. اینکه خداوند متعال فرموده 


است: 


« ان لمیر والمتلمت والموییرت والمُّینبِ» 
در این آیه لفظ «المسلمات» و «الموّمنات» همراه با (المسلمین و الموّمنین) برای تأکید 
یا تکرار آمده است مانند سخن خداوند متعال وقتی که می‌فرمایند: 
( من کان عَدوا له مکی وَرسله وجتریل ومیکنل 4 [البفرة/ ]٩۸‏ 
«کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد» 
با وجود این که جبرئیل و میکاییل از ملائکه هستند اما خداوند باز نام آنها را آورده 
اننتت: 
- برای من [زیدان] واضح است که تفاوت بین دو گروه اثری در اين مسأله ندارد و 
احکام اسلامی در خطاب‌های شرعی با این گونه صیغه‌های جمع مذکر آمده شامل زنان 
هم می‌شود مگر دلیلی بر احتصاص این احکام به ذکور وجود داشته باشد و اين همان 
چیزی است که در این بحث برای ما اهمیت دارد و هر دو گروه در حصول این نتیجه 
متفق‌اند و هیچ اختلافی باهم ندارند هرچند در راه رسیدن به آن اختلاف دارند و در واقع 
احتلاف آنها در مورد شمول لفظ جمع مذکر برای مژنث است که گروه اول آن را منع 
نموده‌اند. مگر دلیلی بر این شمول و عمومیت وجود داشته باشد و گروه دوم بر اين 
عقیده‌اند که جمع مذکر باتوجه به اصل وضع لغوی. زنان را نیز در بر می‌گیرد. مگر دلیلی 
برای عدم ورود آنها در این جمع وجود داشته باشد. 
دلیل قطعی بر عام بودن شریعت ارائه شد و گفتیم این عموم شامل زنان نیز می‌گردد؛ 
زیرا از مقتضیات عام بودن شریعت آن است که زنان. چون شرط تکلیف دارند. مخاطب 
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احکام باشند. پس اصل این است که خطاب‌های شارع با صیغه جمع زنان را نیز در بر 
می‌گیرد مگر دلیلی برای اختصاص به یکی از دو گروه داشته باشد. همچنین گروه اول 
تغلیب و جواز ورود در جمع مذکر برای زنان را وقتی که علتی بر آن وجود داشته باشد» 
منع ننموده‌اند. 

«عسقلانی» در شرح حدیث پیامبر یا که فرموده است: 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده». 

«مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند». 

وس اون را روایت نموده - به این مطلب اشاره کرده و گفته است: «ذکر جمع 
فل کرت المسلمون ص تن انشا دای تعلشت ناو شاطار نان ان نوش کرددای 

امام عینی در شرح این حدیث گفته است: از جمله پرسش‌ها این است که حکم زنان 
مسلمان در اين مسأله باتوجه به اينکه در این حدیث لفظ - المسلمون - با جمع مذکر 
آورده شده چیست؟ فقها در پاسخ گفته‌اند: زنان در حکم افش مسأله همان‌طوری که در 
سایر نصوص و خطاب‌ها وجود دارد از جهت تغلیب وارد می‌شوند»" و اين در واقع 


نشانه عمومیت شریعت است هرچند که عسقلانی و عینی آن را نیاورده باشند. 


۶- صیغه‌ی مفرد مذ کر و مبزان شمول آن برای زنان 

مفرد مذکر معرف به «ال» تعریف - وقتی که نشان‌دهنده عهد نباشد و مفرد معرف به 
اضافه. از صیغه‌ها و الفاظ عموم است و شامل زنان هم می‌شود و چون این صیغه در 
خطاب‌های شارع وارد شود. همه مکلفان مرد و زن را در بر می‌گیرد و از نمونه‌های آن؛ 
این سخین پیمیر 6 است که فرموده 

«لا یمن آحدکم حتی یحب لغیره ما یحب لنفسه». 


۱- همأن. 


۲- عمده القاری شرح صحیح البخاری» عینی» ج 5 ص‌‌ ۱۳۳ 


۷۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«ایمان هیچ یک از شما کامل نمی‌شود مگر اينکه آنچه را برای خود می‌پسندد برای 
برادرش هم بپسندد). 

و نیز فرموده: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» «مسلمان کسی است که دیگر 
مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند). 

- بنا به آنچه گذشت. می‌توان گفت خطاب‌های شارع و احکام و نیز حقوق و 
واجباتی که به صیغه جمع مذکر يا مفرد مذکر همراه با «ال» تعریف مفید عموم و يا به 
صیغه مفرد مذکر همراه با اضافه وارد شده‌انده شامل زنان هم می‌شوند مگر اينکه دلیلی بر 
احتصاص آن حکم و یا خطاب به یکی از دو گروه وجود داشته باشد. 


جستار هشتم: 
تنوع حقوق و تکالیف و تفاوت آنها 


تفاوت حقوق و تکالیف میان زنان و مردان 

اصل تساوی زنان و مردان در حقوق و تکالیف. بدان معنا نیست که هیچ تفاوتی میان 
آنها وجود ندارد. زیرا احکام شرعی مبنی بر علت‌هاء معانی و صفت‌های مشخصی است 
که همه پا برخی از آن» شرط این احکام می‌باشند. پس چنانچه مکلفان, زنان و مردان, در 
شرایط احکام برابر باشند حتماً در احکام هم برابر خواهند بود و اگر شرایط تفاوت داشته 
باشند حتماً در خود احکام و در مواردی از حقوق و واجبات که احکام آنها را اثبات 
می‌نمایند. نیز متفاوت خواهند بود. 

شریعت اسلامی در بیان احکام خود هميشه با قانون تساوی و تفاوت هماهنگ است 
و در نتیجه دو چیز که شرط مشترک و برابر دارند در احکام نیز مساوی هستند. و دو چیز 
که شرط متفاوت دارند احکام آنها نیز متفاوت است و این شیوه استوار و محکم مساوات 
حقیقی بین مکلفان را ایجاد می‌نماید و مقتضای عدل و سنت الهی در تشریع احکام 
است. همان‌طور که مبین سنت خداوند در ثواب و عقاب نیز می‌باشد. 

امام ابن قیم به قانون تساوی و تفاوت اشاره نموده و فرموده است: «نمونه‌های زیادی 
(که شما) از روشن‌ترین دلایل عظمت و شکوه این شریعت و مطابقت آن با عقل سلیم و 
فطرت سالم ذکر کردید بین احکام این صور تفاوت قائل شده است. زیرا این احکام 
صفات مختلفی دارند که مستلزم تفاوت در احکام است و اگر در مورد آنها احکام 
یکسانی صادر می‌گردد سبب ایجاد پذیرش می‌شد و جدایی این دو صورت نیز مشکل 
می‌شود و کسی می‌توانست بگوید که شریعت میان دو صورت مختلف را یکسان گرفته و 
چیزی را با یک چیز غیرمشابه خود از لحاظ حکم قرین ساخته است. در این صورت با 
هیچ یک از آن صورت‌هاء به خاطر حکم از صورت دیگر متمایز نمی‌شد بلکه پراساس 
معنایی متمایز می‌گشت که احتصاص آن صورت به آن حکم را واجب گردانده است. بر 


همین اساس دو صورت تنها در حالتی دو صورت مشترک را پیدا می‌ کردند که 
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دارای معنی مشترکی باشند که مستلزم آن حکم باشد. از این رو افتراق آن دو صورت از 
لحاظ معنایی که مستلزم آن حکم شده است. زیانی در پی ندارد. همچنان که اشتراک در 
صورت مختلف در معنایی که مستلزم آن حکم شده است سودی در پی ندارد؛ زیرا آنچه 
در این اشتراک و افتراق (حکم) معتبر است. صرفاً معنایی است که به خاطر آن, احکام 
مورد نظر چه از لحاظ وجود و چه از لحاظ عدم تشریع شده است. 

بر پایه قانون تساوی و تفاوت ملاحظه می‌کنیم که شریعت اسلامی در واجبات و 
ایمان و عبادات مانند نمازه روزه. حج و زکات به سبب اشتراک آنها در شرط تکلیف و 
وجوب یعنی عقل و بلوغ مساوات قایل شده است. شریعت اسلامی معتقد به تساوی زن 
و مرد در حقوق است زمانی که در شرایط تحقق آن مساوی باشند و در نتیجه حق 
مالکیت برای زن همانند مرد ثابت می‌شود. زیرا شرط این حق. داشتن مال و اهلیت است 
و هر دوی این شرایط در زن همانند مرد وجود دارد. و در عين حال بین زن و مرد در 
برخحی از حقوق. به سبب تمایز مبانی آنها تفاوت قایل شده است برای نمونه حق تعدد 
همسر برای مرد ثابت و برای زن گناه است؛ زیرا زن نمی‌تواند مانند مرد هم‌زمان چند 
همسر داشته باشد. در زن مانعی وجود دارد که مرد این مانع را ندارد و آن» این که زن 
حامله می‌شود و در نتیجه تعدد همسر برای زن در آن واحد. منجر به اختلاط نطفه و 
نسب می‌گردد و اين مسأله در تعدد زوجات برای مرد متصور نیست. 

شریعت اسلامی در حقوق زن و مرد زمانی که در مبانی مساوی باشند قایل به 
مساوات است و وقتی که متفاوت باشند به تفاوت معتقد است. 

- از نمونه‌های تفاوت در حقوق زن و مرد که تساوی میان آنها منجر به فساد می‌گردد 
و با قاعده «درء المفاسد آولی من جلب المنافع» تطابق می‌یابد» این است که مرد حق دارد 
بدون شرط همراه به مسافرت دور و نزدیک برود. در حالی که زن مشروط به دو شرط 
همراهی شوهر یا خویشاوند محرم می‌تواند به مسافرت طولانی که موجب قصر و جمع 


نماز باشد. برود. در سفر زن به حج نیز به این مسأله توجه شده و شرط توانایی برای 
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وجوب حج تنها محدود به داشتن توشه. مرکب و امنیت راه نمی‌شود بلکه بستگی به 
وجود زوج یا محرمی دارد که در این سفر او را همراهی نماید. 

گاهی اوقات علت تفاوت در برخورداری از حقی معین را در مقتضیات و تحقق 
هدف آن, می‌توان بررسی کرد. برای نمونه درباره حق حضانت. زن شایسته‌تر و تواناتر از 
مرد است و زن حق نگهداری از کودک خود را دارد و حق او مقدم بر حق پدر است زیرا 
مادر به سبب سرشت و طبیعت فطری‌اش قادرتر و صلاحیت‌دارتر برای انجام مقتضیات 
این حق است. 

همچنین گاهی زن و مرد در امری واجب به علت تفاوت در توانایی انجام آن, با 
همدیگر تفاوث دارند مثلاً وقتی که جهاد فرض کفایی باشد بر مرد واجب و بر زن 
غیرواجب است مگر برای همه تبدیل به فرض عين شود و [در غیر این صورت] امر به 
صورتی خواهد بود که بیان شد؛ زیرا قوت و قدرت جسمانی مرد به گونه‌ای سرشته شده 
است که او از زن برای انجام این کار مهم و واجب تواناتر است. برخی معتقدند که 
جنگ, جهاد در راه خحداست و شرط آن قدرت بر انجام جهاد است و قدرتی که بایسته 
جنگ است به طور معمول در مردان پیدا می‌شود لذا جنگ بر مردان واجب است. ولی در 
حالت بسیج عمومی بر زن نیز واجب می‌گردد و هرگاه به وجودش نیاز باشد باید در 
جنگ شرکت و به نیازهای جنگی رزمندگان برای مداوای مجروحان و پختن غذا پاسخ 
دهد و در صورت نیاز نیز جنگ کند. 

گاهی تفاوت زن و مرد در واجب معینی به توزیع واجبات باتوجه به مناسبت‌های 
طبیعی هر یک از آنها برمی‌گردد و عدالت و مصلحت برای هر دو تحقق می‌یابد. برای 
نمونه نفقه زن بر مرد واجب و توجه به کارهای منزل بر زن واجب شده است در توزیع 
این دو واجب تحقق عدالت و تناسب رعایت و ملاحظه شده است؛ زیرا مرد به طور 
معمول برای به دست آوردن روزی و نفقه نسبت به زنی که مشغول انجام کارهای خانه و 
ترنیت افو ز نان ان پیب استه: فلارت یشتر ی دارگای البته زن در انجام این گونه اعهال تسیر 


به مرد تواناتر است. 


۷۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۲- تفاوت و تنوع در حقوق و واجبات باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی 

حقوق و تکالیف بین زن و مرد باتوجه به تفاوت جایگاه مدنی برای هر دوی آنها 
متفاوت و متنوع است. زن از این جهت که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه 
است دارای حقوق و تکالیفی است. اما به اعتبار اینکه همسر و مادر و دختر و خواهر 
است. حقوق و تکالیف اضافه‌ای هم باتوجه به این اعتبارات دارد. مرد هم به جهت این 
که انسانی از فرزندان آدم و فردی از افراد جامعه است دارای حقوق و تکالیفی است و به 
اعتبار این که نقش شوهر و پدر و پسر را در خانواده ایفا می‌نماید. نیز حقوقی دارد. 

شایان ذکر است که به طور کلی زن باتوجه به اعتباراتی که آورده شد. حقوقی بیشتر و 
تکالیف کمتری نسبت به مرد دارد. برای نمونه حق نفقه‌ی زن هرچند که خود ثروتمند 
باشد بر عهده شوهرش و پیش از ازدواج بر عهده پدر است. چنانچه شوهر فقیر باشد. 
زن مکلف نیست. در پی کسب نفقه برود. در حالی که پسری فقیر که ت وانایی کسب و 
کار را دارد ملزم به انجام کار و تمین نفقه خود می‌شود و پدر موظف به پرداخت نفقه به 
او نمی‌گردد. آن‌گونه که نفطه دختر فقیرش می‌پردازد زیرا دختر مجبور به انجام کار 
قن گر 

توجه و محبت شرع در حق زن بیشتر از توجه و محبتی است که در حق مرد نموده 
زیرا به آن سزاوارتر است. در حدیثی که ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. آمده است: 
«پرسیدم: یا رسول‌اله! چه کسی شایسته است که در حق او نیکویی کنم؟ 

فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از ان چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از آن حه 
کسی؟ فرمود: مادرت. گفتم: و بعد از آن جه کسی؟ فرمود: پدرت. سپس نزدیک‌تر و 
تزدیک‌تر و: 

و درباره دختر فرموده است: دختر حق رعایت و مراقبتی [ویژه] دارد و در حدیثی 


شریف فرموده انتتگ* 
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«من ابتلی بهذه البنات بشیء فأحسن الیهن کن له ستراً من النار». 

«هر کس صاحب دخترانی شد ‏ متحمل مشکلات و هزینه‌های آنان شد و با آنان به 
نیکی رفتار نماید. [آنان] برای او در برابر آتش جهنم سپری می‌شوند». 

از «ابوسعید خدری ۳ روایت شده که پیامبر 6 فرمود: 

«من عال ثلاث بنات و ثلاث أخوات. آو أختین و بنتین فأدبهن و احسن الیهن و زوجهن فله 
الجنة» ۲ 

«هر کس. سه دختر و پا سه خواهر پا دو خواهر و پا دو دختر را سرپرستی و تربیت 
کند و با آنها به نیکویی رفتار نماید و آنها را روانه خانه بخت [شوهر] نماید» بهشت از آن 


اوست). 


۱- به روایت بخاری, مسلم و ترمذی, همان ص ۴۹. 


۲- به رواتی ابوداود و ترمذی. همان. 
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۴- پیشگفتار 


۱- در اين بخش به بیان حقوق زن مسلمان ساکن در دارالاسلام. از این جهت که 
جزو شهروندان آن با تابعیت اسلامی است. پرداخته شده است. یعنی حقوق او 
در خانواده مسلمان به عنوان همسر يا دختر يا مادر بررسی می‌شود و مراکز 
قانونی و خانوادگی - که زن در آن جای دارد. به یاری خدا - در بحث احکام 
خانواده مسلمان ذکر می‌شود. 


۰- روش بحث 


۲- انسان به سبب داشتن تابعیت به دولتی خالص حقوقی با تقسیم‌بندی‌های بسیار 
دارد که حقوقدانان بر پایه آن عمل می‌کنند. در این بخش به بیان تقسیمات این 
حقوق به خصوصی. عمومی و سیاسی می‌پردازيم. و بر اساس این تفسیم‌بندی 
از زن مسلمان ساکن در دارالاسلام سخن گفته می‌شود. در این بخش سه گفتار 
بیان شده است: 

گفتار یکم: حقوق عمومی زن مسلمان 

گفتار سوم: حقوق سیاسی زن مسلمان 


حقوق عمومی زن مسلمان 
۲- حقوق عمومی چیست؟ 
حقوق عمومیء همان حقوق ضروری انسان است. زیرا انسان زمانی که در جامعه و 
دولتی زندگی می‌کند از شهروندان آن به شمار می‌آید و بی‌نیازی‌اش از این حقوق ممکن 
نیست. این حقوق برای پشتیبانی انسان از خود و حفاظت از آزادی و کرامت و انسانیتش 


مانند آزادی رفت و آمد انتخاب مسکن و ... وضع شده است.! 


۷- روش بحث 

برای ترتیب و آسانی بررسی و کاوش, این حقوق به آزادی فردی. محل اقامت؛ 
اندیشه. عقیده. آموزش, کار و حق کفالت بر دولت هنگام ناتوانی و عجز - یعنی حق 
تأمین اجتماعی - تقسیم‌بندی می‌شود. پس این گفتار را به جستارهای زیر بخش‌بندی 
می‌نماییم: 

جستار یکم:آادی فردی 

جستار دوم: حرمت مسکن 

جستار سوم: آزادی انديشه و عقیده 

جستار چهارم: آزادی آموزش 

جستارپنجم:آزادی کار 

جستار ششم: حق تأمین اجتماعی 


۱-اضول قانون دکتر عبدالرزای سنهرری:اعی :۲۶۸ 


آزادی فردی 


۸- آزادی فردی چیست؟ 

آزادی فردی ازادی انسان در رفت و امد است. به گونه‌ای. که بر سلامت ور کراست 
خود يا هر نوع تجاوزی دیگر, ايمن و آسوده باشد. همچنین معنایش عدم اجازه بازداشت 
و زندانی کردن و مجازات ناحق و آزادی اقامت خروج و ورود در دولتی است که در 


ان زند گی می کت : 


۹- آزادی فردی برای انسان ضروری است 
خداوند متعال فرزندان آدم را تکریم نموده و فرموده است: 
(ولقد کرّمتا بی ام لهج الب والبخر ورژقتهم + رت ألطیبتِ 


وفضلکهد عل کنر يمن خَلفنا تفضیلا » [اسراء / ۷۰] 
او به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم. و آنان را در خشکی و دریا [بر 
مرکبها] برنشانديم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را پر بسیاری 

از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم؛. 
از جلوه‌ها و لوازم این تکریم بهره‌مندی انسان از آزادی فردی با معنایی است که بیان 
شد؛ زیرا این آزادی از حقوق عمومی‌ای است که خداوند به بندگانش ارزانی داشته و 
کسی حق گرفتن آن را ندارد. چون گرفتن آن سبب از بین بردن انسانیت انسان [هتک 
حرمت] و تجاوز و ستمی بزرگ به او خواهد بود؛ زیرا بزرگ‌ترین بلاها که جامعه‌های 
انسانی به آن دچار می‌گردند. وجود حاکمانی ظالم است که با سلطه‌ی خود ازادی افراد 


۱- القانون الدولی الخاص, دکتر معزالدین عبدالّ, ج ۱. ص ۲۷۸ الدیمقراطية الاسلامية. دکتر عثمان خلیل, 


ص ۴۴. 
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را گرفته و آنها را خوار و ذلیل کرده‌اند و آنان همچون چارپایانی می‌شوند که صاحب 
دسترنج خود نیز نیستند. 

در این جستار آزادی فردی يا به عبارتی دقیق‌تر مضامین این آزادی در دو قسمت بیان 
ی 3 

یکم. پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز 

دوم. آزادی نقل مکان 


یکم: 
پشتیبانی از فرد در برابر تجاوز 


۱ تجاوز ظلم است و ظلم حرام 
تجاوز به دیگران ظلم محسوب می‌شود و در شریعت اسلام ظلم حرام است. به همین 
سبب اسلام پای‌بندی به عدم تجاوز را به همگان سفارش نموده است. خداوند در اين 
باره فرموده است: 
و وا ای له لب لمعیی ی ) ۱۱0۵ 
«و تجاوز و تعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی‌دارد). 
در حدیث قدسی" - «ابوذرط4» از رسول خداعٍ که ایشان از خداوند روایت می‌نماید 


-روایت یلها تست 


پفهماند که نش رو در اون ارت فقط شین سیک پاسطه ام بانط ان با ف اشافت: اشکار 
داشت. هر چند که نفخه‌ای از عالم قدس و نوری از عالم غیب و هیبتی از خداوند ذوالجلال در آن دیده 


۸۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«یا عبادي! ٍني حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ...». 

«ای بندگان من» من ظلم را بر خود حرام نموده‌ام و آن را نیز در میان شما حرام 
گردانیدم. پس به یکدیگر ظلم نکنید ...». 

شیخ‌الاسلام ابن تیمیه. در شرح این حدیث گفته: «عدل در هر کاری و بر هر 
شخصی. امری واجب و ستم. حرام است. بنابراین مسلمان و کافر پا ظالم نباید ستم کنند. 

در حدیث شریفی که «دارمی» آن را روایت نموده. رسول دای فرمود: 

«ایاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القيامة» . 

«از ظلم دوری کنید؛ زیرا ظلم در روز قیامت موجب تاریکیها است». 

و امام بخاری از ابن عمر تشد روایت نموده است که پیامبر ی فرمود: 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده». 

باتوجه به مفاد حدیث مسلمانان زمانی در امان خواهند بود که از تجاوز به آنها 
خودداری شود و آوردن کلمه «المسلمون» با صیغه جمع مذکر برای تغلیب است و زنان 


0 ۵ ۱۳ 
مسلمان نیز در این جمع وارد می‌شوند . 


۳- زندکی حق انسان است و قتل نفس از کناهان کبیره به شمار می‌آید 

حق زندگی در اسلام برای زن و مرد محترم و محفوظ است و تجاوز به آنها و 
ک 2 ن بدون بب روا نیست و از گناهان کبیره به شمار می آید و خداوند فرموده 
است: 


مس نا ۳ 2 


یک هک مسق ی بخ وی یر بت بر مه صیهو ر 
« ومن یقتل مَوّمنا مُتَعمُدا فجزاژه. جهنمٌ خنلدا فا وَغضب ال علیه 


2 ۳9 


وله وَاعَدّ لهء عَذّابا عَظیما » تساه 9۴] 


۱- سنن الدارمی» ج 5 ص‌‌ ۴۰ 


۲- فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری. عسقلانی. ج ۱ صص ۵۲-۵۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۸۳ 


(و کسی که مومنی را از روی عمد بکشد» (و از ایمان او پاخبر بوده و 
تجاوز کارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را حلال بداند. کافر به شمار می‌آید 
و) کیفر او دوزخ است و حاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد 


و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و برای او عذاب بزرگی آماده می‌کند). 


در حدیث شریفی که امام بخاری و دیگران از پیامبر یل روایت کرده‌اند. آمده است که 
پیامبر ی فرمود: 

«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: یا رسول‌الّه! وما هنّ؟ قال: الشرک باللّ والسحر وقتل النفس 
التی حرم الّه الا بالحق ...»". 

«از جنایت‌های هفت‌گانه دوری کنید. پرسیدند: يا رسول‌اله» آنها کدام‌اند؟ فرمود: 
شرک به خدا و سحر و قتل نفس که خداوند آن را حرام نموده مگر به حق و ...». 

کلمه «نفس» در این حدیث در بر گیرنده‌ی مذکو و مونث. مسلمان و کافر #عاهان ‏ 
ذمی و مستأمن - می‌شود. در روایتی هم - بخاری و ترمذی - از پیامبر یا آورده‌اند: 

«من قتل نفسا معاهداً لم پرح رائحة الجنة ون ریحها لیوجد من مسيرة آربعین عاما» / 

«هر کسی انسان معاهدی را بکشد. بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. در حالی که 


بوی بهشت از مسافت ۰ سال [راه] به مشام می‌رسد». 


۶ زنده به گور کردن دختران از کارهای دوران جاهلیت است 


۱- التاج الجامع للصول من احادیث الرسول. ج ۳. ص ۴. 

۲- معاهد: کافری که با مسلمان پیمان دارد. ذمی: کسی که با یک صفت دائمی - ذمی بودن - در دارالاسلام 
با شزوطی عاسن مکی گریده انیت شام کی است. کل برای مدفت: شخصی به وله بققیر بای دی 
سرزمین اسلامی زندگی می‌کند. مترجم. 


۳- همان ص ۲. 


۸۴ 


حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پر و هی اج یر ره و 2 
7واذا الموءیدة سیلت( بای ذنب قتلت ‏ [تکویر / ]٩-۸‏ 
«و هنگامی که از دختر زنده به گور پرسیده می‌شود # به سبب کدامین گناه کشته 


شده است؟). 


۱ عرب‌ها دخترانشان را زنده به گور 


می کر دند مبادا ننگ و عاری دامن گیرشان شود. عده‌ای هم گفته‌اند: به علت ترس از فقر 


بوده اشنت: البته» شاید درباره عده‌ای درست بوده باشد. عرب‌ها بدین سبب از دختران 


متنفر و آنها را به شیوه‌ای فجیع و دردناک یعنی زنده به گور کردن می‌کشتند [باتوجه به 


این دو آیه] در روز قيامت از آن دختر زنده به گور شده پرسش می‌شود که به چه سببی 


کشته شده است؟ و در واقع این نوع سوّال تهدید شدیدی برای قاتل در بر دارد؛ زیرا 


0 ۱ 
وقتی که از ستمدیده‌ای پرسش شود. پس وای به حال ستمگر. بنابراین در شرع اسلام 


زنده به گور کردن دختران در هیچ حالتی روا نیست و حرام است. 


۵- کشتن انسانی به ناحق مانند کشتن همه مردم است 
حداوند متعال فرمود: 


۱- تفسی 


رصن و 


فاد فق الأْرض نما قتل الناس جَمیعا وَمَن آخیَاها فنکانما آخبا 
آلناس جمیکا» [مائده ۸ ۳۲] 


«به همین جهت بر بنیاسرائیل مقرر داشتیم (متجاوز کشته شود. چرا که) هر کس 


زنده کرده است). 


این کفیره ج ۴ص ۴۷۷ تفسیر الالوسی:.ج ۲۰ .ض ۵۲. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۸۵ 


در تفسیر این آیه آمده است هدف از تشبیه نمودن قتل یک فرد به همه مردم 
زیاده‌روی در شدت و بزرگی عمل قتل عمد عدوانی است. پس همان‌طوری که کشتن 
تا کی کی ای زا ی هس لته ای وا کات شا اش 


از بین ببرد و به همین علت. قتل یک نفر مانند قتل همه مردم است." 


1-تشریع قصاص برای پشتیبانی از حق زند گی مردم 
شریعت اسلامی حق زندگی را برای هر فردی در جامعه اسلامی مقرر داشته و حرمت 
قتل عمد عدوانی و بزه‌کار بودن قاتل و جزای اخروی را تثبیت نموده است. من [زیدان] 
معتقدم به دلیل تمامی این مسائل. شریعت. قصاص را در دنیا برای قاتل عمد عدوانی 
قرار داده تا سبب بازدارندگی و تنبیه کسانی شود که برای قتل انسان‌های بی‌گناه وسوسه 
می‌شوند تا از آن عمل خودداری نموده و زندگی خود و کسی را که کمر همت به قتلش 
گماشته‌اند. در امان بماند و اگر مرتکب این جرم شد. باید قصاص شود. زیرا اجرای 
حکم قصاص دیگران را از ارتکاب قتل بازداشته و زندگی سایرین نیز در امان خواهد بود 
و خداوند متعال می‌فرماید: 
( وق لقصاص یره تأولی ال بعکم تگقون [بقره / ۱۷۹] 
ای صاحبان خرد. برای شما در قصاص حیات و زندگی است (بنابراین مصلحت 
و حکمتی که در آن. و دقایق و نکاتی که در همه احکام است. این است که قانون 
قصاص را برای شما وضع کردیم تا از تجاوز و خونریزی بپرهیزید) باشد که تقوا 
پيشه کنید». 


و قصاص همان‌گونه که آشکار است در قتل مرد و زن اجرا می‌شود. 


- تفسیر الرازی, ج ۱۱ ص ۲۱۳. 


۸۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۷- تجاوز بر اعضا و جوارح 

مجروح نمودن يا قطع عضو اشخاص در شرع اسلام حرام است. به همین سبب 
شریعت اسلام در این گونه تجاوزها اگر عمدی باشد. در صورت تحقق شروط قصاص 
را قرار داده و در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود؛ زیرا تشریع قصاص سبب 
بازداشتن متجاوزی می‌گردد که اندیشه جراحت يا قطع عضو دیگران را در سر 


می‌پروراند. 


۸- دفع تجاوز واجب است 

در شریعت اسلام تنها اين که مسلمانی بر دیگری تجاوز ننماید کافی نیست بلکه باید 
متجاوز را از تجاوز منم نموده و کسی را که مورد سوءقصد قرار گرفته یاری نمایند؛ زیرا 
تجاوز [به دیگران] ستم. و ستم ناپسند و حرام است و جلوگیری از انجام کار ناپسند 
واجب می‌باشد. در روایتی از «انس بن مالک» در صحیح بخاری از پیامپر تا آمده است که 
زرد 

«انصر آخاک ظالماً آو مظلوما». 

«برادرت را جه ستمگر و چه ستمدیده پاری نما). 

[اصحاب] پرسیدند: يا رسول‌الّه؛ ما شخص ستمدیده را یاری می‌نماييیم ولی ستمگر را 
چگونه یاری دهیم؟ فرمود: «فرادست او قرار بگیرید». یعنی عملاً او را از ستم باز دارید. 
چنانچه سخن,. او را کفایت نکند. پیامبت فرادست او قرار گرفتن را بیان نموده تا گویای 
به کار بردن نیرو و تسلط باشد." 

بخاری از ابن عمر نید روایت کرده که پیامبرع فرمود: 

«المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه». 

«مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم می‌نماید و نه او را رها می‌کند تا به او ستم 


شود). 


۱ فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری. عسقلانی» ج ۵ ص ۸. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۸۷ 


«لایسلمه» یعنی: او را در دست کسانی که اذیتش می‌کنند يا میان جیزهایی که او را 
۳ می‌دهند. رها نمی‌کند. بلکه او را یاری می‌دهد و مانع هرگونه آزار و اذیتی به او 


۱ ۰ 


4 تجاوز به آزادی فردی جایز نیست 

کشتن انسان به ناحق و شکنجه‌ی او و زندانی نمودنش به ناحق. گونه‌ای از تجاوز به 
آزادی فردی محسوب می‌شود و تنها براساس تهمت‌های کاذب روا نیست که شکنجه و 
زندانی گردد؛ زیرا در شریعت اسلام اصل بزرگ «الاصل براءة الذمة»" وجود دارد و 
روی‌گردانی از آن جایز نیست و چنانچه اصل بر این گذاشته شود که فرد متهم است مگر 
اینکه برائتش ثابت شود اصلی باطل است حاکمان خودکامه و ستمگر آن را وضع 
می‌نمایند و در دین اسلام جایز نیست. 

- بنا به آنچه که گفته شد در جامعه‌ی اسلامی هیچ انسان بی‌گناهی اعم از مرد و زن, 
مسلمان و غیرمسلمان بی‌آنکه جرمش اثبات شده باشد. نباید با سلب آزادی و به زندان 
رفتن مورد تعرض قرار گیرد و چون حکومت به شیوه معمول با نیروهای پلیس و 
لشکری خود به انجام این فرمان می‌پردازد بر حکومت اسلامی و در رس آن خلیفه یا 
امام و سلطان لازم است که از آنچه در دولت می‌گذرد آگاه باشد و بر آن مراقبت نماید و 
نیروهایش را از ارتکاب این گونه تجاوزهای شرم‌آور بر آزادی‌های افراد برحذر دارد و 
اگر به چنین اعمالی می‌پردازند. آنها را مجازات نماید. چون شریعت اسلام. حق امنیت و 
سلامت در زندگی و آزادی هر انسانی را مقرر داشته است و حمایت [خود] را از این 
حق نشان داده و متولیان امور را به رعایت آن ملزم ساخته است؛ و فراهم نمودن آن برای 


مردم و حمایت از آنچه شریعت بیان کرده. خود به منزله حمایت [از این حق] است. 


۱- همان ص ۰4۷ 
۲ الاصل براءه الدمة: یعنی اصل بر این است که شخص بی‌گناه انیت و دمه‌ی او بری می‌باشد مگر اتهام او 


۸۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۱- شکنجه و آزار متهمان و زندانیان 

گاهی بازداشت و به زندان رفتن ناحق همراه با مواردی مثل شکنجه و شلاق و داغ 
کردن و ... انجام می‌گیرد. و از آنجا که این تجاوز به طور معمول از کارمندان دولت 
صادر می‌گردد. خلیفه یا سلطان مسئولیت پاسخگویی به این تجاوزات را بر عهده دارد. 
هه ای رون و تا دای ماکان ال کر اد ات 
است. چون آنها جز با هماهنگی رسای خود و یا ضعف نظارت مرتکب چنین جرائمی 
نمی‌شوند و مسئولیت اصلی به عهده سلطان خواهد بود تا نه کارمندان و نه شهروندانش 
مرتکب چنین ستمی نشوند. به همین سبب «امام ابویوسف» در همه موعظه‌های خود 
هارون‌الرشید را مورد خطاب قرار داده است؛ زیرا هارون را مسئول رویدادهای دولت 
اسلامی‌ای که خود ریاست آن را پذیرفته. می‌دانست. بنابراین امام ابویوسف می‌فرماید: 

«هر روز همه کارگزارانت را درباره رسیدگی به کار زندانیان فرمان ده و هرکسی را که 
نیاز دارد تأدیب کنید و آزاد گردانید و هر کسی هم که مشکلی نداشته. او را آزاد کنید و 
به کارگزارانت بگو که در تنبیه زیاده‌روی ننمایند و از حد مجاز تجاوز نکنند. زیرا 
شنیده‌ام آنان متهم را سیصد و دویست و بیشتر و پا کمتر شلاق می‌زنند و اين روا نیست؛ 
زیرا مومن مورد حمایت قانون است مگر کسی که مرتکب فساد يا قذف یا شراب خواری 
و يا تعزیر شده و حدی [شرعی] درباره آن اجرا نشده باشد و نیز خبر رسیده که 
کارگزاران شما به سبب هیچ کدام از امور یاد شده مردم را نمی‌زنندا!! در حالی که رسول 
خداولً از زدن نمازگزاران نهی کردن و معنای اين روایت از نظر ما این است که یعنی از 
زدن آنان بدون وجوب استحقاق حد نهی نموده است - والّه اعلم - و آنچه والیان شما 
انجام می‌دهند هیچ‌کدام حکم شرع و اجرای حدود نیست و این‌گونه شکنجه‌ها بر 
گناهکار صغیره و کبیره واجب نیست و هر کدام از زندانیان که جرمی مرتکب شده‌اند 


قتصاص. اجرای حد و یا تعزیر واجب است که بر او اجرا گردد ...».! 


۱- کتاب الخراج. امام ابویوسف. ص ۱۵۱. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۸٩‏ 


۲ آنچه از نامه ابو بوسف به خلیفه برداشت می‌شود 

از نامه ابویوسف به خلیفه. هارون‌الرشید. درباره زندانیان و متهمان به ارتکاب جرائم 
و به طور کلی چگونگی تعامل با آنها چند مسأله مهم برداشت می‌شود که توجه به آنها 
بر کارگزاران در هر زمان و مکانی واجب است؛ زیرا در آن تضمینی مستحکم برای 
که تیآ رتم ادهش 

۱- ضرورت وجوب بررسی احوال زندانیان در هر روز برای آگاهی از اوضاع آنان و 
چگونگی رفتار با آنها. 

۲- زیاده‌روی در تنبیه جایز نیست؛ زیرا تأدیب عقوبتی تعزیری است که باید متناسب 
با جرم باشد. 

۳- شلاق زدن کسی که جرمش ثابت نشده است. جایز نیست؛ زیرا متهم تا 
محکومیت وی ثابت نشود. بریء است. چون اصل بر برائت ذمه است. 

۶- شلاق زدن گناهکار جایز نیست مگر اينکه شلاق زدن حد شرعی بخاطر عمل بد 
او باشد. مانند قاذف. زانی و شارب خمر و چنانچه گناه فرد مستوجب شلاق 
نباشد مانند قتل عمد پا خطاء. شلاق زدن جایز نیست زیرا شلاق زدن زیادت بر 
عقوبت است و این عمل جایز نیست. 

۳- تحقیر مسلمانان و تجاوز به کرامت آنها 
خداوند فرزندان آدم را تکریم نموده است و در این باره می‌فرماید: 
«ولقد کرّمتا بی ءَادم وحَلتَهُد ق لیر والبْخر ورَْقتَهُم رت الطیبتِ 
وفضَهُم علی کیم یمن حَلفنا تقطیلا » [اسرا / ۷۰] 
او به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. و آنان را در خشکی و دریا [بر 


مرکبها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری 


از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم.)» 


۹۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


تاوو بهه ام اسان ی تفی او ای تست شان وه لت مر دنو زن مسلمان سا 
که خداوند نعمت هدایت به اسلام را بر آنان ارزانی داشته, می‌طلبد که خود را مصون 
دارند و از کسی که آنان را به سوی ذلت و خواری سوق می‌دهد. استقبال ننماید. زیرا 
همان‌طور که خداوند می‌فرماید: 
(ویه مر زارسوله وللمُوّمیرت 4 [منافقون / ۸] 
«عزت و قدرت از آنْ خدا و فرستاده‌ی او و مومنان است». 
و در روایتی هم آمده است: 


«لا ینبغی للمسلم آن یذل نفسه». 
«مسلمان نباید خود را خوار نماید»). 


را تحقیر نمایند و با به‌کارگیری نیروهای خود از آنها سوءاستفاده نموده و به آنها دست 
درازی کرده و پا دشنام دهند و هر آنچه کرامتشان را خدشه‌دار کند به کار برند. به همین 
می‌گفت: «مسلمانان را شلاق نزنید زیرا با این کار آنها را خوار و ذلیل می‌نمایید». ایشان 
کارمندانش را به شرکت در مراسم حج فرمان داد و زمانی که همه جمع شدند. در میان 
کارمندانش سخنرانی نمود و فرمود: «ای مردم. من کارگزارانم را به سوی شما نفرستادم تا 
از اموال شما [به ناحق] برخوردار شوند. آنها را فرستادم تا میان شما رفع خصومت نموده 
و فیء و دارایی‌تان را میان شما تفسیم نمایند. پس هر کس عملی غیر از اين بر او انجام 
گرفته است بپا خیزد و اقامه دعوی کند». 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۹۱ 


۶6 عزت و احترام نست به زن و عدم تحقیر او سزاوارتر است 

از آنجایی که تجاوز به کرامت انسان مسلمان و بدرفتاری با او در اسلام حرام است؛ 
این حرمت نسبت به زن مسلمان بیشتر است. زیرا پیامبرع به نیک‌رفتاری با زن مسلمان 
سفارش نموده و فرموده: «رفقا بالقواربر » 

«درباره زنان یکدیگر را به نیکی سفارش کنید». 

و «قواریر» در این حدیث یعنی: «النساء» پس تعدی بر کرامت زن و بدرفتاری با او و 
یا گفتن کلمات زشت و رکیک با توصیه‌های پیامبرع هماهنگی ندارد. افزون بر آن زن 
تقووزز تظاف انعساسن از خواطه وی ان مرزسی نز عم وی تفه شخو داز 
است و برمبنای آن سرشته شده و به همین سبب پیامبر ی زنان را به «قواریر» یعنی: جسم 
هلالی شکننده توصیف نموده است. 

زن در دفع تجاوز و رویارویی با متجاوز از مرد ناتوان‌تر است. بنابراین از جوانمردی 
و مردانگی به دور است که کارمندان دولت دست و ینجه آهنین‌شان را در برابر زن به 
نمایش بگذارند یا اینکه سخنان زشت و ناپسند به او بگویند. 


۵- اهل ذمه در دارالاسلام از آزادی فردی بر خوردارند 

زنان و مردان ذمی در دارالاسلام آزادی: فردی,سبا :مضامین و :معانی این که بیان شنل: ید 
دارند. شریعت اسلامی این آزادی را برای آنها ایجاد نموده و در فقه اسلامی نوشته شده 
است: «لهم مالنا وعلیهم ما علینا» یعنی در حقوق و تکالیف با ما یکسانند و حضرت 
علی التل: می فرماید: 

«آنها جزیه را پرداخت می‌نمایند تا اموالشان مانند اموال ما و دیه‌های‌شان همچون 
دیه‌های ما ی 


و در حدیث شریفی از پیامبر 6 روایت شده است: 


۱- بدائعالصنایع. کاسانی, ج ۷. ص ۱۱۶ المغنی. ج ۸ ص ۴۴۵. 


1۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«من آذی ذمیاً فأنا خصمه ومن کنت خصمه خصمته یوم القيامة» . 

(هر کس. شخصی ذمی را بیازارده من دشمن او هستم و هر کس من شمن او باشم. 
روز قیامت نیز با اودشمنی خواهم نمود؛. 

از جمله سخنان فقها درباره اهل ذمه و برخورداری آنها از آزادی فردی سخن قرافی 
فقیه است که می‌فرماید: «پیمان ذمه تکالیفی بر ما به نفع آنها واجب می‌گرداند؛ زیرا [با 
پیمان ذمه] در پناه ما و تحت مراقبت و حفاظت ما و ذمه خداوند متعال و رسول او و 
دین اسلام هستند و هر کس به آنها تجاوز نماید. هرچند با حرفی زشت و يا غیت 
درباره ناموس یکی از آنها باشد يا هر گونه آزادی به آنان برساند و يا در اين اعمال 
همکاری نماید. عهد خداوند و رسول او و دین اسلام را ضایع و تباه نموده است. قرافی 
پیش از سخن خود حدیثی را از پیامبرعل؛ آورده است که می‌فرماید: 


«استوصوا بأهل الذمه خیرآٌ». «با اهل ذمه با نیکی رفتار کنید» 


دوه: 
آزادی مسافرت 


۲ آزادی مسافرت چیست؟ 
آزادی تغییر مکان نعتی آزادی در تفا ی اه جر اف ر تج در سرزمین اسلامی‌ای که 
شخص در آن زندگی می کند و آزادی 0 و ورود به ّ هرگاه که بخواهد بی‌آنکه 


ممانعتی برایش به وجود آید. 


۲- الفروق, قرافی» ج ۳. ص ۱۷. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳ 


۷- شریعت اسلامی و آزادی مسافرت 

شریعت اسلامی آزادی نقل مکان را به انسان مسلمان داده و آن را از جمله‌ی حقوق 
وی قرار داده است. حتی شماری از گونه‌های این آزادی را جزو نیازهای تکلیف عملی 
او قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت: تغییر مکان پا حق مسلمان است يا تکلیف او. 
آنچه که حق اوست گاهی حکم اباحه پا مندوب را داراست و آنچه که در زمره احکام 
تکلیفی او قرار می‌گیرد؛ انجام دادن آن. چون دیگر واجبات لازم و ضروری است. حال 
این سژال مطرح می‌شود که چه نوع نقل مکانی حق انسان مسلمان است؟ و کدام نوع آن 
واجب است؟ این مسأله‌ای است که ما در زیر آن را بیان کرده‌ايم. 


۸- سفری حق انسان است 
همچنان که گفته شد گونه‌ای مسافرت وجود دارد که. حق انسان مسلمان و حکم آن 
اباحه و مندوت است و ما جچند نمونه را دز اننق زمینه آورده‌ايم. 


64- بکم: مسافرت مباح 


از نمونه‌های نقل مکان رفتن» از جایی به جای دیگر به قصد تجارت است. خداوند 


متعال نیز می‌فرماید: 
9 ام مس هر سس رز 0 صح ع 
۶ فلذا قضیّت الطَلوة فانتشرواً نی الاض 4 [جمعه / ۱۰] 


«آنگاه که نماز خوانده شد, در زمین پراکنده گردید». 
امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: این کار امری مباح است همان‌طور که 
خداوند فرموده است: 
(وذا حَلم فصَادوا » [المائدة ۸ ۲] 
یعنی هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و رفع نیازهای‌تان پراکنده 


1 ۱ 
سوب 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۰۱۸ ص ۱۰۸. 


۹۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


و خداوند می‌فرماید: 


طر ص زرم مرف و صد ع لو 7 ت 
۶ هو الذی جعل لکم الارّض ذلولا فامشوا نی متاکا وکلوا من رَزقه- 
والیه آلنشوژ» [ملک / ۱۵] 


«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه 
بروید و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست اوست». 
قرطبی گفته است: «امر به گشتن در اطراف زمین و گوشه و کناره‌های آن یعنی این 
کار مباح است»." در تفسیر ابن کثیر درباره این فرموده خداوند متعال که می‌فرماید: 
(فامشواق متاکپا » [ملک / ۱۵] 
آمده است که به هر نقطه و گوشه‌ای از زمین که خواستید. مسافرت کنید و برای انواع 
کسب و تجارت در منطقه‌های مختلف آن رفت و آمد نمایید:؟ 


۰ دوم: مسافرت مستحب 


(وابَتَغواً من فضل ال » [جمعه / ۱۰] 

نان ار مهو با و وتا 
گفته است: کارهایی همچون عیادت بیماران و حضور در تشییع جنازه و زیارت برادر 
دینی به سبب لذت دنیوی نیست» "و آشکار است که اينها از جمله اموری است که شرع 
شرع مسلمانان را به انجام آن فرمان داده است. رفتن از جایی به جای دیگر برای انجام 


کارهای مستحب هم مستحب است. زیرا وسیله رسیدن به مستحب هم مستحب می‌باشد. 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۰۱۸ ص ۲۱۵. 
۲- تفسیر ابن کثیر. ج ۴. ص ۳۹۷. 


۳- تفسیر قرطبی» ج ۸ ص ۱۰۹. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۹۵ 


فانظرواً کیف کارت ع.2 عْفبّة المْکذیت » انحل /۳۰] 
«ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ايم (و محتوای دعوت همه پیغمبران این 
بوده است) که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. خداوند گروهی از 
مردمان را هدایت داد و گروهی از ابشان گمراهی بر آنان واجب گردید. پس در 
زمین گردش کنید و بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی که (آیات خدا را) 
تکذیب کرده‌اند؛ به کجا کشیده است». 
در تفسیر آیه: 
«فییروآق الاَْض فانظروا کیف کارت عَفبة المکذیت 4 [نحل/ ۱۳۰ 
گفته شده است: «در زمین گردش کنید تا پند گیرید که چگونه سرانجام دروغگویان به 
ویرانی و عذاب و تباهی انجامیده است»." و واضح است که سرنوشت دروغ‌گویان با 
نگریستن به سرزمین‌شان مایه پندآموزی است و سبب حفظ ایمان و شناخت مومنان 
قن کرد از نیز ایمان به این که آنچه در گذشته بر دروغگویان نازل شده در حال و آینده 
نیز نازل خواهد شد و این در شرع امری مستحب است و برای اين کار باید از جایی به 
جای دیگر سفر کرد. زیرا این سفر خود وسیله‌ی رسیدن به امری مستحب که همان پند 
گرفتن از سرنوشت دروغگوین است. می‌باشد. 
خداوند می‌فرماید: 
قل سیروا نی آلاض فانظروا کیف کان عَقبّة عَقبة الْجریینْ » [نمل/ 1۹] 
«ای پیغمبر! بگو در زمین بگردید (و آثار گذشتگان و عجایب و غرایب جهان را 
ببینید) و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا کشیده و پایان ایشان چه شده 


است). 


- تفسیر القرطبی» ج ۱۰ ص ۱۰۴. 


۹۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


امر به سفر در روی زمین به هدف پند گرفتن از سرانجام سرنوشت گناهکاران و 
دروغگویان و رسیدن موّمن به این که وعده خداوند حق است و سرنوشتی که گناهکاران 
به آن د چار گشته‌اند امثال آنها را نیز در حال و آینده در بر خواهد گرفت. می‌باشد. 
می‌گویم [زیدان] گردش در روی زمین برای رسیدن به آنچه که ما یادآوری کردیم 
بی‌شک از لحاظ شرعی مندوب و مستحب است و سفر وسیله‌ای است که - عبرت‌آموزی 
می‌شود بنابراین مندوب است. منظور از مجرمان در اين آیه کافران هستند و کفر به لفظ 
اجرام تعبیر شده تا در جان‌های مردم ترس از جرم و گناه را برانگیزاند تا آنها به 


ی ای 3۳ 
سرنوشت مجرمان دجار نشوند. 


۳ مسافرت‌هایی که بر انسان مسلمان واجب است 

هی کی ماو موی ی ریک که و ی واه 
انجام یا ترک آن مجاز باشد - عبارتند از: 

۱- مسافرت به مکه مکرمه برای ادای فریضه حج (در صورت توانایی). 

۲- رفتن به مکان ادای نماز جمعه. 


۶ آبا زن از آزادی مسافرت دارد؟ 

مسافرتی همانند رفتن از محلی به محل دیگر در داخل شهر برای تجارت یا عیادت 
مریض که مستلزم سفر نیست و اسم مسافر هم بر آن صدق نمی‌کند به شرط داشتن 
اجازه شوهر برای زن. مندوب است اگر ازدواج کرده باشد. در غیر این صورت با اجازه 
ولی - پدر - جایز است. 

اگر بر رفت و آمد بتوان اسم مسافرت اطلاق نمود به گونه‌ای که نماز مسافر در آن 


قصر گردد. برای اباحه چجنین مسافرتی زد باید همراه شوهر يا محرمی همانند پدرش 


۱- تفسیر الکشاف. ج ۲ ص ۳۸۱. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۹۷ 


باشد. این چیزی است که احادیث پیامبرع به آن اشاره نموده‌اند. بعضی از احادیث» سفر 
را به مدت دو روز یا سه روز و یا یک روز مقید نموده‌اند و تعدادی از احادیث نیز قایل 


آنها استخراج می‌شود. آورده‌ايم. 


- احاد بث سفر زن 

الف) امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدرین» روایت کرده است که 
پیامبر ی فرمودند: 

«... لا تسافر ام مسيرة یومین لیس معها زوجها و ذو محرم» . 

«.. زنی که شوهر یا محرمش همراه او نباشد. مسافرتی را که مدت آن دو روز باشد. 
انجام ندهد). 

ب) امام ترمذی در «جامع‌السنن» خود از ابوهریره» نقل کرده است که پیامبر 5 
کرموه: 

«لا تسافر امرأة مسيرة یوم ولیلة الا مع ذي محرم» ". 

«زن راه یک شبانه روز را نییماید مگر این که محرمی همراه او باشد). 

ج) ترمذی در «جامع» خود از ابوسعید خدری» روایت کرده است که پیامبرع 
فرمودند: 

«لا یحل لامرأة تومن بالّه والیوم الآخر آن تسافر سفراً یکون ثلائة آیام فصاعداً الا ومعها آبوها 
آو آخوها آو زوجها آو ابنها آو ذو محرم منها» . 


۱- فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری. ج ۴ ص ۷۳. 


۳- همان. ص ۳۳۱ 


۹۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


(برای زنی که به خحدا و روز آحرت ایمان دارد» روا نیست به سفری برود که سه روز 
یا بیشتر به طول بیانجامد مگر اینکه پدر یا برادر یا شوهر یا پسر یا یکی از این محارم 
همراه او باشد». 

د) امام بخاری در صحیح خود از ابن عباس ند آورده است که پیامبر ی فرمودند: 

«لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا یدخل علیها رجل الا ومعها ذو محرم ...»". 

«زن به مسافرت نرود مگر اینکه محرمی همراه او باشد و هیچ مردی حق رفتن پیش 
آن زن را ندارد مگر اینکه محرمش در آنجا باشد». 


۷- جمع‌بندی احادیث سفر زن 

امام ابن حجر عسقلانی گفته است: «اکثر علما در این باره به سبب اختلاف در قیدها 
به احادیث مطلق بدون قید عمل نموده‌اند. و امام نووی فرموده است: «هدف از 
محدودیت. ظاهر آن نیست بلکه هر چه نام سفر دارد زن از آن نهی شده؛ مگر محرمی 
همراه او باشد. محدودیت برای امری واقعی است که نمی‌توان مفهوم مخالف" آن را 
انجام داد». ابن منیر گفته است: «به سبب وجود سوال‌کنندگان در جاهای گوناگون» 
اختلاف پیش او 

برترین دیدگاه چنین است: رفتن زن از جایی به جای دیگر - اگر بتوان نام سفر بر آن 
گذاشت - چه کوتاه چه طولانی به قصر نماز بیانجامد پا نه زن از انجام آن مگر همراه 


شوهر يا محرمی نهی شده است. چون ضابطه و شرط سفر مباح این است که همراه 


۱- فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری, ج ۴ ص ۷۲. 

۲- مفهوم مخالف: معانی و مدلولات الفاظ بر دو نوع است یکی آن چیزی است که هنگام ایراد نطق و تلفظ 
در ذهن شنونده القا می‌شود که آن را منطوق می‌گویند و دیگر آنچه که پس از خاتمه تلفظ و حصول 
سکونت استنباط می‌گردد که آن را مفهوم می‌نامند و به دو دسته (مفهوم مخالف و موافق) تقسیم می‌شود. 
و مفهوم مخالف آن است که از حیث اثبات و یا نفی مخالف منطوق باشد. 


۳- همان. ص ۷۵. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۹۹ 


شوهر یا محرمی باشد تا آن سفر مباح شود و از نظر عرف نیز بتوان نام سفر بر آن 
گذاشت؛ یعنی در عرف مردم. نام سفر بر آن صدق کند. زیرا در شماری از احادیث آمده 
شنت سفری که زن از انجام آن نهی شده مگر همراه شوهر یا یکی از محارم سفری 
مطلق (بدون هیچ قید یک يا دو سه روز) است و حکم باید برای چنین وضعیتی باشد 


زیرا بهتر و محتاطانه تر اتتت و احتیاط در کارهای دینی بسن یده انشت: 


-٩‏ مسافرت به کشورهای اسلامی 

مسلمان حق دارد از دارالاسلام بیرون برود و در جای دیگری زندگی کند. همان‌گونه 
که حق دارد به سرزمین دارالاسلام کوچ کند. این خروج از کشور و بازگشت به آن حق 
مسلم هر مسلمانی است و مانعی هم در کار نیست. مگر مانع یا عذری شرعی که. در 
بخش‌های عاع او تشه نوت 

زن مسلمان نیز می‌تواند مانند مرد مسلمان -البته با رعایت قانون اسلامی سفر زن - از 
جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر برود و از «دارالاسلام» بیرون برود یا به 
آنجا باز گردد به شرط این که شوهر یا محرمی همراه او باشد. و حتی اگر خروج ای نام 
سفر به خود نگرفت باز هم به اجازه شوهر یا ولی شرعی نیاز دارد. این مسأله به ویژه 
برای مرزنشینان صادق است. زیرا اغلب آنان بی‌آنکه به رعایت مسایل و نکته‌های 
متداول سفر میان کشورها و دولت‌ها نیاز داشته باشند. می‌توانند به کشورهای همسایه 


ارت نان ان خارج شوند. 


۱- حق حاکم در محدود نمودن آزادی سفر 

سفر اگر مباح باشد ولی امر می‌تواند آن را برای زن و مرد مسلمان با قوانین معینی 
مقید و محدود نماید و یا اگر مصلحتی شرعی اقتضا کرد به کلی آن را منع کند مانند منع 
رفت و آمد به نزدیکی مرزهای دولتی یا پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی و ...» دلیل ما برای 
این منع این است که حضرت عمرفله هجرت از مدینه را برای برحی بزرگان صحابه : 


به سبب نیاز به مشورت و همنشینی با آنها - جز به اجازه‌ای او - منع نموده بود. زیرا 


2 حقوق و تکالیف زن در اسلام 


هنگامی که از نظر شرعی. کار مباح, وسیله‌ای برای گناه و حرام باشد براساس سد ذرائع" 
منع می‌گردد. امام شاطبی درباره اين مسأله گفته است: «مباح. اگر وسیله‌ای برای کار حرام 
باشد. از باب سد ذرائع منع می‌شود نه برای این که مباح است»." 

- دستور حاکم در مقید یا منع کردن سفر مرد و زن برای ادای فریضه‌ی حج واجب 
قابل اجراست و عدم اجرای حکم جز برای تحقق مصلحتی قطعی پا دفع مفسده‌ای 
حتمی جایز نیست. برای مثال اگر در کشوری بیماری طاعون يا بیماری‌های واگیرداری 
مانند آن شایع شود حاکم می‌تواند مردم را از خروج از کشور منع نماید تا آنها عامل 
انتقال این بیماری به دیگر کشورها نشوند. هرچند این خروج برای سفر به مکه و ادای 
فریضه‌ی حج باشد. زیرا پیامبر یل در روایتی - که بخاری آن را آورده - فرموده است: 

«اذا سمعتم الطاعون فی أرض فلا تدخلوها. و (ذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» . 

«اگر شنیدید که طاعون در سرزمینی شایع شد. به آن سرزمین نروید و اگر در 
سرزمینی بودید که بیماری در آن شایع شد از آن خارج نشوید». 

- امروزه. کارگزاران کشورهای اسلامی شمار حجاج مجاز ورود به مکه را برای انجام 
فریضه حج محدود کرده‌اند. یعنی از هر دولت اسلامی به نسبت ساکنان کشور و 
محدودیت مکه و مکان برگزاری مناسک حج شمار محدودی حاجی پذیرفته می‌شود و 
حاکم هر کشور اسلامی‌ای بر پایه چنین توافقی عمل می‌نماید و اين کار یعنی محدود 


ساختن مسلمانان در امری واجب آیا چنین کاری جایز است؟ 


۱- سد الذرائع: الذرائع به معنای وسایل و اسباب است و جمع ذریعه می‌باشد. و الذريعة: هی الوسیلة 
والطریق اٍلی الشیء. سواء آکان هذا الشیء مفسدة و مصلحة, قولا آو فعلا ولکن غلب اطلاق اسم 
الذرائع علی الوسائل المفضية اٍلی المفاسد. و در واقع و به صورت مطلق ذرائع برای وسایلی به کار برده 
می‌شود که غالباً منجر به فساد می‌گردند. برای توضیح بیشتر ر. ک به (اوجیز, دکتر زیدان. صص ۲۴۵- 
۲۵۱ 

۲- الموافقات. شاطبی» ج ۱ ص ۱۰۳. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳ 


چنانچه ضرورت اقتضا نماید من [زیدان] به این جواز معتقدم و برای جلوگیری از 
زیان‌های ازدحام جمعیت حاجیان در ادای مناسک حج ‏ که اغلب با هرج و مرج 
روبه‌روست - بر حاکم واجب است» ضوابط مشخص شرعی را برای احازه سفر حج 
وضع نماید. از جمله این ضوابط دادن حق اولویت به کسانی است که به حج نرفته‌اند و 
کسانی که سن بالاتری دارند و نیز رعایت تحقق شروط مطلوب برای سفر زن, که پیشتر 
تجدید و بازنگری داشته باشد تا اطمینان پیدا کند که آیا آن حالت ضروری که منجر به 


محدود کردن شمار زاثران شده باقی مانده یا مرتفع گردیده است. 


جستار دوم: 
حرمت مسکن 
۷۶- هدف از حرمت مسکن 
منظور از حرمت مسکن حقی است که هر شخصی در استفاده از محیط خانه. آرامش 
آن و اجازه ندادن به دیگران برای ورود به آن - جز با اجازه خود - دارد. زیرا خانه انسان 
معمولاً محل آسایش او و جایی است که در آن برای هر نوع لباس پوشیدن نشستن و 
خوابیدن» آزاد است و همچنین اسباب و وسایلش را -و آن چه دوست دارد پنهان نماید 
در آن می‌نهد. برخورداری از حرمت مسکن باتوجه به معنای بیان شده حقی است که 
شریعت اسلامی برای انسان مقرر نموده است. 
۵- وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه‌هاء تا کیدی بر حرمت آنهاست 
وجوب کسب اجازه برای ورود به خانه دیگران تأکیدی آشکار بر حرمت مسکن در 
شریعت اسلامی است. پیش‌تر درباره مشروعیت اجازه و چگونگی آن در قرآن کریم و 
سنت پیامبر 3 توضیح داده شد و به تکرار آن نیازی نیست. 
زن در حرمت مانند مرد است 
زن در داشتن حرمت مسکن. همانند مرد است. حتی او در برابر نامحرم نسبت به 


خلوت و برخورداری از مسکن. سزاوارتر و ورود نامحرم بر وی در تنهایی حرام اتس. 


۷- جاسوسی کردن خانه‌های مرذم حرام است 


رز ۶ صً ِ رو هو ص ور سک ی 8 زر اش ربهر ص که صِ 
( یتاا آلنیین #امنواً اجتیبواً کیرا من آلظن ارت بَعَضَ الظن ام ولا 


و6 [حجرات / ۱۲] 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۰۳ 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری گمان‌ها بپرهيزید که برخی گمان‌هاء گناه 
است و جاسوسی و پرده‌دری نکنید». 

منظور از نهی از تجسس, نهی از جست و جوی عورت و عیب‌های مسلمانان و 
آگاهی از آنچه پنهان نموده‌اند و استراق سمع از آنان است." 

- در حدیث نبوی شریف که امام بخاری و ابوداود و دیگران از ابوهریره:» روایت 
کرده‌اند» آمده است که پیامب رت فرمودند: 

«اٍیاکم والظن. فان الظن أکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا». 

از گمان بپرهیزید زیرا گمان. دروغ‌ترین سخنان است و [در کار دیگران] جست و 
جو و تجسس نکنید). 

منظور از «تحسس» جست و جوی امری همراه با استراق سمع و نگاه کردن است و 
(تجسس) یعنی کشف خبرهای مردم در خفا و پنهانی مانند کار جاسوس می‌باشد. ابراهیم 
حربی گفته است: «تحسس و تجسس یک معنا دارند». امام خطابی گفته است: «منظور از 
حدیث شریف این است که به جست و جوی عیب‌های مردم و کشف آنها نپردازید. نیز 
کفته شنزه ات سین | کاهن یافتن از احوال مردم به سبب مصلحت خود است و 
تجسس, آن است که کسی به خاطر مصلحت دیگری انجام دهد و جاسوس هم از اين 
وازه است: یعتم. کسین که.دیگری ای را یه آکاهن یافتن از احوال و اخبار مردم مکلف 
نموده یگ 

براساس آنچه از معنای تجسس در آیه و حدیث بیان کردیم تجسس در خانه‌ها شامل 
گوش دادن از پشت در يا پنهانی وارد شدن به آنجا و یا با کسب اجازه برای هدفی 
ساختگی. مانند بهانه نوشیدن آب می‌شود. گاهی تجسس با هجوم به خانه‌ها ی کی 
ساکنان آن به سبب ارتکاب گناه انجام می‌گیرد و هیچ یک از اینها در شرع اسلام جایز 


۱- تفسیر ال مخشری» ج ۴ ص ۲۷۲ تفسیر این کثیر. ج ۴ ص ۲۱۳ تفسیر قرطبی» ج ۶ ص ۲۲۲ 


صص ۲۵۹-۲۶۰. 


۰۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 
نیست. قرطبی در تفسیر آیه ‏ وله تما تعملوز ی ری کون ار آبائن که الا 
استتی السو ‏ کیت اشاوم وا هر ره تور سان موف آوزده اشتد زره کشا که در 
خانه‌های مردم تجسس و برای انجام کناهان. درخواست ورود می‌نمایند و از بی‌خبری 


رد سو ءاستفاده می‌نمایند» [عذاب ] وعده داده شده است)».۲ 


۰ امر به معروف و نهی از منکر و تعدی به خانه‌ها 

کار حسبه [امر به معروف و نهی از منکر] ورود بی‌اجازه به خانه مردم را مباح 
نمی گرداند بلکه شرط انجام کار این است که منکر ظاهر باشد و پنهانی نباشد. امام غزالی 
در اين باره فرموده: «دومین رکن حسبه. منکری است که بی‌درنگ و بی‌هیچ تجسسی 
برای محتسب آشکار باشد. اما حد آشکار و پنهان را چگونه می‌توان فهمید؟ بدان» کسی 
که در خانه‌اش را بسته است ورود به آنجا جز با کسب اجازه جایز نیست. مگر گناه و 


فضتان یه گوله‌ای, اشکار باشد که دیگر ان در رون ‌شانه از ان اکاهی مان 


(ی لین منوا ابو غببومع و فستاشواویموا علاط 

که و له آملکم تن چ‌ ین لم و قیاع فلا تدخلوها یبور 
صد ءِ - 

نکر وان قبل کم آزجغوا فازجغوا هو ری تم واه ما تعملورت علیش (نور ۲۷و 
۸ امه فان .واره تغافدای ععواین که معلی یه قفا یمک بل از الماژه رفن (با ویک وه 
در کوبیدن و کارهایی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است. امد است شما 
(اين دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را) مدنظر داشته باشید (۲۷) اگر کسی را 
در خانه نيافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما گفتند: برگردید. پس 
برگردید (و اصرار نکنید) این (کار رجوع. زیبنده‌تر به حالتان و) پاکیزه‌تر برایتان می‌باشد. خدا بس آگاه 
از کارهایی است که می‌کنید.» (پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید). مترجم. 

۲- تفسیر القرطبی. ج ۱۲ ص ۲۲۰ آیه‌های استثذان. ۲۷ و ۲۸ سوره نور 


۳- احیاء علوم‌الدین, امام غزالی» ج ۲ ص ۲۸۵. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۰۵ 


امام ابن کثیر در تفسیر خود. حدیثی از امام احمدین حنبل از دجین کاتب عقبه آورده 
که گفته است: «به عقبه گفتم: ما همسایه‌ای داریم که شراب می‌نوشد. من به سربازان 
اطلاع می‌دهم که او را دستگیر نمایند. گفت: این کار را نکن بلکه او را پند و موعظه نما 
ق‌تهلیدش کن: گفت: ‏ این کار را انجام داده‌ام اما خستا بر نها ششت بمی کوید؟ حشحین ۶ 3 آو 
آمد و گفت: من او را نهی نمودم. اما او همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. من پلیس را 
خبر خواهم کرد تا او را دستگیر کند. عقبه به او گفت: وای بر توا اين کار را انجام نده 
چون من از پیامبر 7 شنیدم که می‌فرمود: 

«من ستر عورة مومن فکاّنما استحیا موءودة من قبرها» . 

(کسی که عورت مژمنی را بپوشاند. گویی زنده به گوری را در قبرش زنده نموده و 
جان به کالبد او دمیده است». 

و در ادامه آورده است: «سفیان ثوری از راشدبن سعد و او از معاویه نقل نموده که 
شنیدم پیامب ری فرمودند: 

«انک ان اتبعت عورات الناس آفسدتهم آو کدت آن تفسدهم» . 

«اگر تو در پی‌گیری و عیب‌جویی از مردم باشیء آنها را فاسد نموده‌ای یا نزدیک است 
که آنها را به تباهی بکشانی». 

- امام قرطبی در تفسیر خود آورده است که. عبدالرحمن‌بن عوفن#» گفته است: 
«شبی با عمربن خطاب در مدینه نگهبانی می‌دادیم. چراغ روشن خانه‌ای را که در آن 
نیمه باز بود و گروهی با صدای بلند در آنجا بودند. دیدیم. 

عمرطله گفت: این خانه ربیعه بن امیه بن خلف است آنها اکنون در حال خوردن 
شراب‌ند. آیا نمی‌بینی؟ گفتم: می‌بینم. اما ما کاری را | نجام دادیم که خداوند ما را از آن 


نهی نموده است و می‌فرماید: 


۱- منذری . الترغیب والترهیب ۳/۲۳۹ با وجود اختلاف در مورد سند حدیث. 


۲- تفسیر این کثیر. ج ۴ ص ۰۲۱۲ 


۱۰۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


و [الحجرات/۱۲] 

«در حالی که ما تجسس نمودیم. عمر منصرف شد و آنها را رها کردا. 
ابوقلابه گفته است: از عمربن خطاب نقل شده که: ابومحجن ثقفی در خانه خود 
همراه دوستانش شراب می‌نوشید. عمرفه جلو رفت تا به خانه وی داخل شد. چون نزد 
او رفت. تنها یک مرد همراه او بود. ابومحجن به او گفت: این کار برای تو حلال نیست و 


لا زنل نو زان یی تهی تهوده اس هار این مر رون ری اووا ها کرد : 


۳ ورود به خانه مردم بی‌اجازه هنگام رورت جایز است 
از مقتضیات حرمت مسکن. حرام بودن ورود به خانه مردم بی‌اجازه ساکنان آن است. 
لکن این حرمت هنگام ضرورت برداشته می‌شود زیرا ضرورت‌ها سبب اباحه‌ی حرام 
می‌شوند. از نمونه‌های ضرورت هنگامی است که کسی نیازمند کمک باشد. مانند آتشی 
که در خانه‌ای شعله‌ور شده يا سارقی که می‌خواهد اموال خانه‌ای را بدزدد پا حمله‌وری 
که می‌خواهد دیگری را بی گناه بکشد. در اين حالت‌ها ورود به خانه, بی‌اجازه ساکنان آن 
۰ : ما ۱ 5 ۰ 4 9 
جایز است و ورود به سبب ضرورت. تجاوز و تعدی بر حرمت مسکن به شمار نمی‌اید 


و گفته می‌شود که چنی حالتی خود بیانگر اجازه پا همچون اجازه ورود است. 


۶ بازرسی هنگام ضرورت 

از جمله حالت‌های ضروری موجب جواز تجسس مواردی است که ابویعلی حنبلی و 
ماوردی شافعی آن را بیان نموده‌اند: «اما در کارهای حرام که برای محتسب. آشکار نیست 
نباید تجسس پرده‌دری نماید مگر با دلیل و نشانه‌ای آشکار. و گمان غالب بر این باشد که 
گروهی در سایه آن کار خود را پنهان نموده‌اند و رها نمودن آنان موجب هتک حرمت 


گردد. برای نمونه. انسانی مطمئن و راستگو به او خبر دهد که مردی با مردی دیگر 


۱- تفسیر قرطبی, ج ۶ ص ۳۳۳. 


۲- تفسیر رازی» ج ۲۳ ص ۲۰۰. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۷ 


خلوت نموده تا او را بکشد یا با زنی خلوت نموده و می‌خواهد با او زنا نماید در چنین 
حالتی جایز است که تجسس نموده و به کشف و بحث اقدام نماید تا مبادا هتک حرمت 
به محارم يا ارتکاب به گناه یا کار حرامی صورت بگیرد. همچنین اگر گروهی از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر از کاری آگاهی يابند. اقدام برای کشف آن جایز است.! 


۱- الْحکام السلطانية. آبویعلی محمدین حسین الفراء الحنبلی. ص ۸۰, الأحکام السلطاني. امام ماوردی 


شافعی. ص‌ ۳۳ 


جستار سوم: 


ازادی رای 


سخن بکم - آزادی رای 


۵- هدف آزادی رای 

منظور از بحث آزادی رای در کارهای عمومی یا حصوصی‌ای است که انسان به آن 
معتقد است. چه این رای» موافق رأی دیگران باشد چه مخالف آنهاء همچنین منظور حق 
اظهار رأی و اعلام آن به دیگران است. 


۲- آزادی رای» حق هر مسلمانی است 
آزادی رأی به معنای گفته شده حق ثابت و تضمین شده هر مسلمانی است؛ زیرا 
شریعت اسلامی آٌ را برایش اثبات نموده و آنچه اسلام اثبات و تقریر نموده باشد 


۷- اساس حق در آزادی رای 

اساسی را که هر مسلمان در آزادی رای باید رعایت کند پذیرفتن مسئولیت کارهایی 
است که شرع بر او واجب نموده است مانند نصیحت برای اينکه دیدگاه خود را بیان 
نماید. در حدیثی که امام مسلم از پیامبرعل# روایت کرده. فرموده است: «دین سراسر 
نصیحت است. پرسیدیم: یا رسول‌اله! برای چه کسانی؟ فرمود: برای خدا کتابش. رسول 
او ائمه مسلمانان و همگی آنها». 

امام نووی در شرح این حدیت گفته است: «و اما نصیحت برای ائمه مسلمانان پاری 
آنها به حق و اطاعت از آنها به حق و امر و نهی کردن آنان به حق و یادآوری حقوقی 
است که از آن غفلت نموده پا نسبت به آن آگاهی نیافته‌اند همراه با مدارا و نرمی» و اينکه 


آنها را با مدح ناروا متفرق نسازند». 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۹ 


ابن بطال 2 گفته است: «پند و اندرز به اندازه‌ای توانایی واجب است و آن» فرضی 
کفایی است که اگر کسی به آن اقدام نماید از دیگران ساقط می‌شود».! 

پند و نصیحت ائمه مسلمانان در مسایل عمومی - برای جلب مصلحت مسلمانان و 
دفع شر از آنها و یادآوری آنچه کارگزاران از آن غفلت نموده‌اند. انجام می‌پذیرد - مستلزم 
اظهار رأی است تا هر مسلمانی به واجب نصیحت. عمل نماید. از این رو شریعت اسلام 


آن را برای هر مسلمان مقرر نموده است. 


۷۸- ضرورت آزادی رای برای هر مسلمان 
آزادی رأی برای امر به معروف و نهی از منکر به صورت عام» ضروری است و این 
واجب نصیحت. ائمه مسلمانان را نیز در بر می‌گیرد. خداوند متعال در این باره فرموده 
است: 
رصح ار رصح و بر ها تقو گس ما موی مسج و 
( والموّینون والموینت بعضهم اولیاء بعض یامر‌ورت بالمعروف 
وینهوّن عن آلمنگر » ۱۳۳ 
این واجب که زنان و مردان مومن به آن می‌پردازند و مستلزم برخورداری از آزادی 
رأی است از آن بهء امر به معروف و نهی از منکر تعبیر می‌شود. خداوند به اين واجب 
دستور فرموده است یعنی آزادی رأی و حق اظهار نظر را در معروف و منکر به آنها 


بخشیده تاه 


۹- آزادی رای و مشورت 
مشورت میان کارگزاران امور و زیردستان یا میان زیردستان همان‌گونه که خداوند 
فرمود انیینت: 
(وشاوزمم ی الم » [آل عمران / 1۵۹] 


ق. مطبعه الاستقامة بالقاهرق سنة ۱۳۷۱ صص ۲۵-۷. 


۱1۹۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«و در کار[ها] با آنان مشورت کن» 


(وأَمرَهم شوزی تلم [شوری /۳۸] 
«و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست» 
از واجبات دینی بوده و انجام آن به داشتن آزادی رأی مسلمانان نیازمند است و امر 
آنها به مشورت یعنی اينکه نخست [خداوند] آزادی ری را به آنها عطا نموده تا به 
مشورت بیردازند. بدین صورت که اهل شورا در مسایلی که کارگزاران از آنان مشاوره 
خواسته يا در آنچه خود. آن را به عنوان موضوع مشورت برای کارگزاران بیان می‌کنند 
آرایشان را اظهار می‌دارند. 
- «تفقه»" و کسب دانش در کارهای دینی از واجبات پا از مستحبات اسلامی است و 
تفقه در دین و اجتهاد" در مسایلی که در دایره اجتهاد می‌گنجند. مستلزم اين است که 
مجتهد رأی اجتهادی خود را در اين مسایل بیان نماید چه اين مسایل به کارهای عمومی 
و چه خصوصی مربوط باشند. چه مجتهد آنها را ابتدا و بدون طرح پرسشی گفته باشد 
چه در پاسخ پرسش پا فتوایی آن را بیان نموده باشد. 
همان‌گونه که هر مسلمانی حقوق فردی‌ای دارد که باید از آنها دفاع کند و برای دفاع 
از آنها به استدلال و حجت نیاز دارد همچنین در رد دلایل کسی که با او در اين حقوق 
مخالفت می‌ورزد حتی اگر حاکم باشد به استدلال و اظهار ری نیازمند است. 


۱ زنان و آزادی رای 
زن مسلمان مانند مرد مسلمان در سرزمین اسلامی حق آزادی رای دارد زیرا او نیز به 


۱- تفقه: فهمیدن و دریافت چیزی, و فقه از نظر لغوی به معنای فهم است چه فهم سطحی و چه فهمی عمقی. 
و در اصطلاح عبارتست از: «العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من ادلتها التفصیلیة», مترجم. 
۲- اجتهاد در لغت به معنای رنج و مشقت کشیدن است و در اصطلاح عبارت است از اينکه شخص فقیه 


تمام طاقت و توانایی خود را در تحصیل ظن نسبت به حکم شرعی به کار ببرد. مترجم. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۱۱ 


اجتهاد. سنت‌های دینی و همچنین حق دفاع از حقوق اساسی و گفت‌وگو درباره آنها 
همگی نیازمند حق اظهارنظر و آزادی رای است. 


۲- رویدادهایی که آزادی ری زن را اثبات می کند 

به سبب اهمیت اثبات حق آزادی رأی زن برخی از رویدادهایی که در زمان پیامبر تا 
و صحابه ‏ ارجمند اتفاق افتاده و نشانه‌ای قاطع بر حق زن در برخورداری از آزادی 
رأی مانند مرد است» آورده شده است البته این افزون بر دلایلی است که درباره آزادی 
رأی زن بیان شد و به شرح زیر است: 

۱- حوادئی که آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده و در کتاب خداوند تلاوت 

ی و 

۲- آنچه در زمان عمربن خحطاب له روی داده است. 

۳- اتفاقی که برای اسما ذات‌الناطقین, دختر ابوبکر هه رخ داد. 

در زیر به بیان آنها پرداخته شده است. 

«قد سمع له فول آلّی تجدلت نی رَوجها » [المجادلة / ۱] 

«خداوند گفتار آن زنی را می‌پذیرد که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله می‌کند». 

در تفسیر ابن کثیر از عايشه نله آمده است که فرمود: «من سخنان خوله‌فاه؛ دختر 
تعلبه. را می‌شنیدم اما برخی را نمی‌توانستم بشنوم در حالی که از شوهرش نزد رسول 
خداوٌ شکایت می‌کرد و می گفت: يا رسول‌اله! مال و ثروتم را نابود کرد و جوانی‌ام را بر 
باد داد. برای او بچه به دنیا آوردم تا این که پیر شدم و دیگر توانایی باروری نداشتم و مرا 


ظهار " نمود. خداوندا! من به تو پناه می‌برم و به درگاه تو شکایت می‌نمايم. 


۱- ظهار از ظهر گرفته شده است زیرا مرد به هنگام ظهار. خطاب به همسرش مثلاً می‌گوید: «أنت علی 
لظهر أمی» و شرعاً عبارت است از اينکه مرد. همسرش را به یکی از محارم خود (مادر. خواهر و ...) 


۱ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


عایشه فلقة گفته است: «آن زن هنوز از جایش بلند نشده بود که جبرییل ات با اين آیه 


فرود آمد: 
«قد سمع ال قو ل نی تعدلك نی رَوجها یکی رل له وله یسم 
اوکما نیع بَصیر » [المجادلة / ۱] 


فر تفس اقوطین فوناوه ای داسان املاه است که ارسن: تن طامت یه مرش 
خوله دختر تعلبه ثقط گفت: «آنت علی کظهر آمی» و این ظهار نامیده می‌شود و در زمان 
جاهلیت طلاق به شمار می‌آمد. خوله ته نزد پیامبر ی رفت و حکم این مسأله را از ایشان 
پرسید. پیامبر 25 فرمود: تو بر او حرام شده‌ای. 

خوله گفت: به خدا سوگند او واژه طلاق را به زبان نیاورد و در ادامه گفت: به 
خداوند از تنگدستی و فقر و تنهایی و وحشت جدایی از همسر و پسر عمویم در حالی 
که برای او بچه به دنیا آورده‌ام» شکایت می‌نمایم. 

پیامبر 5 فرمود: «تو بر او حرام شده‌ای» و خوله پی در پی به پیامبر مراجعه می‌نمود و 
پیامبر# همان پاسخ را به او می‌داد تا این که این آیه بر او نازل شد: 


كِِ 2 2 ۳ ۳ 
قد سمع الّه ة ول ای رت ن روجها وتفتی رل ال وله یسَمع 
ناورکماً ان له سبیغ بجر » هل ۱7| 


دوه تسیز با وین درباره آیه ( نجل ن رَوجهّا ) آمده است: درباره مساله‌اش و 
آنچه در حق او از شوهرش سر زده بود یعنی ظهار به پیامبر یا مراجعه می‌نمود. آلوسی 
در ادامه در حالی که به ذکر داستان خوله دختر تعلبهتلت پرداخته. گفته است: این آیه 
درباره خوله و همسرش, آأوس بن صامت‌تله که واژه‌ی «أنت علی کظهر آأمی» را گفته, 
نازل شده است. خوله نزد پیامبر #3 رفت و گفت: يا رسول‌الّه! اوس با من ازدواج کرد در 
حالی که من جوانی خوش بر و رو و زیبا بودم و چون پیر شدم و فرزندان زیادی برای 
او به دنیا آوردم مانند مادرش شدم و مرا تنها گذاشت. يا رسول‌اله! اگر رحصتی هست 
که با آن. خود و او را زندگی تازه‌ای ببخشم برای من بازگو و به آن راهنمایی‌ام کن. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد 1۳ 


پیامبر ی فرمود: سوگند به خدا. درباره مسأله تو تاکنون دستوری به من داده نشده 
است و در روایتی هم آمده که نظری جز این ندارم که تو بر او حرام شده‌ای. 
خوله گفت: اما اوس که واژه طلاق را بر زبان نیاورده است و با پیامبرع# چند بار 
مجادله و بحث نمود. سپس گفت: خداوندا! من به تو از فقر و تنهایی و سختی دوری از 
همسرم شکایت می‌نمایم زیرا در روایتی هم آمده که گفت: به خداوند متعال, از تنگدستی 
و پریشانی‌ام شکایت می‌نمایم. دختران کوچکی دارم که اگر نزد شوهرم بمانند تباه 
می‌شوند و از دست می‌روند و اگر آنها را با خود بردارم گرسنه می‌مانند. سپس سرش را 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من به تو شکایت می‌کنم. خداوندا! آیه‌ای 
درباره من بر پیامبرت نازل فرما. هنوز آن زن بلند نشده بود که آیه‌ای درباره او نازل شد. 
پیامب ری فرمود: ای خوله! مژده باد. گفت: خیر است؟ و پیامبر سخن خداوند را برایش 
خواند: 
قد سمع ال قرو ل نی تعدك ن روجها وتفعی رل | له وله یسم 
وم نله سیم بصیر ۱4 [المجادلة / ۲۱ 
از داستان خوله دختر ثعلبه روشن می‌شود که او از پیامبرع2# درباره واژه ظهار پرسش 
نمود و بارها به پیامبرع# درباره حکم آن مراجعه نمود تا این آیات که نشانگر حکم آن 
هستند نازل شد و این آیات روشن نموده که خداوند متعال گفت و گوی او را با پیامبرکا 
شنیده است بی‌آنکه آن را انکار نماید و این رویداد نشانه‌ای قاطع و آشکار برای حق زن 
مسلمان در بیان رای و نظرش در دفاع از چیزی است که به او مربوط می‌شود و بدان 
معتقد است تا حکم شرعی آن روشن گردد زیرا ٍ پس از صدور حکم حرفی جز اطاعت و 


پیروی و اجرای حکم خداوند باقی نمی‌ماند. 


۱- تفسیر ابن کثیره ج ۴. ص ۳۱۸. 


۱۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۵ زنی نظرش را درباره ازدواج به رسول خداء می گوید 

امام بخاری در صحیح خود از بیوه‌زنی به نام خنساء دختر خذام انصاریه. روایت 
نموده است که پدرش او را بدون مشورت شوهر داد و او از آن مرد حوشش نمی آمد 
بنابراین نزد پیامبر# رفت و پیامبرع# ازدواج او را رد نمود و در روایت ثوری آمده که 


پدرش او را در حالی که باکره بود. شوهر داد».! 


۲- زنی نظرش را بیان می کند تا از حقوق خود آ گاهی بابد 

نسایی از عایشه‌تله روایت نموده که دختری نزد او آمد و گفت: پدرم مرا به پسر 
برادرش شوهر داده تا بدهی اندکی که به او دارد از این طریق ادا نماید و من از اين کار 
پدرم متنفرم. عايشه گفت: بنشین تا پیامبرل بياید. پیامبر 3 آمد و عایشه‌غلق؟ ماجرا را 
برایش نقل کرد. پیامبر ی کسی را پی پدرش فرستاد و تصمیم نهایی را به عهده دختر 
گذاشت. دختر گفت: يا رسول‌اله! آنچه پدرم انجام داده پذیرفته‌ام تنها می‌خواستم بدانم 


که زنان نیز در این زمینه حقی دارند.؟ 


۷ بر بره:ثه نظرش را درباره همسرش در حضور پیامبر :2 اظهار می‌نماید 
خلاصه داستان بریره که بخاری آن را روایت نموده چنین است: عایشه له بریرهقط را 
که کنیزی بود - خرید و آزادش کرد. همسرش که مغیث نام داشت برده‌ای سیاهپوست 
بود. بنابراین [بریره] زمانی که آزاد گردید. حق انتخاب داشت که همچنان به زندگی با 
شوهرش ادامه دهد در حالی که شوهرش برده و او آزاد بود و اگر می‌خواست. 
مامت دز جر بت مین تهایل رو لایر جات مود زیر عمسرني 
خوشش نمی‌آمد و رغبتی برای ادامه زندگی با او نداشت. مغیث از این کار ناراحت شد 


و گریست. 


2-۱ عمدة القاری شرح صحیح البخاری, العینی» ج ۰ ص‌ ۳۹ 


۲- سنن النسایی. ج ۶ ص ۰۷۱ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۱۵ 


بای کراسان س و خی ار اه ‌غاس روا هه ات که فرش ره 
برده‌ای به نام مغیث بود. من او را می‌دیدم که به دنبال بریره روان بود و می‌گریست و 
اشک بر ریش او جاری می‌شد. پیامب رل به عباس ط» فرمود: ای عباس! آیا از عشق مغیث 
به بریره و نفرت بریره به مغیث تعجب نمی‌کنی؟ 

و پیامبر 3 به بریره گفت: کاش به او رجوع می‌کردی. 

بریره گفت: يا رسول‌اله! آیا به من امر می‌نمایی؟ 

پیامبر فرمودی#: نه. من تنها وساطت می‌کنم. 

بریره گفت: من به او نیازی ندارم».! 

از این حدیث روشن می‌شود که بریره رایش را به جدایی از همسرش اظهار نموده و 


پیامبر او را انکار ننموده و به ادامه زندگی با مغیث دستور نداده است. 


۸ زنی که نظرش را در تأخیر بیعت با پیامبر ی اظهار داشت" 
امام بخاری از ام عطیه روایت کرده که گفته است: «ما با رسول‌الله 6 بیعت کردیم و 


م2 وم 


امه این تراسا حور ان نهر باه فیا وان رای مارا 
نهی نمود. در آن هنگام. زنی بیعت نکرد و گفت: فلان زن به من [در نوحه‌خوانی] پاری 
نموده است و من می‌خواهم پاداشش را بدهم. پیامبرگ چیزی به او نگفت و آن زن رفت 
و دوباره برگشت و بیعت نمود. 

ترمذی در جامع خود این حدیث را از ام سلمه انصاری روایت نموده که زنی از میان 
آن زنان گفت: کار پسندیده که ما نباید در آن از تو نافرمانی نماییم» چیست؟ پیامبر کل 


فرمود: نوحه‌خوانی نکنید. گفتم: پا رسول‌الّه! فرزندان فلان طایفه مرا در نوحه‌خوانی 


2۱ عمدة القاری شرح صجیج بخاری» ج ۰ ص‌ 3 
۲ تحفه الاحوذی به شرح جامع‌الترمذی. ج 4 ص ۲۰۲-۲۰۶ سنن‌النسایی» ج ۰۷ صص ۱۴۳- 


و 


۱۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


عمویم یاری نمودند و من باید جبران نمایم. پیامبر ی مرا منم نمود. دوباره آن را تکرار 
کردم. پیامبر اجازه داد که برایشان جبران نمایم و من پس از آن هرگز بر ای کسی 
نوحه‌خوانی ننموده‌ام و زنی به جز من نبوده که نوحه‌خوانی نکرده باشد. 

نسایی نیز این حدیث را این‌گونه از ام عطیه روایت کرده است که «وقتی می خواستم 
با پیامبر 5 بیعت نمایم. گفتم: يا رسول‌اله! در زمان جاهلیت زنی من را در نوحه‌خوانی 
پاری داده است. می‌روم و او را یاری می‌دهم. سپس برمی گردم و با شما بیعت می‌نمايم. 
پیامبرعٌ فرمود: برو و یاریش کن. گفت: رفتم و او را یاری دادم. سپس بازگشتم و با 
پیامبرق مت نمودم» 

این احادیث درباره بیعت زنان با پیامبر ی آمده است" و پیامبری# زنانی را که به سوی 
دین او هجرت کرده‌اند. به مضمون این آیات قرآن مکلف نموده است: 

( یت ای رد جع میت پایعتت غلن آن لا شرفت باه ما 


مرو م2 


ی شور که هکس یگتسکشرو ده ی هر هی 
ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلق اوللدهن ولا یأیین ببهتن یفّیته, بین 


۳ ۳ 1 صد 

و 4 رگ و ور 7 و و و مس ها 6 ری ریگ 0 
ایدیپن وَازجلهر ی ولا یعصینلگ نی معرّوفب فبایعهن وَاسْتغفر هن الله 
0 ۶ وو ام فو ۳ 


«ای پیغمبر! هنگامی که زنان مژمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و 
پیمان ببندند بر اينکه چیزی را شریک خدا نسازند. دزدی نکنند. مرتکب زنا 
نشوند. فرزندانشان را نکشند. به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت 
ندهند که زاده ایشان نیست و در کار نیکی (که آنان را بدان فرا می‌خوانی) از تو 
نافرمانی نکنند با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و برایشان از خدا آمرزش بخواه. 
مسلماً؛ خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و رحمت خود را شامل چنین 


خانم‌هایی می‌گرداند)). 


۱- مراد از نوحه‌خوانی گریه بر مرده و بر شمردن نیکی‌های اوست؛ و گفته شده که «نوحه» گریه آهنگین و 


موزون را گویند؛ و «ناح الحمام» از این [وانه | گرفتة شتفه است: 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۱۷ 


از این احادیث استنباط می‌شود که پیامبرع# به ام عطیه و زن دیگری که در حدیث ام 
سلمه آمده و ترمذی آن را روایت کرده اجازه داده است که هر یک از آنهاء کسی را که 
در نوحه‌خوانی یاریشان داد پاری نمایند و پس از اينکه ام عطیه اشتیاق خود را در این 
یاری ابراز می‌دارد (به این که باید حق کسی که او را در نوحه‌خوانی پاری داده. قضا 
نماید). بازگشته و با پیامبرگ بیعت نموده است. حتی در حدیث ترمذی از ام سلمه آمده 
است که آن زن» پس از اينکه اشتیاقش را اعلان نمود. پیامبر اجازه داد برود و اين در 
حالی بود. که بار نخست اجازه این کار را به او نداد و آو آن را دوباره مطرح نمود تا 
اینکه پیامبر ‏ به او احازه داد. 

این احادیث نشانه‌ای روشن در برخورداری زن مسلمان از حق آزادی ری و دفاع از 
آن به حکم اسلام است. 

عده‌ای از علما درباره آنچه در این احادیث آمده اشکال گرفته‌اند و گروهی نیز گفته‌اند 
این رخصت تنها ویژه ام عطیه بوده است. زیرا مقصود اصلی در حدیث ترمذی ام عطیه 
است. استدلال این گروه در رأی‌شان این است که نوحه‌خوانی در اسلام حرام است و 
اجازه آن به صورت عمومی امکان ندارد. ابن حجر عسقلانی و عینی این توجیه را 
نپذیرفته‌اند و هر دو گفته‌اند بهترین پاسخ برای آنچه در حدیث ام عطیه و مانند آن آمده 
این است که نهی از نوحه‌خوانی نخست در شریعت برای تنزیه و خویشتن‌داری بود و 
چون بیعت زنان تمام شد نوحه‌خوانی نیز حرام گردید. در نتیجه اذنی که درباره ام عطیه 
پا غیر او وجود دارد برای زمانی است که نهی از نوحه‌خوانی جنبه تنزیهی داشته نه 
تحریمی. پس از آن نوحه‌خوانی حرام و تهدیدی سخت نیز بر آن در احادیث زیادی وارد 


2 ۱ 
لاه اشنا 


۱/۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۲ زن نماینده 

پرای زنانی که رای یکسانی درباره مساله‌ای دارند. جایز است یکی را [به عنوان 
نماینده] انتخاب نمایند تا رایشان را به هر کس که بخواهند ابلاغ نماید. روایت شده که 
اسماء دختر یزیدبن سکن انصاری, نزد پیامبر 6 رفت و گفت: من فرستاده جماعتی از 
زنان هستم که هم‌رای من‌اند. خداوند تو را برای مردان و زنان مبعوث نموده است و ما 
به تو ایمان آوردیم و از تو تبعیت نمودیم. ما گروه زنان. محدود و پرده‌نشین و اساس 
خانه‌ها و محل شهوت مردان و حامل فرزندانشان هستیم در حالی که مردان به شرکت در 
اجتماعات و حضور در تشییع جنازه برتری داده شده‌اند و زمانی که به جهاد بروند. 
اموالشان را محافظت و فرزندانشان را پرورش می‌دهيم. يا رسول‌اله! آیا ما در اجر آنها 
شریک خواهیم بود؟ 

پیامبر#: رو به اصحاب: نمود و فرمود: آیا گفته‌ای بهتر از پرسش این زن درباره 
دینش شنیده‌اید؟ گفتند: نهء یا رسول‌اله! پس پیامبر فرمود: ای اسما! بررگرد و به زنانی که 
هم‌رأًی تو هستند» بگو که خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت و تبعیت از او با همه 
مسایلی که گفتی» برابری می‌کند پس اسما در حالی که به سبب گفته پیامبر لا با شادی. 
هلهله سر می‌داد و تکبیر می‌گفت به سوی آن زنان برگشت. 


۳ زن پاسخگو 

عمرین خطاب در حال ایراد خطبه فرمود: آگاه و به هوش باشید که در مهریه‌ی 
زنانتان غلو و زیاده‌روی نکنید اگر مهریه. نشانه بزرگواری در دنیا یا تقوا نزد خداوند بود؛ 
پیامب 6 [در انجام آن] از شما شایستگی بیشتری داشت. در حالی که ایشان برای هیچ کدام 


از وان با اه ان مش ار ماود ره ای تتاده امت ق یال ری لت تیه 


۱ 7 ۳ ۳ 2 
۱- اوقیه: واحد وزن برایر با ۳ رطل <- ۲۷ گرم (مصر), ۳۲۰ گرم (حلب)» ۲۱۳ گرم تقریبا (بیروت) 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۹ 


و گفت: ای عمر! خداوند آن را به ما بخشیده و تو آن را بر ما حرام می‌نمایی؟ آیا این 
گفته خداوند نیست که فرمود: 
(وءاَیثر احَدنهن قنطارا فلا تأخذُوا من شب » [ساء ۳۰۸ 
«و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید. چیزی از او پس مگیرید» 
و غمرطله گفت: آن زن به راه درست و غمر به خطا رفت»! 
در تفسیر ابن کثیر. حافظ ابویعلی از مسروق روایت نموده است که عمربن خطاب 
بر منبر پیامبر یل بالا رفت و گفت: ای مردم! سبب افزون مهریه‌ی زنان شما چیست؟ در 
حالی که پیامبر و اصحاب او ازدواج کرده‌اند و مقدار مهر در میانشان از چهارصد درهم 
بیشتر نبوده است. اگر بسیاری در مهر. پرهیزگاری خداوند يا کرامت بود. آیا آنها بر شما 
پیشی نمی‌گرفتند؟ پس چنانچه مردی بیشتر از چهارصد درهم را مهر زنش قرار دهد او 
را [به محکمه عدالت] معرفی خواهم نمود. سپس از منبر پایین آمد. زنی از قریش بر او 
اعتراض نمود و گفت: ای امیرالممنین! مردم را از اینکه مهر زنانشان بیشتر از چهارصد 
درهم باشد, نهی کردی؟ عمرطله گفت: بله. سیس آن زن گفت: آیا آنچه خداوند در قرآن 
تازل فرمونده است» تشنیده‌ای؟ عمرظله گفت: آن جیست؟ زن گفت: آیا نشنیده‌ای: که 
خداوند فرموده است: 
تم اِحَدَهن قنطارا > [نساء 7 ۲۰] 
عمر له گفت: خداوندا! مرا ببخش همه مردم از عمر فقیه‌ترند. سپس برگشت و بالای 
منبر رفت و گفت: اين مردم! من شما را از اين که مهر زنانتان بیشتر از چهارصد درهم 
باشد. نهی کردم پس هر کس هر آنچه از مالش که دوست دارد عطا نماید. 
در روایتی درباره این حادثه که ابن منذر با سند خود از ابوعبدالرحمن سلمی آورده 
آمده است: عمروین خطاب گفت: در مهر زنان غلو و زیاده‌روی نکنید. زنی گفت: يا 


عمر! آیا نشنیده‌ای که خداوند فرموده: 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۵ ص ۹٩‏ 


۱۲۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


تم ِحَدَهن قنطارا > [نساء / ۲۰] 
عمرفله گفت: زنی با عمر بحث نمود [و او را قانع ساخت] و عمر سخن او را 


۱ ۳ 4 


این واقعه نشانه‌ای قاطع بر این است که زن مسلمان آزادی رای دارد و می‌تواند رایش 
را در حضور حاکم اعلام نماید و یا گفتارش را رد و خطایش را پیش چشم همگان بیان 
نماید. کسی که زنی سخنش را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. واجب است که رایش را بشنود و 
در صورت درستی صحت آن را اعلام کند و اگر نادرست باشد. خطای آن را اعلام کند. 
اين. کمترین بهره‌ی زن و مرد مسلمان از آزادی رای است و همه اينها را شریعت مقرر 
نموده و حاکمان مسلمان هم آن را اجرا و تنفیذ کرده‌اند. 


۵ اسماء ذات‌النطاقین با حجاج مجادله و سخن او را رد نمود 

اسما دختر ابوبکر ملقب به ذات‌النطاقین است. زیرا برای پدرش و پیامبر هنگام 
همجرت آن زمان که در غار بودند. غذا و آب می‌برد و در راه شالش را دو قسمت نمود 
تا زاد و توشه همراهش با آن محکم ببندد و پس از آن به ذات‌النطاقین مشهور گشت. 

ماجرا چنین بود که: حجاج‌بن یوسف ثقفی هنگامی که عبداله پسر زبیر و اسما را 
کشت. همچنان او را آویزان به دار اعدام رها کرد. اسما نزد حجاج رفت تا با او درباره 
پایین آوردن پسرش و دفن او صحبت نماید و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که این 
سوار پایین بیاید؟ حجاج گفت: او منافق بود. اسمافلقه گفت: نه سوگند به خدا او منافق 
نبود بلکه او بسیار روزه‌دار و شب‌زنده‌دار بود. حجاج گفت: برو» تو پیرزنی خنگ و 


یاوه گو هستی. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۱ 


اسماقلا گفت: نه سوگند به خدا من یاوه‌گو نیستم. از رسول خدایل شنیدم که فرمود: 
«از طایفه ثقیف کسی حاکم می‌شود که دروغگو و خونریز است». درباره دروغگو ما او 
را دیدیم اما درباره خونریز تو همان هستی».! 

گفت و گوی میان اسمانلقه و حجاج دلیل قاطع دیگری است بر اينکه زن مسلمان 
رایش را هر جا بخواهد و لازم باشد می‌تواند اظهار نماید حتی در برابر سلطان و بدون 
هیچ ترسی. زیرا اسلام به او آزادی رای و حی اظهارنظر بخشیده و هیچ کس نمی‌تواند 


اه و زا اوه 


۲ آزار و اذیت انسان به خاطر اظهار رای جایز نیست 

همان‌گونه که گفته شد آزادی رای و تعبیر از آن از حقوق فردی مقرر در شریعت 
اسلامی» برای انسان مسلمان است و حقوق در اسلام با حمایت اسلام از ضاحان ان 
محفوظ و مصون است. زیرا اسلام خود آن را بخشیده است و حقی که داده شود و 
حمایت نشود معنایی ندارد. از دیدگاه شرع اذیت و آزار انسان مسلمان چه شفاهی چه 
کتبی تنها به خاطر اظهار رای - با کیفیت شرعی که از آن به ابراز عقیده تعبیر می‌شود - 
جایز پیست و برخحی اتفاقات دال بر این موضوع که در سنت نبوی رخ داده بود ذکر 


و 


۷- حدود و موازین آزادی رای 

آزادی رای از حقوق پذیرفته شده و محترم در شریعت اسلامی برای هر فردی است 
که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند. و اين احترام و پشتیبانی تا زمانی است که انسان 
حدود و موازین شرعی آزادی رای را رعایت نماید و اگر از این موازین خارج شد برای 
نمونه اگر از آزادی رأی» برای اذیت و آزار دیگران یا ایجاد فتنه يا تجاوز به حق شرعی 
یا طعنه زدن به دین و کم‌ارزش کردن احکام آن پا دعوت به جنگ با دین بهره گرفت. از 


۱۳۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


داشتن این آزادی محروم می‌گردد زیرا جلوگیری از تجاوز به حق انسان‌ها و منع اذیت و 
آزار جزو حقوق فردی و عدم تجاوز و تعدی نیز از حقوق شرعی می‌باشد. زیرا آن 
سرزمین» سرزمین اسلامی و محل حکومت اسلام است. و از جمله احکام آن منع اظهار 
کفر و از نشانه‌های کفر» طعنه زدن به دین و کم ارزش نمودن احکام آن است. چنین 
کاری از جانب هر مسلمانی رده" به شمار می‌آید و به موجب آن سرزنش می‌گردد و 
ادعای رعایت حق او در آزادی رأی نمی‌تواند شفیع او باشد. زیرا او مسلمان است و 
مسلمان هم با پذیرش اسلام ملتزم است که از اسلام و احکام ان عتول تماین و وفا 
انسان به تعهدش واجب است و مباح گرداندن ظلم و ایجاد فتنه و ضرر در جامعه» زیر 
سایه آزادی رأی» عدل نیست. در نتیجه رأی و اظهارنظر زمانی که وسیله‌ای برای ویرانی 
و خروج از دایره شرع باشد. توقیف می‌گردد. 

از دلایل اثبات آنچه گفته شد این است که حضرت علی نله در مسجد کوفه. خطبه 
می‌خواند. گروهی از خوارج از گوشه مسجد فریاد «لا حکم الا الّ. را سر دادند. علی «: 
گفت: این سخن. سخنی حق است که از آن, اراده باطل می‌نمایند و به آنها گفت: شما بر 
ما سه حق دارید و آن اینکه: شما را از ورود به مساجد و کسب روزی و فیء منع نکنیم 
و تا فسادی برپا ننمایید با شما نجنگیم» . 

در مبسوط از امام سرخسی آمده است: «از کثیر حضرمی روایت شده که به مسجد 
کوفه وارد شدم. پنج نفر در مسجد به علی له دشنام می‌دادند. میان آنها مردی» عبایوش 
بود و می‌گفت: قسم به خدا او را می‌کشم. او را گرفتم اما دوستانش متفرق شدند. او ر 
نزد علی‌ته بردم و گفتم: من از اين مرد شنیدم که سوگند یاد می‌کرد تا تو را بکشد. 
علی + گفت: نزدیک شو وای بر تو تو کیستی؟ گفت: من سوار منقری هستم. علی نه 


۱- رده: از نظر لغوی به معنی رجوع از چیزی است و در اصطلاح رجوع از دین اسلام را گویند. چه این 
رجوع زبانی باشد یا با نیت تنها يا فعل کفرآمیز. و مرتد کسی است که به رده يا ارتداد مبادرت می‌ورزد. 
_ نیل‌الاوطار شوکانی. ج ۷ صص ۰۱۵۸-۱۵۹ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۳ 


گفت: او را آزاد کن. گفتم: او را آزاد کنم در حالی که او سوگند یاد نموده تا تو را 
بکشند. علی‌ط» گفت: او را بکشم در حالی که مرا نکشته است؟ گفتم: اما او به شما 
دشنام داد. گفت: تو اگر خواستی یا او را دشنام بده یا رهایش کن. 
مراد حضرت علی طلء از این سخن «اگر خواستی او را دشنام بده». این نیست که او را 
به آنچه در او وجود ندارد. به دشنام نسبت دهی زیرا این کار دروغ و بهتان است و جایز 
نیست بلکه مرادش این بوده که او را به چیزی نسبت بدهد که می‌داند در او وجود دارد 
برای نمونه به او بگوید: ای فتنه‌برانگیزه ای شرور! زیرا قصد فتنه داشته است. این همان 
تفسیر سخن خداوند است که فرموده: 
( 1ب ال الجَهر باسوء ین القول الا من ظلمٌ» [نساء / ۱۶۸] 
«خداوند دوست ندارد (که افراد بشر پرده‌دری کنند و عیوب همدیگر را فاش 
سازند و) زبان به بدگویی گشایند. مگر آن کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد». 
فقیه. ابویعلی حنبلی. هنگام سخن درباره اهل بغی که بر امام بر حق خروج 
می‌نمایند و نیز کیفیت رأی گفته است: «اما در زمینه پیکار با اهل بغی۱ آمده: برای 
رهایی کسانی که بر امام بر حق خروج نموده‌اند و با رأی و مذهب ساختگی خود با 
جماعت مسلمانان مخالفت کرده‌اند. باید از اطاعت ظاهری امام خارج نشوند و در 
خانه‌ای به دور از مردم. گرد هم نیایند و پراکنده باشند تا بتوان بر آنها تسلط داشت در 
این صورت. با آنها جنگ نمی‌شود و احکام اهل عدل در حقوق و حدود در حق آنها 
اجرا می‌شود. گروهی از خوارج در برابر علی‌ت» با رأی او به مخالفت ایستادند و یکی 
از آنها در حالی که حضرت علی#. بر روی منبر خطبه می‌خواند گفت: 


( ان الخکم 1 له 4 [انعام/0۷] علی تفه گفت: این سخن, کلام حقی است که منظوری 


۱- المبسوط. سرخسی» ج ۷ صص ۰۱۲۴-۱۲۵ 
۲- اهل بغی یا باغی به کسی گفته می‌شود که بر جماعت و امام مسلمانان خروج کرده و دارای قدرت و 


شوکت باشد. بقاه (جمع باغی) مسلمان‌اند و برای کار خود تأویل و توصیه دارند. مترجم. 


۱۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


باطل از آن. اراده شده است. شما بر مه سه حق دارید: اينکه شما را از ورود به مساجد 
که در آن نام خداوند برده می‌شود منع نکنیم. آغازگر جنگبا شما نباشیم و تا زمانی که 
در جنگ پاری‌مان کنید. پرداخت فیء را از شما منع نکنیم. 

ابویعلی در ادامه گفته است: اما اگر اعتقاداتشان را آشکارا بیان نمودند در حالی که 
میان اهل عدل زندگی می‌کردند باید اعتراف کنند و بگویند آنچه ابداع نموده و بر آن 
اعتقاد دارند. فاسد و باطل است و از آن بازگردند و به حق و موافقت با مسلمانان ایمان 
بیاورند.! 

از سخن ابویعلی روشن می‌شود که امام علی‌بن ابی‌طالب» خوارج را از اظهارنظر 
درباره مسایل خود و مسایل جاری سرزمین اسلامی و استدلال آنان به سخن خداوند ۲ 
ان آلخکم | ی » منع نکرد. بلکه با آنها مجادله نموده و رأی آنها را رد کرده و گفته 
است چیزی که آنها می‌گویند حق است اما از آن معنای باطل اراده می‌نمایند و نیز به آنها 
گفته: با اینکه رأی شما مخالف رأی جماعت است. من [علی‌بن ابی‌طالب] شما را از 
آمدن به مساجد و آمیزش با مسلمانان من نمی‌کنم و حق شما را در فیء می‌پردازم و به 
سبب مخالفت رأی‌شان با او با آنها نجنگید. همان‌گونه که ابویعلی گفته است: علی هه 
فاسد بودن رای آنها را برایشان توضیح داده تا به رأی درست برگردند. 

از اخبار خوارج این است که علی‌بن ابی‌طالب ی عبدالّه بن عباس تید را نزدشان 
فرستاد تا درباره بدعتی که ایجاد نموده بودند و نیز در زمینه اعتراض بر حضرت علی «» 
به سبب پذیرفتن حکمیت میان خود و معاویه‌تل» و آنچه در جنگ با اصحاب جمل انجام 
داده پودند؛ گفت و گو نماید. از نتایج این گفت و گو رجوع چند هزار نفر از آنها از 


وتان و 


۱- الاحکام السلطانية. ابویعلی حنبلی. ص ۳۸. 


۲- البداية و النهایة: ابن کثیر. ج ۷ صص ۰۲۸۰-۲۸۲ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۲۵ 


روایت شده که علین» با آنها درباره پذیرفتن حکمیت که از آن کینه به دل گرفته 
بودند و نیز نامه‌نگاریش با معاویه له بی‌آنکه لقب امیرالمومنین را در کنار نامش بیاورد. 
بحث و گفت و گو نمود زیرا از چیزهایی که به آن احتجاج نمودنده این بود که چرا 
لباسی را که خداوند به تن تو نموده و نامی که خداوند بر تو نهاده بود. یعنی امیرالمژمنین 
درآوردی؟ سپس رای به حاکمیت دادی در حالی که «لاحکم الا الله). 

حضرت علی‌ط» آن را این‌گونه رد نمود که خداوند متعال در کتاب خود درباره 
احتلاف زن و مرد گفته است: 

( وان خفثر شقاق بییما وا حکما ین هل وحکما ین أهلهاً زن 
پریدآ (صدکا وق له یم مه ان علیما خبیرا» . [نساء ۳9] 
«و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و) ترسیدید (که این کار باعث) جدایی 
میان آنان شود. داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده همسر (انتخاب کنید 
و برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید. اگر این دو داور جویای اصلاح باشند. 
خداوند آن دو را موفق می‌گرداند). 

و البته امت محمدعلاٌ حرمت و احترامشان بیشتر و بالاتر از زن و مردی است ... و در 
پاسخ این اعتراض که چرا نامش را بدون ذکر لقب نوشته است. گفت: در صلح حدیبیه 
پیامبر ی به سهیل بن عمرو نماینده قریش فرمود: بنویس این مواردی است که محمد. 
رسول خداء بر آن صلح نمود. سهیل گفت: اگر می‌دانستم که تو رسول خدایی با تو 
مخالفت نمی‌کردم. سپس نوشت: این مواردی است که محمدبن عبداله از قریش بر آن 
صلح نمود. علی 8 گفت: خداوند فرموده است: 


خر [احزاب / ۲۱] 


(سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای 


۱۳۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


زمانی که خوارج از حدود شرعی آزادی ری حارج شدند و با فتنه‌انگیزی فساد به بار 
آوردند. علی ظ4 پیکی نردشان فرستاد که از رأی‌شان برگردند و به سوی جماعث مسلمان 
روی بیاورند اما آنها پر امتناع خود اصرار داشتند مگر اینکه علی‌طه به سبب رضایت به 
حکمیت به کفر خود گواهی دهد و توبه نماید. علی‌ط» دوباره پیکی را نزدشان فرستاد. 
آنها خواستند فرستاده او را بکشند و هم‌پیمان شدند و هر کس معتقد به اعتقادات آنها 
نباشد کافن و خون و مال و خانواده‌اش مباح است. آن‌گونه که هر مسلمانی را که سر 
راهشان قرار می‌گرفت» می کشتند. چنان که عبدالّه بن الأرت له کارگزار علیط» را که از 
حاکمان آنان بود کشتند. سرانجام حضرت علی* با سپاهی به جنگ با آنها رفت و در 
نهروان شمار بسیاری از آنها را کشت به گونه‌ای که تنها ده نفر از آنها نجات پیدا کردند.! 

ان انخه کشت این کونه»برداشت نمی شود هیر انسان مسلمان فرن سر زمین: اسلامی 
واجب است که رای خود را ابراز نماید و از چیزی هم نترسد هرچند که رای او. مخالف 
رای حاکم يا خلیفه باشد و بر خلیفه واجب است که اگر رای آنان حطا هم باشد. با آنها 
گفت و گو کند و نباید آنها را به ترک نظرشان مجبور نماید هرچند در استدلال شکست 
بخورند و خطا بودن رای‌شان نیز آشکار گردد اما اگر رای‌شان به ضرر مردم باشد 
همان‌گونه که درباره خوارج دیدیم در این حالت. از مقررات اظهارنظ خارج گشته و به 
مرحله ارتکاب کارهای حرام در شریعت پا نهاده‌اند و انجام اين اعمال گناه است و به 
خاطر آن عقوبت می‌شوند و تمسک‌شان به آزادی رای هم نمی‌تواند برای آنها شفاعت 
کند و آنها را از مسئولیت و عقوبتی که در انتظارشان است رهایی بخشد. 


۰ موارد قابل توجه برای هر مسلمان درباره آزادی رای 
زن با فرد مسلمانی که فذرت آزادی رای می‌باید. باید امانت و راستگویی را در نظر 
داشته باشد و آنچه را که باور دارد حق است بیان کند. هرچند گفتن این حق تلخ و 


دشوار باشد. زیرا هدف از ابزار رای» اظهار حق و درستی و رساندن بهره‌ای به شنونده 


۱- نیل‌الوطان شوکانی» ج ۰۷ ص ۰۱۵۹ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۷ 


است و هدف از آن تظاهر و پوشاندن حقیفت نیست. از نشانه‌های امانت در اظهار ری و 
درستی آن, داستان صحابیه بزرگوار اسماء نله - دختر ابوبکر 4 - و به پسرش, عبدالّه بن 
زبیر ند است زمانی که عبدالهت» از او پرسید: چه کاری انجام دهم حال که اصحابم از 
دور و برم پراکنده شده‌اند و جز شماری اندک از آنها باقی نمانده و تنها مانده‌ام؟ و 
اسماغلقه با اينکه می‌دانست پذیرش رایش مساوی با مرگ پسرش است نظرش را بیان 
کرد؛ زیرا امانت و راستی در اظهار رای. شرط است. بنابراین اسمانلقه رایش را آن‌گونه که 
ایمان داشت و به آن معتقد بود. اظهار نمود. ابن کثیر در کتاب ارزشمند خود «البدایه و 
النهایه» روایت نموده است که عبداللّه بن زبیر جشت نزد مادرش رفت و درباره عدم 
حمایت مردم از او و حتی فرزندان و خانواده‌اش و روی آوردنشان به حجاج شکایت 
نمود و گفت: جز شمار اندکی از یاران با من باقی نمانده‌اند که حتی یک ساعت هم صبر 
و تحمل ندارند. زیرا آن قوم هر چه از دنیا بخواهی به ما می‌دهند. رای تو چیست؟ 
اسمانلقة پاسخ داد: پسرم! تو نسبت به کارهای خودت آگاه‌تر و داناتری. اگر می‌دانی که 
راهت بر حق است و تو به حق دعوت می‌کنی؛ پس بر آن پایداری نما حتی اگر اصحاب 
و یاران تو در راه آن کشته شوند و اگر می‌دانی. چیزی که می‌خواهی برای دنیاست پس؛ 
وای بر توا که تو چه بنده بدی هستی و خود و همراهانت را تباه ساخته‌ای و اگر تو بر 
حق هستی, پس چرا در دین ضعیف باشی؟ تا کی در دنیا می‌خواهی جاودان بمانی؟ پس 
کشته شدن بهتر است. عبداللهه به مادرش نزدیک شد و سرش را بوسید. و گفت: به 
خدا سوگند این [همان] رای من است اما دوست داشتم که نظر تو را نیز بدانم و با این 
کار به آگاهی‌ام بیافزایی» . 

هر مسلمان باید هنگام اظهار رای نیت خیر و خالص داشته باشد و در آن برای همه 
جامعه مسلمانان. درخواست خیر نماید. نباید ریا و شهرت‌طلبی و سردرگمی را در نظر 


داشته باشد یا حق را با باطل بيامیزد یا حقوق مردم را کم نماید و در حقوق دیگران به 


۱۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


ناف کاس آنهاد کل با اازا رک ند و عین‌هانی یک مافان زاس رکه تخل وه تا 
از این راه» پول و ثروتی به دست بیاورد. 

همان‌گونه که هنگام اظهارنظر رعایت مبادی اسلامی و احکام شریعت لازم است. از 
ان زو اششان هن یی کی در شالت ا توارط و بقنان هن وان اشامن مان تشر 
اش بسانت با یه وان کسان رزوی کباهان س فرط مه زیا ناس انتازد وش 


همه آنچه که شرعاً ممنوع است. نیفتد. 


جستار سوم: 
آزادی عقیده 
۲- هدف از آزادی عقیده 
هدف از آزادی عقیده» آزادی انسان در پذیرش دینی است که برمی‌گزیند و این 
آزادی» از انواع آزادی رأی است که مستقیم به صاحب رأی» تعلق دارد. حال این سال 
مطرح می‌شود که آیا انسان در سرزمین اسلامی آزادی عقیده دارد؟ و آیا این آزادی در 
شریعت اسلام برایش مصون و تضمین شده است؟ اين. مسأله‌ای است که در جستارهای 


بعدی بیان شده انیت 


۳ | کراه و اجباری در پذ برش دین نیست 
اسلام هرچند مردم را به اسلام دعوت می‌نماید اما آنها را مجبور به پذیرش آن 
از کی دعوت به اسلام با اکراه و اجبار بر آن فرق دارد. دعوت. مشروع و اکراه و اجبار 
ممنوع است. خداوند درباره دعوت به اسلام فرموده است: 
«م ال یل لت مه ولمَرَطه که وجدلهم بالق هن 
حسن 6 [نحل / ۱۲۵] 


«(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه 


سس 


پروردگارت فراخوان و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفت و گو کن». 
درباره اکراه در دین فرموده است: 
صد 
( رهق آلدین قد تن الرْشذ من الق » [بقره / ۲۵7] 
«اجبار و اکراهی در [قبول] دين نیست. جرا که هدایت و کمال از گمراهی و 
ضلال مشخص شده است». 
اسلام برای مسلمانان زندگی با نامسلمانان را جایز و مباح دانسته است؛ زیرا زندگی 


۱۳۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


مسلمانان را از نیکی به نامسلمانی که با مسلمانان نمی‌جنگند و با پیمان ذمه به اهلیت 
سرزمین اسلامی درآمده‌اند نهی نکرده و فرموده است: 
( 1 یهد له عن آلنین لم یَمیلوکم نی آلتین ور حرجوگر ین دیبرکم آن 
و [ ِ نله یت ال لمقسطین 4 [الممتحنة ۸ ۸] 
ارت شا وتان اوه اوانگ کی و ای و یه کین کم رت 
دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان را بیرون نرانده اند. خداوند نیکوکاران 


را دوست می‌دارد). 


۶- حدود و موازین آزادی عقبده 

اسلام مردم را به پذیرش اسلام مجبور نمی‌کند و نامسلمان را اگر بخواهد بر 
عقیده‌اش بماند آزاد می‌گذارد اما با این حال برای آزادی او حدود و موازینی قرار داده 
است که نباید از آنها تجاوز کند. نمونه‌هایی از اين مقررات عدم اظهار آنچه سبب توهین 
به اسلام و پیامبر اسلام و کتاب او می‌باشد هرچند انجام دادن این کارها براساس 
عقیده‌اش جایز باشد زیرا شرط برخورداری‌شان از آزادی عقیده و ماندن بر دین خود 
انجام ندادن کارهایی است که سبب طعنه و ضربه به اسلام در دارالاسلام گردد. همچنین 
تشویق مسلمان و ترغیب یا دعوت او به دینش چه شفاهیف چه کتبی و برگزاری 
مجالس گفت و گو جایز نیست زیرا پاسخ هر مسلمان به این دعوت‌ها و تشویق‌ها به 
معنای برگشتن از دین اسلام است و گناه به شمار می‌آید و عقوبت آن هم قتل است و 
نامسلمان هم با انجام چنین کاری در واقع او را تشویق به انجام دادن گناه می‌کند و این 
کار در شرع اسلام و در تمام قوانین وضعیء حرام است. 
۵ب رگشتن از اسلام و آزادی عقیده 


حال این سژال مطرح می‌شود که هنگامی که زن يا مرد مسلمان از دین اسلام برگردد. 


حد ارتداد بر او جاری می‌شود. آیا این کار متناقض با آزادی عقیده نیست؟ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۱ 


در پاسخ باید گفت: نه. زیرا انسان مسلمان با پذیرش اسلا خود را ملزم به احکام و 
عقیده اسلام نموده است و اگر با پذیرش دین دیگری از اسلام برگردد یا بدون پذیرش 
هر آیین دیگر از اسلام خارج گردد در واقع ارتداد او به منزله ایجاد اختلال در کاری 
است که به آن التزام جسته است و اخلال در التزام برای صاحب آن مسئولیت و عقاب در 
پی دارد و این اصلی است که حتی در قوانین وضعی پذیرفته شده است. اما آنچه جای 
سخن دارد نوع عقوبتی است که این اخلال در پی دارد. و سوال اين است آیا آن» عقوبتی 
مدنی و مالی است؟ يا به سبب جرم بودنش عقوبتی جنایی به شمار می‌رود؟ و مقدار و 
نوع این مجازات چیست؟ 

در اسلام عقوبت ارتداد در صورت پافشاری و اصرار مرتد قتل است و این عقوبت. 
برای مصلحت جامعه و به عنوان حقالّه واجب شده است. تحریم ارتداد و اجرای 
عقوبت بر مرتد با آزادی عقیده ارتباطی ندارد زیرا این عقوبت برای گناهی مشخص - 
رده - مقرر شده است و برخورداری انسان از آزادی عقیده بدین معنا نیست که از اخلال 
او نسبت به اسلام و احکام آن چشم‌پوشی شود و هیچ عقوبتی به خاطر این اخلال. شامل 
حال او نشود حتی عقوبت رده؛ زیرا این کار به ضرر اشخاص و دولتی است که مرتد در 
آن زندگی می‌کند و آزادی ری هنگامی که وسیله‌ای برای ضرر رساندن دیگران شود. از 
آن جلوگیری می‌شود و در مبحث جرایم و عقوبت‌ها مفصل به اين موضوع پرداخته شده 


انشا 


۹ نظر فقها درباره اجبار در دین 

از آنچه گذشت. دانستیم که هرگاه انسان مسلمان از اسلام روی برگرداند. حد" ارتداد 
بر او جاری می‌شود و این حکم هیچ ربطی به غیرمسلمان و اکراه بر تغییر دین از جانب 
وی ندارد بلکه فقها بر عدم اکراه غیرمسلمان بر پذیرش اسلام تصریح نموده‌اند و اگر 


۱- حد: از نظر لغوی به معنای منع است و از نظر شرعی عبارت است از عقوبتی که از طرف شارع تعیین و 


هقی گندنه استت: شه این عوه سق آللهرباشل ود عه هی الناسش: اند سل فرب فهر یدزیا هه تفر 


۳ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


مجبور به پذیرش اسلام شود اسلام وی ثابت نشده و چون از آن برگردد. عمل وی 
ارتداد به شمار نمی آید زیرا در واقع اسلام و مسلمانی‌اش ثابت نشده است. امام ابن قدامه 
بختیل» کفته ات۳( کر کشی: مانین دفی نی ام که اار اوام دنت عایر یسکات 
مجبور به پذیرش اسلام گردد. حکم اسلام [حد] بر او جاری نمی‌شود مگر از او کاری 
سر بزند که پذیرش داوطلبانه اسلام وی را بیان کند. مثلاً وقتی که فشار و اجبار از بین 
رفت او همواره پر اسلام خود ثابت قدم بماند و چنانچه پیش از وقوع چنین آزمایشی 
بمیرد حکمش همچون حکم کفار است و اگر به کفر برگردد. قتل او جایز نیست. زیرا 


۳ ۰ مت "۹ 1 ۱ 


۱- المغنی» ج 4 ص‌‌ ۳۴ 


جستار چهارم: 
آزادی آموزش 
۳۳۷ پیشگفتار و روش بحث 
دانش, در اسلام جایگاهی بس والا دارد و تصوص بسیاری در قرآن و سنت پیامبر ‏ 


بر این امر دلالت می‌نمایند به همین سبب. شریعت بر تعلم و تعلیم پافشاری می‌ورزد. 
این جستار به سه دسته تفسیم شده است: 


یکم: برتری علم و علما 
دوم: آزادی ناد کیر ق 


سوم: آزادعن یاددهی 


ی 
برتری علم و علما 


۸- آباتی از قرآن که درباره برتری علم و علما آمده به شرح زیر است 
۱- خداوند متعال ِ 
له الا هو والمَكَة وولو الملم ام بالقمَط » 
[آل عمران / ۱۸] 
« خدا که همواره به عدل, قیام دارد. گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست؛ و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند که:] جز او که توانا و 
حکیم است» هیچ ره نیست). 
امام غزالی درباره این آیه گفته است: «پس بنگر. خداوند متعال - سبحانه و تعالی - 
چگونه از خود آغاز می‌کند و دوم با فرشتگان و سوم با اهل دانش و با این کار درجه 
شرف و جلال و بزرگی را یادآوری می‌کند».! 


۱- احیاء علوم الدین. امام غزالی. ص ۵. 


۱۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


امام ابن کثیر در تفسیر این آیه گفته است: «پس خداوند شهادت فرشتگان و علما را با 
شهادت خود نزدیک نموده و اين ویژگی و امتیازی بزرگ برای علما در این جایگاه 
اش 
۲- خداوند فرموده: 
ض 
« وتلاک الم رها لاس وما یهلا عون ) [عنکبوت/1۳] 
«اینهاء مثال‌هایی هستند که ما برای مردمان می‌زنيم و جز فرزانگان آنها را فهم 
نمی کنند و در نمی‌پابند). 
یعنی درستی و زیبایی آن را جز انسان‌های دانا درک نمی‌کنند" و علما در اين کار 
مرتبه‌ای عظیم و برجسته دارند. 
4- و نیز فرموده است: 
( ما ی ال من عباده متا رت اه ریز ور » [فاطر ۸ ۷۸] 
«تنها بندگان دانا و دانشمند. از خدا ترس آميخته با تعظیم دارند قطعاً خداوند 
توانا و چیره و بس آمرزگار است». 
این آیه» نشانگر آن است که دانش به پرهیزگاری می‌انجامد و با آن متناسب است. 
منظور از علما در این آیه کسانی است که به خداوند (عز و جل)» صفات عالی و کارهای 
ژینایی که شایه اوسته آکاهند متا سور ان پرهد کارین‌دانتن است؛ یس هو کی 
قرش تیه [ رت و تاش تاه ان مس کدی سا ات 
۶- و نیز فرموده است: 
(فل هل ستوی آذین یعون وین یعون ) آزمر ]٩/‏ 


« بگو: «آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟!». 


۱- تفسیر ابن کثیر. ج ص ۰۲۵۲ 
۲- تفسیر الز خ مخشری» ج ۳ ص ۰۴۵۵ 


۳- تفسیر آلوسی, ج ۲۲ ص ۰۱٩۱‏ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۵ 


۵- و نیز فرموده است: 


۳7 
وم و و 2 


رِ ار 1 ۳ از وه و صد 2 د من 
( یرفع له آلذین ءامنواً میکم والذین آوتواً العلمّ دَرَجتٍ وال بمَا 


۳ 2 


ام وو 


تَعَمَلُون حَبیرٌ» [مجادله / ۱۱] 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و بهره از علم دارند. درجات بزرگی 
می‌بخشد و خدا آگاه از آن چیزی است که انجام می‌دهید». 
در تفسیر آلوسی درباره این آیه آمده است: «خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و 
کسانی که آگاهی دینی دارند. به درجه‌های بسیار عالی رفعت می‌بخشد. عطف 
( ورین آوثوا ْولم » بر « لین ءَتوً 4 از نمونه‌های عطف خحاص بر عام است و 
برای بزرگواری کسانی است که پس از آنها آورده شده‌اند. گویی آنها از جنس و گونه‌ای 
دیگرند و آیه برتری آنان را نشان می‌دهد. ابن منذر از ابن مسعودعله روایت کرده است: 
«خداوند» علما را در هیچ جایی از قرآن آن گونه که در این آیه فضل و برتری داده. 
تخصیص ننموده است. خداوند کسانی را که ایمان آورده و آگاهند. بر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و دانشی ندارند. با درجات فراوانی برتری داده است. آلوسی در تفسیر این آیه 
گفته است: «اين آیه. نشان می‌دهد برتری علم و علما بیشتر از آن است که بشمار بیاید و 
من حدیثی را در برتریشان که امام ابوحنیفه و در سندش از ابن مسعود روایت کرده بیان 
می‌کنم. پیامبرع# فرمود: «خداوند. علما را در روز رستاخحیز گرد می‌آورد و می‌فرماید: من 
حکمت را در قلب شما ننهادم مگر اینکه به شما نیکی کنم به بهشت بروید زیرا شما را 
به سبب آگاهی و دانش‌تان بخشودم).! 
1- خداوند می‌فرماید: 
(وقل رت زدی علّا » [طه ۸ ۱۱۶] 


«بگو! پروردگارا! بر دانشم بیفزا». 


۱- تفسیر آلوسی, ج ۲۸ ص ۲۹. 


۱۳۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


هر اندازه به اسان دانش داده شود باز کم است. 
و خداوند فرموده ات 


«وماً آوتیثم من آلعلم الا قلیلا ‏ [اسرا / ۸۵] 
«جز دانش اندکی به شما داده نشده است». 

منظور از زیاده‌حواهی در جست و جوی دانش لش اوق دانش شرعی‌ای است 

که به مکلف می‌آموزد تا تکالیف عبادی. معامله‌های دینی. نیز خداوند. صفات او و پاکی 


او بای شا ار الیو تقو وش ی کی ۵ 


۹ - احادیثی که درباره برتری علم و علما در سنت بیامبرع آمده است 

۱- امام بخاری از ابن شهاب و او نیز از حمیدبن عبدالرحمن نقل کرده است: از 
می‌فر مود: «من یرد له به خیراً یفقهه فی‌الدین ...». 

(خداوند خیر هر کس را بخواهد. او را در علم دین. آگاه می‌گرداند». 

ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته است: «یفقهه. یعنی «به او می‌فهماند». 
مفهوم این حدیث چنین است: کسانی که در دین تفقه نمی‌کنند یعنی قواعد اسلام و 
فروع آن را نمی‌آموزند از خیر محروم شنله‌اند. آین»حدایت اشکارا بر پر علما بر-سابز 
مردم و برتری کسب دین و دریافت دانش دینی را بر سایر علوم نشان می‌دهد»." 

امام ترمذی این حدیت را در جامع خود از ابن عباس ید روایت کرده و در شرح 
آن گفته است: «فقه همان فهم است و بیفقهه فی‌الدین). یعنی احکام شرعی را به او 
می‌فهماند» " 


۱- فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری, عسقلانی» ج ص‌ ۱ 
۲ همان. صص ۰۱۶۳-۶۵ 


۳- تحفة الأحوذی به شرح جام‌الترمذی, ج ۷ ص ۴۰۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۷ 


۲- امام دارمی و ابوداود و ابن ماجه این حدیث را از پیامبرعل روایت کرده‌اند: «.. 
همه موجودات در آسمان‌ها و زمین و ماهیان دریا برای انسان عالم» درخواست آمرزش 
می‌نمایند. برتری عالم بر عابد» مانند ماه شب چهارده بر ستارگان دیگر است. علماء 
وارئین پیامبران‌اند. پیامبران دینار و درهم به ارث نگذاشته‌اند بلکه دانش را به ارث 
فانک نهر کین آن ویر کیره هه فر اوالی 4 دس آوزده ات۱۱ 

۳- امام این ماجه از ابن عباس ند روایت نموده که پیامبرت فرمود: 

«فقیه واحد آشد علی الشیطان من ألف عابد»." 

«تحمل یک فقیه بر شیطان از هزار عابد. سخت‌تر است». 

۶- در حدیثی [متفق‌علیه] از پیامبر #6 روایت شده که فرمود: «زمانی که انسان بمیرد. 
عمل او پایان می‌پذیرد و دستش از دنیا کوتاه می‌شود مگر در سه چیز. صدقه جاریه, 
دانشی که پس از او دیگران از آن بهره ببرند و فرزند نیکوکاری که برای او دعای خیر 
شا 

دوم: 
آزادی فراگیری دانش 


۰ فرا گیری و برتری دانش از دید گاه نصوص 
۱- ابو درداء گفته است: شنیدم رسول‌اله 5 فرمودند: «هر کس راهی را بپیماید که از 


طریق آن. دانشی بدست آورد. خداوند او را در راهی از راه‌های بهشت قرار می‌دهد و 


۱- سنن الدارمی. ج ۱ ص ۸۸ سنن ابوداود. ج ۱۰ صص ۰۷۲-۷۳ سنن ابن ماجه, ج ۱ ص ۸۱. 
۲- ضعیف ابن ماجه. البانی صفحه یا شماره ۴۱. و آن را موضوع دانسته و در بیشتر کتابها این حدیث یا 
منکر یا موضوع گفته شده است (مصحح). 


۳- جامع بیان العلم و فضله. این عبدالبره ص ۱۷. 


۱۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


فرشتگان بال‌های خود را برای رضایت جوینده دانش ی کیتا منک ۳ 

۲- ترمذی در جامع خود روایت نموده است: «هر کس برای جست و جوی دانش از 
خانه‌اش خارج شود. همانند جهاد گری اتننق در راه خدا تا زمانی که بر مس کر دذاا در 
شرح آن آمده است: معنای سفر این است که هر کس از خانه يا شهرش برای طلب علم 
شرعی - فرض عین یا کفایی - خارج شود [مانند جهادگر] در راه خداست تا زمانی که به 
خانه‌اش برگردد؛ زیرا طلب علم همچون جهاد به زنده نکه: داشتن دین و خوار شدن 
شیطان و به رنج انداحتن نفس می‌انجامد»؟ 

۳- دارمی در «السنن» خود از عبدالّه بن عمر تن روایت نموده است: «پیامبر 9 از 
کنار دو مجلس در مسجد النبی گذشت و فرمود: هر دوی شما بر راه نیک هستید. اما 
یکی از شما بو دسگرخ برتری دارد. این گروهی که با رغبت و امید خداوند را فرا 
این گروهی که در حال فراگیری دانش هستند و به بی‌سواد» دانش می‌آموزند» برترند؛ زیرا 
من معلم برانگیخته شده‌ام. سپس در کنارشان تست( 

۶- ابن ماجه از ابو امامه‌عة روایت کرده که پیامبر ی فرمود: «دانشمند و دانشجو هر دو 
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در دریافت پاداش شریک هستند و خیر و نیکی در سایر مردم نیست». 

۵- ابوعمر یوسف بن عبدالبر احادیث فراوانی را در فضیلت طلب علم روایت نموده 
کماری ان آناخادت حدم اه 

۱-۵. رسول خدایلٌ فرمود: «هر کس دانشی را فرا گیرد که با آن. اسلام را زنده کند 


میان او و انبیا جز درجه‌ای تفاوت وجود ندارد». 


۱- سنن ابوداود. ج ۱۰ ص ۷۲ سن الدارمی, ج ۱ ص ۸ سنن این ماجه» ج ۱ ص ۸۱. 
۲- تحفه الاحوذی به شرح جامع الترمذی» ج ۰۷ ص ۴۰۷. 

۳- ستن الدارمی, ج ۱ صص ۹۹-۱۰۰ 

۴- سنن این ماجه, ج ۱ ص ۸۳. 


۵ جامع بیان العلم و فضله امام ابن عبدالیر. جِ صص ۵۲-۴ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۳۹ 


۲-۵. رسول خدایل فرمود: «هر کس بامداد خود را با طلب علم آغاز کند. فرشتگان بر 
او درود می‌فرستند و به زندگیش برکت می‌دهند و هرگز روزی‌اش کاهش نمی‌یابد و اين 
کار بر او مبارک است). 

۲-۵ پیامبر حداطیا: فرمود: (هرگاه زمان مرگ جو ینده دانش فرا برسد و او در حال 


ییاقشق ابیت 


۲۱- کتب علمی از نبازهای بنیادین اهل دانش‌اند 

از مواردی که اهمیت طلب دانش را نشان می‌دهد. عدم تعلق زکات به کتب علمی 
است؛ و اگر دانشمندی پول پس‌انداز شده فراوانی داشته باشد که برای خرید کتب علمی 
و فراگیری دانش به آن نیاز داشته باشد هر چند به حد نصاب رسیده باشد و یک سال هم 
از داشتن آن بگذرد باز هم زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.! 

در «الدر المختار» [در فقه حنفی] درباره شروط مالی که زکات در آن واجب می‌شود. 
آمده است: «.. و جزو نیاز اصلی او نیست زیرا چیزی که به آن نیازمند است همانند 
معدوم. تلقی می‌شود)». 

ابن عابدین در شرح خود «ردالمحتار» تعلیقی بر این عبارت «الدر المختار» بیان نموده 
و ملک مشغول به نیاز اصلی را بدین گونه تفسیر نموده است نیاز اصلی آن است که انسان 
را به روش حقیقی. مانند نفقه و خانه محل زندگی یا به روش فرضی مانند دین و کتاب 
برای علماء از نابودی نجات می‌دهد. زیرا نادانی» نزد آنان هلاکت است و اگر یولی داشته 


تاشتتد: گهه به» سیب أنْ حرج کنند. مانند این است که آن پول در اصل وجود ندارد. 


۱- از شرایط تعلق زکات رسیدن به حد نصاب (نیمی حداقل میزان مالی که وجود آن, پرداخت زکات را 
تیاعر کرتانه زار ها تضات طالات فا است )و شور یل زا کیتسال )ماس وی شقی 
از انواع اموال زکوی شرط آن است که فرد یک سال قمری صاحب آن مال باشد تا زکات به آن تعلق 


بگیرد. مترجم. 


۱۴۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


همان‌گونه که آب برای تشنه مانند این است که وجود ندارد و در این حالت. تیمم برایش 


جایز ی 


۲ تشویق به یاد گیری علم فراقض (ارث) 

ابن ماجه از ابوهریره‌ط» روایت کرده که پیامبر جٌ فرمود: «ای ابوهریره! علم فرائض را 
یاد بگیرید و به دیگران نیز یاد دهید که آن» نصف علم است و به دست فراموشی سپرده 
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می‌شود و آن نخستین چیزی است که از امت من گرفته می‌شود». 

در شرح این حدیث آمده است: «تشویق به یادگیری علم فرائض (ارث) به این سبب 
است که در آن. بزرگترین و عظیم‌ترین احکام که به مرگ متعلق است آمده است. گویی 
پیامبر یل فرموده است: «علم فرائض را یاد بگیرید و آن را تکرار کنید. زیرا به دست 
فراموشی سپرده می‌شود زیرا سریع‌تر از دانش‌های دیگر فراموش می‌شود و به یادآوری 


بیشتر نیاز دارد) ۳ 


۳- نصوصی درباره فراگیری علوم دبنی 
نصوص بسیاری از قرآن و سنت در فراگیری علوم دینی وارد شده که در برخی از آنها 
اه ات 
۱- خداوند متعال فرموده ابیت 
مه صوه ی و مر و و مک رم شا ی تما سور 
«ومّا ارت الموّیئون لیْنفرواً کافة فلولا تفر من کل فرقة مب طایفة 
لیتَفقهواً نی الدّین لیذ روا مهم لذا جع رم للم عُنژورت 4 


[ئوبه / ۱۲۲] 


۱- الدارالمختار و رد المحتار. ج ۲ ص‌ 2 


۲- ستن ابن ماجه. ج ۲ ص . 


۳- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. علامه منادی. ج ۲ ص ۲۵۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۴۱ 


«ممنان را نسزد که همگی بیرون بروند. باید از هر قوم و قبیله‌ای. عده‌ای بروند. 
تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود 
برگشتند آنان را بترسانند تا خودداری کنند». 
امام قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: «اين آیه. اصل وجوب طلب علم است. زیرا 
معنای آن این است که مومنان نباید همگی برای جهاد بروند و پیامبر را تنها بگذارند. باید 
از هر قومی گروهی نزد پیامبر یل برای فراگیری دانش بمانند تا رزمندگان هنگام بازگشت 
شنیده‌ها و آموخته‌ها را از آنها بیاموزند. اين مسأله» وجوب تفقه در کتاب و سنت را به 
صورت کفایی بیان می‌کند».! 
قاضی ابوبکربن عربی مالکی نیز گفته است: «ظاهر ایه. تشویق به فراگیری دانش 
مستحب است و وجوب در کلام فهمیده نمی‌شود. زیرا وجوب دانش‌اندوزی با دلایل 
اثبات تن 
۲- ابن ماجه در «سنن» خود از انس بن مالک آورده است که پیامبرع فرمود: «طلب 
العلم فريضة علی کل مسلم»." «دانش‌اندوزی بر هر مسلمانی واجب است». 
مراد از این دانش که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است. شناخت خداوند. 
پیامبرانش و چگونگی ادای نماز و مانند آن است که هر مسلمانی ناگزیر باید آن را 
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بیاموزد و فرض عین می‌باشد». 


۶- حکم باد گیری امور دبنی 
هدف از دانشی که یادگیری آن بر هر مسلمانی واجب است - همان‌گونه که در 


حدیث آمده - آگاهی به امور دین و احکام آن همچون حلال و حرام و وجوب و ندب و 


۱- تفسیر قرطبی, ج ۸ صص ۲۹۳-۲۹۴. 
۲- احکا‌القرآن (تفسیر قرآن)؛ ابوبکربن عربی المالکی, ج ۲. ص ۱۰۱۹. 
۳- سنن این ماجه. ج ص‌ ۱ و طبرانی, بیهقی و ابن عدی در جامع‌الصغیر, السیوطی» ج ۲ ص ۷. 


۱۴۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


کراهت است و این معنای تفقه در دین است. اما یادگیری برخحی مسایل دینی. فرض عین 
و برخی نیز فرضن کفایی است: فرض اغین آن است که انسان مسلمان نمی‌تواند به آن 
ناآگاه باشد مانند ایمان به خدا و صفات او که در قرآن و سنت آمده و اينکه او معبود بر 
حق است و معبود به حق دیگری جز او نیست و ایمان به پیامبری محمدیل و دیگر 
اصول دین و ایمان. مسلمان باید همه مبانی و ارکان اسلام را که خداوند بر او فرض 
نموده, مانند شهادتین» نماز روزه و زکات و نیز آنچه بر او حرام نموده همچون. شراب و 
گوشت مردار و گوشت خوک و ازدواج با مادران و خواهران [محارم] و خوردن مال 
مردم به ناحق بشناسد. 

هرگاه مسلمانی به عبادتی معین, مانند نماز روزه. حج و زکات ملزم گردد. بر او 
واجب است که احکام و شرایط آن را بیاموزد تا بتواند آن را به درستی ادا نماید اما 
آگاهی به دیگر امور دینی مانند احکام شریعت اسلامی در خرید و فروش جنایت‌ها؛ 
چگونگی حل خصومت و دعاوی. احاطه بر علوم تفسیر و حدیث. اصول استنباط احکام 
و مواردی که یادگیری‌شان برای رسیدن به مرتبه اهلیت و شایستگی افتاء و اجتهاد لازم 
است. واجب عینی نیست و همه جزو واجبات کفایی هستند؛ زیرا ملزم نمودن همه مردم 
به آموختن این امور به سبب تفاوت توانایی‌ها و رغبت‌هایشان شدنی نیست و شرع آنها 
را ملزم ننموده بلکه شرع واجب نموده که در میان مسلمانان. کسی از طریق افتا و 
قضاوت و تعلیم به انجام این واجبات کفایی بپردازد بی‌آنکه دین. شخص خاصی وا ترا 
انجام آن معین کرده باشد. با وجود اين. مستحب است که هر مسلمان در حد توان بیشتر 


ان ات ارت اش وا کار فا کت 


ِ- مجموع‌الفتاوی: شیخ‌الاسلام این تیمیه. ج ۸ ص ۸۰ تفسیر قرطبی. ص ۰۲۵٩‏ تفسیر ابن العربی 
االکی یامن میاه علومالدین» لفوالن ع هم ۸۱۷2۱۶ مامح بیان الک نله ارم 


عبدالبر» ج ظ صص ۱۲-۳ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۴۳۳ 


۵- باد گیری علوم مر تبط با دین 

هر چیزی که به شناخت امور دینی و یا انجام آن کمک می‌کند یادگیری آن واجب یا 
سب ات وو طلست نوع .شتر بت آمده: « ئَعلَه | من نسَابکم ما تصلون به 
آرحامکم ان صلاةً الرَحم مب في لْغْل مَثراة في الما 1۳9 في ال (از 
انساب خود. آنچه از لحاظ صله‌ی رحم و خویشاوندی با آنها پیوند می‌یابید. فرا گیرید. 
زیرا صله رحم سبب ایجاد محبت در خانواده و افزايش مال و برکت عمر می‌گردد». 

در شرح این حدیث آمده است: علم انساب را برای ارتباط و پیوند با خویشان فرا 
گیرید. زیرا یادگیری نسب برای چنین امری مستحب است و گاهی این یادگیری به سبب 
امری واجب [صله رحم] بر انسان واجب می‌گردد زیرا صله رحم به محبت میان خانواده 
اف نی ال کس سا و هن انتاهت 

ابن حزم در کتاب «النسب» گفته است: بخشی از علم نسب فرض عین. بخشی» فرض 
کفایی و بخش دیگر هم مستحب است. برای نمونه بداند که محمد پسر عبدالّه هاشمی 
است و هر کس ادعا کند او غیرهاشمی است. کفر ورزیده است و نیز خلیفه از قرش 
است و کسانی که جزو ذوی‌الارحام هستند را بشناسد تا از ازدواج با محارم دوری نماید. 
وارئین خود و کسانی را که از طریق صله رحم يا نفقه يا کمک کردن به آنها واجب 
است. بشناسد. امهات الممنین را بشناسد و بداند که ازدواج با آنها حرام است. اصحاب 
را بشناسد و بداند که عشق و محبت به آنها پسندیده است. انصار را بشناسد تا به آنها 
نیکی نماید زیرا پیامبر به آن» سفارش نموده است و نیز بداند که دوستی آنهاء ایمان و 


دق سان قای ی دور ری است 3 


- الجامع الصغیر. السیوطی» ج ۱ ص‌‌ ۳۳۷ شماره حد یت : ۳۳۹ 


۱۴۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳۳۳۹- آموختن دانش ستاره‌شناسی به اندازه بافتن راه 

در حدیثی که خطیب روایت کرده و سیوطی آن را در «الجامع الصغیر» آورده آمده 
است: «تعلموا من النجوم ما تهدون به فی ظلمات ابر والبحر ثم انتهوا». ! از دانش 
ستاره‌شناسی به اندازه‌ای بیاموزید تا بتوانید با آن» در تاریکی‌های خشکی و دریا راه را 
بيابید و همین اندازه» بس است». 

در شرح این حدیث آمده است: «تعلموا من النجوم». یعنی احکامی که مسافر برای 
راهنمایی در سفر و شناخت قبله و راه به آن نیاز دارد و جایز است زیرا بیشتر از آن لازم 

1 


نست). 


۷- مسافرت برای یاد گیری علوم دینی 

اگر مسافرت برای یاد گیری علم زاب دیش -ضروری باشده فرضن است: ی اکز برای 
افزایش علوم دینی واجب باشد. مستحب است. صحابه ارجمندن#: و تابعین" برای 
یاد گیری علوم دینی و افزایش آن مسافرت می‌نمودند. امام بخاری در «صحیح البخاری» 
روایت نموده که جابربن عبداله نش برای شنیدن حدیثی که عبدالّه بن انس‌طه آن را از 
پیامبر ی شنیده بود و می‌خواست آن را بشنود یک ماه در سفر بود. امام بخاری داستان 
رفتن حضرت موسی ال به نزد حضر را برای آگاهی به دانش او روایت نموده است. ابن 
حجر عسقلانی درباره رفتن موسی امطل نزد خضر گفته است: «و در آن فضیلت افزایش 


دانش بود. هر چند با سختی‌های سفر همراه بودا.* 


۱- الجامع‌الصغیر. سیوطی» ج 9 ص‌‌ ۹٩‏ ف شماره حد بت: ۳۳۰ 
۳- تابعی: کسی است که در حالت مسلمان بودن صحابی را ملاقات نموده و در حالت اسلام فوت نموده 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۴۵ 


امام ابن عبدالبر با آوردن سند حدیث روایت کرده است: «بو ایوب انصاریط به 
مصر رفت تا از عقه بن عامر نید حدیئی را که از پیامبر 5 شنیده بود» بشنود). آبن 
عبدالبر اخبار و روایات دیگری نیز درباره مسافرت سلف صالح برای دانش‌اندوزی 


روایت نموده و 


۸- یاد گیری علوم دنیوی 

آیا فراگیری علوم دنیوی مانند دانش پزشکی و شاخه‌های گوناگون آن» ستاره‌شناسی» 
شیمی» گیاه‌شناسی و ... مباح است يا مندوب يا واجب؟ 

امام غزالی در پاسخ این پرسش گفته است: «دانش غیرشرعی به سه دسته پسندیده, 
ناپسند و مباح تقسیم می‌شوند. پسندیده مانند ریاضی و پزشکی که به مصالح دنیوی 
مربوط می‌شود و فراگیری آن. دو گونه‌ای فرض کفایی است و گونه‌ای دیگر فضیلت 
است. فرض کفایی هر دانشی استت که در تبات و نکهداری امور دنیوی, ضروزی, است 
مانند پزشکی که برای ماندگاری بدن و سلامت آن لازم است و ریاضیات که در معاملات 
و تقسیم ارث و ما ترک به آن نیاز است. حال که گفتیم» دانش پزشکی و ریاضیات از 
فرض‌های کفایی است. هیچ جای شگفتی نیست که حرفه‌های اصلی مانند کشاورزی و 
خیاطی و بافندگی حتی حجامت از فرض‌های کفایی باشند؛ زیرا اگر در شهری کسانی 
نباشند که حجامت کنند. بی‌شک بیماران می‌میرند. اما خدایی که درد داده, دوای آن را نیز 
داده است و ما را به بهره‌گیری از آن راهنمایی نموده و ابزار کاربرد آن را فراهم کرده 
است و نباید با کم‌کاری و فراموشی, خود را به نابودی کشاند. اما اگر یادگیری علوم جزو 
فضیلت باشد پس از آن وجوب مطرح نمی‌شود. مثلاً ژرف‌نگری در مسایل ریز حساب و 
پزشکی و مانند آنها در زمره مطالبی‌اند که به آن نیازی نیست اما به اندازه موردنیان 


موجب تقویت و استواری می‌گردد و مانند سحر, طلسم و شعبده‌بازی علم ناپسند به 


۱- جامع بیان العلم و فضله, حافظ ابن عبدالبر ج ۱ صص ۰۱۱۲-۱۱۱ 


۱۴۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


شمار می‌آید و علم به اشعاری که سبب سبکی و هرزگی نمی‌گردد و همچنین علم تاریخ 
از جمله دانش مباح است. 
همچنین فقهای مذاهب مختلف به فراگیری دانش موردنیاز مسلمان مانند پزشکی و 
آهنگری و بافندگی اشاره نموده و آن را از فروض کفایی به شمار آورده‌اند).۱ 
خلاصه آنچه از سخن امام غزالی و دیگر دانشمندان درباره علوم دینی فهمیده می‌شود. 
این است که علوم دنیوی مورد نیاز مسلمانان که مصالح مشروع را برایشان محقق 
می‌سازد یادگیری آنها از فروض کفایی است و انواع علومی که نام برده‌انده همه به عنوان 
نمونه و به نسبت دانش‌های موجود در زمان آنهاست زیرا در زمان کنونی علوم گوناگونی 
بیشتری يافته است و مسلمانان - مستقیم يا غیرمستقیم - به عنوان ابزار قدرت در عرصه 
اقتصادی» مالی و نظامی به آن نیازمندند. بی‌گمان یادگیری این گونه علوم فرض کفایی 
است و اهمال و بی‌توجهی به آن جایز نیست وگرنه از دیگران عقب می‌افتند زیرا 
مسلمانان واجب است که در زمینه‌های مختلف دانش» پیشرو باشند. 
از مواردی که در زیرمجموعه‌ی علوم دنیوی به شمار می‌آید. یادگیری صنعت‌های 
گوناگونی است که برای انجام آن به علم معرفت و درایت نیاز است و خداوند یکی از 
این علوم مانند اجازه تمرین و کار را با زره آهنی به پیامبر خود - داوود - یاد داد و بر 
وی منت نهاد. و [در این باره] فرمود: 
۳7 7 72 صد 
( وت صَعة وس کم لشحصنکم ین کم فهل شم شکزون» 
[انبیاء / ۸۰] 
«و بدو ساختن زره را آموختیم تا (اين لباس جنگی) شما را در جنگ‌ها حفظ 
کند. پس آیا شما (خداوند را در برابر همه اين نعمت‌ها) سیاسگزاری می‌کنید؟). 


امام قرطبی در تفسیر خود گفته است: «سخن خداوند متعال که فرمود: 


الدر دی حاشیه الصاوی» ج 5 ص‌‌ ۲۵۵ البحر الزخار ج ۵ ص‌‌ ۳۹۳ 


بخشر دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۴۷ 
ار ای ای و 
(وعَلمته صنعة لبوس لکم » [انبیاء / ۸۰] 
یعنی ساختن زره به روش گداختن آهن. «لبوس» نزد عرب اسلحه‌ای است مانند جوشن 
پا شمشیر یا زره که همه‌اش از آهن باشد و این آیه. قاعده‌ای در فراگیری صنایع و اسباب 


آن ات و تقد اون از نمیشن قارف تشر داکه که او هافر اه انست 0 


۲- مسافرت برای یاد گیری علوم دنیوی 

[گفتیم که ] مسافرت در صورت لزوم فراگیری دانش واجب دینی» فرض خواهد بود و 
اگر مسافرت برای فراگیری علوم دینی مستحب باشد خود مسافرت نیز مندوب خواهد 
بود. حکم مسافرت برای یادگیری علوم دنیوی هم این‌گونه است و اگر فرض کفایی 
باشد مسافرت برای یادگیری آنها نیز فرض کفایی است و اگر مستحب يا مباح باشد 


مسافرت برای آنها نیز مستحب يا مباح خواهد بود. 


۳- باد گیری علوم دنیوی از غیر مسلمان 

حال این سژال مطرح می‌شود که اگر یادگیری علوم دنیوی حتی با مسافرت کاری 
جایز باشد آیا یادگیری این علوم از غیرمسلمانان که به ناچار منجر به مسافرت به سوی 
آنان شود جایز است؟ 

پاسخ مثبت است. ابونعيم از انس بن مالک له روایت کرده که پیامبر 2 فرمود: «العلم 
ضالة المومن حیثما وجده آخذه» «دانش گمشده انسان موّمن است. هر کجا آن را یافت؛ 
می‌گیردش". 

ابن عبدالبر گفت: از علی 4 روایت شده که فرمود: «دانش» گمشده مومن است آن را 


۱- تفسیر قرطبی. ج ۰۱۱ صص ۳۲۰-۳۲۱. 


۱۴۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


که از کافران و مشرکان مکه بودند فرا گرفتند. همان‌گونه که برخی مسلمانان نیز نوشتن را 


از بهودیان مدینه 0 


۶- زن در باد گیری دانش‌های دینی. مانند مرد است 

همه آنچه درباره فضیلت دانش و حکم آن گفته شد. برای زن نیز جاری و ساری 
است. فقیه مشهور ابن حزم نیز به آن تصریح نموده و گفته است: «بر هر زنی. تفقه در 
همه مواردی که به او مربوط می‌شود. واجب است. آن‌گونه که بر مردان واجب است. 
زنی که مال و ثروت دارد. باید احکام زکات را بیاموزد. بر همه آنهاء همچون مردان, 
شناخحت احکام طهارت. نماز روزه و حلال و حرام در خوراک نوشیدنی» پوشاک و ... 
واجب است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. اگر زنی در علوم دینی تفقه نماید. بر ما 
واجب است که پند و اندرزهای او را بپذيريم و همین‌گونه هم بوده است. برای نمونه از 
همسران پیامپرع احکام دینی نقل شده و نقل آنها حجت به شمار می‌آمده است و هیچ 
اختلافی میان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره آن وجود ندارد. زنان دیگر» غیر از 
همسران پیامبر 6 که نقل آنها حجت بوده است ام سلیم و ام حرام و امر کرز و ام شریک 
و ام درداء و ام خاله و آسما بنت ابوبکر و فاطمه بنت قیس و بسره رضی الّه عنهن و در 
میان تابعین: عمره و ام الحسن و رباب و فاطمه بنت منذر و هند فراسیه و حبیبه بنت 


بسره و حفصه بنت سیرین و .. بوده‌اند» ۲ 


۵- فهم دین از حقوق واجب زن است 

ابن حزم گفته است: کسب علم برای زن در کارهای دینی مربوط به خود واجب است 
و اگر بیشتر از آنچه بر او فرض است. بداند. در مطالبی که از احکام شرعی عرضه 
می‌دارد قبول سخن او لازم است. زیرا تفقه در دین و به مرتبه اجتهاد و فتوا رسیدن» حق 


زد است و این مطلب» سخن ما را که کسب دانش در دین از دیدگاه شرعی کاری 


۱- التراتیب الادارية, شیخ عبدالحی الکتانی ج ۲ ص ۳۴۸. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۴۹ 


پسندیده و مستحب است. تأیید نموده و راهی مطمئن و استوار برای دستیابی به خیر و 
نیکی است؛ زیرا پیامبر کل فرموده: «من یرد الّه به خبراًیفقه فی‌الدین» که [مفهوم و مضمون] 
این روایت زنان و مردان را در بر می‌گیرد. 

ام المومنین عایشه نله گفته است: «بهترین زنان» زنان انصارند که شرم مانع مار 
کسب و فهم دین نمی‌شود». و این حدیث را امام بخاری در صحیح خود از زینب دختر 
ام سلمه روایت کرده که [ام سلیم نزد پیامبرگ# رفت و گفت: یا رسول‌اله! خداوند از 
گفتن حق شرم ندارد. پس آیا بر زن واجب است که هرگاه محتلم شد. غسل نماید؟ 
پیامبر 5 فرمود: «هرگاه ام سلمه. آبی را [مانند منی] می‌دید صورت خود را می‌پوشاند. و 
می‌گفت: ای رسول خدا! مگر زن محتلم می‌شود؟ فرمود: آری. خدا خیرت بدهد. پس 
چگونه فر یاه آزشت؟ 1 

از ام کثیره دختر یزید انصاری, روایت شده که گفته است: «من و خواهرم نزد پیامبر 3 
رفتیم و به او گفتم: خواهرم می‌خواهد چیزی از شما بپرسد اما شرم می‌نماید. پیامبر ‏ 
فرمود: بپرسد زیرا جست و جوی دانش واجب است. خواهرم به او گفت: من پسری 
دارم که کبوتربازی می‌کند. پیامبر و فرمود: اما در جواب شما باید گفت: که اين بازی 
منافقان است». ۲ 

- زنان در زمان پیامبر کل از مسایل دینی مربوط به خود می‌پرسیدند و پیامبر# آنها را 
بر این کار تشویق می‌نمود و می‌فرمود: «بپرسید. زیرا جست و جوی دانش واجب است». 

امام ابن حجر عسقلانی آورده است: «زینب. همسر عبدالّه بن مسعودتله گفته است: 
رسول‌الله ی فرمود: «ای گروه زنان! صدقه بدهید. حتی اگر از زیورآلاتتان باشد». زینب 
گفت: من به خانه پیامبر یل رفتم. زنی از انصار آمد که او نیز پرسشی همچون من داشت. 
بلال بیرون آمد. ما به او گفتیم: به پیامبرع# خبر بده دو زن پشت در هستند که می‌خواهند 


- فتح‌الباری, به شرح صحیح البخاری. عسقلانی. ا ص‌‌ ۳۳۹ 
۲- الا صابه فی تمییز الصحابه ابن حجر عسقلانی» ج ۴ ص ۴۸۷ 


۱۵۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


از تو بیرسند آیا اگر به شوهران و یتیمانی که در خانه و با آنان زندگی می‌کنند. صدقه 
بدهند پذیرفته می‌شود؟ پیامبر ی فرمود: این کار دو پاداش دارد پاداش خویشاوندی و 


پاداش ۱ 


۹ زن باید نزد کسی برود تا امور دینی‌اش را به او بیاموزد 

امام بخاری در صحیح خود از ابوسعید خدریف روایت کرده که گفته است: «زنان به 
پیامب رل گفتند: «مردن در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند و فرصتی برای ما 
نمانده است» پس خود روزی را به ما اختصاص ده و پیامبرع3# چنین کرد و روز مشخصی 
را در هفته برای ملاقات با آنان تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می‌پرداخت». برای 
نمونه می‌گفت: «هر کس از شما زنان» سه فرزندش مرده باشد. برای او سپری در برابر 
آتش جهنم می‌شود. زنی گفت: دو فر زند هم [چنین است]. پیامبر یل فرمود: دو فرزند هم 
[چنین است ]). 

در شرح این حدیث آمده: معنای «مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی 
جسته‌اند» این است. که مردان همه روز با تو همنشینی می‌کنند و دانش و کارهای دین را 
از تو می‌شنوند و ما زنان بیچاره نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم پس روزی را برای ما تعیین 
کن که دانش و امور دینی را از تو بیاموزيم. 

از این حدیث جواز پرسش زنان از امور دینشان و سخن گفتن با مردان در این باره و 
وهی بای که واه ان تا رهاظ مر توق 


۰ باد گیری علوم دنبوی برای زن 

فقها تصریح نموده‌اند که یادگیری آنچه برای مسلمانان ضروری است و از آن بی‌نیاز 
نیستند مانند پزشکی. آهنگری و بافندگی از فروض کفایی به شمار می‌آید و اختصاص به 
مردان هم ندارد و گفته‌اند اگر کسی در جامعه اسلامی به اين کارها علم داشته باشد بر 


2-۱ همان ص ۲۱٩‏ 
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وی فرض کفایی است. بنابراین برای هر زنی که توانایی دارد یادگیری اموری چون 
پزشکی داخلی» جراحی, زایمان. مامایی» بیماری‌های خونی. زنان و هر بیماری دیگری 
که میان زنان شایع درمان آن نیازمند کشف عورت است. فرض کفایی است؛ زیرا اگر در 
جامعه‌ی اسلامی زنان مسلمانی باشند که به این تخصص‌ها آگاه بوده و زنان بیمار را 
درمان نمایند. ضرورت کشف عورت زنان برطرف می گردد. برای 1 آنچه آورده شد 
می‌توان گفت: در زمان پیامبر یل زنان مامایی بودند که در به دنیا آوردن فرزند به زنان بادار 
کشکاشن کردله: همست وتا فد که زان را یه هی کردنتار نی کماننموازت .ور 
کار زایمان و ختنه زنان به یادگیری این امور و تمرین و تکرار نیاز دارد و اين بیانگر 
پسندیده و مباح بودن یادگیری چنین علومی است و کسی که با اين گونه علوم آشنایی 
داشته باشد [انجام آن] بر او فرض کفایی است. 

برای زن» یادگیری برخی حرفه‌ها و صنعت‌های مناسب با طبیعت زن مانند بافندگی, 
خیاطی و گلدوزی مباح است. در «رد المحتار» ابن عابدین آمده است: «بر پدر لازم است 
دخترش را نزد زنی ببرد تا حرفه‌ای مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزد»." همچنین 
می‌توان به مباح بودن فراگیری برخحی علوم مانند اصول تربیت و چگونگی آموزش 
کودکان که برای انتقال دانسته‌ها به زنان لازم است؛ اشاره کرد تا بتوان مهدکودک‌هایی را 
براساس اصول و مبادی سالم تربیت و آموزش پایه‌ریزی کرد و دیگر زنان نیز از آنها 
فراگیرند. یاد گرفتن روش تدریس نیز برای زنان مباح است تا به کودکان آموزش دهند. 
یادگیری دانش داروسازی هم برای زن مباح است تا در آینده آن را به عنوان شغل خود 


۱۵۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


اما مواردی دیگر مانند بنایی و مکانیکی که مردان به انجام آن می‌پردازند و با [طبیعت] 
زن متناسب نیست ما [زیدان] بر این باوريم که زن به انجام آن و صرف زمان و کوشش 


در آن نپردازد و به آن روی نیاورد. 


۳ مسافرت زن برای کسب علم 

[گفتیم] مسافرت برای دانش‌اندوزی جایز است و سلف صالح برای آموختن علم 
دینی» مانند شنیدن احادیث پیامبرعلٌ و یا فراگیری آن از شخصی که از پیامبرع شنیده 
مسافرت کرده‌اند. همچنین سفر برای کسب علم دنیوی مباح است و هرگاه علوم دنیوی 
موردنظر از فروض کفایی باشند. حالت مستحب يا وجوبی به خود می‌گیرد. سفر زن 
برای یادگیری دانش دینی و دنیایی با شرایط زیر مباح است. 

۱- ضرورت يا نیاز یا مصحلت شرعی مبرمی برای سفر زن. وجود داشته باشد مانند 
عدم وجود کسی که زن. علوم دینی واجب يا مندوب خود را از او بیاموزد یا 
کسی نباشد که دانش دنیوی, مانند پزشکی زنان را به آنها آموزش دهد و نیز کسی 
نباشد که نیازهای زنان را از مراجعه به پزشکان مرد در بیماری‌های زنان و حتی 
بیماری‌های عمومی در رفع ضرورت کشف عورت نزد پزشکان مرد پاسخگو 
بات 

۲- امکان دعوت متخصصان از خارج شهر برای اينکه زن. علوم را از آنها بیاموزد 
ععتی با پرداخخت: حقوق‌های.عالی و گراف وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر امکان 
آمدن متخصصان آگاه از خارج شهر وجود داشته باشد. سفر زن برای 
دانش‌اندوزی. منتفی می‌گردد. 

اگر 
عذر مباح برای سفر زن محقق شود باید محرمی مانند پدر یا برادر پا (شوهر در 
صورت ازدواج همراه او باشند و اگر با دوست [زن] امانت‌دار و مطمئن مسافرت 
نماید به سبب اينکه این دوست [زن] امانت‌دار و مطمئن می‌تواند جای محرم زن 


و نقش آن را داشته باشد کافی نیست. چون فقها اين فتوا را به نست زن برای 
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حج فرض داده‌اند و برای سفر کسب دانش نیست. علاوه بر آنکه دستیابی به 
دانش در خارج از شهر معمولاً به درازا می‌کشد و مانند وقت حج و مناسک آن و 
فضای عبادی و عمومی حج نیست. 


سوع: 
آزادی آموزش 
۶- فضیلت آموزش 

احادیث بسیاری درباره فضیلت دانش و نشر آن وارد شده که برحی چنین‌اند. 

۱- بخاری از پیامبرع3# حدیثی را در صحیح خود روایت کرده که فرمود: «.. جان‌ها و 
اموال و ناموس‌های شما برای یکدیگر حرام است همانند حرمت این روزی که در آن 
هستید و ماهی که در آن هستید و شهری که در آن هستید. کسی که این سخن را شنید. 
به غایب برساند. چه بسا شاهد این سخن را به کسی ابلاغ نماید که از او داناتر باشد». 

در شرح این حدیث آمده است: «اين حدیث در فواید تشویق بر تبلیغ و ترویج دانش؛ 
سخن که شتا 

۲- ابوداوود در «سنن» خود از زیدین ثابت» روایت کرده است: از پیامبر خداعل 
شنیدم که. می گفت: «خداوند سلامت بدارد آنکه حدیثی را از ما می‌شنود و آن را حفظ و 
نگهداری می‌نماید تا آن را به دیگری برساند. چه بسا حامل فقه و دانش به کسی که از او 
دافای شک دساف ای ی شاه مین که تشخ 

در شرح آن آمده که سیوطی گفته است: «یعنی خداوند به او لباس عافیت و نیکی 
بپوشاند و یکرنگی و زینت و جمال به او ببخشد و يا خداوند او را به ش ادی بهشت از 


نظر نعمت و سرور نایل گرداند»." 


ک فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری عسقلانی» ج صص ۰۱۵۷-۱۵۹ 


۲- عون‌المعبود شرح سنن ابو داوود. ج ۰ صص ۴-۹۵. 


و حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳- ابوداود روایت کرده که پیامبرع؛ فرمود: «سوگند به خدا اگر خداوند به دست توء 
مردی را به خبر هدایت کند برای تو بهتر از داشتن شتران سرخ‌موی است».! 

ء- ابن ماجه در «سنن» خود از عثمان بن عفانء# روایت کرده که پیامبر 5 فرمودند: 
«آفضلکم من تعلم القرآن وعلمه»." بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به 
دیگران یاد دهد). 

۵- ابن عبدالبر با آوردن سند از رسول خدایل روایت کرده که ایشان فرمود: «من 
الصدقة آن یتعلم الرجل العلم فیعمل به ثم یعلمه». ۲ «نوعی از صدقه آن است که مردی دانش 
را بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران یاد بدهد». 

7- از پیامبر ی روایت شده که فرمود: «آیا سخاوتمندترین سخاوتمندان را به شما باز 
بشناسانم؟» گفتند: آری یا رسول‌اله!» فرمود: «خداوند سخاوتمندترین سخاوتمندان است 
و من سخاومتندترین فرزندان آدم هستم و سخاوتمندترین پس از من کسی است که 
دانشی را می‌آموزد و آن را منتشر می‌کند. او در روز قيامت به تنهایی مانند امتی محشور 


می‌شود و نیز مردی که جانش را در راه خدا می‌دهد تا کشته شود».* 


0- حکم آموزش 
قیام اهل علم برای انتشار آن در میان مردم و آموزش معانی و احکام اسلام از کارهایی 


است که شرح اسلام بر اهل دانش واجب نموده است. خداوند فرموده است: 


۱- «حمر النعم» یا شتر قرمز از نفیس‌ترین و گرانبهاترین اموال عرب بوده است و حمرالنعم به معنای 
قوی‌ترین و چالاک‌ترین شتران است. 

۲- سنن این ماجه ج ۱ ص ۷۷. 

ام تیان و فضرتی امن ۱۳ 


۴- همان ص ۰۱۴٩۹‏ 
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(وما ارت الَموّیئون یروا کافة فلولا تفرین کل فرقة یم طابقه 

یتقو ق آلدین لیذ زوا قوَمَهم (ذا رجعوا الم تلود زور ) 
[توبه / ۱۲۲] 
در تفسیر اين آیه آمده است: «در شان مومنان نبوده و بر آنان واجب نشده که در هر 
سریه‌ای همگی برای جنگ با دشمن از شهر خارج شوند بلکه طایفه‌ای یعنی جماعتی به 
اندازه نیاز برای جنگ با دشمن بیرون رود و بقیه در مدینه با رسول خداِلٌ بمانند تا دین 
را از او بیاموزند و برادرانشان را هنگام برگشت از آن مسایل آگاه نمایند و آنچه از 
پیامبر ی آموخته‌اند. به آنها بیاموزند به اين امید که از خدا بترسند و از دستورات او 
سرپیچی ننمایند. این آیه بر وجوب همگانی شدن دانش و تفقه در دین و آموزش آن به 
مردم سرزمین‌های گوناگون اشاره دارد به گونه‌ای که خود را با آن اصلاح و دیگران را 

هدایت ار 

امام بخاری در صحیح خود. از عبدالرحمن‌بن ابوبکره ند و او نیز از پدرش روایت 
کرده است: «ییامبرقل بر شتری که مردی زمان آن را نگه داشته بود» نشسست. پیامبر 6 
فرمود: امروز چه روزی است؟ سکوت کردیم زیرا گمان کردیم ایشان نامی جز نام آن 
روز بر آن خواهد نهاد. فرمود: آیا امروز روز قربانی نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: این ماه 
چه ماهی است؟ باز ما ساکت بودیم و فکر کردیم که پیامبر نامی دیگر بر آن خواهد 
گذاشت. فرمود: آیا ذی‌الحجه نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: جان‌ها و اموال و ناموس شما در 
میان شما حرام است مانند حرمت روز و ماه و شهری که در آن هستیم. پس هر کس 
شاهدانی واه اسف هد افراف ات مسا هب شاهد ان وا به کس رساه کار 


او داناتر است»" 


۱- تفسیر المنار شیخ محمد رشید رضاء ج ۱ صص ۷۸-۷۷ 


۱۵۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


در شرح این حدیث آمده است: منظور از کسی که در مجلس حاضر است آن را به 
غایب ابلاغ نماید تبلیغ و رساندن این سخن و همه احکام است. آنچه از این حدیث 
استدلال می‌شود. این است که تبلیغ دانش بر انسان عالم واجب است و آن پیمان و 
(لَْنه. لاس ولا تکتْمُوته, »۱ [آل عمران / ۱۸۷] 
« حتماً آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید» 
حداوند متعال فرموده اشست: 
« ان لین یِکتْمُون ما أیرلتا ات واط عم بکل ما ما یه لاس 


ی وتات ا واشت ار ) [البقرة / ۱۵۹] 
(بی‌گمان کسانی که پنهان می‌دارند آنچه را که از دلایل روشن و هدایت فرو 
فرستاديم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب تورات و انجیل بیان و روشن 

نموده‌ايم خدا و نفرین‌کنندگان» ایشان را نفرین می‌کنند». 
در تفسیر آیه آمده است: «خداوند متعال خبر داده, اگر کسی آیات و بیناتی را که 
خداوند فرو فرستاده نادیده بیانگارد نفرین می‌شود. اما علما در هدف آن اختلاف پیدا 
کرده‌اند». گروهی گفته‌اند مقصود کسی است که حق را پنهان نماید و اين تمام کسانی را 
در بر می‌گیرد که دانش موردنیاز را پنهان می‌کنند. سخن پیامبر 9 - که آیه را تفسیر کرده 
- چنین است: «اگر از کسی که دانشی دارد پرسشی شود و او آن را پنهان نماید» خداوند 
او را با آتش لگام می‌زند». علما با این آیه بر وجوب بیان و تبلیغ دانش بدون گرفتن 
دستمزد و پاداش استدلال نموده‌اند؛ زیرا در برابر کاری که واجب است پاداشی هم تعلق 
نمی‌گیرد. " همچنین کتمان دانش حرام است و کسی که چنین کند مستحق لعنت می‌شود. 


- همان صص ۰۲۸-۲۹ 


۲- تفسیر قرطبی» ج ۲ صص ۰۱۸۴-۱۸۵ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۵۷ 


حداوند فرموده است: 


<د چ > صم مار ما ار مه و صجر ر ار و هم ۳7 ( ۳ 7 
( ود آخد ال میشق الذین آوتواً الکتّب لبیّننه, للناس ولا تکتمونه: 


ی ی تس از ۷ 


5 
دوه وراء طهورهم توا بی تا قلبلا فبق ما یَفتورت 4 
[آل عمران / ۱۸۷] 
«(و به یاد بیاور ای پیغمبر!) آنگاه را که خداوند پیمان موکد (بر زبان انبیاء) از 
اهل کتاب گرفت که باید کتاب (خود) را برای مردمان آشکار سازید و توضیح 
دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. اما آنان آن را پشت سر افکندند و به بهای 
اندکی آن را فروختند. چه بد چیزی را خریدندا». 
حسن و قتاده گفته‌اند: «اين آیه درباره آنانی است که از کتاب و دانش شناختی دارند. 
هر کس چیزی می‌آموزد باید آن را به دیگران یاد بدهد و از پنهان‌سازی آن بپرهیزد. زیرا 
به نابودی‌اش می‌انجامد. محمدبن کعب گفته است: «حلال نیست که عالم» علمش را بر 


زبان نیاورد و نادان به نادانی‌اش راضی باشد. 


9۹- بیامبر :7 معلمانیی را برای آموزش مردم می فرستاد 

پیامبر ی برای آموزش امور دینی به مردم سرزمین‌های گوناگون آموزگارانی را 
می‌فرستاد. از این گروه یکی. مصعب بن عمیر یت بود که داستانش چنین است: گروهی 
دوازده نفره که پیش از هجرت با پیامبر 5 بیعت نموده بودند به مدینه برگشتند. رسول 
خدای مصعب » را همراه آنان فرستاد و به او دستور داد که قرآن و اسلام را به آنها 
بیاموزد و کارهای دین را به آنها تفهیم نماید. هنگامی که مصعب هه به مدینه پا نهاد به 
خانه «اسعدین زراره» رفت و با وی به خانه‌های انصار می‌رفت تا قرآن را به آنها بیاموزد 
و آنها را به سوی خدا دعوت نماید. و گروهی از جمله سعدبن معاذ و آسیدبن 
حضیر تد را مسلمان کرد به همین سبب مصعب بن عمیر نت را «مقری مدینه» 


می‌ خواندند». 


۱- السيرة النبوية, ابن کنیره ج ۲. صص ۱۸۰-۱۸۲ التراتیب الاداریة: کتانی, ج ۱ صص ۴۳-۴۲. 


۱۵۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


یکی دیگر از اين آموزگاران معاذین جبل ظ» بود که پیامبر دای او را به یمن فرستاد 
تا هم به کار قضاوت بپردازد و هم قرآن و احکام اسلام را یاد دهد و زکات را جمع کند. 
از دیگر آموزگاران: عمروین حزم خزرجی بود که پیامبر ی برای آموزش دین و قران و 


جمع‌آوری زکات او را در نجران به کار گرفت». 


۱- حاکمان باید به پیامبر خدا :2 اقتدا نما بند 

حاکمان باید به رسول‌ال ی اقتدا نمایند و آموزگارانی را به سرزمین‌ها و شهرهای 
مختلف بفرستد تا امور دین را به مردم پیاموزند و از آگاهان بخواهند که در هر جایی. چه 
مساجد چه جاهای دیگر احکام اسلام را به مرم یاد بدهند زیرا سلف صالح ما چنین 
کرده‌اند. امام ابن عبدالبر با ذکر سند از جعفرین برقان روایت کرده که: عمربن عبدالعزیز 
نامه‌ای به این مضمون برای ما نوشت: «اما بعد. به اهل دانش و فقه که در نزدت هستند 
فرمان ده تا آنچه خداوند به آنها آموخته در مجالس و مساجد خود به مردم بیاموزند. 
والسلام». 


۲۳ مرد. آمو زگار خانواده" 

امام بخاری از مالک بن حویرث روایت کرده که پیامبر به ما فرمود: 

«ارجعوا الی أهلیکم فعلموهم». ‏ «به خانه برگردید و آنچه آموخته‌اید به خانواده‌تان نیز 
بیاموزید). 

امام بخاری در صحیح خود در «باب تعلیم الرجل آمته وأهله» حدیثی از ابوهریرهع4 و او 
نیز از پدرش روایت کرده که در آن آمده است: پیامبرت فرمود: «سه نفر دو پاداش دارند 
. و مردی که کنیزی دارد و او را به بهترین شیوه پرورش دهد و به او دانش بیاموزد 


سپس او را آزاد کند و شوهر دهد. برای همین او دو اجر خواهد داشت». 


۱- التراتیب الاداريةء ج ۱ ص ۴۳. 


۳- صحیح‌البخاری به شرح العینی. ج ۲. ص .۹٩‏ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۵۹ 


اجرای حکم کنیز بر «آمه» به خاطر این است که لفظ آمه [کنیز] به صراحت در حدیث 
آمده. اما اطلاق حکم آن بر اعضای خانواده براساس قیاس " می‌باشد. 
زیرا آموزش فرائض خداوند و سنت رسولء به خانواده که آزاده‌اند نسبت به کنیزان 


شش هیر کی ف راز که ات 


۳ واجب است که مرد مسایل دبنی را به خانواده‌اش بیاموزد 
خداوند فرموده است: 
رگ ی سرام و ۶ وگ هار مظ یربک خرن برض صرح رز و 
« یتأها الذین ءامنوا وا انفس کر واهلیکر تارا وقوذها الناس واحجارة > 
تحریم / 1] 
«ای مومنان! خود و خانواده حویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینه‌ی 
آن انسان‌ها و سنگ‌هاست. 
در تفسیر این آیه از علی‌بن ابی‌طالبت» آمده است: «اين سخن خداوند متعال که 
فرموده است: 
وک هار رو | 
قوا آنفسکر وَاهلیچرٌ نارا ‏ [تحریم / 1] 
«آنها را آموزش و پرورش دهید). 
ضحاک و مقاتل گفته‌اند: «بر انسان مسلمان واجب است که به خانواده‌اش» نزدیکان, 
کنیزان و برده‌هایش آنچه را که خداوند بر آنها فرض نموده و آنچه از آن نهی نموده 


آموزش بد‌هد. منظور از اهل. در این آیه» همسر و فرزند و بنده و کنیز است». فشیری 


۱- قیاس دلیل چهارم از ادله استنباط احکام است و در لغت به معنای اندازه گرفتن چیزی با چیز دیگر و 
نیز یکسان و یکنواخت بودن دو چیز است و در اصطلاح عبارتست از: «الحاق ما لم یرد فیه نص علی 
حکمه بما ورد فیه نص" علی حکمه فی الحکم. لا شتراکهما فی علة الحکم». مانند قیاس نبیند يا شراب 
به خاطر اشتراک هر دو در علت حکم. که همان مسکر بودن است. بنابراین حکم شراب به نبیذ سرایت 
داده می‌شود و گفته می‌شود. 


۱۶۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


آورده است: زمانی که این آیه نازل شد عمرطله گفت: «یا رسول‌اله! خودمان را نجات 
دادیم. حالا چگونه خانواده‌مان را حفظ نماییم؟» پیامبر یل فرمود: «آنها را از آنچه خداوند 
شما را از آن نهی نموده نهی کنید و به آنچه خداوند شما را به آن امر نموده امر نمایید». 
اهل دانش گفته‌اند: «بر ما واجب است که به فرزندان و همسران خود دین و نیکی و ادبی 
که به آن نیازمندند. بیاموزیم».! 


۶ بیامبر تا به زنان آموزش داد 

امام بخاری در صحیح خود از ابن عباس نید روایت کرده است: پیامبرع3 در حالی 
که بلال همراه او بود از خانه خارج شد و پنداشت که زنان در مسجد حضور نداشته و 
پیام او را نشینده‌اند بنابراین آنها را پند و اندرز داد و به صدقه امر نمود. زنی گوشواره و 
انگشترش را تقدیم کرد و بلال آن را با گوشه لباس خود گرفت. امام بخاری این حدیث 
را در باب رعظة الامام النساء وتعلیمهن) آورده است. " 

در شرح این حدیث و مواردی که از آن استنباط می‌شود آمده است: 

۱- ابن حجر عسقلانی نوشته است: به اين دلیل امام بخاری این حدیث را در باب 
رعظة الامام النساء» آورده تا گفته باشد آنچه درباره مندوب بودن آموزش به 
همسران گفته شد. اختصاص به شوهران ندارد بلکه این کار برای حاکم و 
جانشینان او نیز مستحب است و گویی به آنها می‌آموزد که پرداخت صدقه باعث 
محو شدن خطاهای آنها فا 

۲- «عینی» درباره این حدیث گفته است: «پیامبر 5 از صف مردان خارج به سوی 
صف زنان رفت و چنین پنداشت آنچه به مردان گفته زنان حضور نداشته و 


نشنیده‌اند». نووی گفته است: «اين کار بیانگر مستحب بودن پند و اندرز برای 


۱- تفسیر آبن کثیر. ج ۴. ص ۳۹۱ تفسیر القرطبی. ج ۱۸ ص ۱۹۷. تفسیر الا لوسی, ج ۸ ص ۱۵۶. 
۳- همان. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۶۱ 


زنان» یادآوری آخرت. آموزش احکام اسلام و تشویق آنها به دادن صدقه است 
این استحباب برای زمانی است که بر آن مفسده‌ای مترتب نشود یا خوف فتنه بر 


واعظ اوه وجود نداشته ۳ 


۵- زن به دیگران آموزش می‌دهد 

ابوداوود از شفا دختر عبدالّه روایت کرده است: من. پیش حفصه. ام المژمنین بودم 
که پیامبرقٌ نزد من آمد و به من گفت: «چرا همان‌گونه که خواندن و نوشتن را به حفصه 
آموخته‌ای «رقیه النمله» را تین او 18 

ابن قیم این حدیث را در «زادالمعاد» آورده و گفته است: «النمله» تاول‌هایی است که 
از دو سمت پهلو بیرون می‌زند و بیماری شایع و معروفی است. نام این بیماری «النمله» 
است؛ زیرا بیمار گمان می‌کند در جای دمل‌ها مورچه‌ای بر او می‌خزد و او را نیش 
می‌زند. در ادامه گفته است: «الخلال» روایت کرده که شفا دختر عبدالله در دوره جاهلیت 
از راه «النمله» طلسم می‌نمود و هنگامی که برای دیدار پیامبر به مدینه مهاجرت نمود در 
حالی که در مکه با او بیعت نموده بود گفت: يا رسول‌الّه! من در زمان جاهلیت با «النمله» 
طلسم می‌نمودم و می‌خواهم آن را بر شما عرضه دارم. پس آن را برایش بیان نمود. 
پیامب رل فرمود: «اين کار را ادامه بده و به حفصه نیز بیاموزا»" 

این حدیث نشان می‌دهد که زن اجازه دارد به دیگران دانش بیاموزد و اين کار مکروه 
و ناپسند نیست." در «وفیات‌الاعیان» از ابن خلکان در شرح حال فخرالنسا شهده. دختر 
اپونصر الکاتبه. آمده است: «او از دانشمندان بود حط خوبی داشت. مردم زیادی از او 


حدیث شنیده‌اند. به سال ۵۷۶ ها ق. از دنیا رفت)». 


۲- عون المعبود شرح سنن ابوداوود. ج ص ۰۲۷۲ 
۳- زادالمعاد: ابن قیم» ج ۳ ص ۱۲۴ عون‌المعبود. شرح سنن ابی داوود. ج ۰ ص ۰۲۷۵ 
۴- همان. 


۱۶۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


مقری در «نفح الطیب» در شرح حال عایشه. دختر احمد القراطبیه» آورده است: «ابن 
حبان درباره او گفته است: در زمان او میان زنان اندلس کسی که در علم و فهم و ادب با 
او هم‌رنبه باشد. وحجود نداشت. او حط زیبایی داشت که قرآن می‌نوشت و در سال 1۰۰ 


هق. فوت کرد». 


7- آموزش زنان در دوره کنونی 

طلب علم. نشر و آموزش آن, فضیلتی است که زنان و مردان در آن برابرند و زن برای 
مباح است و حتی در برخی مسایل حکم فراگیری آن واجب است. امام باید به آموزش 
زنان و مردان بپردازد و خودش به زنان» دانش بیاموزد. حق زن است که کسی نزدش 
برود يا نزد کسی برود تا امور دین و آنچه در سنت قولی و فعلی پیامبر یل در حوزه 
آموزش زنان و مردان آمده است. به وی بیاموزد. باتوجه به آنچه بیان شد حال این سوال 
مطرح می‌شود که چگونه می‌توان آموزش زنان و فراگیری علوم را در دوره کنونی تنظیم 
و سازمان‌دهی کرد؟ آیا همچنان که عده‌ای می‌گویند زنان را رها کنیم تا ماند مردان از هر 
موضوعی آموزش ببینند يا هر کسی به آنها آموزش بدهد؟ آیا باید آموزش زن و مرد به 
سبب موضوع و کیفیت آموزشی همسان باشد؟ و آیا می‌بایست میان آموزش آنان با مردان 


تفاوت گزاشت؟ این پرسش‌ها را در صفحات بعدی پاسخ داده‌ایم. 
۷- موضوع آموزش زن 
علوم دو گونه‌اند: ۱- علوم شرعی ۲- علوم دنیوی. زن چه چیزی از این دو گونه علم 


- عون‌المعبود. ج ۰ ص‌‌ ۳۷۳ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۶۳ 


۱- آموزش علوم شرعی به زن 

زن باید احکام دین مانند شهادتین معناه مقتضیات آن و آنچه را که به عقیده و اصول 
ایمان مربوط است و ادای عباداتی, مانند نماز. روزه احکام حج و زکات را که بر او 
واجب است فرا بگیرد و دولت باید امکانات آن را برایش فراهم سازد همچنین باید 
احکام ویژه‌ی خود را درباره حیض ‏ نفاس شروط و اوصاف لباس شرعی. آنچه کشف 
آن در برابر نامحرم حلال يا حرام است. رابطه با خویشان» بیگانگان. حقوق و تکالیف 
همسرداری را یاد بگیرد. زن می‌تواند در تکاپوی افزایش شناخت و معرفت احکام دینی 
باشد و به شناخت واجبات بسنده ننماید تا به مرحله فقاهت و آگاهی در مسایل دینی 
برسد و برای دیگران آموزگار یا داعی اسلام یا مفتی مسایل شرعی یا قاضی توانایی شود. 
زیرا برخی از فقیهان اداره منصب قضاوت را به طور مطلق برای زن جایز دانسته‌اند و 
گروهی نیز این جواز را به فصل دعاوی مالی محدود نموده‌اند. زیرا اصل و ضابطه برای 
تصدی منصب قضاوت این است که باید آن شخص مجتهد باشد. بنابراین دولت باید 


مسسه‌ها و انجمن‌هایی را برای آموزش زن با رعایت ضوابط بیان نهد. 


۸- آموزش علوم دنبوی به زن 

وود زنان متخصص در جامعه اسلامی در شاخه‌های مختلف پزشکی که زنان به آن 
نیازمندند تا از رفتن نزد پزشک مرد برای معاینه بی‌نیاز شوند از فروض کفایی است و از 
شاخه‌های علم پزشکی زنان و زایمان» عمل جراحی به ویژه جراحی‌هایی که زنان در 


زایمان اضطراری به آن نیازمندند - روانکاوی» آزمایش خون. رادیولوژی» عکسبرداری و 


۱- حیض: از نظر لغوی به معنی سیلان و جاری شدن است و از نظر شرعی به خارج شدن خون در حالت 
صحت و تندرستی - و نه بیماری و وضع حمل - از رحم زنان خارج می‌وشد. 

۲- نفاس: خونی است که پس از وضع حمل از زن خارج می‌شود و غسل را واجب می‌کند. حداقل مدت 
نفاس یک لحظه و حداکثر آن دو ماه (۶۰ روز) می‌باشد. مترجم. حیض را عادت ماهیانه هم می‌گویند 


چون ماهی یک بار تکرار می‌شود. مترجم. 
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تریق آمپول می‌باشد. بنابراین فراهم نمودن وسایل لازم برای آموزش زنانی که مشتاق 
یادگیری علوم پزشکی هستند و ایجاد مسساتی که کار چنین آموزشی را برای زن به 
عهده بگیرند - بنابر قوانین معینی که گفته شد - و نیز بایسته‌های دانش پزشکی. مانند 
اصول پرستاری. زنان. پانسمان زخم. نحوه استفاده از وسایل جلوگیری از تولید مثل و 
هر آنچه در حوزه علم پزشکی به شمار می‌آید. واجب است. 

یادگیری و آموزش آنچه زنان با آن بتوانند روزی حلال به دست بیاورند جایز و 
مستحب است؛ زیرا زن از انجام کار حلال با کیفیت مشروع ممنوع نشده است و فقها نیز 
به آن تصریح نموده‌اند. امام ابن عابدین, فقیه مشهور حنفی در حاشیه کتاب «ردالمحتار 
علی الدر المختار» نوشته است: «بر پدر لازم است که دخترش را نزد زئی ببرد تا شغلی 
مانند گلدوزی و خیاطی به او بیاموزد»." با قیاس بر این سخن می‌توان گفت که آموزش 
بافندگی. علوم دارویی - برای اینکه داروساز شود - آموزش اصول و روش تربیت 
کودک - تا در مهدکودک به کار بپردازد - و نیز آموزش روش‌های گوناگون آشپزی برای 
زن. مجاز است. 

اما دولت نباید وقت خود را صرف آموزش کار مکانیکی و بنایی که با طبیعت زن 
سازگاری ندارد؛ نماید زیرا تصرفات امام مانند دولت تابع مصالح است و در این کار 
مصلحتی دیده نمی‌شود همچنین آموزش آوازخوانی. موسیقی. نمایش و مانند آن جایز 
نیست و از لحاظ شرعی منع شده است. 
۱- کیفیت آموزش زنان 

مسأله آموزش زن با گونه‌های مباح و مستحب و واجب بررسی شد. اما توجه به 
بعضی ضوابط در مراحل آموزش واجب است. این ضوابط باید بر پایه توجه به آموزه‌های 
اسلام, احکام تعالیم و رویکردهای آن و نیز باتوجه به سرشت وجودی زن شکل بگیرد 


که مراحل و ضوابط کلی آن چنین است. 


۱- ردالمحتار علی‌الدر المختار. ج ۲ ص‌‌ 2 
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۲- اولین مرحله آموزش 

این مرحله باید از سن پنج سالگی آغاز شود و مدت آن ۶ سال است و در این مدت 
دختر خواندن را می‌آموزد تا بتواند قرآن و کتب حدیث و فقه را بخواند. بنابر روایتی که 
از رسول خدا نقل شد و به شفا اجازه داد تا به حفصه نوشتن را بیاموزد شرع مقدس 
اسلام نوشتن را برای زن مباح نموده است. در اين مرحله. دختران باید مسایلی از اصول 
عقیده اسلامی مانند شهادتین و معنای آن را بیاموزند و مقداری از قرآن و احادیث 
پیامبر 2 را حفظ نمایند و م واردی از فقه اسلامی نیز بیاموزند تا نماز را درست به جای 
آورند و هنگامی که به سن نه سالگی رسیدند مواردی از آنچه مربوط به زنان است 
بیاموزند زیرا گاهی دختران در این سن عادت ماهانه می‌شوند و باید حیض و احکام آن 
را فرا گیرند و همچنین به فراگیری و تمرین برخحی کارهای خانه‌داری بپردازند و شناختی 
نسبی از مکه و مدینه و مقدساتی که در آنهاست مانند کعبه و مسجدالحرام در مکه و 
مسجدالنبی در مدینه به دست آورند. و مطالبی از سیره نبوی شریف و داستان‌هایی از 
سیره صحابه و مجاهداتی که در راه خدا داشته‌اند و رابطه آنها را با مفاهیم ایمان فراگیرند 
و داستان کودکان و جوانانی از اصحاب بزرگوار که نمونه برجسته مفاهیم جهادی و 
اسلامی‌اند برای آنها گفته شود. 


۳- دومین مرحله آموزش 

در این مرحله چند دختر که مرحله پیشین را به پایان رسانده‌اند انتخاب می‌شوند. این 
قاطا رن باس ترا ای ها ی ی ای انا ابیت ان 
ضوابط به صلاحیت برگزیدگان و میزان نیاز به آنها پس از پایان اين مرحله. توجه 
حدیث پیامبر با در نظر گرفتن و بررسی نیازها و بایسته‌هایی که در رأس آنها زبان عربی 
با شاخه‌های گوناگون آن است. 
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بخش دوم: توجه و بررسی آنچه برگزیدگان را برای کار در مرحله نخست آماده 
می‌کند و صلاحیت می‌بخشد که آموزش علوم شریعت. اصول تربیت و تدریس را در 
شود مها ی دامم ات 

سوم: آفوزشن گزیده‌ای از علوم تجربی که مقدمه‌ای است برای تخصص در هر یک 
از شاخه‌های علوم مانند علوم پزشکی با آموزش مقدار لازم از علوم شریعت بدون 


گسترش آن به همان اندازه که در رشته نعست نیاز بود. 


۶- سومین مرحله آموزش 

برای این مرحله نیز شمار اندکی از دخترانی برگزیده می‌شوند که مرحله دوم را با 
ضوابط معین و پشت سر گذاشته‌اند. آموزش این مرحله در دو مرحله است. 

۱- گسترش علوم شرعی 

۲- گسترش علوم تجربی که جامعه اسلامی به آن نیازمند است همراه با آموزش 

مواردی از علوم شرعی و آنچه به آن مربوط می‌شود. 

مدت تدریس و آموزش در این دو مرحله شش سال است. هدف مرحله اول آماده 
نمودن متخصصانی در علوم شرعی و افرادی شایسته برای سرپرستی پست‌های آموزشی 
مرحله‌ی دوم و نیز پرورش دعوت گران و ارشادکنندگان برای مجالس و هدف از مرحله 
دوم؛ آماده نمودن متخصصانی در علوم تجربی است که در این بخش‌ها مانند علوم 
پزشکی» جراحی. زنان و زایمان و پرستاری درس بخوانند و همچنین آماده نمودن 


آمو زگارانی برای ندریس در مرحله دوم می‌باشد. 
۵6- ضوابط آموزش دختران 


یکم: جدایی بین پسران و دختران 

آموزش به دختران باید در تمامی این مراحل به دور از پسران باشد البته درباره مرحله 
اول با احتیاط مشروع می‌تواند انجام گیرد زیرا ورود به اين مرحله از پنج سالگی است و 
۶ سال طول می‌کشد و آموزش این دوره اغلب با رسیدن به نه سالگی یعنی بلوغ تمام 
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می‌شود و دختر پیش از دوره حیض آموزشش را در این مرحله به پایان رسانده است به 
همین سبب گفته شده جدایی میان پسر و دختر در این مرحله همراه با احتیاط مشروع 
است. 

اما جدایی میان دختران و پسران در دو مرحله بعدی واجب است. زیرا دختر در نه 
سالگی بالغ می‌شود و چون به مرحله دوم گام نهاد و هنوز دارای عادت ماهانه نشده بود 
هنگام تحصیل دارای عادت خواهد شد. در نتیجه همراهی با پسران برای او جایز نیست. 
گفته شد که زنان از رسول خداعلا خواستند که روزی را برای مشخص نمایند تا در آن 
روز به تعلیم و آموزش امور دینی به آنها بپردازد. و درباره علت درخواستشان گفت: 
«غلبنا علیک الرجال» «مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند و دانش و 
امور دینی را از تو می‌شنوند و «ما زمانی شکننده و ناتوانیم و یارای رویارویی با آنها را 
نداریم»! 

و اگر برای آن زنان مجالست و گوش دادن همراه مردان به دانش و آموخته‌های 
پیامبر ی جایز بود پیامبر بی‌شک آنها را به این کار راهنمایی می‌نمود. آن‌گاه این سخنشان 
«غلبنا علیک الرجال» معنایی نداشت و پذیرفتنی هم نبود. پیامبر 3 هم سخنانش را 
انکار می‌نمود و به آنها می‌گفت: بيایید و پشت سر مردان بنشینید و آنچه می‌گویم شما 
هم بشنوید. و چنین به نظر می‌رسد که در زمان پیامبر 5 مردان مسلمان همراه با زنان در 
یک مجلس برای بحث و گفتگو مجالست ننموده باشند؛ زیرا مردان [در مجالس بحث] 
آن گونه که می‌خواهند» می‌نشینند و این برخلاف ایستادن در صف نماز است زیرا در نماز 
مردان جلوتر و زنان پشت سرشان» بی‌هیج مزاحمت و آمیزشی در صف‌هایی منظم 
می‌ایستند. 

بنابراین روشن است کلاس درس اگر منظم باشد و به گونه‌ای سازمان‌دهی شود که 


پسران در صندلی‌های جلو بنشینند و از در ویژه خود به کلاس وارد شوند و صندلی‌های 
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دختران پشت صندلی پسران باشد و فاصله مناسب میان صندلی پسر و دختر رعایت شود 
و دختران نیز از دری که ویژه آنهاست وارد شوند با این نظم و سازمان‌دهی می‌توان 
آموزش پسر و دختر را با هم جایز دانست آن هم در زمان نیاز مانند نبود اتاق کافی برای 
تدریس يا کمبود آموزگار برای تدریس که در غیر آن به فراهم نمودن وضعیت گفته شده 


نمی‌انجامد. 


1 - دوم: پوشیدن لباس شرعی 

لباس زنان و دختران باید هنگام خروج از خانه برای تحصیل شرعی آن‌چنان باشد که 
از پیش گفته شد یعنی به گونه‌ای باشد که اعضای بدنشان پیدا نباشد مگر آنچه شرع 
اسکات تن 3 را مباح نموده است و به گونه‌ای نباشد که واژه‌ی «برهنگی» بر آنها 


صدق نماید. 


۷- سوم: زنان مسئول آموزش دختران باشند 

کسی که به آموزش دختران می‌پردازد باید زنی باشد که از نظر علمی و اخلاق دینی 
شایستگی این کار را داشته باشد. اگر زنی نبود استفاد از مرد امین و پرهیزگار بی‌اشکال 
است زیرا وجود مرد در جماعت زنان جزو خلوت حرام از دیدگاه شرع شمرده نمی‌شود. 
احادیث زیر این امر را نشان می‌دهد. 

الف) پیامبر ی در حالی که بلال:* همراه او بود از خانه حارج شد و پنداشت که زنان 
در مسجد حاضر نبودند و پیام او را نشنیده‌اند بنابراین آنها را موعظه نمود و به صدقه 
فرمان داد. زنی گوشواره و انگشترش را تقدیم کرد و بلال» آن را با گوشه لباسش 
کرت 

ب) در صحیح بخاری از ابوسعید خدری» روایت شده است: زنان به پیامبر 36 گفتند: 
«مردان در استفاده از محضر شما بر ما پیشی جسته‌اند. پس خود. روزی را به ما 
احتصاص بده». آن حضرت ء چنین کرد و روز مشخصی را در هفته برای ملاقات با آنان 


تعیین کرد که در آن روز به تعلیم زنان می‌پرداخت. 
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در صحیح مسلم آمده است که پیامبر ی فرمود: (هیچ زنی با مرد نامحرمی خلوت 
نکند مگر محرمی همراه او باشد). امام نووی در شرح این حدیث گفته اشنته (و اگر 
مردان با یک زن بیگانه گرد هم آیند. حرام است برخلاف آنکه اگر زنان با یک مرد گرد 


هم این جایز است». 


۸- چهارم: خروج از خانه با اجازه شوهر با بدر 
اگر زن بخواهد برای فراگیری دانش از منزل بیرون برود باید از شوهرش (اگر ازدواج 
کرده) و پا بزررگترش همچون پدر (اگر ازدواج نکرده باشد) احازه ب یرل 


۹ استفاده از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجلات 

استفاده از رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون که در آنها درس موعظه و سخنرانی 
پخش می‌گردد و می‌توان به وسیله آنها دانش را به دیگران انتقال داد و نیز انتشار 
کتاب‌های علمی در موضوعات و علوم گوناگون دینی و دنیوی و توزیع آنها برای عموم 
مردم و خانه‌ها به ویژه برای دخترانی که دستیابی آنها به آموزش آسان ممکن نیست و نیز 
دخترانی که دستیابی به مراحل آموزش برایشان آسان است و حتی آنانی که به هیچ وجه 
نتوانند به آموزشگاه بروند واجب است و این استمداد از وسایل ارتباط جمعی باید 
برمبنای روشی بررسی شده و منظم باشد و اهل علم و متخصصان به انجام آن بپردازند و 
همه این موارد در چهارچوب نشر دانش و انتقال آن به مردم و آموزش امور لازم دینی و 


دنیوی به مردم جای دارد. 


آزادی کار 
۰- کار فضیلت و جایگاه آن 
ِ- خداوند متعال فرموده انیت" 


ص چوو ه 
۱ 


( فلا فضیت الصَوة فاسشیروا نی آلازض وابتَفوا من فضل له کرو 
یار تون » [الجمعه/ ۱۰] 
در تفسیر این آیه آمده است: امر به انتشار در روی زمین برای اباحه است و معنای آن 
چنین است هرگاه از نماز فارغ شدید در روی زمین برای تجارت و کسب نیازهایتان 
پراکنده شوید و فضل خدا را جست و جو کنید یعنی روزی او را از راه خرید و فروش 
بخواهید. عراک بن مالک وقتی نماز جمعه را به جای آورد بر در مسجد ایستاد و گفت: 
«خداوندا! من دعوت تو را پاسخ دادم و فرض تو را به جا آوردم و در زمین راهی شدم 
همان‌گونه که فرمان دادی. پس از روزی خود مرا بهره‌مند گردان چون تو بهترین 
روزی‌دهندگان 6 


- حداوند فرموده است: 


۹ ر رم سره و صد ع مر 7 ظ 
( هو الذٍی جَعل لکم الارَض ذلولا فامشوا نی متاکیا وا من ززقه 
والیه آلنشوژ» [ملک/ ۱۵] 


در تفسیر این آیه آمده است: خداوند متعال زمین را هموار قرار داده تا بتوان بر آن 
آرامش و استقرار یافت پس در اطراف آن و راه‌ها و گذرگاه‌های کوه‌ها گردش کنید و در 
جای جای آن با انجام انواع کسب و کار و تجارت رفت و آمد نمایید." در تفسیر آلوسی 


امه است: (به این آیه برای مستحب بودن کسب و کار استدلال می‌شود و در حدیئی 


۱- تفسیر رازی» ج ۰ ص‌ ٩‏ تفسیر القرطبی» ج ۸ ص ۰۱۰۸ 


۲- تفسیر ابن کثیر. ج ۴ ص ۳۹۷ تفسیر القرطبی. ج ۱۸ ص ۲۱۵. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۷ 


شریف آمده است که پیامبر یل فرمود: «خداوند بنده مومنی را که در حال انجام کار است 


دوست دارد». و امر در هر دو جای آیه ( فأمشوا نی مَتاکا وکا » برای اباحه ات 
۳- خداوند فرمود: 


هک مد ی من ور تس ص گور 


( لیس غلیکم جتاح آن تبَتَفو فضلا ین رَبَم فلا افضتم موی 
ررض مص < ۳ ص زیر رم کم اس ور 
عرفت فاذک روا ال عند المشعر الحرام » [البقرة / ۱۹۸] 
«گناهی بر شما نیست که از بخشش پروردگار خود بخواهید (و در ایام حج به 
کسب و تجارت بپردازید) و هنگامی که از عرفات (به سوی مزدلفه) روان شدید. 
خدا را (با تهلیل و تکبیر) در نزد مشعرالحرام یاد کنید). 
در تفسیر این آیه در صحیح بخاری آمده که از ابن عباس فد روایت شده عکاظ و 
مجنه و ذوالمجاز بازارهای مشهور زمان جاهلیت بودند. وقتی که اسلام آمد از تجارت در 
آن خودداری کردند پس این آیه نازل شد: 
که رز اه رها هن هک ره مک من رگ یگ وا 
( لیس علیکم جناح آن تبََغوأ فضلا من رَنَکم فاذا افضتم مر" 
مر مص < ِ ص زیر ۱ 
عرفت فاذکر وا له عند المشعر الحرام » [البقرة / ۱۹۸] 
۲ 
۳61 : 
ابن عربی مالکی درباره این آیه نوشته: «اين آیه سبب جواز تجارت در زمان حج برای 
حاجیان هنگام ادای مناسک حج است»." 
در تفسیر قرطبی درباره این آیه آمده است: «چون خداوند به تنزیه و پاک نمودن حج 
از زشتی. فسق و جدال دستور فرمود تجارت را جایز نمود و فرمود گناهی بر شما نیست 
که فضل خدا را بخواهید و کسب فضل در قرآن به معنای تجارت آمده است. خداوند 


متعال فرموده: 


۱- تفسیر آلوسی, ج ۲٩‏ ص ۱۵. 


۳- احکام القرآن ابن عربی. ج ۱ ص ۱۳۵. 


۱۷۲ 


حقوق و تکالیف زن در اسلام 


( فلا قضیّت آلصلرة قاروا نی لاَْضوابتَفوا من فضل ] 1 
[ امحمعة / ۱۰] 


و صله < 


0 وله یمد الیل والاد عَلم آن لن 2 ۳ 
کر من لقن » [مزمل / ۲۰] 


«پرورد گارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که باتو هستند. نزدیک به دو 
سوم از شب يا نصف يا یک سوم آن را (نمی‌خوابید و به عبادت می‌پردازید) و به 
تهاز می‌اسیة و خداست که اوقابت شب و موز رانس دانفتی خفیعا تین هل کل 
او می‌داند که شما نمی‌توانید (ساعات شب و روز را دقیقاً تعیین کنید و) حساب 
آن را داشته باشید. لذا (برای شما تخفیف قائل شد و) بر شما بخشید. پس آن 


در تفسیر رازی درباره این آیه آمده است: از ابن عباس فد روایت شده است که 


گفت: «وجوب نماز شب از اصحاب رسول‌اله ی ساقط شد و به صورت سنت درآمد اما 


حکم آن, به عنوان فرض بر رسول خدا باقی ماند و خداوند حکمت نسخ آن را بیان نمود 


و فرمود: 


قاط دقن ی شون شک تاه رز نیب کی سا 2 
علم آن سیون منکم مرضی وءاخرون یضربون نی الارَض یبّتغون من 
٩‏ صد 
2 و 2 م2 هو ِ و یی تصور 5ص مر که ی 
فضل ال وَءاخرون یقیلون نی سبیل له فاقرءواً ما نیس منه 6 
«زیرا بیماران به سبب بیماری نمی‌توانند نماز تهجد را به جا آورند و مسافرن و 


رازی در ادامه آورده است: از لطایف و نکته‌های آیه این است که خداوند متعال میان 


مجاهدان و مسافران برای کسب خلال برابری پدید آورده است»." 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۲ ص ۴۱۳۲. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۷۳ 


یمتا التان معاتا ‏ (النباء / ۱۱) 
«و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی نکرده‌ایم؟». 

یعنی روز زمان کسب و کار است و مردم پیوسته برای کسب رزق و روزی‌شان از 
جایی به جای دیگر می‌روند." 

1- بخاری در صحیح خود از مقدام روایت کرده که پیامبر 3 فرمود: «هیچ شخصی 
هرگز غذایی بهتر از دسترنج خود نخورده است و پیامبر خدا داود ام از دسترنج خویش 
می‌خورد». ابن حجر عسقلانی در توضیح این حدیث آورده است: «اين حدیث بر اهمیت 
دسترنج و برتری آنچه انسان خود به دست می‌آورد بر آنچه دیگران به وی می‌رسانند. 
اشاره می‌نماید. فلسفه اختصاص حضرت داودالتل به اين امر - یعنی او فقط از دسترنج 
خویش می‌خورد - همان‌طور که بخاری نیز در روایتی دیگر فرموده است - او جز از 
دسترنج خود نمی‌خورد - به این معنا نیست که اکتفا به دسترنج خود به سبب عدم قدرت 
هه انا ارم وه اش ای ارت ارات اشمت که تطیر ان ات 
که او تنها از راه بهتر در پی کسب روزی قدم برداشت. به همین سبب پیامبر# بحث و 
وان از وان اسد لو اگوی ترا شش این رونت فراوفاده شتا 

۷- بخاری از ابوهریره‌ت» روایت کرده که پیامبر 5 فرمود: «اگر یکی از شما دسته‌ای 
هیزم را بر پشت خود حمل کند و بفروشد. بهتر از آن است که از کسی [چیزی را 
بخواهد که [معلوم نیست] آن را به او بدهد يا از دادن آن به وی خودداری نماید». بخاری 
این روایت را [با عبارتی دیگر] از ابوهریره آورده که پیامبر ی فرمود: «سوگند به کسی که 


جانم دودست اوست اعر نکی. الما ریشعاسن را بر دارد و با آن دسته‌ای هیزم بر 


۱- تفسیر رازی. ج ۳۰. ص ۱۸۷. 


۳ صحیح‌البخاری به شرح العسقلانی» ج گ صص ۳و م۰ 


۱۷۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پشتش حمل کند [تا آن را بفروشد] بهتر از این است که از کسی درخواستی تماید و او 
خواسته‌اش را برآورد يا رد نماید». 

در شرح این حدیث آمده است: «اين حدیث بیانگر تشویق انسان برای استفاده از 
دسترنج خود و کسب ال ات 

۸- بخاری از عايشه #ة روایت کرده است: «اصحاب پیامبر 75 خودشان کار می‌کردند 
و اگر به سبب کاری که می‌کردند بوی عرق می‌دادند پیامبر به آنها می‌گفت: کاش غسل 
ی کردی03: این حدیث از بزرگواری و کرامت صحابه#: و بهره‌گیری از دسترنج و 
تواضع و فروتنی آنان حکایت دارد»." 

-٩‏ ابن ماجه و ابوداوود از عایشهفه روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: «بهترین و 
حلال‌ترین چیزی که انسان می‌خورد از کسب و کار خودش است و همانا فرزند [و 
ثروت ] وی نتیجه کسب و کارش ات 

در شرح این حدیث آمده است: «حلال‌ترین چیزی که انسان می‌خورد آن است که 
شرعی باشد و از راه حرفه و تجارت و کشاورزی به دست آورده باشد و فرزند انسان نیز 
جزو کسب او شمرده می‌شود زیرا آن فرزند به سب ازدواج وی به دست می‌آید و برای 


او جایز است که از کسب فرزندش بخوردا." 


۱- صحیح‌البخاری به شرح العینی. ج ٩‏ صص ۴۹-۵۰. 

۲- در معنای حدیث و دلالت آن آمده است: «کأن أصحاب رسول‌اله ی عمال آنفسهم» یعنی آنها خود با 
تجارت و کشاورزی, کسب روزی می‌کردند. آنها کار می‌کردند و عرق می‌نمودند و برای نماز حاضر 
می‌شدند در نتیجه بوی عرق آنها به مشام می‌رسید و پیامبرعل به آنها می‌فرمود: «اگر سل می‌کردید این 
بوی بد از بین می‌رفت». 

۳- همان ج ۱۱ ص ۱۸۶. 

۴- سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۷۲۳ سنن ابوداوود. ج ٩‏ ص ۴۴۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۷۵ 


۰- ترمذی از صخر غامدی روایت کرده که پیامبر فرمود: «خداوندا! بر امست من در 
صبح آغاز کار و در تجارت آنان برکت بیفزا» صخر تاجر بود و هرگاه کاروانی را برای 


تما ر نتفر سفاد دز اعار روز مس فتاه نیم فرو تمه لیا زای رای افرایش تافت) 


۳۳۷۸- آموزش صنایع مستحب است 
حداوند متعال درباره داوود نبی فرموده رن : 


۳ 
1 و ۳ 


گس و کت کت هد اه و 
«ولقد ءاتیتا داوید منا فضلا ینجبال آویي معه, والطیر والنا له اخدید 


صد صد 
ی ۳ ی ِ ی مره از ی صو زر ۵ و 2 ۳7 ۳ ۳ رن 
آن اعمل سببغت وَقدّر ی السرد واعملوا صلحا نی بما تعملون 
۳ وو 
بصیر 4 اس ۱۱-۱۰ 


«ما به داود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشيديم. (از جمله به کوه‌ها و پرندگان 
دستور دادیم که) ای کوه‌ها! و ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) 
هم‌آواز شوید. همچنین آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در زره‌سازی 
نیاز به تافتن آن نداشته باشد) * (ما به او دستور دادیم) که زره‌های کامل و فراخ 
بساز و بافته‌ها (حلقه‌های آنها) را به اندازه و متناسب کن و کار شایسته انجام 
دهید. چرا که من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و ساخته و پرداخته کسی؛ 
بی‌حساب و کتاب نمی‌ماند)). 
امام قرطبی در تفسیر آیه گفته است: «اين آیه بر آگاهی اهل فضل از صنعت‌ها اشاره 
نموده و اشتغال به آن, جایگاه و مقام آنها را کاهش نداده حتی به افزایش فضل آنها 
انجامیده, زیرا این کار موجب تواضع و بی‌نیازی از دیگران می‌گردد. 
( آن اعتل سببغست ؟ یعنی زره‌هایی بی‌نقص و کامل و وقدزّ نی السَردٍ 4 و السرد 


یعنی «ساختن حلقه‌های زره» به اندازه درست و سا 


۱- تحفه الاحوذی شرح جامع الترمذی, ج ۳. ص ۴۰۲. 


۲- تفسیر قرطبی» ج ۱۴ ص ۲۶۷. 


۱۷۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


خداوند متعال فرموده اسستت: 


ی مر ِ 7 2 2 
وله صنعة یوس کم لنخصتکم ین باسحم فهل آنتم شکزون » 
[انبیا / ۸] 


2 
م وم 


معنای « صَنعَة لبُوس لکم 4 یعنی صنعت ساختن ترش اتتفادی ار 0 خرطیی تاو 
تفسیر این آیه آورده است: این آیه در بکارگیری صنایع یک اصل است و خداوند از 


داوود سخن به میان آورده که زره می‌ساخته ات۱ 


۹- کار حق انسان مسلمان است و شرع بر انجام آن تشوبق می‌نماید 

از نصوص قران کریم و سنت مطهر پیامبرتٌ که ذکر گردید و آنچه علما در تفسیر 
خود از کتاب و سنت گفته‌اند استنباط می‌شود که کار نه تنها مباح است. بلکه مندوب 
است و سبب کرامت و فضیلت می‌گردد و شرع بر انجام دادن آن تشویق می‌نماید. 
همچنین حقی از حقوق افراد است که می‌توانند انواع کارهای جایز شرعی مانند تجارت. 
کشاورزی. صنعت و کارهای دستی را تمرین کنند و به سبب آن حق آزادی سفر را به 


اطراف و اکناف کشور حتی خروج و بازگشت به آن را دارند. 


۰- میزان مشروعیت کار 

کار کردن مباح است و چنانچه برای رفع نیاز باشد مستحب است و اگر هدف کسی 
از کسب درآمد انجام فریضه حح یا پاری نیازمندان و پا راهی برای به دست آوردن نفقه 
واجب مانند نفقه همسر و پدر و مادر یا فرزندان يا برای جلوگیری از گدایی و 
درخواست از دیگران برای خود يا دیگری باشد - در صورت توانایی انجام کار بر او 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۰۱۱ ص ۳۲۱. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۷۳۷ 


۱- حق کار کردن مستلزم حق آزادی است 

[گفته شد] کار کردن حق انسان است و شرع این حق را به او داده و بر | نجام آن 
تشویق نموده است و منع او از کار جایز نیست همان‌گونه که اجبار او نیز جایز نیست و 
اصل بر این است که هر کس حقوقی دارد که. در انجام دادن پا رها کردنش مختار است؛ 
زیرا اگر انسان ناچار باشد با اجازه دیگری کار را ترک يا انجام دهد - گرچه این دیگری 
حاکم باشد - در این صورت داشتن حق آزادی برای انسان بی‌معناست. آیات و احادیثی 
که آوردیم درستی سخن ما را تأکید کرده و اشاره و تمجید آنها به فضیلت کار و تشویق 
بر آن بیانگر مباح و مندوب بودن آن است. با این وصف. منع یا اجبار هر کس بر کار 
جایز نیست. چون شرع [انسان] را بر انجام کار ملزم می‌سازد اما با وجود اصل حق کار و 
آزادی. گاهی انسان به سبب وجود عارضه‌ای از کار کردن منع یا بر انجام آن مجبور 


می‌شود که در زیر به توضیح آن می‌پردازيم. 


۲ منع انسان از کار و با اجبار به آن 

اصل این است که انسان حق آزادی کار دارد. بنابراین می‌تواند همان‌گونه که آن را 
انجام می‌دهد. ترک نماید. و اگر آن کار وسیله‌ی ضرر رساندن به دیگران شود او را از 
انجام آن منع می‌کنند؛ مانند کار محتکران و مشارکت آنها در خرید مواد غذایی و فروش 
به قیمتی که بر آن اتفاق می‌نمایند. و نیز وقتی کاری مقدمه انجام واجبی باشد که بر عهده 
انسان است مجبور به انجام آن می‌شود مانند مرد کاسبی که باید نفقه خانواده خود و پدر 
و مادر فقیرش را بپردازد و یا کار او تأمین کننده مصلحتی عام باشد به همین سبب علما 
گفته‌اند: بر حاکم جایز است که صاحبان حرفه‌ها و صنایع را - وقتی که از انجام کار 
امتناع ورزند و در میان مردم به کار و حرفه آنها نیاز باشد - با پرداخت «اجرت المثل» 


مجبور به کار نماید.! 


۱- الطرق الحکمیه, ابن قیم. ص ۲۴۷. 


۱۷۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳- حکمت مشروعیت کار و شرابط آن 

اصل در حکمت مشروعیت کار رفع نیاز انسان و دستیابی به مایحتاج زندگی خود و 
افراد تحت تکفل او و نیز برآوردن نیازهای جامعه به کار و کالاهای گوناگون است. 
هدف از کار انسان مسلمان هميشه به دست آوردن ابزار زندگی نیست بلکه می‌تواند برای 
کسب پاداش از خداوند متعال باشد مانند آموزش مسایل دینی به دیگران و جهاد در راه 
خدا بی‌دریافت پاداش مادی. اما مشروط کار برای اینکه مباح» جایز. مستحب یا واجب 
باشد. در قوانین شریعت اسلامی این است که مشروع باشد و مهم نیست که آن. کار 


دستی يا ابزاری یا کشاورزی يا صنعتی و یا تجاری باشد. 


۵۶ زن و آزادی کار 

چنان که قبلاً گفته شد حکمت مشروعیت کار مشروع این است که انسان اسباب و 
وسایل زندگی, مانند خوراک» پوشاک» مسکن و ... برایش فراهم گردد و اگر همه این 
نیازمندی‌ها برای انسان فراهم شود کار کردن مباح خواهد بود و برای افزایش درآمد 
می‌تواند کار کند یا نکند چون به اندازه رفع نیازها و واجبات زندگی خود رفاه دارد. 

زن چه ثروتمند باشد چه فقیر در صورت توانایی شوهرش نفقه‌اش بر عهده اوست و 
در صورت عدم توانایی شوهرش چنانچه خود ثروتی نداشته باشد نفقه او بر عهده پدر 
يا برادر یا هر کس که ملزم به نفقه وی است. می‌باشد [یعنی در هر حال] هزینه مخارج 
زندگی او تأمین شده است اما کار کردن زن نیز مباح است. 
۵- کار مباح نباید مزاحم تکالیف زن شود 

کار زن برای کسب روزی مباح است اما اين مباح نباید برای واجبات او مزاحمت 
ایجاد کند. زیرا کار واجب از کار مباح. مقدم‌تر و موکدتر است و حتی این مباح نباید 
برای مستحبات مزاحمت ایجاد نماید. از آن جایی که رسیدگی به کارهای خانه. نیازهای 
زندگی زناشویی. رعایت حقوق شوهر پرداختن به مسایل فرزندان تربیت و خدمت به 
آنها بر عهده و تکلیف زن است و این تکالیف بسیار فراوان و خسته کننده‌اند و زن برای 
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انجام آنها به فراغت نیاز دارد اغلب نمی‌تواند بیرون از خانه به انجام کار مباح خود 
بپردازد و در اين تکالیف اگر نگوییم اهمال کوتاهی می‌کند. و از آن جایی که اصول 
حقوق و تکالیف اجازه نمی‌دهد. حقوق انسان برای تکالیف وی مزاحمت پدید آورد پس 
جایز نیست که این مباح برای تکالیف زن در خانه مزاحت ایجاد کند. 


۲ منع زن از کار در ببرون خانه. اصل است 

پراساس آنچه گفتیم کار بیرون از خانه برای زن ممنوع است زیرا کار بیرون از خانه 
به انجام کار خانه که واجب است صدمه می‌رساند و ایجاد مزاحمت کار مباح برای کار 
واجب به شیوه‌ای که در انجام آن آسیب وارد کند. جایز نیست و چون اغلب کار بیرون 
از خانه به تکالیف زن صدمه و آسیب می‌رساند. اصل بر ممنوعیت آن است زیرا [در این 
گونه مسایل] به آنچه اغلب و بیشتر اتفاق می‌افتد. توجه می‌شود و به [استثناها و] امور 
نادر توجهی نمی‌شود. البته همچنان که توضیح داده می‌شود. همه موارد مذکور وقتی پیش 


می‌آید که ضرورتی برای کار بیرون از خانه وجود نداشته باشد. 


۷- اعتراض یکم 

گاهی این اعتراض مطرح می‌شود که اگر زنی بخواهد بیرون از خانه به انجام کار 
مشروع بپردازد و کارگری بگیرد تا به جای او به کار خانه حضانت کودکان و تربیت آنان 
بپردازد آیا [باز هم] کار در حق این زن همچنان ممنوع است؟ 

پاسخ این است که تا زمانی که زن به انجام کار در بیرون از خانه ناچار نباشد. 
ممنوعیت آن در حق او به قوت خود باقی است و استخدام خدمتکار او را از ارتکاب 
چنین ممنوعی معاف نکرده و صدمه به وظایف منزل را نیز [به دو دلیل] از او دور 
نمی‌ساژده ارل آنکه بخون پرزرش و ترببت کودکان به عهده مادر است دستیابی آنان به 
عطوفت و مهر مادری با کارگر به دست نمی‌آید و دوم آنکه از سخن معترض, این‌گونه 
استنباط می‌شود که او ارزش و اهمیتی برای زنان خدمتکار قایل نیست و از نظر او 
شایسته احترام نیستند و از زنان دیگری که در خارج خانه کار می‌کنند. ارزش کمتری 
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دارند. چنین دیدگاهی درست نیست؛ زیرا زمانی که ما درباره منع کار زن در خارج از 
خانه سخن می‌گوييم این سخن حکمی کلی است که همه زنان خدمتکار و غیرخدمتکار 
را در بر می‌گیرد. پس چگونه است که کار خارج از خانه برای زنان خدمتکار جایز و 
ترا هگ زنان حرام است؟ و به زنان خدمتکار اجازه کار خارج از خانه داده می‌شود در 
حالی که برای زنان غیرخدمتکار حرام می‌گردد؟ آیا اين از نوع ارتکاب به دو گناه برای 


رهایی از یک گناه نیست؟ و واضح است که جایز نیست. 


۳۳۸- اعتر اض دوم 

اگر کسی اعتراض کند چنانچه زنی ازدواج نکرده و مسئولیت کارهای خانه را به عهده 
تلاشتة یشیم یا باز هم از کار در خارج خانه منع می‌شود یا نه؟ 

پاسخ» مثبت است زیرا نفقه او اگر فقیر باشد به عهده پدرش و اگر پدر نداشته باشد. 
بر عهده ولی شرعی او يا کسی است که نفقه‌اش بر عهده اوست. در نتیجه به کار کردن 
نیازی ندارد و ماندن در خانه برای او بهتر و سالم‌تر است زیرا در هر حال مخارج او 
تأمین است و شرع در صورت عدم توجیه شرعی برای خروج. او را به ماندن در خانه 


تشویق و فرا می‌خواند. 


۹- اعتراض سوم 

و تا کر اک اهر آضون مطرح شود زنی که شوهر ندارد تا حقی بر او داشته باشد و 
کودکانی هم ندارد که ناچار به مراقبت از آنها باشد کار برای او مباح است» پس چرا از 
ار هنن 1337 

پاسخ: از نظر شرعی برای زن مطلوب و مستحب این است که در خانه بماند و بدون 
ضرورت و نیازه وقت خویش را برای کار و دیگر برنامه‌های بیرون از حانه سپری نکند. 
همچنین او موظف به خدمت به والدینش است این خدمت اگر نگوییم واجب است برای 
او مستحب شمرده می‌شود یعنی خدمت به پدر و مادر بر اشتغال به کار مباح در خارج 


خانه مقدم است و همچنین او پیش از ازدواج باید کیفیت اداره کارهای خانه را بیاموزد تا 


بخش دوم: حقوق زن مسلمان ی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۸۱ 


در انجام آنها مهارت پیدا کند و این به تکرار بسیار نیاز دارد و نباید در آن غفلت کند یا 
آن را به تأخیر بیندازند. زیرا هر آن ممکن است به خانه بخت برود و می‌بایست برای 
زندگی زناشویی و مهارت در امور خانه‌داری و انجام آن آماده شود و آن جزو وظایف 
زندگی زناشویی به شمار می‌آید و بی‌گمان مهارت‌های خانه‌داری بر کار بیرون از خانه که 
مستحب است مقدم است. البته همه این مطالب زمانی بیان می‌شود که زن به کار بیرون از 
باه اسان تناها زر روز بای نیسحت تانق ورس 
احکام خاص خود را دارند که در جستار بعدی بیان خواهد شد. 


۰ - زن هنگام ضرورت می تواند بیرون از خانه کار کند 

اصل در کار بیرون از خانه. برای زن منم است. اما هرگاه ضرورت اقتضا کند که زن از 
راه کار مباح مشروع نیازهای زندگی‌اش را برآورده سازد. استثناناً جایز است زیرا 
ضرورت‌ها! کارهای حرام را مباح می‌گرداند و از قواعد ثابت در شریعت اسلامی است و 
هیچ اختلافی درباره آن وجود ندارد. مواردی که در قرآن و سنت درباره کار زن بیرون از 


خانه هنگام ضرورت و نیاز آمده. چنین است: 


۱- آباتی از قرآن که درباره کار زن بیرون از خانه هنگام ضرورت 
آورده شده است 


2-۱ و این پراساس قاعده «الضررورات تبیح المحظورات» می‌باشد و به این معناست که ضرورت‌ها موجب 
مباح و جایز شدن امور حرام در حالت اضطرار میشوند ولی به مقداری که رفع حرج شود و سرکشی 


وتعدی نداشته باشد. مترجم. 


۱۸۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 
وگو ام کل ی ور و مس را اا عص سره 
ای لمَا آنرلت ال ين ختر فقیر» [قصص ۸ ۲۶-۲۳] 
«و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید مردمان زیادی را دید که بر آن گرد 
امیده‌انن و چهارپایان خود را سیرابت می‌کنند و آن طرف تر دو زنیع را دید که 
گوسفندان خویش را می‌پایند [موسی] گفت: «شما دو نفر چه کار می‌کنید؟» 
گفتند: «پدر ما پیرمرد کهن‌سالی است. ما گوسفندان‌مان را آب نمی‌دهيم تا 
چوپانان [همگی. گوسفندان خود را] برگردانند» (موسی دلش به حال آنان 
سوخت و) گوسفندان ایشان را سیراب کرد. سپس به زیر سایه (درختی) رفت؛ و 
عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم حواله و روانه 
فرماپی». 
ور تس ان یف امده است: ۳ ولا فد مام یو یی وماین که ماع یه 
آب مدین رسید که با آن آب [حیوانات. را سیراب می کردند. 
(وَجَد علیه أمّة مرت الناس 4 یعنی بر لب چاه گروه بسیاری از مردم را دید. 
ر رم و و ۳ ۳ هو رگ هر 
موسی دو زن را دید که گوسفندانشان را دور می‌کردند تا با گوسفندان مردم نياميزند. 
کال معط کم 6مومیی اب ها که شا ایض هکس 6 فالتا لا جع 
۳ 0 
خی یضدر الرعاء وابونا شیخْ کبیر) گفتند: ما گوسفندانمان را آب نمی‌دهيم تا 
مردم گوسفندان خود را آب دهند و جا برای ما خالی شود. زیرا ما توان بدنی آنهارا 
۳ ی و 10 مج ی 
که موسی الا سخنان آنها را شنید گوسفندانشان را سیراب کرد و با آن مردم رقابت نمود 


ان یرانق سکن ومیل هت تربار کت 


۱- تفسیر الرازی, ج ۲۴ ص ۲۳۹ تفسیر آلوسی, ج ۲۰ صص ۶۰-۵۹ 
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دلیل استدلال به این آیات این است که شعیب اتل! به دخترانش اجازه داده بود تا 
گوسفندان را بیرون از خانه و از چاه مدین, سیراب نمایند زیرا خود از سیراب نمودن 
گوسفندان ناتوان بود و به سبب ضرورت برای او مباح گشته که به دخترانش اجازه دهد 
این کار را انجام دهند. امام زازعع در زمته تقسیر این ابه کفعه اشت:اکر پزسیله شوج 
چگونه جایز است پیابمری چون شعیب اه راضی شود که دخترانش برای سیراب کردن 
گوسفندان پروند؟ 
پاسخ این است که اگر شعیبا38 پیامبر است؛ هیچ مفسده‌ای نیز در انجام کار 
فتوانت تاه رت نفیت ان را منع نمی‌کند اما جوانمردی مردم یتا بف بنکانت کز اق 
وضعیت بادیه [نشینان] با شهر متفاوت است. به ویژه اگر وضعیت ضروری باشد.! 
در واقع. انجام این کار در حالت ضرورت بوده است زیرا شعیب اع پسری نداشته 
که گوسفندان را به جای او سیراب کند پس ناچار بود دخترانش را برای انجام این کار 
بفرستد و این نکته را که شعیب ا2 پسری نداشت ادامه داستان روشن می‌کند. زیرا 
هنگامی که دختران برگشتند و پدر را از اتفاقات پیش آمده خبر کردند. او یکی از دختران 
را دنبال موسی ات فرستاد تا او را به خانه‌اش بیاورد. خداوند فرموده است: 
( امه اعنهما مغ استاه فالت: انس ارو ید ول 
بات اج ماسفیت لا [تصص ۸ ۲۵] 
«یکی از آن دو (دختر) که با نهایت حیا گام بر می‌داشت به پیش او آمد و 
گفت: «پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش اینکه [گوسفندان] ما را آب 
داده‌ای به تو بدهد). 
اگر نزد شعیب 722 کس دیگری جز دختران می‌بود وی را به جای دخترش می‌فرستاد. 
همه اینها دلالت می‌کنند. بر اينکه شعیب ناچار بود. برای سیراب کردن گوسفندان 


دخترانش را بفرستد. 


۱- تفسیر الرازی» ج ۰۲۴ ص ۲۳۸. 
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۲۳- سنت بیامبر :2 بر کار بیرون از خانه هنگام ضرورت امر می‌نماید 

امام بخاری در صحیح خود از اسما نله دختر ابوبکرف» روایت کرده است: «زبیر با من 
ازدواح کرد در حالی که بر روی زمین. ثروت و نوکر و خدمتکار نداشت و جز شتری 
آبکش و یک اسب. سرمایه دیگری جمع نکرده بود. من به اسبش علوفه می‌دادم و آب از 
چاه می‌کشیدم و آرد الک شده را خمیر می‌کردم. اما خوب بلد نبودم. نان بیزم. برای 
همین. زنان همسایه‌ام که از انصار بودند آن را برای من می‌پختند آنها زنان صادقی بودند. 
روزی در حالی که هسته‌ها را از زمین زبیرتل» که پیامبرک: به او واگذار کرده بود روی 
سرم حمل می‌کردم به پیامبر کج و گروهی انصار برخورد کردم. پیامبر 5 مرا صدا زد و با 
بخ‌بخ شترش را متوقف کرد تا مرا بر پشت آن شتر سوار کند. من شرم داشتم که با آن 
مردان رهسپار شوم و زبیر و غیرتش را به یاد آوردم و او باغیرت‌ترین مردم بود. پس 
پیامب ری دانست که من شرم می‌کنم رفت. هنگامی که نزد زبیر بازگشتم داستان را تعریف 
کردم و گفتم: پیامبر 3 مرا در حالی دید که بر روی سرم هسته بود و گروهی اصحاب و 
همراه او بدند. پس شترش را متوقف نمود تا سوار شوم. من شرم نمودم و غیرت تو را به 
یاد آوردم. زبیرظه گفت: سوگند به خدء حمل خرما بر سرت از سوار شدنت با او برایم 
سخت‌تر است. بنابراین از آن به بعد ابوبکر خدمتکاری را نزدم فرستاد تا اسب‌سواری را 
به من یاد دهد).! 
در شرح این حدیث آمده است: انگیزه أسما؛#ه دختر ابوبکرت#» در شکیبایی بر اين 
کارهای سخت که در حدیث آمده است و سکوت شوهر و پدرش بر آن کار» مشغول 
بودن شوهر و پدرش به جهاد و کارهای دیگری بود که پیامبرع به آنها دستور می‌داد زیرا 
زبیر له وقت انجام کارهایی را که اسما به آن می‌پرداخت. نداشت و نیز توانایی استخدام 
خدمتکار و برده را نداشت که این کارها را برایش انجام دهند و در نتیجه کار تماماً به 


همسرش واگذار شده بود و او رنج کارهای خانه, ساکنان آن» زحمت نگهداری اسب 
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حمل میوه و مانند آن را تحمل می‌کرد تا زبیر برای کارهایی که به پیروزی اسلام و 
اجرای دستورات پیامبرع می‌انجامد. وقت داشته باشد. 

همچنین عرف مردم در آن زمان. کمک همسران را به شوهر زشت و ناپسند 
نمی‌دانست و با استدلال به این حدیث زن موظف به انجام همه خدماتی است که مرد به 
آن نیاز دارد. 

امام ابوثور نیز به همین معتقد است. اما جمهور علما کارهایی را که آسمانبه انجام 
داده. بر سنت حمل نموده‌اند و معتقدند کاری که آسماءلثه انجام داده» بر او واجب نبوده 
است. ابن حجر عسقلانی گفته است: «بر من روشن است که این واقعه و امثال آن» برای 
حالت ضرورت است. پس حکم آن به کسانی که در حالتی مانند آسما نیستند سرایت؛ 
داوم تن قرو 

داستان أسمافلقه و همچنین آگاهی پیامبر از حال او و سکوتش, دلیل روشنی بر 
جواز کار زن در هنگام ضرورت است. البته کار اسماغثظه نیز - این‌گونه که برای من 
[زیدان] آشکار گردید - هر چند برایش سخت و طاقت‌فرسا بود اما به تکلیف و وظایف 
او در خانه آسیبی نمی‌رساند. زیرا او به اسب زبیر هم می‌رسید برای نمونه به آن علوفه و 
آب می‌داد. همان‌گونه که به روشنی در روایت امام مسلم به این داستان اشاره شده و ابن 
حجر عسقلانی نیز آن را آورده است. در روایت مسلم گفته شده است: «من کارهای خانه 
زبیر را انجام می‌دادم. برای من هیچ‌کدام سخت‌تر از تیمار و نگهداری اسب نبود. من 
برای آن [از بیرون خانه] علوفه جمع می‌کردم و از عهده اين کار [به خوبی] بر می‌آمدم»." 

جمع‌آوری علف کار دیگری بود که اسماءغله بیرون از خانه انجام می‌داد و همه اینها 
با رضایت شوهرش بود حتی کارهایی که انجام می‌داد. آسیبی به وظایف خانه‌داریش 
نمی‌رساند. به سبب اینکه اسماتلقه گفته است: «من کارهای خانه زبیر را انجام می‌دادم». 


۱۸۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۵ حالت‌های ضرورت کار بیرون از خانه 

با قیاس بر حالت ضرورتی که در قرآن درباره دختران شعیب و نیز آنچه در سنت 
درباره داستان آسماء له آمده هرگونه حالت ضرورت دیگری که زن ناچار به انجام کار 
بیرون از خانه باشد. بر این دو حالت قیاس می‌گردد و اگر زن فرزندان یتیمی داشته باشد 
و سرپرستی هم نداشته باشند و چیزی هم از بیت‌المال به آنها نرسد. برای او جایز است 
با وسایلی که در خانه می‌سازد و در خارج از خانه می‌فروشد. کار کند و روزی به دست 
آورد. مانند پختن نان و یا بافتن پشم و یا دوختن لباس‌های بچه‌گانه و زنانه در خانه تا در 
بازار بفروشد و جایز است که برای انجام این کارها از خانه بیرون رود. 


1- ضرورت‌ها با معیار خود. اندازه گیری می‌شوند 

چنانچه کار زن بیرون از خانه ضروری باشد. چنین وضعیتی با معیار خود سنجیده 
می‌شود. یعنی کار در خارج از خانه تا زمانی جایز است که ضرورت باشد و چون 
ضرورت تمام شد آن هم ممنوع می‌گردد. پس زنی که زندگی خود و فرزندش با کار 
خارج از منزل. آشفته و نابسامان می‌گردد. هرگاه بچه‌ها بالغ شدند و قدرت کسب و کار 
يافتند. دیگر ضرورتی برای کار زن در بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا نفقه و مخارج آنها 
در حالی که بزرگ شده‌اند بر عهده خودشان است. همچنین نفقه زن به سبب اینکه مادر 
آنهاست. بر فرزندان واجب می‌گردد. 
۷- زن می‌تواند به عنوان جهاد در راه خدا ببرون از خانه کار کند 

همان گونه که جایز است زن بیرون از خانه در حالت ضرورت کار کند. جایز است که 
نه برای خود و رفع نیازهایش. بلکه برای شرکت در جهاد و یاری رزمندگان از خانه 
خارج شود بنابراین می‌تواند» برای آب دادن درمان زخمی‌ها و نیز کارهایی که می‌تواند 
انجام دهد و رزمندگان به آن نیاز دارند. همراه آنها به میدان جنگ برود. حدیثی که امام 


بخاری ون صخج خود از ربیع؛ دختر معود. روایت نموده بر جواز این کار اشاره می‌کند. 
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ربیع» دختر معوذ گفته است: «ما همراه پیامبر ی بودیم به جنگجویان آب می‌رساندیم و 
زخمی‌ها را درمان می‌کردیم و کشتگان را به مدینه می‌فرستادیم».! 

[غن آنس پن مالک قال: «کان رتسول اه صَلّی اه علیّه وسلّم یعْزو بأم سلیّم ونسئوة 
مر نار مه اف غزا؛ یمین الما وداوین الجرحی»]. ۱ ثِ 

اک ّ 0 و شده که گفته: «پیامبرع# جهاد می‌نمود در 
حالی که ام سلیم و زنانی از انصار او را همراهی می‌کردند و به سربازان آب می‌رساندند 
ها ار شرمان ق کر دیاز سس کها نا هکیرنا توقای ار وان وروی ها سس 
و ممنوع نیست حتی در مواقعی بر زن فرض عین خواهد بود. 
۸- زن می‌تواند زخمی‌ها را ببرون از میدان جنک درمان کند 

جایز است که هنگام ضرورت. زن, بیماران را بیرون از خانه و بیرون از میدان جنگ 
درمان نماید. دلیل جواز این کار این است که وقتی سعدبن معاذطتتطد در جنگ خندق. 
تیر خورد. پیامر 6 فرمود: «او را به چادر رفیده که در مسجد است ببرید تا او را از 
نزدیک ببیند». رفیدهثه زنی از انصار یا اسلم بود که زخمی‌ها را درمان می‌کرد و خود را 
وقف خدمت به مسلمانانی که زخمی با مجروح می‌شدند» کرده و62 

در «الاستیعاب» ابن عبدالبر در شرح حال رفیده آمده است: «او زنی از سلم بود. 
پیامبر لو سعدبن معاذ ید را به چادر او در مسجد خود برد تا او را از نزدیک معاینه 
کند ی آق زنی نود که زغمی‌ها ترا دزمان هی کرد ای خحوده را وقف [علامت به] مسلمانانی که 


انیت می‌دیدند. نموده بود».* 


۱- همان ج ۶ ص ۸۰. 

۲- صحیح مسلم به شرح النووی» ج ۰۱۲ ص ۱۸۸. 

۳- الاصابة فی تمبیز الصحابه. ابن حجر عسقلانی. ج ۴ ص ۲۰۲. 
۴ الاستیعاب, ابن عبدالبره ج ۴ ص ۳۱۱. 


۱۸/۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


9 آبا اشتغال زن به کارهایی که در آن تخصص دارد. ببرون از خانه 
جایز است؟ 

حال این سژال مطرح می‌شود که اگر زن شغل معینی داشت که زنان دیگر به خحوبی او 
از انجام آن بر نمی‌آمدنده آیا می‌تواند آن را بیرون از خانه انجام دهد؟ 

اگر شوهر داشته باشد و شوهرش به او اجازه بدهد يا اگر شوهر نداشته باشد و ولی 
شرعی و قانونی‌اش به او اجازه بدهد و نیز سببی توجیه کننده برای انجام حرفه‌اش بیرون 
از خانه داشته باشد پاسخ این سوال مثبت است. برای نمونه اگر نیاز و مصلحتی شدید 
برای انجام کارش وجود داشته باشد یا برای گذران زندگی خود و فرزندانش ناچار باشد 
بیرون از خانه کار کند جایز است. زیرا در زمان پیامبرعِ زنان ماما و ختنه کننده کارشان 
را بیرون از خانه. یعنی در خانه زن زائو یا خانه‌ای که دخترانشان را ختنه می‌کردند. انجام 
می‌دادند و هیچ انکار و اختلافی هم در این باره وجود ندارد. در شرح حال خدیجه نش 
همسر رسول دا آمده است که مامای او. سلما؛ کنیز صفیه نله بود و در شرح حال 
ابراهیم. پسر پیامب رت آمده است: مامای او سلماء کنیز پیامبر ی زن ابورافع بود و ابورافع 
تولد ابراهیم را به پیامبرجلٌ به ام عطیه‌تبه - که دختران را ختنه می‌نمود - گفت: «آشمی» 
(به اندازه کوتاه کن) و «لاتتهکی» (در بریدن زیاده‌روی نکن) «فانه آسری للوجه وأحظی 
۰ ۰ ۰ 3 ۰ 3 3 ۰ 3 1 تس ۱ 
عندالزوج) (زیرا این کار باعثت ژتماتین چجهره می‌شود و برای شوهر خوش‌ایندتر است». 

دلیل جواز این کارها قیاس به کار رفیده‌ی انصاری و پرداختنش به درمان زخمی‌ها - 
که ظاهراً در این کار مهارت داشت - در چادرش در مسجد است. زیرا این کار هم برای 
او. و هم برای زخمی‌ها راحت‌تر و در دسترس‌تر بود. کار رفیده با آگاهی و اطلاع پیامبر 
انجام می‌گرفت و پیامبر آشکارا اجازه داد تا سعدین معاذ نع را به جادر او برای درمان 


ببرند و این بر جواز پرداختن زن به حرفه‌ای بیرون از خانه اشاره می‌کند. 


۱- التراتیب الادارية, شیخ عبدالحی الکتانی» ج ۲ ص ۱۱۸. 
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۰-آیا برای پزشکت زن جایز است که بیرون از خانه مطب باز کند؟ 

در صفحات پیشین گفته شد که زن می‌تواند بیرون از خانه کار کند و دلایل جواز آن 
نیز بیان شد. حال سوال این است که آیا پزشک زن می‌تواند مطبی باز کند تا زنان بیمار 
برای معاینه و درمان به نزد او بروند؟ 

پاسخ. مثبت است زیرا این کار قیاس به کار رفیده‌ی انصاری که با آگاهی پیامبرع 
انجام می‌داد و نیز قیاس بر کار زنان ماما و ختنه‌کننده, جایز است. و می‌توان گفت برای 
زن مسلمان بازگشایی مطب برای درمان زنان و کودکان جایز است و این کار او فرض 
کفایی است. زیرا این کار مراجعه به پزشک زن آسان می‌شود و از همه مهم‌تر ضرورت 
کشف عورت نیز از میان خواهد رفت. 

اما جواز گشودن مطب برای ویزیت بیرون ازمنزل مشروط بر این که اين کار بر انجام 
وظایف منزل» شوهرداری و تربیت فرزندانش تأثیر منفی نگذارد و شوهر اجازه‌ای اين کار 
را به او بدهد. زیرا مسایل یاد شده جزو واجبات عینی اوست و درمان زنان بیمار از 


۱ کار زن در خانه 

چنانکه گفتیم کار زن بیرون از خانه مباح است به شرط اینکه به وظایف خانه‌داری او 
صدمه نرساند و با اجازه شوهر یا ولی شرعی انجام گیرد و اگر خود و فرزندانش 
سرپرستی نداشته باشند کار خارج از خانه» بنا به ضرورت برای او جایز است. اما اکنون 
این سوال مطرح می‌شود که باتوجه به این اصل که گفته شد کار زن بیرون از خانه ممنوع 
است. آیا اگر زن در خانه به جز وظایف خانه‌داری» زناشویی و تربیت بچه‌هایش کار 
دیگری انجام دهد و کار او خارج از چارچوب وظایف خانه‌داری باشد اما در خانه باشد 


۱۹۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳ اصل جايز بودن کار زن در خانه است 

ابونعيم از عبدالّه بن ربیعه انصاری نت سخنش را که با سلسله سند به پیامبر 2 
می‌رسد روایت کرده که: «به فرزندانتان شنا و تیراندازی بیاموزید و بهترین سرگرمی زن 
سا کی وید افش اس اي هلی ار ره انیس ای و رورا وه 
و دیلمی از انسطه که با آوردن سلسله سند. آن را به پیامبر یل می‌رساند روایت کرده و 
خطیب در تاریخش از ابن عباس نت که او هم سلسله سند را به پیامبرج می‌ساند 
روایت کرده است: «زنانتان را با زینت ریسندگی بیارایید». ابن عساکر از زیاده بن سکن 
روایت کرده و گفته: «نزد ام سلمه‌نة رفتم و در دستش دوکی بود و با آن ریسندگی 
می‌کرد. به او گفتم: هرگاه نزد تو آمدم در دست تو دوکی دیدم. گفت: ابن کار» شیطان و 
افکار بیهوده را از انسان دور می‌کند. من چنین شنیده‌ام که پیامبرع فرموده است: «کسی 
ان فا اضر مخ ادا رف که طافت یی ری داشت اش از ان تطلانت: تشه 
می‌شود که کار زن در خانه خود جایز و مباح است و اغلب انجام چنی کارهایی در 
خانه با استدلال به سخن ام سلمه که گفته است: «ریسندگی, شیطان را دور می‌کند و 
ی ایا اف را اد شنت اه اشوا یت ی که نا ول مق لب سر 
وسوسه‌ی شیطان در اوقات فراغت به سراغ انسان می‌آیند و معمولاً زن این‌گونه کارها را 


در اوقات فراغش انجام می‌دهد. 


۳ - آنچه بر ریسند کی قیاس می‌شود 

ابزاری مانند چرخ خیاطی يا نخ و سوزن برای دوختن يا پینه و وصله برخی لباس‌ها 
یا گلدوزی, از لحاظ اباحه بر ریسندگی در خانه قیاس می‌شوند. همچنین کار کردن با 
بکارگیری برای تمیز کردن پشم از خاشاکی که به آن چسبیده تا برای بافتن با دوک یا 
دیگر دستگاه‌ها آماده شود و انجام کارهایی مانند عمل‌آوری خرما برای شهدسازی یا 


۱- همان صص ۱۱۹-۱۲۰ 
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سرکه‌سازی برای مصرف خانه یا فروش آن یا بافتن لوازم بهداشتی, مانند کیسه. لیف و 
کلاه در خانه همگی برای زن مباح است. 
۶ الف) شرابط کار زن در بیرون خانه 

شرط جواز کار زن در بیرون خانه این است که انجام آن به وظایف خانه‌داری او و 


حقوق شوهر و فرزندانش آسیب نرساند. به همین سبب اجازه شوهر در انجام اين کارها؛ 
شرط می‌باشد. 


جستار شنیم: 
حق زن مسلمان در داشتن تامین اجتماعی 


۶6 ب) هدف از تأمین اجتماعی [ییمه| 

تأمین اجتماعی» اصطلاحی نو و به معنای اقدام دولت در یاری رساندن به نیازمندان 
ات ی تکافان این نامیاه و رف کرا ا کاپ دی را 
تحمل آن ملزم نمود. «تکفل بالدین» یعنی خود را به پرداخت دین ملزم نمود." تکافل» 
باتوجه به معنای لغوی آن یعنی ملتزم شدن به پرداخت دین با ضمانت نمودن دیگری و 
تکافل با اجتماعی بودن توصیف شده تا بیان کند که جامعه. آن جایگاهی است که 
ضمانت و مسئولیت دیگران را تحمل می‌کند با بیان معنای لفظی تکافل اجتماعی, به 
معنای اصطلاحی آن بیشتر نزدیک می‌شویم. زیرا هدف از اصطلاح «تکافل اجتماعی» یا 
تأمین اجتماعی این است که هر کس در جامعه هنگام فقر و نیاز امنیت و ضمانت کلی 
داشته باشد و جامعه این امنتی کلی انسان را متحمل و متکفل می‌شود. زیرا انسان حق 
دارد هنگام نیاز. دولت امنیت و بیمه او را با پرداخت هزینه متعهد گردد و امنیت حق 


مردم و رعایت آن از سوی دولت تکلیف و وظیفه است. 


۶- ج) تأمین اجتماعی در اسلام 

تأمین اجتماعی با معنایی که گفته شد در شریعت اسلام. حق و ضمانتی است برای هر 
مرد و زد مسلمان در دارالاسلام و رعایت آن وظیفه دولت است. حتی غیرمسلمان (ذمی) 
باید در دارالاسلام اين تأمین اجتماعی را داشته باشد. 


۱- المعجم الوسیط. ج ۱ ص ۵۴۷. 
۲- همان. ج ۲. ص ۷۹۹ 
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0۵ دلابل وجود تامین اجتماعی [ییمه] در اسلام 
یکم: جامعه اسلامی بر پایه تعاون و همکاری پایه‌ریزی گردیده است. خداوند فرموده 
است: 
ظ ۳ وت ص یت ک یه مر صو و ود 
وتعاونواً علی البروَاللَقوی ولا تعاونواً علی الائم والعدون 4 [المائدة/ ۲] 
«در راه یکی و پرهیزگاری. همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید و همدیگر را در 
راه تجاوز و ستم یاری و پشتیبانی نکنید». 
این خطاب همه مسلمانان - مرد و زن را در بر می‌گیرد و آنها مخاطب وجوب 
تعاون و همکاری میان خود بر پایه نیکی و پرهیزکاری هستند. از نمونه‌های تعاون و 
همکاری بر نیکوکاری, یاری نیازمندان در جامعه است. در تفسیر قرطبی درباره این آیه 
0 مه 
وتعاووا علی البر والتوی » [المائدة/ ۲] 
آمده است: «تعاون و همکاری بر نیکی و پرهیزکاری به چند صورت شکل می‌گیرد. به 
عنوان نمونه بر انسان عالم واجب است که مردم را با دانش خود یاری دهد و آنها را 
آموزش دهد و ثروتمند هم آنها را با دارایی خود پاری دهد ..»! چون دولت نمایند گی 
کلی و جانشینی از جامعه را در انجام وظایف بر عهده دارد. پس تعاون و همکاری 
مطلوب را در جامعه برپا می‌دارد و از جلوه‌های آن برای اجرای دستور خداوند این است 
که به سبب وظیفه نمایندگی جامعه به نیازمندان یاری می‌رساند. 


- دوم) 
امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره‌4 روایت کرده که پیامبرع فرمود: «من از 


جان مسلمانان بر آنها برتر و اولی‌ترم» پس هرکس بمیرد و دینی داشته باشد و مالی از 


۱- تفسیر القرطبی» ج ۶ صص ۳۶-۳۷. 


۱۹۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


خود به جا نگذاشته باشد که به وسیله آن دین پرداخت گردد. ادای آن بر ما واجب است 
و هر کس مالی از خود به جا بگذارد برای ورثه اوست». 

ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته است: «آیا این کار تنها از ویژگی‌های 
پیامبر 3 بوده یا بر کارگزاران امور و حاکمان پس از او نیز واجب است؟ قول راجح بر 
این است همان‌گونه که ابن حجر گفته حاکمان نیز باید اين کار را انجام دهند. اما 
وجوب پرداخت دین. از مال انجام می‌گیرد.! 

در واقع امام ابن حجر خواسته. بگوید: پرداخت دین مرده - که از خود مالی به جا 
بجل‌اشفه نب از ویژگی‌های پیامبر ج نبوده و کاری که پیامبرع انجام داده به این اعتبار بوده 
که ایشان امامت و ریاست دولت اسلامی را به عهده داشتند. بنابراین» این کار بر حاکمان 
یعنی روسای دولت اسلامی. پس از پیامبر 75 واجب است. زیرا یاری انسان تهیدست 
نیازمند و ناتوان از کسب از سوی بیت‌المال از کسی که از دنیا رفته و مالی برای پرداخت 
دین خود به جای نگذاشته برتر و سزاوارتر است. زیرا این یاری به حفظ زندگی او از 
مرگ می‌انجامد. 


۷ - سوم 

امام بخاری در صحیح خود از ابوهریره‌4 روایت کرده که پیامبر فرمود: «ما من 
مومن الا وآنا آُولی الناس به فی الدنیا والآخره ... فأیما مومن ترک مالاً فلیرئه عصبته من کانوا. فان 
ترک دینا و ضیاعاً فلیاتتی وآنا مولاه» «هیچ انسان مومنی وجود ندارد مگر اينکه من نسبت 
به دیگر انسان‌ها در دنیا و آحرت برای او مقدم‌تر و اولی‌تر هستم [منظور بیان این است 
که اگر مومنی بمیرد و مالی از خود به جا بگذارد پسران و خویشاوند وی» ثروتش را به ارث 
می‌برند و اگر دینی نیز بر عهده داشته باشد یا زن و فرزندانی از خود به جا گذاشته باشد. من 


آنها را باری می‌نمایم) " 


۲- عمدة القاری صحیح البخاری, عینی» ج ۶۹ ص ۰۱۱۵ 
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امام عینی در شرح این حدیث گفته است: «ضیاعا» خانواده و زن و فرزندانی هستند 
که شوهر چیزی برای آنها به جا نگذاشته است و قیم و سرپرستی ندارند. «آنا مولاه» 
یعنی یاریگر آنها هستم؛ زیرا «مولی» در اینجا به معنای ناصر و یاری دهنده است. 

این حدیث شریف چنین می‌گوید: پیامبرع3#ٌ به اعتبار اينکه امام یعنی رئیس دولت 
اسلامی بود. کسانی که سرپرست‌شان مرده و ثروتی برایشان به جا نگذاشته و سرپرستی 
هم پس از او ندارند. فرا می‌خواند که به ایشان پناه ببرند زیرا او پاریگر آنها و سرپرست 
کارشان اش 

قول راجح این است که عمل پیامبر یل امری است که بر حاکمان پس از پیامبر یل نیز 
واجب است و از ویژگی‌های [خاص] پیامبر 7 همان‌گونه که ابن حجر عسقلانی گفته به 


شتمار, نمی آیله 


۸- چهارم 

ابو داوود از مقدام روایت کرده که پیامبرت» فرمود: «من ترک کلاً فالی و من ترک مالا 
فلورئنه. و آنا وارث من لا وارث له آعقل له و أُرثه ...» «هر کس بمیرد و دینی بر عهده داشته 
باشد یا فرزندانی از خود به جای بگذارد. پرداخت آن دین و نگهداری فرزندانش بر 
عهده من است و هر کس مالی از خود به جا بگذارد. از آن وارثان اوست و من وارث 
کسی هستم که وارثی ندارد. و اگر جنایتی [جرمی] انجام داد من عاقله او هستم و از 
کسی که وارئی ندارد. ارث می‌برم». 

در شرح این حدیث آمده است: «من ترک گلاً آی: ثقلا» و آن شامل دین و زن و 
فرزندان می‌باشد. یعنی اگر فرزندانی از خود به جا گذارد من پناهگاه آنها هستم و آنها را 


سرپرستی می‌نمايم و اگر دینی هم داشته باشد. ادای آن بر من واجب است. «أعقل له» 


۱۹۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


یعنی آنچه به سبب جنایت بر او واجب می‌شود ادا می‌نمایم یعنی آنچه عاقله" - یعنی 
پسران و خویشاوندان - مرد تحمل می‌کنند. (وأره) یعنی از کسی که وارثی ندارد. ارث 
می‌برم. 

قاضی عیاض گفته است: منظور سخن پیامب این است که پروتش به بیت‌المال 
مسلمانان انتقال داده می‌شود و صرف امور بیت‌المال می‌گردد." 


۳۹- پنجم 

ابوداود از مقدام عّه بن معدی کرب روایت کرده که پیامبر یل فرمود: «آنا آولی بکل 
(من از هر مژمنی نسبت به خودش برتر و والاتر هستم. پس هر کس بیمرد و دینی بر 
عهده داشته باشد يا زن و فرزندانی از خود به جا بگذارد. سرپرستی آنها بر عهده من 
وارثی ندارد». 

در شرح ق حدیث: اما است که منظور از اولویت و برتری» یاری دادن در 
کارهاست. یعنی پس از مرگ آنها. کارهایشان را سرپرستی می‌نمایم و آنها را یاری 
می‌کنم. حتی بیشتر از زمان زنده بودنشان. « ضيعة ». یعنی زن و فرزندان. «فالی» یعنی ادای 
دین و سریرستی عیال او بر عهده من است «و آنا مولی من لا مولی له». یعنی وارث کسی 


هستم که وارثی ندارد." 


۱- عاقلة: از عقل به معنای بستن و جلوگیری کردن است زیرا از خونریزی جلوگیری می‌کند و از نظر 
اصظال ی غبارکه ات اتآفرآه پدفی فافل که مضه یی او هیشه یایند مورا ری وه 
مترجم. 

۲- عون‌المعبود شرح سنن ابوداووده ج ۸ ص ۱۰۶. 

همان 
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۰ - نتبجه 

خلاصه مطالبی که این احادیث بر آنها اشاره می‌کنند این است که پیامبرل: به 
مسلمانان اعلام نموده که ایشان کفالت زن و فرزندان شخصی را که مرده و مالی از خود 
به جا نگذاشته تا با آن امرار معاش کنند و نیز دین شخصی که مرده است و مالی برای 
پرداخت دین از خود به جای نگذاشته». متعهد شده است و ایشان از کسی که وارثی 
ندارد. ارث می‌برد. یعنی مال مرده را به بیت‌المال منتقل می‌کنند. آنچه پیامبرع فرموده به 
این اعتبار است که او امام مسلمانان و رئیس دولت اسلامی است و حاکمان پس از او 
باید کار او را ادامه و انجام دهند و بر دولت اسلامی واجب است که تهیدستان نیازمند - 


چه زن چه مرد -را از بیت‌المال یاری دهد زیرا این کار حق آنهاست. 


۱ -قانون «الغرم بالغنم» بر ثبوت امین اجتماعی تا کید می‌نماید 

اه تقمله متانلی که امین اسعیاعی واجز امه اش اکیلم کل این اس .که 
کش کته توانایی ال دنه کی کان و تیان که مشتو تیش بر داتفت تققباش ۱3 
به عهده بگیرد. داشته باشد مانند پیرمرد فقیر ناتوان و تهیدست يا بیماری که بیماری 
مزمنی دارد پا انسان نابینا و فلجی که به هیچ وجه توانایی کسب روزی ندارد. نفقه این 
افراد بر بیت‌المال واجب است. شیخ محمد زیدابیانی با استدلال به قاعده «الغرم بالغنم. 


آن را بیمه و ضمانت اجتماعی توجیه کرده و توضیح داده است که اگر یکی از آنها بمیرد 


۱- قاعده «الفرم بالفنم» یعنی اینکه منافع یک مال از آن کسی است که زیان‌های وارده بر آن مال متوجه 
اوست پس اگر فرض کنیم مالی معیوب یا دچار نقص شود این زیان‌های ناشی از تلف یا عیب و نقص 
متوجه هر کس باشد منافع» عواید و زیادات آن مال هم از آن همان شخص خواهد بود و انصاف و 
عدالت نیز چنین اقتضا می‌کنند. مثلا بیعی که به خیار عیب فسخ شود در فاضله علم به عیب و فسخ اگر 
تلف گردد و یا ناقص و معیوب شود ضرر متوجه مشتری است پس بنابراین منافع آن کالا در آن فاصله 


از آن مشتری است. و در واقع بیان قاعده «الخراج بالضمان» می‌باشد. مترجم. 
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۳ ۱ 
می‌ سود. 


۳ زن تهیدست و تامین اجتماعی 
فرا نمی انتماغی زنی کهتان اون تاره نانوی ار کسي قرط تست زیر صوفت 
زن بودن, کافی است. احناف نیز چنین دیدگاهی دارند" و به طور کلی هزنیه زن تهیدست 


۳ رو تمندان و صاحبان در آمد. تامین اجتماعی ندارند 

اصل این است که انسان - خود - نبازهايش را با سرمایه و حاصل کسب و کارش رفع 
کند و به زندگی خود بپردازد و از هیچ کس چیزی درخواست ننماید زیرا دست بالا 
داشتن بهتر از دست پایین داشتن است و بخشیدن بهتر از گرفتن است. در حدیثی از 
پیامبر یل آمده است: «اگر یکی از شما پشته‌ای هیزم بر پشتش بگذارد و آن را بفروشد 
بهتر از این است که از کسی چیزی درخواست کند که معلوم نیست آن را به او بدهد یا 
از دادن آن به وی امتناع نماید»." 

تاکز اسان با فلت وق پا یی کی خرانایی ادازه. وه را داش بان 
درخواست یاری از دیگران در شریعت اسلام خوشایند نیست و چنین کسی بیمه و 
فیافت سای هدوت رای تهستان تاتوان ار کت تامیه نس مایت تشر اه داتمکا 
آنچه گفته شد. برای مرد است. اما برای زن اگر سرمایه‌ای داشته باشد. نفقه‌اش از آن 
تاه وگ ول کر شین پاش ان مان لاه تاش افو تاش ارام 


۱- شرح‌الحکام القه عیلق الا عوال الشخصية. شیخ محمد زید ابیانی. ج ۲. صص ۱۰۵-۱۰۶ 
۲ ردالمحتار علی الدر المختار, فقیه ابن عابدین» ج ۳ ص 25 


۳ عمده‌القاری به شرح صحیح البخاری» عینی» ج ۷« ص‌‌ ۳۹-۰ 
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۶ دولت باید برای کسانی که توانایی کار دارند» اشتغال‌زایی کند 

از آنجایی که کار کردن در شرع مستحب است تا انسان با درآمد خویش, نیازش را 
رفع کند. بنابراین دولت اسلامی باید فرصت‌های شغلی را برای شهروندان قادر به کار 
هموار سازد. یعنی برای بیکاران. کار پدید آورد یا از بیت المال به کسانی که می‌توان به 
آنها قرض داد, قرض بدهد و فرضت‌های شغلی را برای آنها ایجاد نماید. مثلا برایشان 
ابزار کار تهیه کند يا با بذر خود زمین را به صورت قرضی برایشان کشت نماید. از 
آپوپزسفت» شا گرد تفه سورایت شله اسست: اه گاه صاسب رای یه علت: فقر و 
تنگدستی از کشت زمین خود ناتوان باشد. خلیفه نیاز او را از بیت‌المال با وام برطرف 
سازد تا بر آن کار کند و از زمینش بهره‌برداری نماید»." همچنین هر فقیر قادر به کار بر 


اجب زمین بر ای بازفت کیاسن م ی توو: 


۵ بپرداخت نفقه پیش از کفالت و ضمانت دولت. به عهده نزدیکان و 
خویشان است 

وقتی کاری وجود نداشته باشد با وجود داشته باشد ولی شخص قادر به انجام آن 
نباشد يا زن تهیدست بی‌شوهری باشد. چه فدرت بر کار داشته باشد چه نداشته باشد بر 
فامیل نزدیکش واجب است که بر او انفاق نماید و هزینه گذران زندگی او بر دولت 
واجب نیست؛ زیرا حق نفقه بر نزدیکان مقدم بر بیمه اجتماعی دولت برای تهیدستان 


است. 


۱- خراج مالی است که امام يا سلطان به عنوان مالیات بر زمینی مقرر می‌دارد. خراج زمین دو نوع است: 
خراج مقاسمه که مقدار مشخصی از محصول زمین مثل یک چهارم يا یک سوم آن است که امام آن را 
برای کسی مقدر می‌کند که بر روی زمین کار می‌کند. نوع دوم خراج که خراج وظیفه يا موظف نامیده 
می‌شود؛ مقدار معینی است از نقد یا طعام که امام آن را مشخص می‌نماید. مانند آنکه حضرت عمر بر 
سواد عراق مقدر کرد که از هر جریب آن باید یک صاع گندم یا جو يا یک درهم پرداخت شود. مترجم. 


1 حقوق و تکالیف زن در اسلام 


ز کات. صمانتی اجتماعی برای تهیدستان است 

اگر انسان مالی پا کاری نداشته باشد يا نتواند کاری انجام دهد و یا سرپرستی مانند 
فامیل یا شوهر که پرداحت نفقه‌اش بر آنها واجب باشد. نداشته باشد تا هزینه او را 
بپذیرنده رفع نیاز او از محل اموال زکوی جمع‌آوری شده واجب است. اصل این است 
که. دولت باید خود وظیفه جمع‌آوری اموال زکات و انفاق آن را بر نیازمندان به عهده 


۷ بیت‌المال. آخرین منبع تأمین اجتماعی 

اگر راهی برای برطرف کردن نیاز تهیدستان وجود نداشته باشد. بیت‌المال به این مهم 
می‌پردازد و هر آنچه تهیدستان برای امرار معاش به آن نیازمندند. به آنها تقدیم می‌کند و 
آنها در پرداخت این مهم از بیت‌المال بر دیگران مقدم هستند. شیخ‌لاسلام ابن تیمیه گفته 
است: «اگر نیاز نیازمندان با زکات رفع نشود. از اموال بیت‌المال به آنها کمک می‌شود و 
بر دیگر کسانی که از اموال بیت‌المال دریافت می‌کنند. مقدم هستند».! 


۸- زن نیازمند در تأمین اجتماعی اولویت دارد 

زن نیازمندی که شوهر و خانواده‌ای برای سرپرستی ندارد در تأمین اجتماعی اولویت 
دارد و بیت‌المال در اراده خدمات تأمين اجتماعی باید اين زن را بر دیگران مقدم بدارد. 
شیخ‌الاسلام ابن تیمه 4 گفته است: «از جمله کسانی که مستحق استفاده از بیت‌المال 
هستند. نیازمندان‌اند. فقیهان در اينکه آیا آنان در غیر صدقات [زکات] مانند فیء و جزیه 
و خراج بر دیگران مقدم‌اند يا نه؟ اختلاف دارند. در مذهب امام احمد و غیره بر دو نظر 
هستند. برخی فقها گفته‌اند که نیازمندان مقدم می‌شوند و گروهی دیگر گفته‌اند هر کس با 
پذیرش اسلام استحقاق مال می‌یابد و نیازمندان و غیر آنان در بیت‌المال مشترک‌اند. 


همان‌گونه که وارثان [میت] در ارث با هم شریک‌اند. قول صحیح بر این است که آنان بر 


۱- السياسة الشرعیه, شیخ‌الاسلام ابن تیمیه, ص ۵۳. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲ 


غیر خود مقدم می‌شوند. پیامب رل نیازمندان را مقدم می‌داشت. همچنان که آنها را در اموال 
در بیت‌المال» منوط به سابقه بی‌نیازی و مشکلات و نیازهای فرد تا کل و جون 
نیازمندان بر دیگران مقدم‌اند. مقدم داشتن زن نیازمند بر دیگر نیازمندان» واجب است. 
زیرا ناتوانی زن» بیشتر از ناتوانی مرد است و زن بودن ذاتاً ناتوانی از کسب و کار را به 
همراه دارد. همان گونه که فقیهان گفته‌اند: «ألأْنونة بذاتها عجز» و در صفحه‌های پیشین 
توضیح داده شد. به همین سبب برای رهایی کسی که باید نفقه زن را پرداخت کند. زن 


مجبور به انجام کار نیست. 


۹- سرعت عمل در باری رساندن به کسانی که مشمول بیمه اجتماعی 
هستند 

سرعت بخشیدن در یاری رساندن به نیازمندان به ویژه زنان بر حاکم واجب است و 
تأخیر در پردانعت حق هنگام نیاز به ویژه اگر اين تاخیر به صاحب آن آسیب رساند» 
جایز نیست. به همین سبب. فقیهان تأکید کرده‌اند باید بی‌درنگ حقوق مردم از بیت‌المال 
پرداخت گردد. در «الفتاوی الهندیة» در فقه حنفی آمده است: «بر حاکمان واجب است که 
حقوق و دستمزد. را به صاحبان آن برسانند و آنها را از حق خود. محروم ننمایند و این 
ثروت برای امام و دستیارانش حلال نیست. مگر به اندازه نیاز خود و خانواده‌شان و نباید 
آن را گنجی برای خود بدانند و ... اگر حاکمان در این کار کوتاهی کنند آن ثروت وبال 
گردنشان خواهد گردید». 


2۱ همان. ص ۴۵. 


۳۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۰ -اگر دولت نتواند پیمه اجتماعی را تأمین کند تکلیف چیست؟ 

اگر دولت به هر دلیلی از تأمین اجتماعی و یاری نیازمندان ناتوان بوده بر ثروتمندان 
مسلمان واجب است به نیازمندان یاری رسانند و بیمه اجتماعی را تأمین و مقتضیات آن 
را به نیازمندانش تقدیم نمایند. فقیه مشهور ابن حزم گفته است: «بر ثروتمندان هر شهری 
واجب است که نیاز تهیدستان را برآورده سازند و اگر زکات و دیگر صدقات مردم کافی 
نباشد. حاکم ثروتمندان را به تأمین خوراک و پوشاک لازم و تهیه سرپناهی که آنان را از 
سرما و گرما و چشم دیگران محفوظ بدارد مجبور می‌سازد. ابن حزم برای سخن خود 
به این حدیث پیامبر ی استدلال نموده که فرمود: 

«المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا پسلمه» «مسلمان برادر مسلمان است نه به او ستم 
می‌کند نه او را تنها رها می‌سازد». 

هر کس مسلمانی را رها کند تا گرسنه و برهنه بماند در حالی که بتواند خوراک و 
پوشاک وی را تهیه کند در واقع او را تنها گذاشته است. ابوسعید خدری روایت نموده که 
پیامبرل: فرمود: «هرکس بیشتر از ناهار دارد. آن را به کسی بدهد. که ناهار ندارد و هر 
کس بیشتر از زاد و توشه خود دار آن را به کسی بدهد که توشه و زادی ندارد». 
ابوسعید خدری گفته است: «پیامبر یل درباره کسانی که استحقاق صدقه و زکات را دارند. 
چنان سخن گفت که ما بر این باور شدیم که هیچ یک از ما حقی بر زیادی مالش ندارد». 

ابن حزم در تعلیق و شرح این حدیث گفته است: «اين مسأله» اجماع صحابه‌: است 
که ابوسعید خدریط#» از آن بر داده است».؟ 

ظاهر احادیث شریفی که ابن حزم به آنها احتجاج نموده بر سهیم بودن هر مسلمان به 
اندازه توان در یاری نیازمندان اشاره دارد. زیرا در حدیث ابوسعید خدری‌ظ» آمده است: 
«ومن کان معه فضل من زاد فلیعد به علی من لا زاد له ...». زیادی توشعه و مال به جز 


ثروتمندان نزد کسانی از طبقه متوسط نیز یافت می‌شود. پس بر آنها نیز مشارکت در 


۱- المحلی. این حزم» ج ۶ ص ۰۱۵۶ 


۲- همان. صص ۰۱۵۷-۱۵۸ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳ 


تام انعیاغره اه کامی که راتس الب میا وا رده ۶ اس اس شین 
اینکه گفته شد. هر توانمندی هنگام ناتوانی دولت برای تأمین اجتماعی مسئولیت و سهم 
دارد. با روایت ابن حزم. «من کان عنده طعام آثنین فیذهب بثالث و من کان عنده طعام أربعه 
فلیذهب بخامس آو سادس» «هر کس که غذای دو نفر را دارد. نفر سومی را نیز دعوت کند 
و هر کس غذای چهار نفر را دارد. پنج پا شش نفر را دعوت کند)." مورد تأیید قرار 
می گیرد. 


۱ - تنظیم تأمین اجتماعی در دوره کنونی 
گفتیم هدف از تأمین اجتماعی. کمک دولت به نیازمندان با زکات و دیگر اندوخته‌های 
بیت‌المال است که می‌توان آن را به گونه‌های زیر انجام داد: 
۱-دولت برای زنان و مردان مستمند مستحق از طریق تأمین [بیمه] اجتماعی, خانه‌ای 
برای زندگی فراهم نماید و با پرداخت هزینه. زندگی هر دو گروه را تامین کند. 
۲-دولت وجود پایگاه‌هایی را برای پاری زنان و مردان مستمند اعلام نماید و از 
نیازمندان دعوت کند. تا به اين پایگاه‌ها بروند و با درخواست کتبی. خود را به 
نمایندگی و حوزه‌هایی که حاکم تعیین نموده. معرفی نمایند. نمونه این گونه اعلان 
دولتی در روایتی که از پیامبر نقل شد. آمده است. بخاری به روایت از پیامبر ی 
چنین نقل کرده بود: «... فان تک دیناً آو ضیاعاً فلیأتتی و آنا مولاه ...» 
و «الضیاع)» همان عائله و خانواده‌هایی هستند که سرمایه و سرپرست و فیّم هم 
ندارند. 
۳-برای زنان تهیدستی که در خانه‌های تأمین اجتماعی ساکن هستند و شوق کار 
کردن دارند در محل سکونتشان امکان کارهایی» مانند ریسندگی. خیاطی و 
گلدوزی فراهم گردد يا به کمک آموزشیاران. این گونه کارها به آنها آموزش داده 


شود. همچنین به این زنان اجازه داده شود که به دختران خردسالی که به سبب 


۱- همان ص ۰۱۵۷ 


۳.۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نداشتن سرپرست در این خانه‌ها زندگی می‌کنند. در کنار کارهایی مانند خیاطی و 
کارهای سودآور قرائت قرآن» فقه و علوم دین را نیز بیاموزند و در نتیجه جایز 
است که از درآمدش در مقابل هزینه تعلیم او کم کنند. ابن عابدین از رملی فقیه 
تقل کرده که گفته است: «اگر دختر با خیاطی و ریسندگی خود از پرداخت نفقه 
بی‌نیاز گردد. باید از درآمد خود مصرف نماید و دیگر نفقه‌اش بر پدرش واجب 
نیست. مگر وقتی که درآمدش کافی نباشد و در این حالت بر پدر واجب است که 
مخارج دخترش را به اندازه نیاز پرداحت نماید." دولت نیز در پرداخت هزینه زن 
نیازمند مانند پدرش عمل می‌کند. اما حاکم می‌تواند درآمد به دست آمده از کسب 
حلال دختران را جهت تشویق آنان بر انجام کار سودمند و پربازده برایشان 
نگهداری کند و چیزی از حقوقشان کسر ننماید. 
لازم است جاهایی که دولت به مقتضای اجرای تامین اجتماعی برای زنان نیازمند 
آماده می‌سازد نمازخانه یا مساجدی برای ادای نماز داشته باشد و کسی به صورت منظم 
ارشاد و آموزش مسایل دینی آنها را متعهد شود. بهتر است. کسی که این وظیفه خطیر را 
می‌پذیرد زنی دانشمند و آگاه باشد وگرنه می‌توان انجام آن را به مردی آگاه و پرهیزکار 
سپرد. همچنین اين آموزش باید به صورت گروهی و در جایی ویژه که برای این کار در 
محل سکونت آنان در نظر گرفته شده انجام پذیرد. 
مسئول سرای نیازمندان باید یک یا چند خانم درستکار و امانت‌دار باشند. زنان 
خدمتکار در این خانه‌ها باید زنانی درستکار و امین باشند و در راس مسژولان این 
خانه‌ها و اداره کارهای آن, باید زنی به عنوان رابط در میان این موسسات و کسانی که در 
آن سکونت دارند و کارگزاران مسئول اجرای تأمین اجتماعی» وجود داشته باشد. 
آنچه درباره خانه زنان تهیدست گفتیم برای مردان نیز صادق است و به آنها اجازه داده 
می‌شود تا کارهایی که دوست دارند و درست انجام می‌دهند. انجام دهند یا آن را آموزش 


ببینند و به کارهایی بیردازند که می‌توانند با آن سود به دست آورند. باید مسئول خانه 


۱- رد المختار علی‌الدرالمختار ابن عابدین. ج ۲ ص ۶۱۰ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۰۵ 


مردان فقیر. مردی با صلاحیت و امین باشد و مردانی درستکار و امین او را به اندازه نیاز 
پاری نمایند و این خانه‌ها باید مسجدی برای نماز و مکانی برای شنیدن موعظه‌ها؛ 
ارشادات و راهنمایی‌های دینی که مردی عالم یا چند نفر به آنها بیاموزند. داشته باشد تا 
در آن اجتماع نمایند. 


۵ - تامین اجتماعی برای غیر سلمان 

امل ذمه در دارالاسلام از تأمين اجتماعی برخوردارند و می‌توان در این مورد به 
نامه‌ای که خالابن ولید برای مردم حیره نوشته. استدلال کرد که در آن آمده است: «هر 
کهنسالی که از کار افتاده و يا به مشکلی دچار شده و يا ثروتمند بوده سپس تهیدست 
گشته. به گونه‌ای که هم‌کیشانش به او صدقه و کمک می‌نمایند پرداخت جزینه از او 
ساقط می‌گردد و تا هنگامی که در دارالاسلام است از سوی بیت‌المال مسلمانان مورد 
حمایت مالی قرار می‌گیرد». ابویوسف این مسأله را در کتابش «الخراج» آورده است و 
برای ما نقل نشده که ابوبکر له و یا یکی از صحابه‌ت: این نامه را انکار کرده باشند. پس 
اجماع محسوب می‌شود و در «اموال» ابوعبیده آمده که عمربن عبدالعزیز به کارگزار خود 
در بصره «عدی بن ارطاة) نامه‌ای به این مضمون نوشت: «کسانی از اهل ذمه که پیش از تو 
زیسته و پیر و ناتوان‌اند و قادر به کار و فعالیت نیستند به اندازه‌ای موردنیاز [مالی] از 


بیت‌المال به آنها پرداخت نمایید). 


گفتار دوه: 
حقوق اختصاصی زن 

- هدف از حقوق اختصاصی زن 

حقوق اختصاصی حقوقی است که به روابط میان افراد باز می‌گردد. چه این روابط 
خانوادگی یا مالی باشد که شامل حقوق خانوادگی و مالی می‌شود. از حقوق خانوادگی 
حق زن و مرد برای ازدواج و تشکیل خانواده است و از حقوق مالی حق زن و مرد برای 
داشتن ثروت و تصرف قانونی در کسب مال و بهره‌مندی از آن و تصرفات مختلف یا 
معاملات مالی و يا انجام هر آنچه به سبب آن انسان طلبکار یا بدهکار شود می‌باشد و 
این معنای حقوق احتصاصی همان است که حقوقدانان آن را ذکر کرده‌اند" و ما در بحث 


خود برمبنای آن سخن می‌گویيم. 


۷ - اصل داشتن حقوق اختصاصی 
اصلی که داشتن و بهره‌برداری از حقوق احتصاصی بر آن پایه‌ریزی شده؛ این است که 
انسان اهلیت وجوب و اهلیت ادا داشته باشد. 


۸- اهلیت وجوب 

اهلیت وجوب باتوجه به تعریف فقهای شریعت اسلامی یعنی اینکه انسان شایستگی 
این تزا ای ای عیگران عم شوه اش و عیران بر یر ای داقهه ناف این 
اهلیت با «المه» برای انسان ثابت می‌شود. یعنی بر پایه ثبوت ذمه است. 

و «الذمه» بنابر تعریف فقهای شریعت اسلام» وصفی شرعی است که انسان با آن 
اهلیت می‌یابد که حقوقی برای خود به دست آورد و حقوق دیگران را نیز بپذیرد و اين 


وصف شرعی «الذمه» است که شریعت آن را از لحظه‌ای که انسان زنده پا به این دنیا 


۱- القانون الدولی الخاص, دکتر جایر جاد عبدالرحمان, ج ۱. صص ۰۳۱۷-۳۱۸ القانون الدولی الخاص: 


دکتر عزالدین عبدالّهه ج ۱ صص ۳۸۲-۳۸۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷ 


می‌گذارد برای او تثبیت می‌نماید و هیچ انسان زنده‌ای به دنیا نمی‌آید مگر اینکه شریعت 
اسلامی برای او ذمه مقرر کرده باشد و سرانجام اهلیت وجوبی که تعریف شد برایش 
اتبانت هی ره ین اشاس .سای اسان اه این اهلیت» زندکی است؟ و این اهلیت: از 


زمانی که انسان زنده پا به این دنا می‌گذارد تا زمانی که می‌میرد. همراه ۱ 


۹ - اهلیت ادا 

هدف از اهلیت اداء شایستگی انسان برای درخواست حقوق خود و نیز حقوقی است 
که دیگران بر او دارند تا سخنان و کردار و دیگر تصرفاتش ارزش پیدا کند و آثار شرعی 
مفرق تن آن مترتب گزدد.. اساس این اهلیت برای انسان «تسیه) است. و با کمال تمییز 
انسان یعنی بلوغ همراه با عقل و رشد کامل می‌گردد." 


۰- زن مانند مرد دارای اهلیت است 

زن در داشتن اهلیت - هر دو گونه آن - مانند مرد است. درباره اهلیت وجوب گفته 
شد که اساس برخورداری از آن «زنده بودن» است و هیچ انسانی زنده به دنیا نمی‌آید مگر 
اینکه «الذمه» برای او ثابت می‌گردد که در نتیجه اهلیت وجوب برایش ثابت می‌شود. زن 
نیز انسان است و اهلیت وجوب برای او از زمانی که زنده به دنیا بیاید تا زمانی که بمیرد. 
ثابت می‌شود. و در اهلیت ادا اساس بر تمییز است و با بلوغ عقلی. کامل می‌گردد. 
بنابراین زن اهلیت و شایستگی انجام تکالیف شرعی یعنی حق‌الّه و حق‌الناس را می‌یابد و 
نیز اهلیت استفاده از هر دو حق را هم پیدا می‌کند و گفتار و کردارش معتبر محسوب 


شده و آثار شرعی بر آنها غترتنب ی کرد 


۱- الوجیر فی آصول الفقه: دکتر زیدان, صص .٩۲-۹۳‏ 


۲- همان. ص .٩۳‏ 


۲۰۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳۱ زن از حقوق اختصاصی خانواد گی بر خوردار است 
زن برمبنای ثبوت اهلیت مانند مرد از حقوق احتصاصی خانوادگی همچون حق 
ازدواج برخوردار است و بخشی از آن به شمار می‌آید. خداوند فرموده است: 
(فٍن لها فلا یل له من بَعَدُ حَت تیکح روج غیرد » 
[بقره / ۲۳۰] 
«پس اگر زنش را طلاق داد از آن به بعد زنش بر او حلال نخواهد بود. مگر 
اینکه زنش با شوهر دیگری ازدواج کند 
و همچنین فرموده است: 
«وادذا طلقم لیس اء قبلفن أَجَهْن فلا تعضلوهن آن یبکخن جهن رد 


ترصوا به تم بالعزوف) [بقره / ۲۳۲] 
«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند. مانع آن 
نشوید که با شوهران ازدواج کنند. اگر میانشان به طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار 
گردده. 
همان‌گونه که حقوقی چون حق اطاعت از شوهر و نیز مطالبه آن از سوی شوهر ثابت 
می‌شود در نتیجه عقد ازدواج حقوق دیگری هم مانند حق نفقه زن بر شوهر و 


درخواست آن برای زن ثابت می‌شود که به تفصیل توضیح داده خواهد شد. 


۳ زن از حقوق اختصاصی مالی بر خوردار است 
زن مانند مرد حقوق خصوصی مالی دارد. یعنی از دیدگاه شرعی می‌تواند با ابزار 

کاری خود. ثروت به دست آورد. خداوند متعال فرموده است: 
« ارجا تَصیبٍ یَما ترك الولدان والاقربون وللِساء نصیبٍ یا ترك 


و و ۶ 


الولدان ژالافربورت ما قل منه وک تصیبا مفروضا » [نساء / ۷] 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۹ 


«برای مردان و زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می‌گذارند 
سهمی است. خواه آن ترکه کم باشد و يا زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخص 
و واجب گردانده است». 
زن می‌تواند برای به دست آوردن ثروت معاملات مختلفی همچون اجاره دادن را 
انجام دهد؛ زیرا خداوند متعال درباره اجاره دایه برای شیر دادن به بچه فرموده است: 
(قلا جَُاح کر دا سَمم ما ءاتيم بالتزوف» ۳۳۳7[ 
« و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید. بر شما گناهی نیست. به شرط 
آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته‌اید به طور شایسته بپردازید). 
زن می‌تواند برای اموری همچون تصرفات و خرید و فروش مالی‌ای که دارد وکیل 
بگیرد و نیز می‌تواند وکالت بر امور دیگران را بپذیرد. در «المغنی» ابن قدامه حنبلی آمده 
اهر کی که گن کار شا صقن فد فعه تاشتیی ای کان تای دی پاش 
اهنا روخن نمی ات 
ابن قدامه درباره زنانی که وکیل می‌گیرند» گفته است: «اختلافی درباره جواز توکیل در 
خرید و فروش و درخواست حقوق. نیست چون نیاز مقتضی گرفتن وکیل است. زیرا 
گاهی داد و ستد را کسی انجام می‌دهد که راه و رسم خرید و فروش را خوب نمی‌داند 
یا نمی‌تواند به بازار پرود با گاهی هم سرمایه‌ای دارد که نمی‌تواند درست با آن تجارت 


کند با به سبب زنل بودن» درست نیست که به تجارت بپردازد0.؟ 


6۵ زن می تواند اموال و دارایی خود را ببخشد 
اداست و در نتیجه حق انجام تصرفات مالی خود را نپردازد به شرط اینکه بالغ و عاقل و 


رشید و غیرمحجور باشد. یعنی می‌تواند همه دارایی‌اش را یا بخشی از آن را بدون نیاز به 


۱- المفنی, این قدامه, ج ۵ ص ۷۹ 


۲- همان. صص ۸۰-۸۱ 


۳۷۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


اجازه شوهر و یا دیگری ببخشد و این قول جمهور است. البته برحی از فقها در این باره 
با انا مخالفت نموده‌اند. در ذیل قول جمهور و مخالفان و دلایل هر گروه و اقوال راجح 


بیان شده است. 


۲- یکم) نظر جمهور درباره بخشش زن از مال خود 
امام بخاری درباره بخشش زن شوهردار به غیرشوهر خود و آزاد کردن برده‌اش گفته 


است: «جایز است. اگر سفیه نباشد و اگر سفیه باشد. جایز نیست. «خداوند فرموده است: 


را هر و صر با کر 
ولا تَوْتواً السْفهَاء آمولکم » [نسا / ۵] 
«و اموال خود را (که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده) به 
سفیهان مدهید ») 


«ابن حجر عسقلانی در شرح سخن بخاری گفته: «جمهور هم به جواز معتقدند».! 

و الملی ماکان فزی که وه دارد و هر با کزه‌ایدکه لو 
دارد و نیز دختری که پدرش از دنیا رفته. جایز نیست. و چون به سن بلوغ رسیدند. اگر 
از سرمایه خود صدقه و بخشش نمایند. مانند مردان درست است. و این قول سفیان 


5 و 5 » ۳ ۳ 
ثوری و ابوحنيفه و شافعی و ابوئور و ابوسلیمان و اصحاب اوست». 


ص ۰۱۵۰ 
۲- حجر: از نظر لغوی به معنی منع و در تنگنا قرار دادن است و در اصطلاح فقهی عبارتست از: منع کردن 
انسان در تصرف اموال خود. 


۳- المحلی, ابن حزم.» ج ص ۰۲۰٩‏ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۱ 


۸- دوم) نظر مخالفان جمهور ‏ 
۱- امام طاووس تابعی بر این باور است که بخشش و صدقه دادن زن از مال خود جز 
با اجازه شوهر جایز نیست. 
۲- از امام لیث نقل شده که گفته است: «برای زن بدون اجازه شوهرش صدقه یا 
بخشش جایز نیست مگر اينکه چیز کمارزشی باشد». 


۳- از امام مالک نقل شده که فرمود: زن - هر چند رشید باشد - جایز نیست بیشتر از 


۱ 
مالش را بدون اجازه شوهرش ببخشد. 


۹- دلابل جمهور 

الف) امام بخاری در صحیح خود از جابربن عبدالله نت روایت کرده است: «پیامب رت 
روز عید فطر به نماز ایستاد. نخست نماز و سپس خطبه خواند و هنگامی که مراسم نماز 
به پایان رسید از منبر پایین آمد. و نزد زنان آمد در حالی که بر دست بلال تکیه نموده بود 
و آنها را اندرز داد. بلال لباسش را برای اینکه زنان در آن صدقه بياندازنده پهن کرده بود. 
یکی از راویان حدیث گفت: به عطا گفتم: آیا زکات فطر بوده است؟ عطا گفت: خیر 
صدقه بود که آنان پرداختند. گفتم: به نظر شما امام هم باید چنین کند و آنها را اندرز 
دهد؟ گفت: این حقی است بر امامان» چرا آن را انجام ندهند؟»" 

ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیت گفته: «اين حدیث برای رد صدقه زن از 
قارات ان ب سای شرهرکن بای مان مت نان ادیش خاک ها اور 
له انس زرا کی انیت انب نات انا تاره شاه اس هی 
پیامبرع2 از زنانی که صدقه می‌دادند. درباره کسب اجازه از شوهران و اينکه صدقه‌های 


۳۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


آنهابیشتر از 7 یا کمتر از آن است. سژال ننموده و اگر حکم غیر از این می‌بود بی‌گمان 
پامب ری می پرسیدند».! 

امام قرطبی در شرح این حدیث - همان‌گونه که ابن حجر عسقلانی از او نقل کرد - 
گفته است: «در این حدیث نمی‌توان گفت که شوهران آنها حضور داشته‌اند. زیرا برای ما 
چنین نقل نشده است. اگر هم نقل می‌شد حضور آنان به معنای اجازه صدقه دادن يا 
رضایت آنها به این کار نیست؛ زیرا کسی که حقی برایش اثبات می‌شود. اصل بقای آن 
حق است. مگر اینکه خود به اسقاط آن تصریح نماید و نیز نقل نشده که شوهران به 


اسقاط حق خود تصریح نموده باشند»." 


۰ ب) 

امام بخاری از آسماغ دختر ابوبکرتله روایت کرده است: «گفتم: یا رسوال لا من 
دارایی جز آنچه زبیرتل به من داده است. ندارم. آیا از آن صدقه بدهم؟ فرمود: صدقه بده 
و چیزی از آن را نگه مدار که از تو نگه داشته خواهد شد». یعنی آن را جمع نکن و در 
نفقه دادن بخل نورز که اگر چنین کنی به مانند آن پاداش خواهی گرفت»." امام عینی در 
شرح این حدیث گفته است: «سخن پیامبرع که فرمود: «صدقه بده». بر این اشاره دارد که 
زن می‌تواند بی‌اجازه شوهر از دارایی‌اش صدقه بدهد. زیرا آنچه زبیرظه به أسمانلقه داده. 
جزو دارایی آسماست. و پیامبر کل به او امر کرد که صدقه بدهد و او را به کسب اجازه از 


زبیر دستور کاق یت 


۱- همأن. 
۲- همان. 
۴- همان 

-‌ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳ 


۱ج 

امام بخاری از کریب. برده ابن عباس تتط. روایت کرده که میمونه #4 دختر حارث. 
همسر پیامبر به او خبر داد که کنیزش را آزاد نموده و از پیامبرعٌ اجازه نگرفته است. و 
چون روز استراحت پیامبر نزد او فرا رسید. گفت: «یا رسول‌الّه! خبر داری که کنیزم را 
آزاد نمودم؟» پیامبر یل فرمود: «آیا این کار را انجام داده‌اید؟» گفتم: بله. فرمود: اما اگر تو 
اور مه داش ‌قایت هر شیاین آن‌زوفت: آنط یتفر نمی درا 

پس اگر تصرف زن عاقل رشید در دارایی‌اش نافذ و درست نمی‌بود پیامبر 5 بطلان 
آن را اعلام می‌کرد. در حالی که پیامبر یل او را به کار بهتری - بخشیدن کنیز به دایی‌اش - 


۲ ۲ تا ۲ و ی ۳ 
راهنمایی کرد. زیرا این بخشش افزون بر صدقه و بخشش. صله رحم نیز شمرده می‌شد. 


۲ - دلایل مخالفان جمهور 

یکم) ابو داوود در «السنن» خود از عمروبن شعیب یت از پدرش از جدش روایت 
کرده که رسول‌اله 76 فرمود: «چنانچه شوهر. قیمومت زن را به عهده داشته باشد. جایز 
نیست زن دارایی‌اش را ببخشد» و در شرح آن آمده است: «هر گونه بخشش زن از 
دارایی‌اش که شوهر به او داده جایز نیست حتی اگر ثروت در تصرف زن باشد و نهی در 
اینجا برای تحریم است و اگر منظور مال خود زن باشد. به سبب رعایت ادب و نزاکت 
تصرف در آن جز با اجازه شوهر درست نیست. پس بدین ترتیب همچنان که برخی از 
علما گفته‌اند نهی برای تنزیه است». در کتاب «النیل» آمده است: با این حدیث. جایز 
نیست زن - حتی اگر بالغ و رشید هم باشد - بی‌اجازه شوهرش از دارایی خود ببخشد؛ 
البته با این نظر مخالفت شده است».۲ 


ی 


۳- عون‌المعبود شرح ستن آبی داوده ج ٩‏ ص ۴۶۲ -سئن این ماجه ج ۲. ص ۷۹۶ 


۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۳ - دوم 

ابوداوود از عبدالّه بن عمر منت روایت کرده که رسول‌اله ی فرمود: «برای زن بخشش 
جز با اجازه شوهر جایز نیست». امام خطابی در شرح این حدیث گفته است: «اجازه زن 
از شوهر نزد بیشتر فقهاء دال بر حسن معاشرت و جلب رضایت شوهر است». ولی مالک 
بن انس گفته است: «همه آنچه را که بخشیده؛ رو می‌گردد تا اينکه شوهر به آن اجازه 

۲ اد 7 ۱ 

دهد و شاید این برای زن غیر رشید باشد». 

نتیجه‌ای که از این دو حدیث و احادیث دیگری از این قبیل استنباط می‌شود این است 
که بخشش زن از دارایی‌اش بی‌اجازه شوهر ممنوع است. گروهی از آنها مانند ام طاووس 
به منع مطلق آن, معتقدنده چه کم باشد چه زیاد مگر اينکه با اجازه شوهر انجام شود. و 
گروهی مانند امام لیث بخشش زن در اندکی از دارایی‌اش بی‌اجازه شوهر را استثنا 
نموده‌اند. اما امام مالک احادیثی را که جمهور به آن استناد نموده‌اند با قیاس بر تبرع 

۱ ح ۱ کی و ۱ ۱ 
مریص در حال مر گ» که بی‌اجازه وارث بحسشس بیش از ۳ در دارانین برایش جایز 
نیست. بخششی دانسته که بیشتر از 2 مال نباشد" و احادیث مخالفان جمهور را بر منبع 


۱ 
بخشش در بیش از - دارایی حمل نموده اننت: 
۳ 


۵ - مناقشه دلابل |جمهور و مخالفان] 
۱- احادیثی که جمهور به آن استناد نموده‌اند از احادیث مخالفان صحیح‌تر است. 
5 5 " ۱ 
بنابراین. احادیث جمهور برای تبعیت و پیروی سزاوارترند. 
۲ امام شافعی درباره حدیت عمروین شعیب وید که گفته. پیامبر 5 فرموده استت: 


«جایز نیست زن جیزی از دارایی‌اش را ببخشد اگر شوهر قیمومت او را بر عهده 


۱- عون‌المعبود. ج 1 ص‌‌ ۳۶۳ 
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داشته باشد». گفته است: «اين حدیث را ما [نیز] شنیده‌ايم و ثابت نشده تا ناچار به 
پذیرش آن شویم در حالی که قرآن برخلاف آن دلالت می‌کند. گفته شده منظور از 


قرآن» این قول خداوند است که فرمود: 


(فلا جاح علهْمَا فیما آفتدت به » آر ۱۲۳۹ 
« در آنچه که [زن برای آزاد کردن خود] فدیه دهد. گناهی بر ایشان نیست » 

و نیز 
من بعد وضد بوضر نها ارس ۳ 
« [لبته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دینی [که باید استثنا 
شود] » 


این آیات بر تصرف زن در دارایی‌اش بدون نیاز به اجازه شوهر دلالت می‌کند». 
قیاس هبه زن به تبرع مریض در حال مرگ برای اثبات عدم توانایی بخشش زن 
مازاد بر ی دارایی. قیاسی مردود است. زیرا تبرع بیمار در حال مرگ چنانچه 
بهبود یابد» می‌تواند. اجرا شود اما تبرع و بخشش زن چه در تندرستی و چه در 
وهای که تا فتی ات که تیک باشد نه بیشتر از آن. 


بنابراین در قیاس جایز نیست که فرع [مقیس] با اصل [مقیس علیه | مخالفت کند. 


1- ترجیح بین دو قول 
از آنچه گفته شد روشن است که دلایل جمهور قوی‌تر از دلایل مخالفان آنهاست. 


افزون بر دلایل حمهور» می‌توان قول امام آبن قدامه حنبلی را نیز ذدکر نمود که گزیده 


سخن او چنین است: خداوند متعال فرموده: 


« فان ءانستم بَْ رسد فاذفعواً الم آموهم » شام ۱ 


«اگر از آنان صلاحیت و حسن تصرف دیدید اموالشان را به ایشان برگردانید). 


۳۱۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


ظاهرا اين آیه دلیلی برای رفع حجر از زن و مرد راشد و آزاد در تصرف اموالشان 
است. در حالی که ثابت شد که پیامبر3# فرموده که: «ای گروه زنان صدقه بدهید. گرچه 
از زیورآلاتتان باشد». و آنها نیز صدقه دادندو پیامبرع: صدقه آنها را پذیرفت و از آنها 
نپرسید که آیا شوهرانشان اجازه داده‌اند یا نه؟ زیرا کسی که به سبب رسیدن به سن رشد 
تحویل دادن داراییش به او واجب شده باشد. تصرف در آن نیز بدون کسب اجازه از 
کسی درست است مانند پسری که به سن رشد می‌رسد و جایز است در اموالش تصرف 
کند. زن هم اهل تصرف است و شوهر در دارایی او هیچ حقی ندارد. پس در نحوه 


اتفاده ای دارای اشن تر ای یر کلاففه نی ود 


۷- دید گاه بر تر 

از آنچه گفته شد. روشن می‌گردد که قول جمهور بر قول مخالفان برتری دارد پس زن 
می‌تواند بدون نیاز به اجازه شوهر در دارایی‌اش تصرف نماید و صدفه بدهد و تصرف 
قافن رات شون ون املیت امای دا رم ی ناکت مان مامت 
ازدواج از اهلیت او تس کاهدو نمی تزاند سیب سیر بر اوشود. 

با وجود قولی که برتر دانسته شد. بر این باورم [زیدان] مستحب و مطلوب این است 
که زن با شوهرش درباره آنچه می‌خواهد ببخشد يا صدقه بدهد. مشورت نماید. زیرا 
مشورت به حسن معاشرت. الفت و دوستی میان آنها می‌انجامد و پی‌شک اسلام به آنچه 
حسن معاشرت و دوام الفت میان دو کس را پدید آورد. تشویق می‌نماید و مشورت زن با 


شوهرش در این باره موجب تحقق این معنا می‌شود. 


- المغنی. ح‌ گ صص ۴۳۶۳-۶۵ 


گفتار سوم: 
حقوق سیاسی زن 

۸- تعریف حقوق سیاسی 

قوف سیاسی حقوقی انست که انسان به اعثار این که تر ان خضوی از اعشراق 
هیأت دولت شود آن را بدستآورد مانند حق مدیریت دستگاه‌ها؛ مشاغل؛ حق انتخاب و 
نامزدی در انتعایات ‏ بتانراین حقوق:سیاسی خقوفی, است که اسان با آن ذن ادازه آموز 
کشور یا حکم آن شریک و سهیم می‌شود." و می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «حقوقی 
است که انسان به اعتبار انتسابش به دولتی معین» بدست می‌آورد. یعنی با پذیرش ملیت و 
تابعیت آن دولت از شهروندانش به شمار می‌آید و با این حقوق در سرپرستی کارهای 


دولت سهیم می‌گردد. 


۹ - داشتن حقوق سیاسی 

مبنای انتساب به دولت اسلامی - که فقها آن را دارالاسلام می‌نامند - اسلام است و هر 
کس اعم از زن و مرد آیین اسلام را بپذیرد از شهروندان ساکنان و منتسبان آن به شمار 
می‌آید و در نتیجه تابعیت اسلامی می‌یابد و حقوق سیاسی خواهد داشت. اما زن مسلمان 
با پذیرش تابعیت اسلامی مانند مرد حقوق سیاسی ندارد که در این گفتار توضیح داده 


می‌شود. 


۰ - روش بحث 
سخن ما در این گفتار بیان حقوق سیاسی زد فسلمان در دارالاسلام انشت و اشاره 
شد که زن مانند مرد حقوق سیاسی کاملی ندارد. در این گفتار تلاش شده تا تفاوت 


حقوق سیاسی زنان با مردان روشن شود. 


۱- اصول القانون, دکتر عبدالرزاق السنهوری» حشمت ابی ستیت. ص ۲۶۸. 


۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


حقوق سیاسی زن. دو دسته‌اند ۱- حق مدیریت مشاغل عمومی ۲- حی نامزدی و 
انتخاب کردن برای تصدی پست‌های دولتی. بنابر آنچه گفته شده این گفتار دو جستار 
دارد: 

جستار یکم: حق مدیریت مشاغل عمومی 


جستار دوم: حق نامزدی و انتخاب 


حق مدیریت مشاغل عمومی 


۱ زن می تواند. مدیریت مشاغل عمومی را به عهده بگیرد 

زب اکن دارالاسلام تابعیت این سرزمین یعنی «ملیت اسلامی» حق دارد که شغل 
عمومی مناسبی که در این سرزمین داشته باشد. حنفیه به زن مسلمان اجازه داده‌اند. کار 
قضاوت را جز در حدود و قصاص به عهده بگیرد. ابن جریر طبری معتقد است. زنان 
حق دارند به صورت مطلق. جز در حدود و قصاص کار قضاوت را انجام دهند. او چنین 
دلیل آورده است که کار قضاوت مانند کار افتاست. برای فتوا دادن مرد بودن شرط 
نیست پس در قضاوت هم همین گونه است. «ابن حزم ظاهری» در کتاب المحلی از ابن 
جریر طبری نقل کرده است: «جایز است. زن عهده‌دار منصب قضاوت گردد و روایت 
شده که «عمرین خطاب هه زنی به نام شفا را از قوم خود به عنوان محتسب کار بازار 
تعیین نمود. در پاسخ این سخن که گفته شده. پیامبر ی فرموده است: «قومی که کارشان را 
به زن بسپارند. فلاح و رستگاری نمی‌بینند». باید گفت: «اين حدیثی که پیامبرع فرموده 
برای: کان عموهی:بعی لافت ات ونصی دومع رل برای ربمت ترین: عبت 
موی تافلت یش( 


۲۳وی زگی مدیریت مشاغل عمومی 

حق مدیریت مشاغل عمومی چنان که آشکار است در ذات خود تکلیفی است که 
دولت اسلامی برای شهروندان تعیین کرده است تا از راه این وظیفه به مردم خدمت شود. 
به کار بردن واژه «حق» برای مشاغل عمومی دولتی به اين معناست که انجام اين مشاغل 


مباح می‌باشد. حدیثی که بخاری در صحیح خود از ابوموسی اشعری روایت کرده پر آنچه 


- البدایع, کاسانی. ح‌ 5 ص‌‌ ۳ فتح‌القدیر. در فقه حنفیه ح‌ ۵ ص‌‌ (۶۰ روضة القضاة ح‌ ۱ ص‌‌ ۵۷۲ 
المحلی, اين حزم. ج ٩‏ صص ۴۲۹-۴۳۰ بدایه المجتهد. ج ۲. ص ۳۸۴ التراتیب الادارية و نظام 
الحکومة النبوید. شیخ عبدالحی الکتانی» ج ۱ صص ۲۸۵-۲۸۶ 


۲۳۲۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


گفته شد. اشاره دارد. ابوموسی به روایت از پیامبرعٌ فرمود: «من و دو نفر از قومم. نزد 
پیامبر ی رفتیم. یکی از آنها گفت: ای رسول خدا! ما را به امارت منصوب کن. دیگری هم 
کفته ان را تگراز کرد بتامیر کل فرمودهما! کار بحکومت زا به کسی که ان را ذرشو است: کند 
و کسی که بر آن حرص ورزد واگذار نمی‌کنیم».! 

در حالی که اگر بدست گرفتن وظایف عامه به معنای الزام دولت به پاسخگویی به 
درخواست او بود. چون تاکنون آن را از وی منع کرده است. زیرا ادای حق بر کسی که 
حق بر گردن اوست. الزامی است. از این رو مطابق اين گفته, بدین معنا نیست که هرگاه 
صاحب حق آن را درخواست يا مطالبه کرد از وی منع شود یا به او ادا شود؛ زیرا حقوق 
با مطالبه ساقط نمی‌شوند بلکه برعکس بیشتر اثبات می‌شوند. پس نتیجه می‌گیریم که 
سرپرستی مشاغل عمومی در دارالاسلام برای کسی که مدیریت آن را به عهده می‌گیرد؛ 
مباح است و به علت انتساب به دارالاسلام معنای تکلیف می‌دهد و بر پایه این تکلیف 
سرپرستی مشاغل عمومی در دولت اسلامی. مانند کار قضاوت برای زن رواست. البته 
چنین نیست که هر کس شغلی عمومی بخواهد دولت موظف است آن شغل را به او 
بدهد. بلکه بر دولت واجب است که حتی در برخی مواقع نیز درخواستش را رد نماید. 


برای نمونه اگر زن امامت را درخواست کند. این درخواست رد می‌شود. 


۳ - هدف از اعطای این حق 

هدف از دادن حق مدیریت مشاغل عمومی, برای مرد و زن. کسب درآمد مشروع 
روزی حلال و رضایت خداوند است و بنابر وظیفه‌ای که مرد و زن در آن شغل انجام 
می‌دهند. متغیر است. البته در کنار این هدف. می‌توان افرادی پاک و درستکار را یافت که 
با اشتیاق به جامعه اسلامی خدمت می‌کنند. یعنی بی‌چشم‌داشت مادی و تنها برای رضای 
خدا به مردم نفع می‌رسانند. زیرا آنان خود. دارای سرمایه‌اند و نمی‌خواهند از راه پذیرفتن 


این وظایف به ثروتی بیشتر دست یابند. مانند شخصی که وظیفه تدریس پا تمرین 
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رزمندگان برای بکارگیری اسلحه را به عهده می‌گیرد یا آن که بی هیچ چشم‌داشت و 
برای رضای خداوند. به امامت نماز و خطبه و افتا در میان فردم می‌پردازد. 

اما هدف از اعطای این حق به زن و مرد از سوی دولت. سپردن این مناصب به 
امانت‌دارانی شایسته برای انجام مقتضایت آن» به اندازه توانایی انجام تکالیف آن می‌باشد 
تا وظایف خود را در این حیطه به بهترین شیوه انجام دهند و مجر به تحقق اهداف دولت 


که همان تحقق مصالح مردم و دفع مفاسد از آنان است. گردد. 


مه مه موه 


۶- شرایط تحقق مدیربت مشاغل برای زن 
زن مسلمان حق مدیریت مناصب عمومی را به دو شرط دارد: 


شرط دوم: به کسب حلال و به دست آوردن روزی از راه این کار نیاز داشت باشد. 


شرط اول 

شرط اول برخوداری زن از حق مدیریت در مشاغل عمومی این است که این حق 
نباید به تکالیف او آسیب برساند. به گونه‌ای که در انجام تکالیفش ناتوان گردد و یا در 
انجام آن کوتاهی نماید. 

تکلیف اصلی زن. خانه‌داری» تربیت فرزند و شوهرداری است. در حدیث شریفی که 
امام بخاری از عبدالّه بن عمر لت روایت کرده. آمده است که پیامبر ی فرمود: «هان! آگاه 
باشید! که همه شا مسوژولید و به خاطر رعیت خود بازخواست می‌شوید و امامی که بر 
مردمش حاکم شد. مسوول آنهاست و همان‌گونه که مرد مسژول اهل بیت و خانواده‌اش 
و دیگر کسانی است که تحت تکلف اویند زن نیز مسول خانه شوهر و فرزندان اوست». 

در شرح این حدیث آمده است: «مسئولیت زن, خانه‌داری» تدبیر امور خانه» فرزندان, 
خدمتکاران و دلسوزی و خیرخواهی در همه کارهای شوهر است و رعایت و انجام 
حقوق شوهر از تکالیف زن است. از حقوق شوهر بر زن. اطاعت و ماندن در خانه و 


بیرود نرفتن از خانه جز با اجازه اوست. روشن است که اشتغال زن به کارهای دولتی 


۳۳۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


اغلب او را از انجام تکالیف خانه‌داری و زناشویی باز می‌دارد يا با کاستی روبه‌رو 
می‌سازد. پس جایز نیست. به کاری مباح مشغول شود در حالی که در تکلیف واجب 
کوتاهی کند. اما اگر انجام وظیفه [بیرونی] او را از تکلیف خانه‌داری باز ندارد و نیز اگر 
فرزندی نداشت و شوهرش هم به شغل دولتی او. راضی بود. کار وی در شغل‌های 
دولتی مباح است. 


7 - اعتراض و رذ آن 

گاهی این اعتراض مطرح می‌شود که زن حق انجام معاملات مالی. مانند خرید و 
فروش را دارد در حالیکه اغلب این معاملات بیرون از خانه انجام می‌شود و زمان زیادی 
هم لازم دارد اما هیچ یک از فقها نگفته‌اند. چون این کارها به کوتاهی زن در انجام 
تکالیفش در خانه می‌انجامد. ممنوع است. پس چون انجام معاملات مالی از زن منع 
نگردیده بنابراین نباید از انجام مشاغل دولتی هم منع شود. 

پاسخ: این داد و ستدها برخحلاف شغل‌های دولتی [کارمندی] هر روز انجام گ 
زیرا شغل‌های دولتی کار روزانه‌ی همیشگی و تکراری است. همچنین زن داد و ستدهای 
مالی را در اوقات فراغتش انجام می‌دهد و هیچ الزامی برای انجام هر روزه آن, ندارد و 
انجام آن اغلب زمان زیادی را برخلاف کار در مناصب دولتی از او نمی‌گیرد اما وظایف 
کارمندی هر روز کم و بیش * یا ۷ ساعت وقت او را می‌گیرد افزون بر آن» ساعت‌هایی 
را نیز صرف رفتن به محل کار و برگشتن به خانه می‌کند. 

همچنین زن باید برای انجام تکالیف خانه‌داری و زناشویی مزد دریافت کند و اين در 
واقع همان حق نفقه اوست که بر عهده شوهر یا پدر در صورت عدم ازدواج گذاشته شده 
است. در فقه اسلامی قاعده بر این است: «هر کس در برابر عملی که در اصل بر او 
واجب است. مزد دریافت کند. انجام این واجب بر او شدت می‌یابد. به همین علت. بر 
مجاهدینی که وظیفه دفاع از سرزمین اسلامی را بر عهده دارند و حقوق ماهیانه می‌گیرند. 
ات رای تایه ی با نل راعفت هی کی وف و ی از کیب سیگ[ 


بیت‌المال مستمری دریافت می‌کند. بیشتر است. به همین سبب. دفاع از سرزمین اسلامی 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳۳ 


بر مسلمان واجب عینی يا کفایی است. اما وجوب انجام این کار نسبت به کسانی که به 
از آنجا که تکلیف زن در خانه به علت استحقاق نفقه‌ی او بر شوهر در ازای پرداختن 
به تکلیف خود شدت بیشتری دارد. انجام کار مباحی همچون مدیریت مشاغلی که زن را 


از ادای واجب و تکلیف خویش پا کوتاهی در آن مشغول می‌سازد روا نیست. 


۸- اعتر اضی دیکر و رد آن 

اعتراض دیگری که مطرح می‌شود این است که مدیریت کارهای دولتی شامل همه 
زنان و حتی دخترانی که ازدواج نکرده‌اند. می‌شود پس چرا دختران مستثنی نشده‌اند؟ آیا 
پذیرش سمت دولتی بیرون از خانه او را از انجام واجباتش در خانه باز می‌دارد با آنکه 
هنوز شوهر نکرده است؟ 

پاسخ: ازدواج کردن دختر» اصل و تأخیر در آن امری شاذ و نادر است. دختر پیش از 
ازدواج باید به مادرش در کارهای خانه یاری رساند و خدمتگزار پدرش باشد تا 
مهارت‌های زندگی را با تمرین و تکرار بدست آورد. زیرا پس از ازدواج به آنها نیاز دارد. 
و چون خانواده‌اش عهده‌دار مخارج و نیازهای زندگی‌اش هستند در این صورت می‌تواند 
پرای انجام امور خانه‌داری فراغت و آرامش داشته باشد تا مانند هر جوانی که در آینده 


نزدیک همسر و مادر می‌شود. مهارت‌های لازم را کتشه: کیب 


8- شرط دوم 

زن در صورتی می‌تواند از حق مدیریت کارهای دولتی استفاده کند که به درآمد 
حاصل از آن نیازمند باشد. زیرا هدف شریعت از دادن مدیریت کارهای دولتی درآمدزایی 
برای زندگی مباح مسئولین آن مشاغل» همراه با تأمین مصلحت و سود جامعه است. اگر 
زن به کار دولتی نیازی نداشته باشد. توجیه اشتغال او به کار دولتی منتفی است. زیرا 
ماندن او در خانه و اشتغالش به امور خانه‌داری و تربیت فرزندان و آماده‌سازی خودش 


برای خدمت به شوهر و انجام تکالیفش, بنابر شریعت اسلامی شایسته‌تر و بهتر از بیرون 


۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


رفتن از منزل برای انجام کارهای دولتی است. حال آنکه گفته شد نفقه زن به طور مطلق 


بر عهده شوهر است بنابراین او به کسب امرار معاش نیاز ندارد. 


۰ یکت پرسش و پاسخ 

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برای زن رواست کارهای دولتی را نه به سبب 
درآمد بلکه تنها برای کسب رضایت خدا به عهده بگیرد؟ 

پاسخ: اگر انجام آن کار برای او حالت واجب عینی" پیدا نکرده باشد و جزو کارهای 
دولتی کفایی‌ای باشد که دستیابی به آن در جامعه مطلوب است و همه خواستار انجام آن 
باشند. لازم نیست زن به آن بپردازد زیرا تکلیفی که در خانه بر عهده دارد واجب عینی 


است و بر سرپرستی این مشاغل - که واجب کفایی است - تقدم دارد. 


۱ رد برخی شبهه‌ها 

عده‌ای برای رد اصلی که ذکر گردید به برخی شبهه‌های موجود تمسک می‌جویند و 
از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. 

شبهه اول: همکاری زن با شوهر برای بدست آوردن روزی حلال از راه انجام کارهای 
دولتی در زمان کنونی» باتوجه به پیچیدگی کارها و نیازهای زندگی و افزايش تکالیف 
امری ضروری است و این همکاری میان همسران مباح است چون با رضایت هر دوی 
آنها صورت می‌گیرد و وقتی که کار خانه‌داری و دولتی برای زن دشوار شود؛ با کمک 
گرفتن از خدمتکار يا سپردن بچه به مهد کودک می‌توان این مشکل را جبران نمود. و در 
نتیجه تعارضی بوجود نخواهد آمد. 

پاسخ: تعاون و همکاری واقعی میان زن و شوهر از راه پرداختن هرکدام از آنها به 
آنچه بر آن آفریده شده و بر آن تواناترند. انجام می‌پذیرد. تا در نتیجه ضرری بزرگ‌تر از 


سود مورد انتظار پدید نیاورد و در پرتو چنین معیاری است که زن و مرد زندگی‌شان را 


۱ سالت: واجنب عیتی بعتی اینکه کستی نی اوردز آن کار عهارت نداشید باشن و با اینکه کسن عر آن رن 


برای انجام آن کار وجود نداشته باشد. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۲۵ 


پایه‌ریزی می‌کنند. زن آمادگی‌اش برای کارهای خانه و تربیت فرزندان بیشتر از هر کار 
دیگری است و مرد آمادگی‌اش برای کار و به دست آوردن روزی حلال بیرون از خانه 
| 
وظایف رعایت گردد. کارهای بیرون از خانه. از جمله کارهای دولتی به مرد واگذار 
می‌شود و عرصه خانه‌داری که حوزه طبیعی زن است. به او داده می‌شود تا در آن به انجام 
وظایف خود بیردازد. اما کمک گرفتن از زن خدمتکار مشکلات را حل نمی‌کند؛ زیرا 
حدمتکار نمی‌تواند برای بچه‌ها مادر باشد و دلسوزی و مهربانی‌های مادرانه را به آنها 
ببخشد. همچنین زن خدمتکار گاهی در ازای خدمتش حقوقی دریافت می‌کند که به 
اندازه حقوقی است که مادر از کار دولتی می‌گیرد. همچنین زن خدمتکار, باید مورد توجه 
قرار گیرد و روا نیست او را ابزاری برای حل مشکلات کارمندان زن بدانیم و به بهانه کار 
بیرون؛ خانه و فرزندان او را بة امیذ خدا رها کتیم. 

همچنین تنها رضایت شوه به کار بیرون از خانه کافی نیست. زیرا به حقوق زن؛ 
شوهر و فرزندانشان آسیب وارد می‌کند. برای نمونه کودکان باید تحت پرورش و مهر و 
دلسوزی مادرشان باشند و نباید آنها را به دست زنان خدمتکار و مهد کودک‌ها جز در 
حالت بسیار ضروری بسپارند. البته سخن ما درباره وضعیت عادی است. نه ضروری و 
استثنایی. 


۳ - شبهه دوم 

اکنون دیگر کار زنان در اداره‌های دولتی سرزمین‌های اسلامی رایج شده است و مردم 
به آسانی کارهای دولتی را به زنان می‌سپارند و اغلب خانواده‌ها برای افزایش درآمد مالی 
چنین می‌کنند. در نتیجه زنان نیز مانند مردان می‌توانند بی هیچ قید و شرطی اجازه کار 
داتشه تا 

پاسخ: جامعه‌ای که کارمندان زن در پست‌های دولتی آن فراوان باشند. جامعه ایده‌آلی 


نیست که شایسته اقتدا باشد و بقایش را آرزو کرد بلکه جامعه‌ای آشفته و پریشان است. 


۳۳۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


باید تلاشی صادقانه انجام داد تا عواملی را که سبب می‌شود. زن برای کار در پست‌های 
دولتی از خانه بیرون رود از بین برد. دولت نیز باید خانواده‌های فقیر را که درآمد 
سرپرست آنان پاسخگوی نیازشان نیست حمایت کند و بر پایه ضوابط مشخصی به آنها 
کمک نماید. دولت با این کار فرصت پرداختن به وظایف خانه‌داری را برای زن فراهم 
می‌سازد و هم‌زمان زمینه تصدی مشاغل دولتی را برای مردان گسترش می‌دهد زیرا 
جلوی رقابت زنان با مردان را برای تصدی این مشاغل می‌گیرد. 


۶ - شبهه سوم 

انجام کارهای دولتی احساس درونی زن را ارضا می‌نماید زیرا او در اين زمینه خود را 
با مردان برابر می‌شمارد و به رای و نظر او در خانواده توجه می‌شود و جایگاه برجسته‌ای 
در آن می‌یابد و از رفتار ظالمانه شوهر جلوگیری می‌کند؛ زیرا او نیز در درآمد و 
هزینه‌های خانواده نقش دارد. 

پاسخ: زن گمان می‌برد برای ارضای احساس درونی‌اش. چاره‌ای جز پذیرفتن شغل 
دولتی ندارد اما او وظیفه‌ای مهم‌تر از کارهای دولتی پیش روی دارد و آن» همان وظیفه 
خانه‌داری اوست که به دلایل زیر از کار دولتی برتر و مهم‌تر است. 

۱- خانه با تمام اتاق‌ها و بخش‌های آن مکان مدیریت زن است. پس او در چنین 
جایی نسبت به مکان کار ادرایش آزادی عمل بیشتری دارد. زیرا گاهی مکان کار 
اخارق ای تاک خا سای تفای اف اما بو هاش تهاعر کار ری کار کنخ 
حیوانات زمین‌های کشاورزی است يا محل کارش باجه‌ای در فروشگاه است که 
در آن از مشتریان پول بگیرد. بی‌گمان مکان‌های دولتی بدتر رنج‌آورتر و 
ری که از اه اس 

۲- هدف و وظیفه اصلی زن در خانه» پرورش و تربیت فرزندان یعنی زنان و مردان 
آینده و همچنین خدمت به شوهر و تأمین نیازهای او و تهیه اسباب شادمانی و 


آرامش اوست. هر انسان دادگری به ناچار می‌پذیرد که تربیت فرزندان برای زن» 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳۷ 


مهم‌تر از پرورش جوجه مرغ در باغ‌های دولتی است. البته اگر کارش» پرورش 
مرغ باشد. و تأمین نیازهای شوهر و انجام کارهای خانه بهتر از این است که به 
مردم و ارباب رجوع ادارات خدمت کند. 
اما اينکه با انجام کارهای دولتی. خود را همسان مرد می‌بینید. نه تنها این برابری برای 
او احترام و ارزش نیست. بلکه ارزش در عدم اشتغال به این کارها و اکتفا به وظیفه 
بزرگی است که دولت به آن نیاز دارد و آن» پرورش و تربیت مردان و زنان آینده است. 
افزون بر اين. اکتفای زن به این وظیفه. عدالت را در مسئولیت‌ها و تکالیف او محقق 
می‌سازد و عادلانه نیست که در کنار تکالیف خانه. تکلیف شغلی بیرون از خانه نیز بر 
عهده او افزوده شود. 
علاوه بر این زنانی که می‌خواهند با داشتن شغل دولتی, در دایره درآمدزایی خانواده 
وارد شوند و این گونه برای خود جایگاهی ویژه و برجسته بیابند و جلوی رفتار ظالمانه 
شوهران را بگیرند. نمی‌دانند که رابطه زن و شوهر بر چه اساسی استوار است و ویژگی 
زندگی آن دو و قوامت و سرپرستی‌ای که مرد بر زن دارد چیست؟ توضیح ان کته اور 
این کتاب آمده است. اما در این جا کافی است این نکته گفته شود که همکاری میان زن 
و شوهر و پیوندشان و سرپرستی مرد بر زن همگی بر پایه رحمت و مودت و الفتی است 
که خداوند میان آن دو نهاده و فرموده است: 
(وین ءایه آن حَلَقَ لک ین آنفیکم أروج کنو لیا وَجْعلَ 
بیتکم مَودة مهن نی بل یس ولمم یعون 4 [الروم/۲۱] 
«و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس 
خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و 
ایشان مهر و محبت انداعت». 


در نتبجه با وجود دوستی و بخشایش و مه همه فرضیه‌هایی که گفته شد. ساقط 


عزی کز دقن 


۲۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۷ دانشمندان غربی زن را به با ز گشت به خانه فرا میی‌خوانند 

دولت‌های غربی. دولت‌های اروپایی» امریکایی و روسیه کار در دستگاه‌های دولتی و 
کارگاه‌های عمومی را برای زن مانند مرد شایسته و مباح می‌دانند. و در این کشورها زنان 
در همه سازمان‌های عمومی و دولتی حتی در جاهایی که با سرشتشان سازگار نیست 
حضور دارند و این مسأله مشکلات پیچیده و بغرنجی را پدید آورده است و دولت‌ها نیز 
کوانای برهايی ودب هه درا از سک توادهانک تا شا که ض کان و عارشامان 
امور اجتماعی با صدای بلند. ضرورت بازگشت زن به خانه و اکتفا به تکالیف زندگی و 
خانوادگی‌اش را برای حفظ کیان و بنیان خانواده از فروپاشی و زوال» فریاد می‌زنند. 
نمونه‌هایی از سخنان آنها چنین است. 

الف) یکی از دانشمندان انگلیسی به نام «سامویل سمایلس» از سران انقلاب انگلستان 
کته ابیت ودسهگام محر یش آعي که ون را جوا کارتجانهها ی ان عشعولن ی تایه هرحتد 
باعث پدید آمدن ثروت هنگفتی برای کشور می‌گردد اما به ویران کردن بنای زندگی 
خانوادگی می‌انجامد. زیرا به پیکره هموم می‌آورد و پایه‌های خانواده را فرو می‌ریزد و 
روابط اجتماعی را می‌درد و زن را از شوهر و فرزندان و نزدیکانش دور می‌کند و می‌دزد. 
چنین دستگاه حکومتی‌ای. جز تنزل و کاهش اخلاق زن بهره‌ای ندارد. در حقیقت وظیفه 
زن پرداختن به تکالیف و وظایف خانه‌داری مانند مرتب نمودن خانه. تربیت فرزندان. 
رعایت میانه‌روی در اسباب زندگی و پرداختن به نیازهای خانه است. اما کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها او را از انجام همه این تکالیف دور می‌کند به گونه‌ای که خانه‌هاء. دیگر خانه 
نیستند و فرزندان درست پرورش نمی‌یابند و تربیت نمی‌شوند».! 

ب) خانم دکتر آمریکایی «آیدا اولین» گفته است: سبب بحران‌های خانوادگی در 
آمریکا و راز افزایش جرم‌های اجتماعی این است که زن خانه‌اش را برای افزایش درآمد 


رها نموده در نتیجه درآمد افزایش يافته و سطح احلاق پایین آمده است. این زن آگاه 


۱- دایر:ةالمعارف فرید وجدی» ج ۸ ص ۶۳۹٩‏ به نقل از کتاب. المراة بین الفقه و القانون؛ دکتر مصطفی 


برض ۲۵۲ 
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آمریکایی بازگشت بی‌درنگ مادران را به خانه ضروی می‌داند تا ارزش‌ها و حرمت‌ها باز 
گردند و فرزندان با اخلاقی پرورش یابند که اشتیاق مادر برای بالا بردن سطح 
اقتصادی‌شان آنها را محروم کرده است. وی در ادامه گفته است: تجربه ثابت نموده که 
بازگشت مادر به حریم خانواده تنها راه نجات نسل جدید از سرنوشتی است که در آن 
گام رم دار 

ج‌ در پژوهش و نظرخواهی جدیدی که مسسه گالوپ آمریکا با هدف شناخت رای 
و دیدگاه زنان شاغل به از بیرون از خانه انجام داده بود. این نتیجه به دست آمد که زنان 
آمریکایی کارمند. خسته و رنجورند. 7۵ از زنان آمریکایی ترجیح می‌دهند که به 
خانه‌هایشان باز گردند. دکتر «آیدا اولین» پس از بیان اين پژوهش‌ها و نتیجه آن گفته 
است: «زن گمان می‌کند. که به امنیت شغلی رسیده است. اما امروز در حالی که پرتگاه‌ها 
و فراز و نشیب‌های را پاهایش را خون‌آلود ساخته‌اند و تلاش بسیان توانایی‌های او را 


گرفته است. آرزو می‌کند برای در آغوش گرفتن بچه‌ها به کاشانه رک 


۸- نیاز جامعه به زنان 

مشاغلی در جامعه وجود دارد که از فروض کفایی شمرده می‌شوند از جمله آنها 
پزشکی و رشته‌های گوناگون آن چون روان‌شناسی جراحی, زنان و زایمان (سزارین) 
آزمایش خون. پرستاری و رادیولوژی (عکسبرداری) است که دولت باید مسسات و 
اداراتی را برای انجام این خدمات پزشکی و مانند آن پدید آورد. 

پی‌تردید زنانی که به چنین مشاغلی به صورت مستقل می‌پردازند یا این کارهای دولتی 
را سرپرستی می‌کنند. از موارد مورد نیاز جامعه است. زیرا زنان بیمار به جای مراجعه به 


پزشکان مرد نزد پزشکان زن مسلمان می‌روند و در نتیجه مشکل کشف عورت هم پیش 


۱- برگرفته از مقاله (جريدة الیوم) قاهرة به تاریخ ۵۳/۳/۸ به نقل از کتاب دکتر سباعی. ص ۲۵۲. 


۲- همان. 


۷۳۳۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نخواهد آمد. بنابراین. زنان توانا و متخصص با پذیرفتن چنین کارهای دولتی‌ای جامعه را 
به سوی پیشرفت و بهسازی می‌کشانند. 

حال این سژال می‌شود که اين نیاز در جامعه گاهی به درجه وجوب می‌رسد. آیا زن 
می‌تواند چنین وظایفی را در دولت بر عهده بگیرد؟ 

پاسخ: برای اداره کارهای دولتی توسط زن دو شرط زير مطرح است: 

۱- عدم ایجاد مزاحمت برای کارهای خانه 

۲- نیاز زن به امرار معاش و کسب روزی با انجام کار دولتی 

بنابراین زنی که اين دو شرط را دارده بر حسب شرایط و احوال انجام این کار برای او 


جایز پا مستحب یا واجب است و نیز می‌تواند کار آموزش دختران را هم به عهده بگیرد. 


8- خدمات دولت برای کمک به زن شاغل 

از آنجایی که جامعه نیاز دارد زنان در برحی مشاغل دولتی فعالیت کنند بر دولت 
واجب است با سازمان‌دهی درست و بررسی شده - به شیوه‌ای که به آن اشاره شد - هر 
تعداد زن را که مورد نیاز است. آموزش دهد تا ابزار و راه‌های [لازم] را برای پدید آمدن 
زنانی توانمند به منظور تصدی این گونه مشاغل فراهم سازند. 

دولت باید زنی که این گونه وظایف را به عهده می‌گیرد. یاری و همراهی نماید تا 
انجام آن کارها به تکالیف خانه‌داری و زناشویی‌اش آسیب نرساند. برای نمونه ساعت 
کاریش را کمتر از ساعت کاری مردانی که در این گونه مشاغل فعالیت می‌کنند. مقرر 
نماید. اگر زنان ازدواج کرده باشند. مهد کودکی برای فرزندانشان دایر نماید و بر پایه نیاز 
و مصلحت. اوقات کاری آنها را تقسیم‌بندی کند. برای نمونه گروهی صبح و برخی بعد 
از ظهر کار کنند. 

افزون بر این دولت باید زنانی را که به کسب درآمد از راه‌کارهای دولتی ناچارند. 


پاری نماید و او را در کارهایی متناسب با روحیه و توانمندی‌شان مانند تنظیم 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۳ 


کتابخانه‌های عمومی پا انجام کارهای دفتری يا حسابرسی در مدارس دخترانه که 


جستار دوم: 
حق نامزدی و انتخاب 
۱ - پیشگفتار و روش بحث 
این جستار به حق زن در نامزدی برای مشاغلی که سرپرستی آنها با انتخابات انجام 
می‌گیرد و میزان حق زن در انتخاب (نامزدها) اختصاص يافته است. که به دو قسمت زیر 
تقسیم شتله امستت: 
یکم) انتخاب رئیس دولت و نامزدی برای احراز مقام ریاست دولت. 


دوم) انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آذ. 


انتخاب رئس دولت و نامزدی برای احراز پست رباست دولت 


۳ برای بذ برش بست رئیس دولت. مرد بودن شرط است 

در حدیث شریفی که امام بخاری و دیگران از ابوبکره روایت کرده‌اند. آمده است: 
«وقتی به پیامبر 38 خبر رسید که اهل فارس «(ایرانیان) دختر خسرو پرویز را به پادشاهی 
بر خود حاکم ساخته‌اند. فرمود: «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأق»" «قومی که حکومت خود را 
به زنی بسپارد. رستگار نخواهد شد)». 

شوکانی گفته است: «اين حدیث نشان می‌دهد. که زن شایستگی پذیرش سرپرستی 
حکومت را ندارد و سرپرستی [حکومت] او برای هیچ قومی هم روا نیست. زیرا 


کناره گیری از این کار به سب وتان دشدن واحب ۳ 


- نیل‌الاوطار شوکانی. ج 4 ص‌‌ ۳ سئن النسایی. ج 4 ص‌‌ ۰ 


۲ نیل‌الاوطار» ج 4 ص‌‌ ۶۵ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳۳ 


ابن حزم گفته است: «ولایتی که زن از آن ممنوع می‌گردد» ولایت عظمی» یعنی 
خلافت و ریاست دولت است. و این چیزی است که فقها آن را ذکر و بر آن اجماع 


۲ 
نموده‌اند). 


۳- مسلمانان. رئیس دولت - خلیفه - را بر می‌ گزینند 

خلیفه. امام و رئیس دولت. نام‌هایی برای یک مقام هستند که مسلمانان برمی‌گزینند. با 
انتخاب مردم» خلافت رسمیت می‌یابد و یاری خلیفه واجب می‌گردد و فقها بر این 
تصریح نموده‌اند. نویسنده کتاب «المغنی» گفته است: «هر کس که مسلمانان بر امامت و 
بیعت با او هم‌رای شوند. امامت او اثبات و یاریش واجب می‌گردد»." 

گاهی خلیفه پیشین» خلیفه بعدی را منصوب و جانشین خود اعلام می‌کند اما امامت 
فرد منصوب با نصب خلیفه پیشین تحقق و رسمیت نمی‌یابد. بلکه با بیعت مسلمانان يا 
اهل حل و عقد با او محقق می‌گردد. امام ابویعلی حنبلی گفته است: «امامت فرد منصوب 
با نصب خلیفه پیش از خود منعقد نمی‌گردد. بلکه با نصب مسلمانان رسمیت می‌یابد. 
بنابراین امامت شخص منصوب پس از مرگ خلیفه با انتخاب کسانی که در آن زمان 
هستند. حاصل می‌شود." از [لابه‌لای] این سخنان فهمیده می‌شود که ولایت عهدی [خلفا] 
در واقع نامزدی برای خلافت است و وعده و پیمان خلافت برای شخص منصوب 


نست.: 


۱- المحلی, ابن حزم. ج ٩‏ ص ۴۳۰. 

۲- مغنی‌المحتاج. ج ۴. ص ۱۲۹-۱۳۰ الارشاد الی قواطم الأدلة فی آصول الاعتقاد. امام جوینی. ص 
۳۳۷ 

۳- المفنی, ج ۸ ص ۱۰۶. 

۴- الحکام السلطانية. ایی یعلی حنبلی. ص . 


۱۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۶ - اساس حق امت در انتخاب خلیفه 


راه اجرای احکام شریعت اسلامی دریافته است؛ همچنان که قرآن فرموده است: 


و [اعراف / ۳] 
«از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید». 

و 
«والشارق والارقة فاقطَُوا آیدیهما » [مائده ۸ ۳۸] 
«دست مرد دزد و زن دزد را [به کیفر عملی که انجام داده‌اند]؛ بعنوان یک 
مجازات الهی. قطع کنید). 


این گونه نصوص شرعی, بیانگر مسئولیت امت اسلامی برای اجرای احکام اسلام است 
و تا زمانی که امت اسلامی مسئول و پاسخگوی اجرای احکام باشند. اختیار تسلط و 
چیرگی بر این اجرا را دارند و چون مسلمانان نمی‌توانند سلطه خود را به صورت مستقیم 
و جمعی اعمال کنند نماینده یا خلیفه‌ای برمی‌گزینند تا مستقیماً اجرای مسئولیت‌های 
شرعی را به عهده بگیرد. زیرا دادن نیابت به دیگران در کارهایی که انسان خود مالکیت 


آن را از لحاظ شرعی دارد. رواست. 


۵- رابطه خلیفه با امت 

چون امت اسلامی خود خلیفه را از راه انتخاب برمی‌گزیند» پس خلیفه وکیل و نایب 
امت است. یعنی جایگاه و اعتبار شرعی او درباره کار امت به اعتبار نیابت و وکالت امت 
است. فقهاء به طبیعت رابطه میان خلیفه و امت بسیار توجه کرده و بیان نموده‌اند که 
تصرف خلیفه در کارهای دولتی‌اش با جانشینی و نمایندگی از جانب امت است. ماوردی 
فقیه, هنگام سخن از تأثیر مرگ خلیفه بر امارت کسانی که خلیفه آنها را امیر شهرهای 


مسلمانان کرده بو سخن گفته. آورده است: «اگر خلیفه امری را به فرمانروایی منصوب 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۳۵ 


کرده باشد با مرگ خلیفه آن امیر عزل نمی‌گردد؛ زیرا خلیفه که جانشین مردم است او را 


نصب و ان کار گماشته ات۱ 


7 روش انتخاب خلیفه 

آیا امت اسلامی خلیفه را به روش مستقیم انتخاب می‌کنند و با دادن رأی او را بر 
می‌گزینند؟ یا خلیفه با انتخاب غیرمستقیم تعبین می‌شود؟ و گروهی از مردم به جای همه 
مردم خلیفه را انتخاب می‌نمایند؟ 

از دیدگاه نویسنده [زیدان] هر دو روش جایز است زیرا انتخابات مستقیم سند خدایی 


دارد و خداوند فرموده است: 


(وآمرهم شوری بت » [الشوری /۳۸] 
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست» 
رازی» در تفسیر این آیه گفته است: «هنگامی که اتفاقی رخ بدهد. مسلمانان گرد هم 
می‌آیند و درباره آن با هم مشورت می‌کنند. خداوند آنان را در این حالت می‌ستاید. زیرا 
این کار نشان دهنده این است که تکروی ندارند و تا متحد نشوند تصمیم نمی‌گیرند." 
بی‌شک انتخاب خلیفه و انسان شایسته این جایگاه از روی داده‌های مهمی است که 
سزاوار مشورت است. 
راه دوم پرای انتخاب خلیفه, انتخاب غيرمستقيم است که در تاریخ اسلام و در دوره 
خلفای راشدین سند دارد؛ زیرا آن دوره بهترین دوره درک» فهم اسلام و اجرای آن بود. 
در آن زمان. گروهی از امت که «اهل حل و عقد» نامیده می‌شدند خلفای بزرگوار را 
انتخاب می‌نمودند و مردمی که در مدینه بودند. از آنها پیروی می‌کردند و با کسی که آنها 
به نام خلیفه برگزیده بودند. بیعت می‌کردند. برای هر روش از دیدگاه فقهی سند وجود 
دارد. فقها بر اين باورند که امت در اختیار و انتخاب خلیفه صاحب حق است و حق دارد 


۱- الاحکام السلطانیه. ماوردی. ص ۲۹. 


۳۳۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


که این کار را با انتخاب مستقیم؛ پا غیرمستقيم و با واسطه انجام دهد. یعنی کسی یا 
کسانی از امت به جای همه مردم خلیفه را انتخاب کنند. زیرا هميشه نیازی نیست که 
دارنده حق خودش وارد عمل شود بلکه می‌تواند برای اين کار وکیل بگیرد. فقها با 
پذیرفتن درستی انتخاب از سوی اهل حل و عقد. انتخاب غيرمستقيم را تأیید کرده‌اند. 
زیرا اهل حل و عقد در انتخاب خلیفه» جانشینان امت و وکلای آنان هستند. علامه ابن 
خلدون در مقدمه‌اش نوشته است: «چون با جماع ثابت شده که منصب خلافت واجب 
است. پس از فروش کفایی است و به اختیار و انتخاب اهل حل و عقد بر می‌گردد. در 
تتیجه نب او اختصاصین می‌گردد: و بر امّْت» اطاعت. از آن واحب"-است». ی ماوزدق 
گفته است: «امامت. یعنی خلافت که به دو گونه انجام می‌شود و یکی از آنها با انتخاب 


اهل حل و شا ابیت 6 


۷ -انتخاب خلیفه به وسیله اهل حل و عقد 

وقتی که انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم - یعنی انتخاب به وسیله اهل حل و عقد 
باشد - جایز باشد باید دانست که اهل حل و عقد چه کسانی هستند؟ و چگونه به این 
مقام و منزلت دست می‌پابند؟ و راه شناسایی آنها چگونه است؟ 

پاسخ: منظور از اهل حل و عقد کسانی هستند که امت به آنها اطمینان دارند و رأی 
آنها را می‌پسندند و شخصی را که آنها خلیفه بدانند. می‌پذیرند. زیرا به وجود احلاص: 
پایداری» پرهیزکاری, داد گری» نیک‌اندیشی. آگاهی بر امور و رعایت مصالح امت شناخت 
یافته‌اند و امت از آنان پیروی می‌نمایند و فرقی نمی‌کند که از حاکمان یا علما و یا غیر 
آنان باشند. اينها کسانی هستند که اهل حل و عقد نام گرفته‌اند و نمایندگان امت به شمار 
می‌آیند. اما چگونه این صفت را به دست می‌آورند؟ در زمان خلفای راشدین» شخصیت 


۱- احکام السلطانية. ماوردی. ص ۴. 


۲- مقدمه ابن خلدون. ص ۰۱۹۳ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳۷ 


پیامب رل و جهادشان در راه اسلام و سابقه‌های درخشانی که اخلاص و استقامتشان را 
نشان می‌داد معروف و شناخته شده بود. و چون به نیک‌اندیشی و آگاهی بر امور نیز 
معروف شده بودند. نیازی به تصریح و تأکید امت و اینکه آنها اهل حل و عقد یا 
نمایندگان امت در انتخاب خلیفه هستند, نبود. همان‌گونه که به تکلیف امت برای انتخاب 
اهل حل و عقد هم نیازی نبود. زیرا اگر امت به این کار مکلف می‌گردید. کسی جز اینان 
انتخاب نمی‌شد. 

اما در عصر حاضر شناسایی اهل حل و عقد. جز از راه انتخاب مردم ممکن نیست و 
کسانی که امت آنها را برگزینند می‌توانند وصف اهل حل و عقد و نمایندگان مردم را در 
اتخات: هب6 روبنز زرا شام یه اس سای درا دص کید که ان 
شایستگان اهل حل و عقد خواهند بود.! 


آبا زن در انتخاب مستقیم خلیفه شر کت می کند؟ 

گفتيم امت اسلامی می‌تواند خلیفه را از راه انتخاب مستقیم برگزیند. حال این سال 
مطرح می‌شود که آیا زن حق دارد در اين انتخاب شرکت کند؟ يا این حق خاص مردان 
است؟ 

پاسخ: زن مسلمان می‌تواند در انتخاب مستقیم خلیفه شرکت و رأی خود را آشکار 


۹- یکم 

تکلیف شرعی زن از دیدگاه نویسنده [زیدان] برای مشارکت در انتخاب خلیفه چنین 
است که برای این منصب انسان نیکوکار شناخته شده‌ای را که برای این مقام بزرگ 
شایستگی دارد و بر مصالح امت و خیرخواهی برای آنان آگاه است؛ معرفی کند و به وی 
رای دهد زیرا این کار از جمله همکاری بر نیکوکاری و تقواست. 


۱- اصول الدعوة. صص ۰۰ 


۲۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


اظهار رای زن درباره کسی که شایستگی منصب خلافت را دارد ذاتاً نصب به شمار 
نمی‌آید تا مانند نصب قاضی گفته شود. زن حق انجام این کار را ندارد. بلکه ری زن در 
انتخاب خلیفه سهیم است و ایفای نقش می‌نماید و چه بسا ری او سبب انتخاب کسی يا 
حذف دیگری شود. پس آیا زن با انجام چنین کاری خلافت را به منتخب خود 
نمی‌سپارد؟ 

پاسخ: خیر. زیرا منصب خلافتی که شخص برگزیده به آن دست يافته با مجموع آرای 
مردم بدست آمده و تنها با رأی زنان بدست نیامده است. در نتيجه رأی زن در انتخاب 
خلیفه مانند رأی دیگران است و به حد انتصاب فرد منتخب به مقام خلافت ارتقا 


نمی‌پیابد. 


۰- دوم 
از اوصاف همیشگی گروه مسلمانان» مشورت کردن در کارهایی است که برای همه 
آنها اهمیت دارد و انن سحخن خداوند متعال درستی آن را تأیید می‌کند که: 
(وأمرهم شوزی تب » [الشوری/۳۸] 
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست» 
این آیه» مکی است و در مکه پیش از تشکیل دولت اسلامی در «مدینه منوره» نازل 
شهرو اشاوه عی کر اکش وا ارو کی وتات کرو شسانان ات 
همچنین اين آیه نشان می‌دهد. مسلمانان درباره مسایلی که در میانشان اتفاق می‌افتد. 
گرد هم می‌آیند و درباره آن با همدیگر مشورت می‌کنند و شتاب و تکروی نمی‌نمایند و 
اون نها وا هرصبت ان شوه انوا ری شکست ندیم سای 
انتخاب خلیفه از اتفاقات بسیار مهم است و برای شناخت شایسته‌ترین فرد برای 


خحلافت باید مشورت و بررسی شود. بتابراین هر کسی درباره فردی که او را برای 


۲- تفسیر رازی» ج ۰۲۷ ص ۰۱۷۷ فتح‌البیان, علامه صدیق حسین خان. ج ۸ ص ۲۸۲. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۳۹ 


خلافت شایسته می‌داند. رای خود را می‌گوید و زنان نیز در مفهوم این آیه داخحل 
می‌شوند. زیرا منظور از آیه 
رم رو و ۰ 
۶وآمرهم شوری بیتبم > [الشوری/۳۸] 
«کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست» 
آنها و از گروه مسلمانان است. پس معنای آیه آنان را هم در بر می‌گیرد و در نتیجه زن 
حق دارد که دید گاهش را در انتخاب خلیفه به زبان آورد زیرا اظهار رأی از مستلزمات 


مشورت و مقتضیات آن است. 


۲۱- سوم 

هنگام انتخاب خلیفه پس از وفات عمرین خطاب» شش نفری که عمرفلت» آنها را 
برگزیده بود. گرد هم آمدند و پس از مشورت. عبدالرحمن بن عوفت#» را انتخاب 
کردند که از میان عثمان‌بن عفان:+ و علی‌ابن ابی‌طالب نله یکی را برای خلافت برگزیند. 
ابن کثیر درباره کاری که عبدالرحمن بن عوف له انجام داده. گفته است: «سپس 
عبدالرحمن بن عوف به پا خاست تا با مردم درباره آن دو - عثمان و علی - مشورت 
نماید و حتی با زنان پرده‌نشین هم مشورت نمود».! 

شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: «عبدالرحمن بن عوف به مدت سه روز با مردم 
مشورت نمود و خبر داد که مردم نظر خود را از عثمان برنمیگردانند و او حتی با دختران 
پرده‌نشین هم مشورت نمود." 

اگر زنان حق اظهار رای را درباره انتخاب خلیفه نمی‌داشتند و ری آنها تأثیری نداشت 


عبدالرحمن بن عوف نظر آنها را جویا نمی‌شد. 


۱- البداية واللهاية. ابن کثیره ج ۷ ص ۱۴۶. 


۲ منهاج السنة النبویق. شیخ‌الاسلام این تیمیه. ج ۲ ص ۲۲۳. 


۷۳۴۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۲- چهارم 
و و 
به عنوان نمونه درباره از شیر گرفتن فرزند پیش از پایان شیردهی يا پس از آن خداوند 
متعال فرموده است: 
( والوَلداث یرضتن هی وان این ۹ 1 الرضَاعَة 
ص 1 بر 2 و ۱ 
وعلی آلولود لء رزقهن ن وکسوهه باتتزوف لا نکلّف کفره الا 3 
مس رقم ام را اس ره وت ۳ رم صد 7 
تضارٌ وَلدة بولیها ولا مَوَلود له بولیه- وعلی الوارثِ مثل دك فان 
آرادا فصالا عن تراض ما وتشاور فلا جُناحٌ علممَا 4 [ابقرة/ ۲۳۳] 
«مادران دو سال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند. هرگاه یکی از پدر و مادر با 
هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند ... و اگر (والدین) 
خواستند با رضایت و مشورت همدیگر (کودک را زودتر از دو سال) از 2 شیر باز 
رنه گناهی بر آنان تست 
امام جصاص در تفسیر این آیه گفته است: «اين آیه بر جواز اجتهاد در احکام حوادث 
دلالت می‌کند زیرا خداوند متعال برای پدر و مادر مشورت کردن را در آنچه به صلاح 
بچه است یعنی درباره زمان از شیر گرفتن مباح می‌داند و آن به ظن غالب‌شان بستگی 
0" ۳ ۰ ۰ ۲ ۱ 
دارد و به صورتی یقین انجام نمی‌پذيرد. 
در تفسیرالمنار درباره این یه موی اتشتا: و پدر و مادر بر فرزند خود حق مشترک 
دارند تاید به خرمتین ان ای دلشوری کل یی تواند یش ان مت فوجشای باس از ان 
او را از شیر بگیرند اگر پس از مشورت به توافق رأی رسیدند به گونه‌ای که هر دو 


, 1 : ی ون ۲ 
راضی باشند و ضرری هم به فرزندشان نرسد. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۴۱ 


همچنین در کارهایی که مصلحت مستقیم يا غيرمستقيم زن وجود داشته باشد و به 
مشورت نیاز باشد با زن. مشورت می‌شود. بی‌شک زن در انتخاب خلیفه دارای مصلحت 
است؛ زیرا انتخاب انسان صالح شایسته برای منصب خلافت عاملی بسیار مهم در صلاح 
جامعه است و صلاحیت جامعه برای زن هم اهمیت دارد و مصلحت زن سخت با 
مصلحت جامعه پیوند خورده است زیرا در این جامعه زندگی می‌کند. پس حق اوست که 
در انتخاب خلیفه با او مشورت شود و مشورت با او زمانی تحقق می‌یابد که میدان و 
گستره‌ای وسیع برای اظهار رأی درباره کسی که او برای تصدی منصب خلافت شایسته 


می‌داند. داشته باشد. 


۳- بنجم 

انتخاب مردی صالح و شایسته برای منصب «خلافت» کاری بس مهم است و برای 
همه مسلمانان ارزش دارد و فرقی میان مردان و زنان آنان نیست و پر همه آنان واجب 
است که تمام تلاششان را برای یافتن مرد مناسب و شایسته منصب خلافت به کار ببرند 
و واو را برگزینند. زن مسلمان نیز باید تمام همت خود را برای کار مسلمانان به کار بندد 
همان‌گونه که مرد مسلمان می‌کوشد. زیرا از پیامبر## روایت شده است که فرمود: «هر 
کس به کار مسلمانان اهتمام نورزد از مسلمانان نیست». و شانه خالی کردن از مسئولیت 
اهتمام به امر واجب خلافت خودداری از اظهار رأی درباره کسی است که سزاوار منصب 


بر قاس مرن ار این تقاض مسا یرای هردراشست: 


۳۶- ششم 

در حدیثی شریف به روایت مسلم از ابی رقیه. تمیم بن اوس الداری» روایت شده 
که پیامبر خداع فرمود: «دین سراسر پند و اندرز است». پرسیدیم: «برای چه کسانی؟» 
فرمود: «برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا و ائمه مسلمانان و عموم آنها». در معنای پند 


و اندرز برای همه مسلمانان آمده است: «یعنی ارشاد و راهنمایی آنها به راه رستگاری و 


۳۴۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


یاری آنها با زبان و عمل بر آنچه در آن خیر و صلاح است. بی‌شک یکی از کارهایی که 
وا مصلحت مسلمانان وجود دارد شرکت در انتخاب انسان صالح برای منصب 


خلافت است و این کار با اظهار رأی مردان و زنان نسبت به فرد شایسته انجام می‌پذیرد. 


۵ - هفتم 

اظهار رای زن درباره فرد شایسته خلافت مانند اجتهاد و افتا به شمار می‌آید زیرا زن 
در اموری که توانایی اجتهاد دارد. اجتهادش ممنوع نیست و نیز در کارهایی که می‌تواند 
فتوا دهد. ممنوع الفتوای نیست. گفتار امام ماوردی نیز این سخن را تأیید می‌کند. ایشان 
در حالی که از شرط «مرد بودن» همانند شرابط انتصاب مسند قضاوت سخن می‌گوید. 
فرموده است: «اگر مسئولیت انتصاب قاضی به زن محول شود درست نیست. زیرا 
هنگامی که شایسته نیست. حاکم شود جایز نیست که قاضی تعیین نماید. [اما] اگر 
انتخاب قاضی به وی محول گردد. جایز است. زیرا انتخاب اجتهاد است و اجتهاد نیز 
همچون فتوا برای زن منع نشده است»." 

پس آنچه برای زن ممنوع شده این است که خود عهده‌دار حکومت شود یا آن را بر 
عهده زن دیگر واگذار کند. اما مرد شایسته‌ای را برای تصدی منصب خلافت برگزیند. 
این کار در واقع انتخاب است و انتخاب گونه‌ای اجتهاد است و همچنان که زن از فتوا 


میج نشده از احتهاد نیز نت نشده است. 


۲- ش ر کت زن در انتخاب غیرمستقیم خلیفه 

گفتیم که مردم می‌توانند در انتخاب خلیفه به صورت مستقیم شرکت نمایند و زن هم 
حق شرکت در این انتخابات را دارد. همچنین گفتیم انتخاب خلیفه به روش غیرمستقیم 
یعنی از سوی اهل حل و عقد که نمایندگان امت در انتخاب خلیفه‌اند» نیز امکان دارد. 


الاربعین النووية, به شرح عبدالمجید الشرنوبی الأزهری» صص ۲۹-۲۰. 


۲- آدب القاضی, الماوردی, ج ۰۱ صص ۶۲۵-۶۲۸ 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۴۳ 


حال این سال مطرح می‌شود که آیا زن می‌تواند در انتخاب اهل حل و عقد شرکت 
نماید؟ و آیا جایز است که خود را نامزد نماید یا دیگران او را برگزینند تا به عضویت 


اهل حل و عقد درآید؟ و به صورت عملی در انتخاب خلیفه سهیم باشد؟ 


۷- حق زن در انتخاب اهل حل و عقد 
حق زن در انتخاب اهل حل و عقد ثابت است؛ زیرا او حق شرکت در انتخاب خلیفه 
را به صورت مستقیم دارد. پس حق آنچه از آن پایین‌تر است یعنی انتخاب اهل حل و 


۸ - آیا زن می‌تواند از اهل حل و عقد باشد؟ 
درباره انتخاب زن در هیأت اهل حل و عقد و مانند آن در بخش‌های بعدی سخن 


۹- شرابط زن برای شر کت در انتخاب خلیفه 

زنی که در انتخاب خلیفه شرکت می‌کند. باید مسلمان باشد. زیرا خلافت از امور دین 
اشتتاق شاب کساین که قسغر لست. آن راریف هلو ی کی نله شیر ابط بویتی. است: و کشین 
که به آن رسیدگی می‌کند و آن را می‌شناسد و بر آن دل می‌سوزاند. کسی است که اسلام 
را دین خود دانسته است اما کسی که به اسلام کفر می‌ورزد. هیچ ارزشی برای این شرایط 
قایل نیست. چه بسا قصد انتخاب کسانی را داشته باشد که این شرایط را ندارند. شرط 
دیگر آن است که عاقل و بالغ باشد و مجنون و نابالغ حق انتخاب ندارند. زیرا انسان 
مجنون در کل بی‌عقل است. در نتیجه, شایستگی شرکت در انتخابات را ندارد و نابالغ هم 
کم‌خرد است و انتخاب خلیفه نیاز به درایت نیک‌اندیشی. معرفت و شناخت دارد و 
کسانی که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. دارای این صفات نیستند. پس نباید گفت چرا به دختر 
خردسال ممیز حق شرکت در انتخابات داده نشده است در حالی که ضرری در آن برای 


او وجود ندارد؟ 


۲۴۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پاسخ: اگر این حق را به دختر نابالغ بدهند مسلمانان دچار ضرر می‌شوند. زیرا رأی او 
با ری دیگران برابر شمرده می‌شود هرچند که رأی او از عقلی کمال یافته و از تجربه و 
شناخت امور و شناسایی نامزدان خلافت سرچشمه نمی گیرد. 

همچنین شرط است که عدالت داشته باشد یا دست‌کم مستوره الحال باشد و از او 
فسق و اصرار بر گناه دیده نشده باشد. زیرا برای حفظ حق مشهود علیه و کسی که اين 
شهادت به او تعلق می‌گیرده عدالت در شاهد شرط است و اظهار رأی انتخاب کننده زن 
پا مرد درباره کسی که شایستگی خلافت را دارده گونه‌ای شهادت است. و نیز مصلحت 
مسلمانان با رأی» رأی‌دهند گان مرد با زن رابطه می‌یابد پس باید برای مصلحت مسلمانان 
انختباط نمود.. بعش به کسانی که از حق انمعاب خلیفه پرخوردار و بر انتتعاب: شحصی 
اصلح رشک می‌ورزند. بهای بیشتری داده شود و علامت بها دادن هم عدالت انسان با 


مستوره الحال بودن اوست. 


6۰ نامزدی برای منصب خلافت 

گفتیم که امت اسلامی خلیفه را بر می‌گزیند. اما آیا در اين انتخاب. خود آنانی که 
مایل‌اند نامزد شوند یا دیگرانی که آنان را نامزد کرده‌انده از پیش, آنان را انتخاب می‌کنند؟ 
یا پیش از انتخاب. نامزد شدن برای خلافت در کار نیست؟ میزان مشروعیت این نامزدی 
چقدر است؟ آیا برای زن جایز است نامزد این منصب شود یا کس دیگری را انتخاب 
نماید؟ 


۱ - نامزدی از جانب دبگران 

از دیدگاه ما نامزدی شخصی برای منصب خلافت از سوی دیگران چنانچه خود 
راضی باشد و آن را رد ننماید از نظر شرعی جایز است. دلیل و از آن جریانی قدیمی 
است که در زمان صحابه‌#: بزرگوار رخ داده است: ابوبکر صدیق "له به اجتماع‌کنندگان 
در سقیفه‌ی بنی‌ساعده. پس از وفات پیامب رک برای انتخاب خلافت. گفت: «من یکی از 


این دو مرد را - عمرین خطاب و ابوعبیده بن جراح - برای خلافت بر شما می‌پسند م. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۴۵ 


پس با هر کدام خواستید. بیعت کنید». عمرط» گفت: «پس از آن ابوبکر دست من و 
او دق وا کر قه هو این که رن تیه 

این کار ابوبکر» یعنی انتخاب عمربن خطاب و ابوعبیده برای منصب خلافت؛ 
نامزدی نام دارد و در واقع انتخاب یکی اه انقا زان اجتماع کنندگان در سقیفه بنی ساعده 
سپرد. آنچه ذکر گردید در واقع همان چیزی است که عمربن خطاب بعدها درباره آن 
سخن گفته و در خطبه‌ای از او درباره حلافت و جانشینی و تبیین آنچه در سقیفه بنی 
ساعده رخ داده است. نقل شده که گفته است: «همهمه. فراوان شد و صداها بالا رفتن تا 
حدی که از اختلاف ترسیدم. بی‌درنگ گفتم: ای ابوبکر! دستت را بگشا پس دستش را 
گشود و با او بیعت کردم و مهاجران نیز با او بیعت نمودند. سپس انصار با او بیعت 
کردند." به اين ترتیب. عمربن خطاب ت» ابوبکرت#» را برای انتصاب منصب خلافت نامزد 
کرد. با نامزد شدن ابوبکر له آنهایی که در سقیفه جمع شده بودند. ابوبکرن» را به عنوان 
خلیفه انتخاب نمودند». 


۲۳- شخصی. خود را برای سمت خلافت نامزد کند 

نامزدی برای پست خلافت پیشینه‌ای کهن دارد که جواز آن را نشان می‌دهد. و این 
کثیر در داستان انتخاب عنمان‌بن عفان‌ظ» آن را آورده است: «عمرطله کار خلافت را پس 
از حود میان شش نفر به شورا گذاشت و آنها «عثمان بن عفان, علی‌بن ابی‌طالب طلحه 
بن عبیدالله» زبیربن عوام و سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف» بودند. سپس 
چنین شد که سه نفر از آنها حق خود را در امر خلافت به سه نفر دیگر واگذار نمودند. 
زبیر حق امارت خود را به علی بن ابی‌طالب و سعدبن ابی‌وقاص به عبدالرحمن بن عوف 
و طلحه به عثمان بن عفان واگذار نمود. سپس عبدالرحمن بن عوف به علی و عثمان 
گفت: هر یک از شما که از عهده این مسئولیت براید کار را به او واگذار می‌نمایيم. 


۲- همان ج ۲ ص ۱۱۹. 


۳۴۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پس عثمان و علی ساکت شدند و عبدالرحمن بن عوف گفت: من حقم را واگذار 
می‌نماید و تکلیف خداوند و اسلام بر من است تا اجتهاد نمایم و برترین شما را به حق 
برگزینم. سپس گفتند: بله».! 

بنابراین سکون عنمان و علی بت به صورت ضمنی و در اصل به شکل صریح دال 
بر این است که آنان خود را برای منصب خلافت نامزد کرده بودند. و به مسلمانان نفع 
برسانند. یعنی هر یک از آن دو در وجودش شایستگی, کفایت و توانمندی خدمت به 
مسلمانان از راه بدست گرفتن پست خلافت را دریافته بود. 

از جمله چیزهایی که بیانگر جواز نامزدی برای منصب خلافت است. سخن ماوردی 
است که از عقد امامت سخن به مان آورده و فرموده است: «اگر کسی به انجام کار 
خلافت نپرداخت مردم دو دسته می‌شوند. گروهی انتخاب‌کننده تا امامی را برای امت 
انتخاب نمایند و گروهی اهل فرمانروایی, تا یکی از آنها برای امامت انتخاب گردد»." 

همچنین آورده است: «حتی ینصب آحدهم للامامةا, یعنی یکی از آنها خود را برای 
امامت برگزیند و نامزدی خود را اعلام نماید تا انتخاب‌کنندگان. یعنی اهل حل و عقد. 
وجود شرایط را در شخص نامزد خلافت بررسی نمایند." و امل حل و عقد در پرتو 
شناحت شرایطی که نامزد باید پس از نامزد شدنش داشته باشد به شناحت شایسته‌ترین 


۶ - آبا زن می‌تواند کسی جز خود را برای منصب خلافت نامزد نماید؟ 
آیا اگر زمان انتخابات آغاز گردید برای زن جایز است کسانی را که شایسته مقام 
را انتخاب نماید. بسیار راحت‌تر می‌تواند هر کس را که خود شایسته مقام خلافت 


۲- الاحکام السلطانية. ماوردی. ص ۳. 


۳- همان ص ۴. 


بخش دوم: حقوق زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۴۳۷ 


تشخیص دهد. نامزد نماید. تا با نامزد نمودن او مقدمه انتخاب خلیفه را به دست همه 
مسلمانان فراهم گرداند. 


۵ - آبا زنان در بیعت با خلیفه آهمراه مردان] شر کت می کنند؟ 

هنگامی که کار انتخاب خلیفه به صورت مستقیم از سوی مردم یا اهل حل و عقد 
انجام شد. همه مسلمانان با او بیعت می‌نمایند. همان‌گونه که برای ابوبک رت چنین پیش 
آمد و پس از اينکه اجتماع‌کنندگان در سقیفه‌ی بنی ساعده با او بیعت کردند. همه 
مسلمانان در مسجد با او بیعت نمودند. 

امام بخاری در صحیح خود گفته است: «بیعت عمومی بر روی منبر بود». زهری از 
آنس بن مالک روایت کرده است: «شنیدم عمربن خطاب در آن روز به ابوبکر گفت: از 
منبر بالا برو. او از منبر بالا رفت و همه مردم با او بیعت نمودند».! 

بخاری و نیز عسقلانی هم در شرح «صحیح البخاری» نیاورده‌اند که زنان با ابوبکر طه 
بیعت نمودند. اما در روایت انس بن مالک گفته شده است: «فبایعه عامة الناس» و زنان هم 
در این لفظ داخل می‌شوند. زیرا واژه «اللاس» زنان و مردان را در بر می‌گیرد و از آنجایی 
که ژنان کن مسجد: اه م‌شدتل و تماز: زا بهجماعت می و اندند به اقیال فراواژ: 
زنان حاضر در مسجد با ابوبکرط» بیعت نموده باشند. 

بخاری در (صحیح) خود در داستان انتخاب عثمان‌بن عفان گفته است: «پس 
عبدالرحمن عوف با او بیعت نمود و مردم از مهاجران و انصار و فرماندهان نظامی و 
مسلمانان با او بیعت کردند." و لفظ «المسلمون» در سخن بخاری, زنان مسلمان را هم در 
بر می‌گیرد و به احتمال فراوان زنانی که در مسجد بودند با عثمان #8 بیعت نموده‌اند. 

از جمله چیزهایی که بیانگر جواز بیعت زنان با خلیفه منتخب است بیعت زنان با 
پیامبر ی است. البته بیعت آنها همراه با دست دادن نیست بلکه با زبان انجام می‌گیرد و 


۱- فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری, العسقلانی» ج ۳ ص ۲۰۶. 


۲- همان ص ۰۱۹۶ 


۲۴۳۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


چنانچه زنان با خلیفه منتخب بیعت ننمایند تا زمانی که به مضمون بیعت. اطاعت و 
پیروی ملتزم باشند. سرزنش بر آنان وارد نیست. زیرا انتخاب خلیفه از سوی اهل حل و 
عقد صورت گرفته و آن شیوه شرعی انتخاب است و همه مسلمانان از جمله زنان را به 
اطاعت و پیروی بی‌چون و چرا از خلیفه منتخب ملزم می‌نماید و بیعت این التزام و 
پای‌بندی را تأیید می‌کند اما آن را پدید نمی‌آورد. 


دوم: 
انتخابات مجلس شورا و نامزدی برای عضویت در آن 


۷- اهمیت شورا در اسلام 

اسلام مردم را به مشورت کردن در کارها حتی در کوچک‌ترین آنها راهنمایی و 
ترغیب نموده است از نمونه‌های آن مشورت پدر و مادر درباره از شیر گرفتن فرزندشان 
و محدود نمودن وقت آن است. خداوند متعال فرموده است: 
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(قاٍن ادا فصالا عن تراض یا وتشاور فلا جاح عَلَهمَا » 
[البقرة/۲۳۳] 
«و اگر آن دو, با رضایت یکدیگر و مشورت. بخواهند کودک را (زودتر) از شیر 

کت کی بان تس 

اين آیه پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفتن فرزندشان و تعیین 
وقت این شیرخوارگی راهنمایی می‌نماید. پس اگر اسلام دوستدار مشورت کردن است 
حتی در کاری مانند از شیر گرفتن کودکه در کارهای بزرگی که به مصالح مسلمانان 
مربوط است و برای آنان اهمیت دارد مانند آنچه خلیفه انجام می‌دهد نیز مشورت لازم 
است و در این گونه مسایل. با توجه به درخواست شارع و رغبت مردم به آن از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. به همین سبب به صورت واجب از خلیفه خواسته شده که با 


اهل شورا مشورت کند. 


۸- شورا از قواعد حکومتی اسلام است 

سرچشمه و اساس شورا از ارکان دستگاه حکومتی اسلام است زیرا قرآن کریم به آن 
تصریح نموده و در سنت نبوی هم آمده و فقها هم پر آن اجماع نموده‌اند و آن حق امت 
است و توجه به شورا بر خلیفه واجب است و ترک آن به عزل خلیفه می‌انجامد. دلایلی 


که بر وجوب آن اشاره می‌کند بسیارند مانند سخن خداوند که فرموده است: 


صد 
(وشاوزه ی ال ۲ [آل عمران /۱۵۹] 


۲۵۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«و در کار[ها] با آنان مشورت کن» 
ظاهر امر بر وجوب شورا دلالت می کند. خداوند پیامبر ع را به مشورت فرمان داده تا 
مسلمانان به او اقتدا نمایند. پس حاکم از مشاوره بی‌نیاز نیست زیرا خداوند شتعان. ان را 


امن کل فر مان قآفه اس 


۰ تر کت مشورت به عزل حاکم می‌انجامد 

از آنجایی که مشورت بر حاکم امت واجب است. ترک این واجب از موجبات عزل 
او شمرده می‌شود. زیرا ترک مشورت منجر به کوتاهی در کار امت می‌گردد. در تفسیر 
قرطبی آمده است که ابن عطیه گفته است: «شورا از قواعد و پایه‌های شریعت و از احکام 
عزیمتی است. هر کس با اهل علم و دین مشورت نکند. عزلش واجب است». " در نتیجه 
حاکم مستبد در دولت اسلامی بقا و جایگاهی ندارد. 


۱- یکت اعتراض و رد آن 
حال اين اعتراض مطرح می‌شود که اگر امت. خود خلیفه را با انتخابات آزاد شرعی 
برمی‌گزیند و به او اعتماد دارد چه نیازی به مشورت با امت وجود دارد؟ 

پاسخ [اين اعتراض] به دو صورت داده می‌شود. 

۱- خلیفه یا هر حاکمی که برگزیده شده است هرچند مردم به او اطمینان دارند و 
امت» خود او را انتخاب کرده‌اند به این معنا نیست که او را رها نمایند تا هرچه 
می‌خواهد در امور حکومتی و آنچه به مردم و مصلحت آنها مربوط است. انجام 
دهد و نیز گاهی کارهایی را انجام دهد که منجر به اذیت و آزار امت گردد و 


راهی هم برای جبران آنچه انجام داده نباشد. زیرا اگر ضرری پیش آید. دفع آن 


۱- تفسیر الطبری» ج ۴ ص‌ ۴ تفسیر رازی. ٩‏ ص ۶۶ 


۲- السياسة الشرعية. شیخ‌الاسلام ابن تيمية. ص ۱۶۹. 


۳- تفسیر قرطبی, ج ۴. ص ۲۳۹. 


بخش سوم: تکالیف زد مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۱۲۵۸ 


امکان ندارد. پس حق امت است که احتیاط نموده و برای دفع ضرر او را به 
مشورت ناجار سازند. 

۲- خلیفه هر چند در جایگاه نیابت و وکالت مردم است. [اما] وکالت او برای مردم 
مقید به رعایت قیودی است. برای نمونه باید با مردم مشورت کند. زیرا مشورت 


در نص شرعی وارد شده و خداوند فرموده است: 


صد 
(وماوزهم نی کت » [آل عمران /۱۵۹] 
۳ 
# <و ار یو 2 
2 وآمرهم شوری یت [الشوری /۳۸] 


این دو آیه از قرآن. مشورت را بر خلیفه واجب می‌گرداند و امت نمی‌تواند وکالت 
هرگونه بهره‌گیری از قدرت و حکومت را به خليفه بسپارد مگر با رعایت قید مشورت؛ 
چه هنگام انتخاب به آن قید تصریح نموده باشد پا نه. زیرا سخن خداوند که فرموده 
است: « وَشاورهم نی لام » وجوب مشورت را به روشنی بیان کرده و اجرای واجب 
شرعی بر کسی که مکلف به اجرا است» لازم و واجب است و اتفاق بر اسقاط این حق 
جایز نیست؛ زیرا به حقوق عمومی جامعه برمی گردد و آنچه به حفوق همه مردم مربوط 
باشد. «حق‌اله» به شمار می‌آید و هیچ کس حق ندارد آن را ساقط کند. برای تأکید 
[بیشتر] بر وجوب مشاوره و اجرای آن. خداوند. رسول گرامی خود را با وجود آن همه 
ارزش و منزلت با ارسال وحی به مشورت دستور فرموده است تا کسانی که کارهای 
مسلمانان را سرپرستی می‌کنند. بدانند. راه و چاره‌ای برای تعطیل نمودن مشاوره پیش 


۳ از سنت‌های پیامبر 2 مشورت با اصحابش بود 
پیامبرع با اصحابش بسیار مشورت می‌نمود. برای نمونه در جنگ بدر و خروج برای 
غزوه‌ی احد با آنها مشورت ور همچنین درباره صلح با قله غطفان بر یک سوم 


۱۵۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


محصول اهل مدینه به سبب انصراف‌شان از مشارکت مسلمانان و پاری مشرکان در غزوه 
دق با سعدین معاد و یی -عاده مشوزت انمرد و هموارو:با اضحاتب 9 مشاز کرت 
می‌نمود تا جایی که علما گفته‌اند: (هیچ کس بیشتر از پیامبر خدا با پارانش مشورت 
بکرده است): 
بی گمان این سنت عملی پیامبر یل مشورت را بر حاکم واجحب کرده و اصرارش بر 
انجام آن را تأکید نموده است و حاکم را وا می‌دارد که رایزنی را روشی در حکومت‌داری 
تداند و دانرعفن ان رانک تکطری آن را یر شود سنکین تشماودزی پیوسته این ستت مین 
پیامبر یل را در درون خود یادآوری نماید زیرا خداوند فرموده است: 
«لقَد کان لکم نی سول له سوه حَسَعة» ای ۸ ۳۱] 
(سر مشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای 
شماستت6: 


۴ موضوع شورا 

مشورت کردن با امت در امور شرعی - اجتهادی است که نصی از قرآن و سنت درباره 
آن نیامده باشد. همچنین در کارهای گوناگون دولتی. دینی و دنیوی می‌باشد. در تفسیر 
جصاص آمده است: «و مشورت در کارهای دنیوی و دینی‌ای است که وحی درباره آن 
نیامده باشد».۳ 

مشورت در کارهای دنیوی در مسایل مهمی مانند سیاست کلی دولت. اعلام جنگ و 
انعقاد پیمان‌هاست. البته مشورت در همه مسایل. از جمله در مسایل کوچک و قضایای 
جزیی جایز نیست زیرا این کار ناممکن و نامعقول است و به آن نیازی نیست و سودی 


هم در آن وجود ندارد و دلیلی هم ندارد. 


۱- تفسیر الرازی» ج ‏ ص ۶۷ امتاع‌الاسماع. المقریزی» ج ۰۱ صص ۷۳-۷۴ و ۰۱۱۶-۱۱۷ 
۲- تفسیر قرطبی, ج ۴ ص ۲۳۹. 
۳- احکام‌الترآن. جصاص, ج ۲. ص ۴۰. 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۵۳ 


۶- اهل شورا 

خلیفه با امت مشورت می‌کند زیرا آنها او را برگزیده‌اند. پس مشورت با امت؛ حق 
امت و پر خلیفه واجب است. اما مشورت چگونه صورت می‌گیرد. آیا باید با همه امت 
مشورت شود. یعنی هر یک از آنها ری خود را درباره موضوع مشورت اظهار نمایند؟ پا 
فقط مشورت با جمهور امت یا گروهی از امت کفایت می‌کند؟ برای پاسخ به این 
پرسش‌ها ابتدا باید به اتفاقات زمان پیامبرط و آنچه به آن دلالت می‌نماید باز گشت. 


۵- یکم 
پیامب رگ درباره رفتن به جنگ با مشرکان با یاران همراه خود در بدر مشورت نمود. در 
سیره نبویِ آمده است: «پیامبر## پیش رفت تا به جاهای کم‌ارتفاع بدر رسید. خبر 
حرکت قریش به پیامبر ی رسید و او با مردم حاضر در بدر مشورت نمود. ابوبک رت بلند 
شد و رای خوبی اظهار نمود. پس از آن عمرطه بلند شد و او هم ری خوبی داد. 
مقداد#ه بلند. شد او گفت: ای رسول خدا! به فزمان خداه عمل کن» ما با تو هستیم. 
سوگند به خدا همچون بنی اسرییل که به یامبرشان گفند 
(فَذْمْبِ نت وربلک فقعلا انا مها قعذورت ) [مائده / ۲۶] 
(پس (دست از سر ما بردار و) تو و پروردگارت بروید و (با آن زورمندان قوی 
هیکل) بجنگید. ما در اینجا نشسته‌ايم (و منتظر پیروزی شما هستیم!)». 
نمی‌گوييم بلکه می‌گوييم. تو و پروردگارت به جنگ بروید ما با شما هستیم 
می‌جنگیم و سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت اگر ما را به سوی «برک الغماد»" 
هدایت کنی به آنجا خواهيم رفت. پس پیامبرقٌ به او فرمود: نیکوست و برای او به خیر 
و نیکی دعا نمود. پس گفت: ای مردم! مرا با مشورت یاری نمایدی. منظور پیامبرع# از 
مردم انصار بودند. زیرا می‌پنداشت که جز در مدینه او را یاری نمی‌نمایند. چون آنها در 


بیعت عقبه شرط نموده بودند همان‌گونه که از جان و فرزندانشان حمایت می‌نمایند. او را 


- مکانی در یمن۰ 


۱۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نیز پشتیبانی کنند. سپس سعدبن معاذ بلند شد و گفت: من از سوی انصار پاسخ می‌دهم. 
یا رسول‌اله گویی روی سخنت با ماست. فرمود: بله. و چون سعد از مشورت فارغ شد. 
پیامبر 2 فرمود: به سوی برکت و نعمت خداوند بشتابید و خداوند به من یکی از دو 
نعمت - شهادت يا پیروزی - را وعده داده است. سوگند به خدا گویی که جای 


کته فد کان ان قوم را می‌بینم۲.! 


- دوم 

هت ری اس سارک ار امانشی هن ات بو سرت کر 
فرمود: «با رأی خود مرا یاری نمایید». البته ری پیامبرع2 این بود که از شهر خارج نشوند 
و بزرگان صحابه: از مهاجر و انصار نیز همین رای را داشتند. اما دیگران که در غزوه 
بدر شرکت نکرده بودند. دوستدار رویارویی با دشمن و شهادت بودند و برای بیرون 
رفتن از شهر اشتیاق داشتند. برای همین گفتند: «یا رسول‌اله! برای رویارویی با دشمن با 


ما به خارج شهر بیا 1 


۷- سوم 

درباره غنایم هوازن و اسیرانی که در جنگ به چنگ مسلمانان افتاده پیامبر ی مشتاق 
بوده آرای همه مسلمانانی را که در جنگ شرکت کرده بودند بداند و دیدگاه آنان را به 
واه نمشد کاتفت نی فیس 


۸- چهارم 
پیامبر ج با سعدین - سعدبن معاذ و سعدین عبادهع: - درباره صلح با قبیله غطفان بر 


یک سوم محصول مدینه با این شرط که از جنگ با مسلمانان در غزوه خندق منصرف 


۱- امتاع‌الاسماع المقریزی, ج ۱ صص ۷۳-۷۵ 
۲-همان ضص 3۱۶-۱۱۷ 


۳- همان. ص ۴۲۹. 
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شوند. مشورت نمود. آنها گفتند: «ای رسول خدا! اگر وحی آسمانی است. آن را اجرا کن 
و اگر وحی نیست و تنها خودت چنین می‌خواهی, با جان و دل می‌پذيريم و فرمانبرداريم 
و اگر نظرخواهی از ماست با شمشیر با آنها مبارزه می‌نماییم».! 

دلیل مشورت پیامبر# با سعدین این بود که آنها بزرگ خزرج بودند و هر دوی آنها 
در میان قومشان وجاهت داشتند. در نتیجه موضوع مشورت به آنها ربط پیدا می‌کرد. پس 
پیامب ری رای آنها را پذیرفت و صلح با غطفان را نپذیرفت. 


۹- بنجم 

درباره اسیران جنگ بدر پیامبر 9 با ابوبکر له مشورت نمود. ابوبکر 4 گفت: «ای 
رسول خدا! آنها عشیره تو هستند و من معتقدم که با منت نهادن پر آنها يا گرفتن فدیه 
آزادشان نمایید». همچنین پیامبر له با عمربن خطاب ۶ مشورت نمود. او گفت: «آنها را 
بکش». پیامبر ط دید گاه ابوبکر له را پذیرفت و از اسیران در برابر آزادیشان فدیه دریافت 
9 

ول مج قیاق هساله با همه نان بای ور خروم مق رت تنعره و انا 
چند تن از آنها رایزنی کرد. زیرا این مسأله به مشورت با همه کسانی که در جنگ شرکت 
کرده بودند. نیازی نداشت بلکه باید با صاحب‌نظرانی که مساله اسیران بدر برایشان 
اهمیت داشت و از نظر خویشاوندی به آن اسیران نزدیک‌تر بودند. مسأله را مطرح 
می‌کرد. در نتیجه پیامبرع با ابوبکر و عمر فد مشورت نمود. 

آنچه از این حوادث استنباط می‌شود. این است که در کارهای کلی که برای همه 
مسلمانان اهمیت دارد مانند رفتن به جنگ اهل شوراء جمهور مسلمانانند. یعنی می‌شود 


با آنها مشورت کرد همان‌گونه که در مسأله رفتن به غزوه احد و غنایم هوازن, پیامبرع 
دید گاه همه شرکت‌کنند گان را در این جنگ به وسیله نمایند گانشان جویا شد و در مسایل 


2-۱ همان ص ۲۳۶. 


۲- تفسیر ابن کثیر. ج ۲. ص ۳۲۶ امتاع الاسماع, المقریزی. ص ۹۷. 


۲۵۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


دیگر پیامبر 9 به پذیرفتن دیدگاه برخحی از مسلمانان اکتفا می‌نمود همان‌گونه که در 


مشورت با سعدین در مسأله صلح با غطفان بر یک سوم میوه‌های مدینه عمل کرد. 


۱ اهل حل و عقد. همان اهل شورا هستند 

پراساس آنچه گفته شد. امت همان است که خلیفه با او مشورت می‌کند و مشورت 
خلیفه با امت با تمام افراد در صورت امکان و با رای‌گیری از همه کسانی که شایستگی 
مشاوره را داشته باشند انجام می‌گیرد و در دوره کنونی از راه همه‌پرسی انجام می‌گیرد و 
اگر امکان همه‌پرسی در مساله‌ای معین ممکن باشد. نمی‌توان آن را روشی چشمگیر و 
ملحوظ در مشورت دانست. زیرا امکان همه‌پرسی در هر مشورتی سخحت و 
طاقت‌فرساست به ویژه حالا که دولت اسلامی و مسلمانان افزایش یافته‌اند. 

بنابراین» چاره‌ای جز بسنده کردن به مشورت با کسانی که امت آنها را پذیرفته و آنها 
تبف افتگم زا یقن انز سکن کویی موز ها اه رت :با مامت امیت و بو 
آرایشان از آنها تبعیت و به آنها اعتماد می‌شود؛ زیرا نیک‌اندیشی» آگاهی بر مسایل, 
دلسوزی و رغبت به جلب مصالح امت همراه با پرهیزکاری عدالت و ترس از خدا سبب 
می‌شود. آنان از تفریط و کوتاهی در حقوق امت در کارهایی که با آنها مشورت می‌شود 
دوری کنند و هنگامی که خلیفه با آنها مشورت نمود و دیدگاهشان را دانست. گویی بر 
دید گاه همه امت آگاهی یافته است. این کسان که نزد امت چنین جایگاهی دارند. در واقع 
همان اهل حل و عقد هستند که امت انتخاب خلیفه را بر عهده آنها گزارده است و در 


واقع اهل شورا هم هستند و جایگاهی را که مجلس شورا نام دارد ایجاد نموده‌اند. 


۳- اختیارات مجلس شورا 

اهل حل و عقد در واقع همان امل شوراء یعنی افرا مجلس شورا هسشند: این مجلس 
هنگامی که پست خلافت خالی باشد. خلیفه را برمی‌گزیند. افزون بر آن این مجلس, 
مجلس شورای خلیفه و مراقب کارهای وی و نمایندگان اوست و تا جایی که می‌تواند 
اظهارنظر می‌نماید. اين مجلس برای اداره امور دولت بر پایه احکام شریعت اسلام که در 
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قرآن پا سنت بدان تصریح شده از راه استنباط و اجتهاد در اموری که موافق نصوص 


۳- شیوه انتخابات مجلس شورا 

اعضای مجلس شورا.؛ همان اهل حل و عقد هستند. آنها کسانی‌اند که امت انتخابشان 
کرده و در انتخاب آنها؛ همه امت شرکت دارند و هر مسلمان بالغ عاقل حق دارد. در 
انتخاب اهل حل و عقد که مجلس شورا را تشکیل می‌دهند شرکت کند. این انتخابات. 
انتخاباتی مستقیم و سالم و بی‌طرفانه است و انتخاب‌شدگان. نمایندگان واقعی امت 


فستند 


۶- زن در انتخابات مجلس شورا شر کت می کند 
زن مسلمان بالغ عاقل حق دارد در انتخابات اعضای مجلس شورا شرکت کند؛ زیرا او 
خلیفه و اهل حل و عقد را که انتخاب خلیفه را بر عهده دارند. انتخاب می‌کند پس او در 


اتطا بات شین شون خی از کنت: وا رها 


۵ آبا انتخاب زن برای عضویت در مجلس شورا جایز است؟ 
از دیدگاه نگارنده. بنا به دلایل زیر عضویت زن در مجلس شورا جایز نیست و در 


نتیجه انتخابش برای عضویت جایز نمی‌باشد. 


7- دلبل اول 

مجلس شغلی دولتی به شمار می‌آید و مخارج زندگی زن را تأمین می‌کند. اما اگر زن 
شوهر داشته باشد. نفقه‌اش بر شوهر و اگر شوهر نداشته باشد. نفقه‌اش بر ولی واجب 
است پس در هر صورت مخارج وی تأمین شده است و در صورت عدم نیاز به کسب 
رامق راهی برای توجیه کار بیرون از خانه وجود ندارد. زیرا این کار در انجام تکالیف 


خانه‌داری تأثیر منفی می‌گذارد بنابراین همچنان که پیش‌تر هم بیان شد جایز نیست. 


۲۵۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۷- دلیل دوم 

اگر هدف زن از عضویت در مجلس شورا شرکت در کارهای مجلس و مفید بودن 
برای جامعه باشد. توجیهی پذیرفتنی نیست. زیرا کارهای مجلس. هر چند برای امت مفید 
و سودمند است و از واجبات کفایی به شمار می‌آید اما مردان از راه انتخابشان در مجلس 
آن را انجام می‌دهند. پس ضرورتی برای انتخاب و عضویت زن نیست. زیرا اگر واجبات 
کفایی را عده‌ای انجام دهند از دیگران ساقط می‌گردد. در نتیجه بر زن واجب است به 
کارهایی روی بیاورد که برای او واجب عینی است مانند خانه‌داری» تربیت فرزندان, 
رعایت حقوق شوهر و مطالبات زندگی زناشویی. 

و هرگاه واجبات با یکدیگر تداخل پیدا کنند. واجب عینی بر واجب کفایی مقدم 
داشته می‌شود و کار خانه‌داری که از واجبات عینی به شمار می‌آید بر واجب کفایی یعنی 
کار مجلس شورا مقدم است. افزون بر آن. افرادی غیر از او به انجام این واجب کفایی 


می‌پردازند و در نتیجه وجوب آن از زن ساقط می‌شود. 


۸- دلبل سوم 

اصل سد ذریعه» اصلی است که در شریعت اسلامی درستی آن تأیید گشته و احکام 
اجتهادی بر پایه آن بنا نهاده شده است. این اصل, انتخاب زن را در عضویت مجلس 
شورا منع می‌نماید. زیرا زن برای انجام اين کار باید از خانه بیرون برود. در حالی که 
وظیفه اصلی او انجام تکالیف خانه است و این امور برایش واجب عینی است نه کفایی. 
همچنین عضویت زن در مجلس شورا سبب می‌شود مسایل بسیاری پیش آید. برای نمونه 
با مردان عضو مجلس هم‌صحبتی و مجالست نماید که از نظر شرعی, گناه و حرام است. 
چه بسا خلوت با برخی آنان آثار ناپسندی به بار آورد که انکار ناشدنی است. بنابراین 


برای سد ذریعه و جلوگیری از فساد. انتخاب زن برای عضویت مجلس ممنوع است. 
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۹- زن می‌تواند در کارهای مجلس سهیم باشد؛ کرچه از اعضای آن نباشد 

برای نمونه زن می‌تواند در امری به نظر خودش درست است. با مشاوره. خلیفه را 
یاری دهد و او را از اموری که در جامعه. روی می‌دهد و دفع آن واجب است یا اموری 
که نباید به وقوع بپیوندد. آگاه سازد. چه خلیفه از او مشورت خواسته باشد چه نخواسته 
باشد. همچنین می‌تواند موارد بالا را از راه روزنامه و مجلات و دیگر رسانه‌ها یادآوری 
کند. 

و هرگاه در مسایل دولت از وی استفتا شود اگر شایستگی فتوا و اجتهاد را داشت 
می‌تواند احکام شرع را تبیین نماید. همچنین می‌تواند در صورت شایستگی اجتهاد. 
احکام اجتهادی مربوط به کارهای دولت را استنباط نماید و آنها را میان مردم پخش کند 
و به کارگزاران و حاکمان عرضه نماید. این موارد در واقع از کارهای مجلس شورا است 
و زن می‌تواند در حالی که در خانه خود و بیرون از مجلس است و در آن عضویت هم 
با کین ان شرکت کند. 


۰ چرا زن حق شر کت و دخالت در کارهای مجلس را دارد؟ 


یکم: 

از احرام عمره. این‌گونه روایت شده: «پیامبر ی نزد ام سلمه اءالمومنین آمد و برخوردی 
داشتی. چنین کن. از خانه بیرون برو با هیچ کس هم سخن مگو تا وقتی که شترت را 
قربانی کنی. آنگاه از کسی که سرت را می‌تراشد. بخواه که سرت را بتراشد. پیامبر 
بیرون آمد و با هیچ کس سخنی نگفت و آن کارها را انجام داد. زمانی که مردم. کار 
پیامبر جٌ را مشاهده کردند. بلند شدند و شترانشان را فرنانی کردند و شروع به تراشیدن 
سر یکدیگر کردند. 


۳۶۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


در شرح این حدیث آمده است: «اين حدیث. بر فضیلت مشورت اشاره می‌نمایند و 
اینکه عمل زمانی که همراه قول باشد. از سخن خالی رساتر است. و این بیانگر جواز 
مشورت با زن اهل دانش و فضل و نیز گویای فضل و توانایی عقلی ام سلمه‌بظه است»." 

این حدیث بر جواز مشورت خلیفه با زنان اهل فضل و معروف به دانش و 
نیک‌اندیشی در مسایل دولت و جامعه به ویژه مسایل مربوط به زنان اشاره می‌نماید. و زن 
باید به آنچه خود آن را درست می‌پندارد رأی دهد نه آن چنان که خلیفه می‌خواهد. زن 
می‌تواند در آنچه برای مردم اهمیت بسیار دارد و به مصلحت آنان است گرچه خلیفه از 


او نپرسیده و مشورت نخواسته باشد رأی خود را اظهار نماید. 


۱- دوم 

در تفسیر قرطبی نقل شده است که خوله دختر تعلبه» عمرطله را در حالی که گروه 
بی‌شماری همراه او بودند. نگه داشت و سخن را با او به داراز کشاند و او را پند و اندرز 
داد. 

از سخنانی که به عمرطله گفت. این بود: «ای عمر! تقوای خدا داشته باش. هر کس 
نسبت به مرگ یقین داشته باشد از هدر دادن عمر به بیهودگی می‌ترسد و هر کس به 
حساب و کتاب قیامت ایمان داشته باشد. از عذاب می‌ترسد». عمرطه همچنان ایستاده بود 
و به سخنش گوش می‌داد تا اينکه همراهانش به او گفتند: «یا امیرالمومنین! آیا به سبب 
پیرزنی این همه می‌ایستی؟» عمرطله گفت: «اگر این پیرزن مرا از آغاز روز تا آخر آن نگه 
دارد جز برای نمازهای واجب همچنان به سخنانش گوش فرا می‌دهم. آیا می‌دانید این 
پیرزن کیست؟ او خوله. دختر ثعلبه» است که خداوند از بالای هفت آسمان صدایش را 


۱- شاعر می‌فرماید: 
رز و رید کفتاره تییستن دو صد گفته چون نیم کردار نیست 


۲ فتح‌الباری به شرح صحیح‌لبخاری, العسقلانی» ج ۳ص ۰1۱۹۴ 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۶۱ 


شنید. آیا خداوند رب‌العالمین سخنان او را گوش کند و عمر به سخنان او گوش فرا 
ندهد!!۰ ۱ 

ذکر این داستان برای این است که بیان شود خوله. دختر ثعلبه. عمربن خطاب را پند 
و اندرز داد در حالی که او خلیفه مسلمانان بود و گوش دادن و سکوت عمرطله برای 
شنیدن سخنان یک پیرزن, نشان می‌دهد که زن می‌تواند درباره مسایل دولت. ری خود را 
پیش روی خلیفه بیان نماید و واجباتی را که خلیفه نسبت به مردم بر عهده دارد. به او 


یادآوری نماید. 


۳- سوم 

اجتهاد و فتوا دادن برای زنان» حرام نیست. زن می‌تواند مجتهد و مفتی شود و موضوع 
اجتهاد و فتوایش می‌تواند کارهای دولتی و رابطه خلیفه با امت باشد بنابراین او می‌تواند 
اجتهاد کند و فتوا بدهد و خلیفه را در کارهای حکومتی و دولتی با اجتهاد خود راهنمایی 
کند. امهات المومنین. به ویژه عایشه نله اجتهاد می‌نمودند و در مسایل دینی و دنیوی که 
از آنها می‌پرسیدند. برای مردم فتوا صادر می‌نمودند و گاهی نیز بی‌آنکه کسی از ایشان 
بپرسد رآیشان را بیان می‌کردند. ابن حزم گفته است: «اگر زن در علوم دینی به مرتبه 
فقاهت برسد. بر ما واجب است که تذکرهای او را بپذيريم همان‌گونه که از زنان پیامبر کر 
و اصحاب او در احکام دین روایت شده و به روایت آنها نیز احتجاج گردیده است. هیچ 
اختلافی میان اصحاب ما و همه اهل ایمان درباره این مساله وجود ندارد. زنانی که از آنها 
روایت شده و روایت آنان سند گشته علاوه بر زنان پیامبر تا ام سلیم ام حرام ام عطیه 
ام کرز» ام شریک. ام دردای ام خالد امتضا دختر ابوبکر و فاطمه دختر قیس رضی اله 
عنهن بودند و از تابعين نیز عمره ام الحسن. رباب؛ فاطمه دختر منذر حبیبه دختر مسیره. 


حفصه دختر سیرین و .. می‌باشند. همچنین فقها به این مساله که زن بودن مانع 


۱- تفسیر قرطبی, ج ۰۱۷ صص ۲۶۹-۲۷۰ 


۳۶۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


شایستگی فتوا و اجتهاد نیست تأکید نموده‌اند." زن می‌تواند فتوا و اجتهاد صادر کند 
هرچند در مجلس عضویت نداشته باشد و براساس آرایی که از راه اجتهاد به آن دست 


یافته در کارهای مجلس و دولت سهیم باشد و رأی خود را عرضه نماید. 


- ادب القاضی. ماوردی» ج 5۱ ص‌‌ 2۳۸ 


بخش سوم: 
تکالیف زن مسلمان به این اعتبار که اهل دارالاسلام است 


۳ پیش‌گفتار و روش بحث 


زن مسلمان باتوجه به اينکه از شهروندان دولت اسلامی است و در آن 
دولت زندگی می‌کند. حقوق و تکالیفی دارد. درباره حقوق او در بخش 
دوم صحبت شد و در این بخش به بیان تکالیف او می‌پردازيم. 

برای توضیح این تکالیف باید گفت دولت اسلامی. رهبری دارد. به نام 
خلیفه که بر شهروندان این دولت. حق فرمانبرداری و اطاعت دارد و در 
نتیجه فرمانبرداری و اطاعت از حاکم (خلیفه و نمایندگان او) نخستین کار 
واجب بر زن مسلمان است. 

ها ی کاواس ی بح وا رات بعایسه بای 
اسلامی برایش بسیار حائز اهمیت است زیرا نه تنها در آن زندگی می‌کند» 
پلکه از آن تأثیر می‌پذیرد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر بر او 
واجب است چون پرداختن به اين کار در بقای جامعه پاک کمک 
می‌نماید در نتیجه دومین کار واجب بر زن مسلمان امر به معروف و نهی 


از متگز استت: 


دارالاسلام صر رمیزاز ی موطین ساکبان. ان است ی زن مان ند از ابان 
است. پس هرگاه دشمن. قصد سوء داشت. دفاع از آن بر همگان واجب 
است و می‌باید خود را آماده کنند و از این سرزمین برای نشر آیین اسلام و 
از بین بردن طاغوت‌های حاکم در روی زمین همجرت کنند تا کلمه «اله» بالا 
این کار به جنگ با کفار بیانجامد و البته همه این موارد در مفهوم «جهاد 
فی‌سبیل اللّه» حای یر و بر اهل دارالاسلام واجب اتتشنت و در پاره‌ای از 
موافع نیز بر زد واجب رن کر 39 در نتیحه حهاد در راه خدا سومین امر 


واجب بر زن مسلمان است. این بخش سه گفتار دارد: 
گفتار یکم: فرمانبرداری و اطاعت از حاکم (خلیفه و نمایندگان او) 


گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر 
گفتار سوم: حهاد در راه خدا 


فرمانبرداری و اطاعت از ولی امر (خلیفه و نمایندگان او) 


۶- اطاعت از ولی امر بر هر مسلمانی واجب است 


حداوند متعال فرموده اتیتا: 


3 


ای اادسن امه اطیفوا له واط فا اترل تاو ای 


[نساء / 1۵4 


9 
ید 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و 
فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید). 
«اولوالامر» همان‌گونه که مفسران گفته‌اند: همان امرا و فرمانروایان [از سوی اولوالامر] 
یا امرا و علما هستند." همه علما هم‌رأی‌اند که, اطاعت از این افراد - جز در امر به گناه - 
واخت است. اسان انا که در بدایع کاسانی آمده چنین است: «اطاعت از امام در 
وروی که اسب گام تالف ات 
وجوب اطاعت از «اولوالامر»» زنان را همانند مردان در بر می‌گیرد. زیرا خطاب‌های 
قرآنی در تکالیف عمومی به مرد و زن بر می‌گردد و شرط تکلیف که بلوغ همراه با عقل 
است. در هر دوی آنها یکسان است. مگر دلیلی برای اختصاص خطاب به یکی از آنها 
وجوب داشته باشد. در حالی که هر هیچ هیچ دلیلی بر اختصاص در این خطاب خداوند متعال 


وجود ندارد که فرموده است: 


3 


با لنش اما اطعا له ۶ا عراز اارتول راون ارس 


[نساء / ۵4] 


9 
وید 


۱- احکام‌القران. جصاص, ج ۲. ص ۲۱۰ تفسیر ابن کثیر. ج ۱ ص ۸۵۱۸ تفسیر قرطبی» ج ۵ ص ۲۵۹. 
۲- صحیح مسلم به شرح النووی؛ ج ۱۲ صص ۲۲۲-۲۲۳. 


۲۶۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و از کارداران و 


فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید»). 


۵- احاد بث فرمانبرداری و اطاعت از ولی ام زنان مسلمان را نیز در بر 
می گیرد 

احادیث شریفی از پیامبر دای که به اطاعت از اولوالامی دستور می‌دهد زنان را نیز 
قو کن وی گرم گرچه مانند خطابات قرآن این احادیث خطاب به «المسلم» یا «المسلمین» 


وارد شده باشد. 


۳1- 
یکی از این احادیث شریف نبوی» روایتی از امام مسلم است که آن را از عبداله بن 
عمر روایت نموده که پیامبر ی فرمود: «انسان مسلمان می‌باید در آنچه دوست یا کراهت 
دارد از اولوالامر پیروی و فرمانبرداری نماید. مگر اينکه به گناه دستور داده شود که در 

این صورت فرمانبرداری‌ای در کار نخواهد بود».! 

در حدیث دیگری که امام مسلم از عباده بن صامت + روایت نموده. آمده است: 
«پیامبر یل ما را فرا خواند و ما با او بیعت نمودیم. یکی از موارد تعهدمان این بود که در 
خوشی و ناخوشی و سختی و آسانی حتی اگر به ضرر ما هم باشد. فرمانبرداری نماییم و 
این که با اولوالامر نزاع و کشمکش ننمايیم و فرمود: مگر این که کفر آشکاری بینید که از 


سوی خداوند بر آن دلیلی و جود داشته باشد».۲ 


۷ زن بر فرمانبرداری بیعت می‌نماید 
در بیعت عقبه دوم در «منی» پیش از هجرت پیامبر کل به مدینه منوره. از مسلمانان 


قبیله‌های اوس و خزرج مدینه (انصار) هفتاد و سه مرد و دو زن به نام‌های ام عماره 


ان ۲۱۲۸ 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۶۷ 


نسیبه. دختر کعب و اسما دختر عمروبن عدی. ام منیع نیز حضور داشتند. کتاب‌های سیره 
نبوی این بیعت و ماجرای آن را آورده‌اند. از جمله امام ابن کثیر از امام احمد روایت 
نموده است که انصار گفتند: گفتیم: ای رسول خدا! بر چه چیزی با تو بیعت نماییم؟ 
فرمود: «به فرمانبرداری و پیروی از من در حالت خوشی و ناخوشی. تهیدستی و 
ثروتمندی. امر به معروف و نهی از منکر بیعت نمایید و برای رضای خداوند سخن حق 
را بگویید و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نهراسید و بر اینکه هرگاه من 
اموری را که شما خود و همسران و فرزندانتان را از آن منع می‌نمایید. انجام دادم مرا منع 
کنید. از خداوند می‌خواهم. بهشت از آن شما باشد». پس به سوی آن حضرت ی رفتیم و 
با او بیعت نمودیم»." 

و این کلام «و به سوی او رفتیم و با او بیعت نمودیم». یعنی زنانی هم که با آنها آمده 
بودند مانند بیعت مردان با پیامبر #5 بیعت نمودند. از موضوعات بیعت. «فرمانبرداری و 
اطاعت» از پیامبر کل بود. در کتب سیر بر بیعت این دو زن تصریح شده است. ابن هشام 
آورده است که ابن اسحاق گفته است: «همه کسانی که در عقبه از قبایل اوس و خزرج 
حضور داشتند. ۷۳ مرد و ۲ زن بودند و آنها گفته‌اند که دو زن نیز بیعت نموده‌اند. 
پیامبرعلٌ با زنان مصافحه " نمی‌کرد بلکه از آنها تعهد می‌گرفت و چون به تعهد و بیعت 
اقرار می‌نمودنده می‌فرمود: «بروید با شما بیعت نمودم»." 

ابن جوزی بیعت آن دو زن را با پیامبرگ# شرح داده و گفته: «از محمدبن اسحاق 


روایت شده که «در بیعت عقبه دوم دو زن حاضر شدند و با پیامبر #6 بیعت نمودند یکی 


۱- البداية والتهاية. اين کثیره سیره این هشام. ج ۲. ص ۴٩‏ زادالمعاد ابن قیمء ج ۲. ص ۵۱۷ امتاع 
الاسماع. مقریزی» صص ۲۵-۲۶ 
۲- دست دادن. 


۳- سیره این هشام. ج ۲ ص ۷۴ 


۳۶۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


از آنها ام عماره نسیبه. دختر کعب بود. که همراه با پیامبر کل به جنگ می‌رفت و در جنگ 
احد شرکت کرد ۳ 

ابن حجر عسقلانی درباره ام عماره و بیعت عقبه دوم گفته است: ام عماره می گفت: 
مردان در شب بیعت با پیامبرگ دست می‌دادند. عباس هم دست رسول‌اله 6 را گرفت. 
پس چون کسی جز من و ام منیع باقی نمانده همسرم غزیه بن عمرو گفت: یا رسول‌ال! 
این دو زن همراه با ما حاضر شده‌اند که با تو بیعت نمایند. پیامبر# فرمود: با آنها بر سر 
مواردی که با شما بیعت نمودم. بیعت کردم جز اينکه من با زنان مصافحه نمی‌کنم»." 


۸ زنان بارها با پیامبر 2 بیعت کردهاند 

بیعت پیامبر 6 با زنان بارها تکرار شده است. و یکی از موارد بیعت. بیعت بر اطاعت 
رسول و رهبر مسلمانان بودن ایشان. از وی پیروی و فرمانبرداری کند. در زیر برخحی 
مواردی که تکرار بیعت ییامبرع با زنان در آن آمده بیان شده است. 

احمد و ابویعلی و طبرانی از ام عطه روایت کرده‌اند که کفته: اسلت* «هنگامی که 
پیامبر یل به مدینه آمد. زنان انصار را در خانه‌ای گرد هم آورد. سپس عمربن خطاب نَة را 
به سوی آنها فرستاد. ایشان جلوی در ایستاد و بر آنها سلام گفت. زنان نیز پاسخ سلام او 
را دادند. او گفت: «من فرستده رسول خداول؛ به سوی شما هستم». آنان گفتند: (درود بر 
رسول خدا و درود بر فرستاده رسول خدا». عمرطله گفت: «بیعت کنید بر اینکه به خداوند 
شرک نورزید دزدی نکنید. مرتکب زنا نشوید فرزندان‌تان را نکشید. بهتان نزنید و از کار 
نیک سرپیچی نکنید». گفتند: «بله» ۳ 


۱- صفوة الصفوةء, ابن وزی» ج ۲ ص ۲۴. 
۲- الاصابة فی تمییز الصحاب ج ۴. ص ۴۷۹. 


۳- حیاة الصحابة. محمد یوسف الکاندهلوی, ج ۱. ص ۲۴۵ الطبقات الکبری, این سعد. ج ۲. ص ۲. 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۶۹ 


امام بخاری در صحیح خود از ابن عباس نید روایت کرده ات پیامبر ع پس از به 
جا آوردن نماز عید. همراه بلال نزد زنانی که در مصلی حضور داشتند و برای ادای نماز 
عید به آنجا آمده بودند. رفت و این آیه را تلاوت نمود. 


۳11 ص ص یم م در 


(یتچا التی دا عِاءك لموَمتت یبَایعَتتَ غل آن لامشرکت باله شیا » 
[الممتحنه /۱۲] 
و تا آخر آیه را خواند. هنگامی که آیه را تمام کرد» فرمود: «آیا شما بر این بیعت 
هستید؟ از میان جمعیت آنها تنها یک زن به نمایندگی از بقیه جواب داد: بله. یا 
رسول‌الّه!...» ۰ 
در تفسیر قرطبی آمده است: وقتی که خداوند مکه را بر پیامبرع## گشود. زنان اهل مکه 
برای بیعت با پیامبر لا آمدند. خداوند متعال به پیامبرش فرمود با آنها بر پایه مواردی که 
در این آیه آمده است» بیعت نماید. 
«یتیْا اللی دا جء المویتت یْبَایعتَ غل آن لا شرف بالّه یا 


مرو م2 


ولا بسرقن ولا رین ولا یقن اوه ولا تین ببهتن یفتریته. بین 


ٍِِ خضه 
۶ ای وه قیاع وَاسَتغْفر هن ال 
[۳ عفوررَجم » [العمتخه/۲ ۱ 


ای پیامبر! هنگامی که زنان مومن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی 
مخالفت فرمان تو نکنند. با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند 


آمرزش بطلب که حداوند آمرزنده و مهربان است» 


۶۲۲۸ فتح‌الباری به شرح صحیح البخاری العسقلانی. ج ۸ ص‎ ٩ 


۳۷۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


و پیامبر یل این آیه را برای آنها تلاوت کرد. آنان به مفاد این آیه اقرار نمودند 
راهان جرف 


۳ بیعت زنان بدون دست دادن 
زنان برخلاف مردان. با کلام و سخن بیعت می‌نمایند نه با مصافحه. احادیث بسیاری 
این مسأله را بیان می‌کند که برخی گفته شد و برخی نیز چنین است: 

۱- امام مسلم در صحیح خود از عروه روایت نموده که عایشه یه ماجرای بیعت زنان 
را برای او بازگو نمود و گفت: پیامبر خداع هیچ گاه تاه زلر وا تشن نود 
اینکه تنها از او تعهد می‌گرفت و او هم می‌پذیرفت. پیامبرع می‌فرمود: «برو من 
با تو بیعت نمودم». در شرح این حدیث آمده است: «هرگز پیامبرع دست زنی را 
لمس ننمود. بلکه با کلام از او بیعت می‌گرفت و می‌گفت: برو. من با تو بیعت 
نمودم»." 

۲- امام مالک از محمدبن منکدر از امیمه. دختر رقیقه روایت نموده است که گفت: 
همراه زنانی که با پیامبركل پیمت کرده بودنده نزد پیامبر6 رفتیم و گفتیم: «یا 
رسول‌الّه! با تو بیعت می‌کنيم بر اينکه به خداوند شرک نورزیم. دزدی نکنیم زنا 
نکنیم فرزندانمان را نکشیم تهمت نزنيم و در کار معروف و نیک از تو سرپیچی 
ننماییم». پیامبر ع فرمود: «در مواردی که توانایی دارید و اطاعت می‌نمایید». گفتيم: 
«خداوند و رسول او نسبت به ما از خودمان مهربان‌ترند. ای رسول خدا! بشتاب تا 
با تو بیعت نماییم). 

پیامب رل فرمود: «من با زنان مصافحه نمی‌کنم و سخن من برای صد زن مثل سخن من 


رای یک بول شتا 


۱- تفسیرالقرطبی» ج ۱۸ ص ۱۷. 


بخش و تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷۳ 


ابن عبدالبر در شرح این حدیث گفته است: «اين سخن پیامبری که فرمود: «ٍني لا 
آصافح النساء» نشانه این است که برای مرد جایز نیست با زن [نامحرم] مباشرت نماید و 
این کار برایش حلال نیست. نیز نباید دستش را لمس کند و یا مصافحه نماید همان‌گونه 
که در این سخن آمده است: «لا آصافح النساء»؛ و این خود نشان می‌دهد که پیامبرعل در 


هنگام بیعت و موارد دیگر تنها با مردان دست می‌داد.! 


۳- سلمان از سوی خود و فرزندانش بیعت می کند 

امام بخاری در صحیح خود آورده است: «هنگامی که مردم با عبدالملک بن مروان 
بیعت نمودند. عبداله بن عمرختط نامه‌ای برایش به این مضمون نوشت: «من به 
فرمانبرداری و اطاعت از بنده خد عبدالملک بن مروان» امیر مومنان بر سنت خداوند و 
پیامبرش ی تا جایی که بتوانم اقرار می‌کنم و فرزندانم نیز اين امر را اقرار و تأیید 
کردند). 


۶ بیعت با خلیفه عهدی است که وفای به آن واجب است 

زن و مرد مسلمانی که با خلیفه بیعت می‌کنند در واقع عهد و پیمانی می‌بندند. که به 
فرمانبرداری از خلیفه ملزم می‌شوند. ابن حجر عسقلانی گفته است: «بیعت و مبایعت. 
همان معاهده است و به سبب همانندی‌اش با معاوضه مالی به این نام معروف شده است. 


همان گونه که خداوند فرموده ات 


( نله آشتری برت میت أنفسَهُم واموم بات له الْجنة 
۹" اه ۱۳ 


۱- التمهید. ابن عبدالبر» ج ۲ صص ۲۳۲۵-۲۳ الطبقات الکبری, ابن سعد. ج ۸ صص ۰۲-۲ 


۳۷۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


«در حقیقت. خدا از مومنان, جان و مالشان را به [بهای] اينکه بهشت برای آنان 
باشد. خریده است». 

و چون بیعت با خلیفه در واقع عهد و پیمانی شرعی است پس بر زن و مرد مسلمان 
واجب است که به این عهد و پیمان وفا نمایند. زیرا بدعهدی. خیانت و از صفات منافقان 
است. پیامبر# هم به روایت بخاری و مسلم و دیگران فرموده است: «اگر چهار صفت در 
هر شخصی جمع شوند. کاملاً منافقق است و هر کس اندکی از آنها در او باشد. در وجود 
او نفاق هست مگر اينکه آنها را ترک نماید: 

۱- هرگاه سخن بگوید. دروغ می‌گوید. ۲- چون عهدی ببندد. خیانت می‌کند. 
۳- چون وعده‌ای بدهد. خلف وعده می‌نماید. ۶- چون خحصومت و دشمنی نماید. فساد 


۲ ۱ 
و فجور می‌کند». 


۵ - اطاعت از خلیفه, اطاعت از خداوند است 

اطاعت از خلیفه در واقع اطاعت از خدا و پیامبر اوست. پس قلب انسان مسلمان نباید 
برای شنیدن اوامر او شکیبایی‌اش را از دست دهد. زیرا خدا و رسول اوعل به این اطاعت 
دستور داده‌اند. در حدیث شریفی که بخاری از ابوهریره» روایت نموده آمده که پیامب ط 
فرمود: «من آطاعنی فقد آطاع له ومن عصانی فقد عصی‌الّه. ومن آطاع آمیری فقد آطاعنی؛ ومن 
عصی آمیری فقد عصانی». «هر کس از من اطاعت نماید. از خداوند اطاعت نموده است و 
هر کس از امر من سرپیچی کند. از امر خداوند سرپیچی کرده و هر کس از امیر من 
اطاعت کند. از من اطاعت نموده و هر کس از دستور امیر من سرپیچی نماید. از دستور 
من سرپیچی کرده است». 

و امام مسلم نیز آن را به این لفظ بیان کرده است: 


دیگران). 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷۳ 


«من آطاعنی. فقد أطاعل ومن یعصنی فقد عصی ال ومن یطع الأمیر فقد أطاعنی؛ ومن 
یعص الأمیر فقد عصانی». 

«هر کس از من اطاعت کند. از خداوند اطاعت نموده و هر کس از من سرپیچی 
نماید. از خداوند سرپیچی کرده است و هر کس امیر من را اطاعت کند. گویی از من 
اطاعت نموده و هرکس نافرمانی امیر نماید. گویی از من نافرمانی نموده است». 

و در شرح حدیث بخاری آمده است: «اينکه پیامبر لا فرمود: «من آطاعنی فقد طاعاله» 
بعنی جز به آنچه خداوند به آن فرمان داده است. فرمان نمی‌دهم. پس هر کس آنچه من 
به او فرمان می‌دهم. انجام دهد گویی از کسی پیروی کرده. که به من فرمان داده و من 
آن را انجام می‌دهم. شاید معنای آن این باشد: چون خداوند به پیروی از من امر می‌نماید 
هر کس از من اطاعت کند. از امر خدا اطاعت نموده است در مورد گناه نیز همین گونه 
است. آوردن واژه «آمیری» در حدیث بخاری. برای ان راستتت کب هنگام خطاب حدیث. 
پیروی از فرمانرواء موردنظر بوده و همین سبب ورود حدیث شده و در واقع» ام به هر 
فرمانروایی بر می‌گردد که به حق و عدالت فرمان می‌دهد. آن فرمانروا؛ شارع شمرده 
می‌شود؛ زیرا فرمانروایی و حکومت را به امر و شریعت خداوند بر عهده گرفته است. به 
همین سبب لفظ «و من آطاع آمیری» ‏ که در حدیث مسلم آمده و همچنین لفظ «من اطاع 


آمیری» که در حدیث بخاری آمده هر 0[ 


1- اطاعت در حالت خوشی و ناخوشی 
زن و مرد مسلمان باید. جه خوشایند. چه ناخوشایند؛ چه دوست داشته باشند. چه 
نداشته باشند» از خلیفه پیروی نمایند. در حدیتث شریفی که امام بخاری و مسلم از عباده 


بن صامت روایت کرده‌اند. آمده است: «پیامبر یل ما را فرا خواند. با او بیعت کردیم. تا در 


۷۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


موارد خوشایند و ناخوشایند. سختی‌ها و راحتی‌ها » مطیع و فرمانبردار او باشیم»." جایز 
نیست زن و مرد مسلمانی را تنها بر آنچه دوست دارند. محدود کرد بلکه باید هميشه 
حتی زمانی که به انجام کاری رغبت ندارنده از حاکم پیروی کنند همان‌گونه که این 
حدیث» چنین بیان می‌کند. در حدیث دیگری» مسلم از ابوهریرهت» روایت کرده که 
پیامبر فرموده است: «بر انسان مسلمان واجب است. در هر چه خوشایند و ناخوشایند 
تفت 1 ارام فا ازع مان کر که گام ام هیا شا ۱۳ 


۷- حکمت وجوب اطاعت در خوشی و ناخوشی 

خلیفه» هرگز نمی‌تواند با کارها و سیاست‌هایش برای اداره کارهای کشور همه 
شهروندان آن را راضی و خشنود نگه دارد. پس به ناچار گروهی آزرده می‌شوند و از 
انجام فرمان‌های وی بیزار می‌گردند. برای زن يا مرد مسلمان جایز نیست که هوای 
نفسش را معیار پیروی از ولی امر قرار دهد و هرچه را دوست داشت و از آن خوشش 
آمد. بی‌درنگ انجام دهد و هرچه برایش ناخوشایند بود. در انجام آن سستی نماید. 
این گونه پیروی کردن دلبخواهی و آرزویی» اگر اين تعبیر برای آن درست باشد زن و مرد 
شمان زا از اطاعت ولی امر - که واجب است:-بری نمی‌سازد و هیچ کس با شرپیچی 
فضیلتی به دست نمی‌آورد. زیرا هر کس می‌تواند از آنچه خوشش می‌آید. پیروی کند اما 
در این گونه اطاعت‌ها اشکال بزرگی وجود دارد و آن اینکه هرگاه پیروی از ولی امر برای 
زن و مرد مسلمان خوشایند نباشد. سنگین و تحمل‌ناپذیر می‌شود و او را به نافرمانی 
می‌کشاند و سبب سرپیچی از امر خلیفه می‌گردد و به طغیان» کینه‌توزی و جنگ‌افروزی 
معا شیاتس اقا و ان سای شمیت سای ان انم تفت وراک نان 


می‌شود. 


۱- صحیح‌البخاری» ج ۳ ص ۵ صحیح مسلم. ج ۲ ص ۰۲۲۸ 
۲ صحیح‌البخاری, پشرح العسقلانی» ج ۳ ص ۷ صحیح مسلم به شرح اللووی. ۱۲ ص ۲۲۴. 


بخش و تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷۵ 


۸- قیام در برابر فرمانروای اسلامی جایز نیست 

پیروی از خلیفه امام يا فرمانروا بر هر مرد و زن مسلمانی در هر آنچه که می‌پسندد یا 
نمی‌پسندد» واجب است و این دستوری است که شرع باق فرمان داده» بی‌گمان 
پای‌بندی به اين امر شرعی. جان‌های مسلمانان را بر اطاعتی که شرع می‌پسندد. پرورش و 
تربیت می‌نماید و در نتیجه سبب وحدت میان مسلمانان می‌شود و آنها را از بیماری 
مهلک و کشنده جدایی و اختلاف. نجات می‌دهد زیرا اغلب دشمنی‌ها و جنگ میان 
مسلمانان از تفرقه ناشی می‌شود. 

به همین سبب. حدیث نبوی برای حفظ وحدت مسلمانان و دوری از تفرقه و 
پیشگیری از فتنه‌های کینه‌توزیان به شکیبایی درباره آنچه گاهی از اولوالامر صادر می‌ود و 
به زیان مسلمانی یا گروهی از آنان می‌انجامد؛ سفارش می‌کند. در حدیث شریف نبوی که 
امام بخاری روایت نموده آمده است: «پیامبرع فرمودند: «من کره من آمیره شیناً فلیصبر فانه 
من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلیة». «هر کس از فرمانی که حاکمش صادر نمود 
خوشش نیامد. شکیبایی پیشه گیرد. زیرا هر کس به اندازه یک وجب از امر حاکم بیرون 
برود و بمیرد به مرگ جاهلی مرده است». 

در حدیث دیگری از بخاری آمده است که پیامبر ی فرمود: 

«من رأی من آمیره شیناً یکرهه فلیصبر علیه, فانه من فارق الجماعة شبراً فمات الا 
مات ميتة جاهلیت» ۲ 

«هرکس کاری را از حاکمش دید و از آن خوشش نیامد. شکیبا باشد. زیرا هر کس به 
اندازه یک وجب از گروه مسلمانان فاصله بگیرد و بمیرد. جز با مرگ جاهلی نموده 


انتست 4 


۲- همان ص ۰۷ 


۳۷۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


منظور از «میته جاهلیه»» حالت مرگ آنهاست. مانند اهل جاهلیت که بر گمراهی و 
ضلالت بودند و چون در جاهلیت رهبری نداشتند تا از دستورات او پیروی نمایند و نیز 
به این امر نیز آگاهی ندارند در حالی که گناهکارند از دنیا می‌روند. ابن بطال گفته است: 
«اين حدیث برای ترک قیام علیه سلطان است. هرچند ستمگر و خودکامه باشد»." فقها بر 
وجوب اطاعت از سلطان متغلب و جهاد همراه او نیز رایی متفق دارند و پیروی از او را 
بهتر از قیام علیه او می‌دانند زیرا این کار از ربختن خون جلوگیری می‌کند و سبب آرامش 
مردم می‌شود. و برای سخن خود به این حدیث و احادیثی دیگری که مفهوم این حدیث 
را تقویت می‌کند استناد می‌کنند و معتقدند که فقط در حالت کفر آشکار استثنائاً اطاعت 
ساقط می‌شود. یعنی اگر به کفر خود اشاره کرد. دیگر نباید از او پیروی نمود بلکه باید با 
او جهاد نمایند همان‌گونه که در ادامه روایت آمده است: «مگر این که از او آشکارا کفر 
پبینند و دلیلی قاطع بر کفرش وجود داشته باشد»." 

پس قیام علیه فرمانروا تا زمانی که در دایره اسلام است جایز نیست حتی اگر از او 
ستمی صادر شود که حقوق را پایمال کند زیرا شکیبایی مسلمان بر این ستم به معنای 
پذیرش خواری» پستی و رضایت به حاکمان مستبد نیست. بلکه به معنای ایثار یعنی مقدم 
داشتن مصلحت عمومی بر مصلحت فردی است. مصلحت عمومی در اینجا بقای وحدت 
گروهی و جلوگیری از جدایی و اختلاف بین گروه مسلمانان است؛ زیرا پیامد قیم علیه 
فرتاتروای اتمه کی یی کار ای نی ون هی ین یاه اتب سای 
این مصلحت عمومی هرچند به ضرر فرد. باشد و آگاهان ناچار شوند در برابر ظلم و 
ستم فرمانروا شکیبایی پیشه کنند» راه راست و استواری است که سنت پاک پیامبر بو به 
آن ارشاد و راهنمایی می‌نماید؛ و این شیوه استوار بر هر مسلمان درست‌اندیش» ژرف 


۱- پیروی از خلیفه و ولی امر و امیر و ... هنگامی وجوب می‌یابد که از سوی اولوالامر (اهل شورا) برگزیده 


شده باشد. 


بخش و تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۳۷۷ 


برابر ظلم و ستم حاکم نیست بلکه بر او واجب است که با بهره‌گیری از قواعد امر به 
معروف و نهی از منکر از فرمانروا انتقاد نماید و او را نکوهش کند. 

منظور از عدم شورش علیه حاکم و شکیبایی در برابر ظلم و ستمش عدم اجازه قیام 
مسلحانه علیه اوست تا زمانی که از حوزه ارکان اسلام خارج نشده و کفر آشکار و صریح 


از او صادر نگردیده باشد. 


۰- کفر آشکار, قبام علیه فرمانروا را واجب می گرداند 

از عباده بن صامت‌ف» روایت شده است که «پیامبرول ما را فرا خواند و با او بیعت 
کردیم بر اطاعت از دستوراتش در خوشی و ناخوشیء سختی و راحتی و اينکه با 
اولوالامر نزاع و کشمکش نکنیم مگر کفر آشکاری از او ببینیم. یعنی مسلمانان به جنگ با 
کسی که اولوالامی او را حاکم و فرمانروا کرده است. برنخیزند؛ مگر از او کفر آشکار 
یعنی دلیل قاطع بر کفرش بینند و در این حالت آنها آیه يا خبر صحیحی دارند. که تأویل 
نمی‌پذیرد و در نتیجه پیروی از فرمانروا را جایز نمی‌دانند و در صورت توان, با او 
می‌جنگند و عزلش را واجب می‌دانند.! 


۱- حدود و موازین بیروی واجب از ولی امر 
پیرودی از وین امر و خلیفه جز هنگام امر به انجام گناه. واجب است و این پیروی 
شامل واجبات. مستحبات شرعی. محرمات و مکروهات است. 


۳۲ - امر فر مانر وا به کار مباح با نهی از آن 
اگر فرمانروا به کاری مباح دستور دهد یا از آن نهی نماید. آیا پیروی از او واب است؟ 
ی در تفسیر خود از این آیه قرآن که فرموده است: 


طیعواًالرسُول وی الا منک ) 


- همان. صص ۸-۷ 


۲۷۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


[نساء / ]0٩‏ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر اطاعت کنید 
و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمایید. (مادام که دادگر و 

حق‌گرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند». 
به این مساله پرداخته و گفته است : لوجوب بیروی از اولوالامر تا زمانی است که بر 
حق باشند و پیروی از آنها در مواردی که مخالف شرع باشند. واجب نیست». اما آیا این 

مسأله کار مباح را در بر می‌گیرد يا نه؟ 

درباره این مسأله اختلاف وجود دارد. گروهی گفته‌اند: پیروی از ولی امر در کار مباح 
واجب نیست زیرا هیچ کس حق ندارد. چیزهایی را که خداوند حلال کرده. حرام نماید 
یا اموری را که حرام نمودهء حلال کند. گروهی دیگر گفته‌اند: «پیروی از حاکم در کار 
مباح» واجب است». همان گونه که حصکفی و دیگران به آن اشاره کرده‌اند. گروهی از 
محققین هم گفته‌اند: «پیروی از امام در امر و نهی او واجب است تا جایی که امر به کار 
حرام ننموده باشد». و گروهی هم گفته‌اند: «آنچه سلطان به آن فرمان می‌دهد اگر به 
مصلحت عمومی مربوط نباشد. فرمانبرداری ظاهری از آن واجب است. یعنی در کارهای 
خصوصی می‌توان ری او را نپذیرفت اما در مصالح و مسایل عمومیء در ظاهر و باطن 


۳ تایرشگ ۱ 
۳- دید گاه بر تر 
برترین سخن از دیدگاه مولف [دکتر زیدان] این است که امام (خلیفه یا ولی امر) 


هر دو حالت. امر و نهی؛ پیروی از امام واجب است و دلیل آن به شرح زیر است: 


- تفسیر الویت ‏ روح‌المعانی» ج ۵ ص‌‌ 2 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۷۹ 


۱- سیره خلفای راشدین: از عمربن خطاب :4 نقل شده که. ایشان از خوردن گوشت 
دو روز متوالی نهی کرده بود و نیز کوچ بزرگان مهاجر را از مدینه جز با اجازه خودش 
منع نموده بود. 

حضرت عنمان بن عفان به نوشتن مصحف به گونه‌ای یکسان و واحد و اجتماع 
مسلمانان بر آن و سوزاندن مصاحف دیگر فرمان داد. اگرچه قرآن با هفت روایت نازل 
شده بود و تلاوت آن با هر یک از این هفت قرائت مباح بود. اما حضرت عثمانخ» باور 
۲ هم ۳ ۳7 ۱ 
ضرر عمومی می‌شود حضرت عثمان‌ة#» با این کارش ضرر بزرگی را از بین برد. 

۲- کاسانی گفته است: (ییروی از امام در کارهایی که امر به معصیت نباشد. واجب 
است»." و مباح معصیت نیست و پیروی از آن واجب است. 

۳ بنابر اصل ((سد ذرائع» که اصلی صحیح و پذیرفته ستله» اشست گاهی در اصل مباح؛ 
عارضه‌ای روی می‌دهد - البته هرگاه مقدمه‌ای بر حرام شرعی باشد و آن را به حرام 
حکم آن به مباح سرایت می‌کند. امام شاطبی در این باره گفته است: «هرگاه مباح منجر 
به ارتکاب حرام شود از باب سد ذرائع حرام می‌گردد. و هرگاه به امری غیرمباح منجر 
3 ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ 
شود حکمش همان حکم غیرمباح خواهد بود». 


۶*- پیروی حرام از فر مانروا 
پیروی حرام از سلطان و فرمانروا یعنی آنها امر به معضیت دازند متعال تماید و دز 


پیامبر یل روایت شده است: «بر انسان مسلمان فرمانبرداری و پیروی از فرمان فرمانروا در 


۱- الاباحة عندالاصولیین و الفقهاء استاذ محمد سلام مدکور, ص ۳۱۵. 
۲- البدائع, کاسانی, حنفی, ج ۷ ص ۱۴۰. 


۳- الموافقات شاطبی, ج ۱ صص ۰۱۱۳-۱۱۴ 


۳۸۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


خوشی‌ها و ناخوشی‌ها واجب است مگر به گناه فرمان داده شود که در این حالت دیگر 
تام ی ۱ 1 

فرمانبرداری و پیروی‌ای در کار نخواهد بود». بر این اساس. علما بر حرام بودن پیروی از 
ولی امر در معصیت خداء اجماع کرده‌اند و قاضی عیاض این اجماع را نقل نموده است." 


60 بیعت زنان و پیروی حرام از فرمانر وا 
خداوند متعال فرموده است: 
( یت ای رد جع میت پایعتت غلن آن لا شرفت باه ما 
اب 


ص بر و 


ِن ال عَفور رحم » [الممتحنة/۱۲] 

«ای پیامبر! هنگامی که زنان مومن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی 

را شریک خدا قرار ندهند. دزدی و زنا نکنند. فرزندان خود را نکشند. 

تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای 

مخالفت فرمان تو نکنند. با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند 
آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است». 

پیامبر# را با زنان بر پایه مواردی که در این آیه آمده است. بیعت می‌نمود و این قول 

خداوند که فرموده: ( ولا یَعصیتلک ی مَعَرّوفی 4 به روشنی به این نکته اشاره می‌کند 
که در غیرمعروف (معصیت) اطاعت حرام است و جایز نیست. 


در تفسیر کشاف آمده است: «چنانچه سال شود که خداوند فقط به کلام «ولا 


یعصینلگ » اکتفا می‌نمود آیا این به ذهن نمی‌آید که کار پیامبر ع فقط دعوت به معروف 


ای ۲۲۱ 


بخش 9 تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۹ 


است؟ خواتب ین استِ که آمدن 1 معرّوفی ) به دنبال ول یعصینلگ » برای این 
است که بفهماند عدم اطاعت از مخلوق در معصیت خالق مقتضی نهایت پرهیزگاری و 
اجتناب از نواهی است»" 

در تفسیر قرطبی آمده است: «در بیعت با پیامبرعِل کار معروف به عنوان شرط قرار 
داده شده تا به این نکته اشاره کند که پیروی نکردن در غیر معروف سزاوارتر و الزامی‌تر 
استتاه سین والی ام ولعب: ات که بهصعروت فرمان ده فا همست پیروای از 
فرمانبرداری از سوی رعیت باشد و چون فرمان به معصیت دهد. مستحق پیروی نخواهد 


بود بلکه سرپیچی از امر او واجب است». 


7- عقوبت اطاعت از دستور حرام 

کسی که از دستور حرام پیروی می‌کند. عقوبت در انتظار اوست و حدیث نبوی 
صحیحی که امام مسلم آن را در «صحیح» خود آورده. بر آن اشاره دارد: «از پیامب تا 
سریه‌ای را برای جهاد در راه خدا به راه اندانعت و فرماندهی آن را به مردی از انصار 
سپرد و به سپاهیان دستور داد که فرامین او را گوش دهند و از او پیروی نمایند. 
[سپاهیان] فرمانده را در کاری آزرده نمودند. فرمانده به آنها گفت: برایم هیزم جمع کنید. 
ان کدرا کرت سین کته اف شوه اتکی افر وشن پس از انز کفتاه مکی 
رسول خداع به شما دستور نداد که از من پیروی کنید؟ گفتند: آری. 

گفت: به آتش داخل شویدا!! سپاهیان به همدیگر نگاه کردند و گفتند: ما به پیامبرعل از 
آتش پناه آورده‌ايم و آنان همان‌طور [شگفت‌زده] بودند تا اینکه غضب فرمانده فرو 


نشست و آتش خاموش شد. هنگامی که سپاهیان از آن سریه بازگشتند ماجرا را برای 


۱- تفسیر الکشاف» ج ۴ ص ۵۲۰. 


۲- تفسیر القرطبی» ج ۰۱۸ ص ۷۵. 


۱۸۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


پیامبرط باز گفتند. پیامبرع فرمود: اگر به داخل آن می‌رفتید» قطعاً توانایی خروج از آن را 
تاد زب شووی تقا گن ان معووفاست ۱6 

سخن پیامبرقٌ که فرمود: اگر به داخل آن آتش می‌رفتید از آن حارج نمی‌شدید. به این 
رکته اشاره می‌کند که اکن از فرمان امیرشان که به گناه امر کرده بود» پیروی می کردند 
مستحق عذاب می‌شدند. زیرا در صورت پیروی» مرگشان خودکشی محسوب می‌شد و 
خودکشی هم گناهی است که خداوند عذاب سختی را برای آن مقرر کرده است و کسی 
را که به چنین گناهی فرمان می‌دهد. نباید اطاعت کرد چون پیروی از فرمانروا و دیگران 


گفتار دوه: 
امر به معروف و نهی از منکر 


۷ تعریف معروف و منکر 

معروف اسمی است جامع که برای پیروی از خداوند. تقرب به او احسان به مردم؛ 
کارهای نیک و محسنات که شرع به آن فرا خوانده به کار می‌رود.! 

بر پایه این تعریف. منکر, نقطه مقابل معروف است. یعنی آنچه شرع نکوهیده حرام و 
کر وه تا نشته است. و اوه ریت ام توان این کوانه اسعتاط کرد که مخ روف »: ان 
است که شرع به وجوب يا استحباب یا اباحه آن. امر می‌نماید و منکر آن است که شرع 
به صورت تحریمی و يا کراهتی از آن نهی می‌کند. 

در تفسیر المنار آمده است: «معروف آن است که عقل‌های سالم» حسن و نیکویی آن را 
شناخته‌اند و به سبب سودمندی آن قلب‌های پاک به آن اشتیاق و تمایل می‌یابند و سازگاری 
آن با فطرت به گونه‌ای است که اگر در شرع وارد شود انسان عاقل و پاک‌فطرت نمی‌تواند 
آن را رد یا بر آن اعتراض نماید و منکر آن است که عقل‌های سالم آن را زشت می‌شمارند و 
قلب‌ها از آن متنفر و بیزارند و از آن دوری می‌جویند»." 


98 در تفسیر ابن کثیر درباره این قول حداوند متعال که فرموده است: 


ر2وو ۶ 


«یأمرهم بالمعروف ویبَهُم عن المنکر » [اعراف / ۱۵۷] 
«آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد. و از کار ناپسند باز می‌دارد» 
آمده است: این در واقم صفت حضرت رسول# در کتاب‌های پیشین است و همواره 
خصوصیت پیامبر 2 چنین بود که ایشان جز به خیر و نیکی فرمان نمی‌دادند و جز از شر 
نهی نمی‌نمودند. همان‌گونه که عبدالله بن مسعودتله گفته است: هرگاه شنیدی که خداوند 


۱- النهایه اين اثیره ج ۳ ص ۲۱۶. 
۲- همان ج ۵ ص ۰۱۵ 


۳- تفسیرالمنار مرحوم رشید رضاء ج ٩‏ ص ۰۲۲۷ 


۱۸۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


متعال فرمود: ( یت لیاوا به آن گوش فرا ده که آن یا خیری است که به آن 
امر نموده يا شری است که از آن نهی فرموده است و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین [خطاب] 
امر به عبادت و پرستش اوست و اينکه او تنهاست و شریکی ندارد و نیز نهی از عبادت 
غیر خدا که خداوند. پیامبر اسلام و پیامبران پیش از او برای این کار» برانگیخته است. 

۰- خلاصه کلام در تعریف معروف و منکر این است که: معروف یعنی آنچه 
شریعت اسلام انجام آن را به صورت واجب یا مندوب خواسته و این خواست شرعی را 
عقل‌های سلیم و پاک و فطرت‌های درست و سالم می‌شناسند و حسن بعضی از آنها این 
است که پیش از آنکه در شرع مطرح شوند شناخته شده و معروف هستند زیرا عقل‌ها هر 
چند سلیم باشند و فطرت‌ها هرچند بر حق باشند. نمی‌توانند به تمامی آنچه نیک و سودمند و 
بافطرت سالم سازگار است. دسترسی و احاطه یابند. 

و منکر آن است که شریعت اسلام به صورت تحریمی یا کراهتی از آن نهی کرده است و 
عقل‌های سلیم و فطرت‌های پاک آن را زشت می‌شمارند و از آن بیزارند. اما عقل به تنهایی 
نمی‌تواند تمام آنچه مخالف عقل سلیم و فطرت پاک است. در یابد. پس با احتجاج به اینکه 
عقل می‌تواند کارهای نیک و منکر را دریابد و با شناخت. به انجام معروف بپردازد و منکر را 
رها کند نمی‌توان به عقل صرف تکیه کرد. زیرا پس از ورود به اسلام پسندیده است از 
معروفی پیروی شود که دین به همراه خود آورده و به آنچه از آن نهی کرده. پایان داد. 
همچنین» برای پیروی يا اجتناب از آنچه نص صریحی ندارد که منکر با معروف بودن آن را 
بیان کند. باید درباره آن به اجتهاد پردااعت." 


۱- یکی از مهمترین مباحثی که در علم کلام مطرح می‌شود اين است که آیا افعال دارای حسن و قبح 
شرعی‌اند یا عقلی؟ علما در جواب این سوّال به سه گروه تقسیم شده‌اند: 
۱- معتزله معتقدند که افعال دارای حسن و قبیح: اتی هستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک حسن و قبح 
افعال را دارد. 
۲- اشاعره معتقدند که افعال دارای حسن و قبح شرعی هستند و عقل به تنهایی توانایی ادراک آن را 


تقارق وی اسف اسان تاک اس وراد قاویت سای ارت یی نی وان اه رای ماید: 
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۱ جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام 

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام جایگاهی بسیار عظیم و والا دارد. و اهل علم 
از زمانی که آن را شناخته و از لابه‌لای نصوص شرعی بر آن واقف شده‌اند به آن اشاره 
کرده‌اند. از جمله سخن امام غزالی است که فرموده است: «امر به معروف و نهی از منکره 
بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین محور دین است».! 

امام نووی درباره امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «آن. دری عظیم است که 
او اسان یهن وامگ انستار 

شیخ‌الاسلام ابن تیمیه گفته است: از آنجابی که. حاصل دین و همه ولایات امر و 
نهی است. امری که خداوند پیامبرش 9 را به آن مبعوث نموده. امر به معروف است و 


رای که تا میرک وا برای ان مها وهی تن ار مت ات0 


۲۳- خداوند پیامبرش را به صفت آمر به معروف و ناهی از منکر توصیف 
نموده است 
حداوند متعال در وصف پیامبرش» ون است: 


و 


نی آلوَرنة و لانجیل یرهم لوف وی 2 عن لمُنکر ول لهْمُ 
الطیَبت ونرمٌ عليهمٌ الحبتیت وضع ره وغل الق کات 


۳- ابومنصور ماتریدی از اضاف معتقد است که انسان و عقل انسان در مواردی می‌تواند حسن و قبح را 
تشخیص بدهد ولی تشخیص عقل به اندازه‌ای نیست که الزامآور باشد. برای توضیح پیشتر ر. ک: 

کلام اهل سنت اثر عبداله احمدی, مترجم. 

۱- احیاء علوم‌الدین. امام غزالی» ج ۲ ص ۰۲۶۹ 


۳۸۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 
ره رک گر رو و رم و رم رو و رصیر و فص ی ار مه ار 
عليهمٌ فالذیر ءامنوا به وعزژوه ونصروه واتبعوا النورّ الذٍی انزل 


میم و 


۱ 
مش ۶و صو ح و 
معهر | 


ولتيك هم المفلحورت > [اعراف / ۱۵۷] 
«همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده -که [نام ] او را نزد خود. در 
تورات و انجیل نوشته می‌یابند- پیروی می‌کنند؛ [همان پیامبری که] آنان را به کار 
پسندیده فرمان می‌دهد. و از کار نایسند باز می‌دارده و برای آنان چیزهای پاکیزه 
را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند. و از [دوش] آنان قید و 
بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و 
بزرگش داشتند و پاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند. 
ابا همان وت کار مزر 

خداوند با چنین بیانی رسالت او را تکمیل کرده است. در واقع اوه همان کسی است 
که خداوند بر زبان او امر به تمامی معروف‌ها و نهی از هر منکری را جاری ساخت و هر 
چیز پاکی را حلال و هر ناپاکی را حرام کرد. حلال نمودن طیبات در زیرمجموعه «امر به 

معروف» و حرام نمودن خبائث در زیرمجموعه «نهی از منکر» می گنجد. 

همچنین امر به همه معروف‌ها و نهی از تمام منکرها؛ جز برای رسول مایرٌ کامل نشده 
است. به همین سبب. خداوند دین ماء یعنی اسلام را برایمان کامل و با آن» نعمت را بر ما 

تمام کرده و فرموده است: 
الوم مت لکم دینخم وَمُمت علَیحه نمی ورضیت کم الاسلّم 
دیا ) [مائده / ۳] 
«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و 
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2 ۱ 
کرد و دین اسلام را برای ما برگزید. 


۳- خداوند متعال» زنان و مردان موّمن را با صفات پیامبرش توصیف 
نموده است 


حداوند متعال فرموده است: 


ح‌ 


رموه چ ور ام دوه اه و هه گر توعد رو مر و 
۶ والموینون والمژینت بعضهم اولیاءٌ بعض یامرّونت بالمعروف 
یهن عن المیکر » [توبه / ۷۱] 


«مردان و زنان مومن. برحی دوستان و یاوران برحی دیگرند. همدیگر را به کار 


نیک می‌خوانند و از کار بد باز می‌دارند). 


و 
ای 0 جر رت زو به ‏ ی سر ی ام من 
۶ کنتم خی امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وَتنهوّتت عن 
مد و نگ رصم ۶ ۳ : 
المنکر وتوّینون باله » [ال عمران / ۱۱۰] 


«شما بهترین امتی هستید. که به سود انسان‌ها پدیدار شده‌اید (مادام که) امر به 

معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید). 
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه درباره این آیه و آیه‌ی پیشین گفته است: «خداوند سبحان به 
روشنی فرموده: این امت بهترین امت‌هاست. آنها سودمندترین مردم نسبت به همدیگرند 
و از نظر احسان ونیکی به همدیگر از همه بالاترند. زیرا آنها امر به معروف و نهی از 
منکر را از نظر کمی و کیفی تکمیل نمودند و به هر کار پسندیده‌ای, فرمان داده و همه را 
از هر کار نایسندی نهی نمودند و با جهاد مال و جان به انجام آن [امر به معروف و نهی 


از منکر] پرداختند و این نهایت سودمندی در حق مردم است. 


۲۸۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


۶6 تفاوت میان اهل ایمان و اهل نفاق 
از آنجایی که مردان و زنان مومن, به کارهای پسندیده فرمان می‌دهند و از کارهای 


ناپسند برحذر می‌دارند. اهل نفاق با آنها در تضادند. خداوند فرموده است: 


صو ‏ نز رتور اس ها رو هو سم رو کت رقوو ی 
7 المتفقون والمن فقد ت بعضهم من بصن یامرورت پالمنکر 
یت ۴ ولو بر 
ویبَوّت عن المعروف > [توبه / 1۷] 


«مردان منافق و زنان منافق از یک گروه هستند. آنان همدیگر را به کار زشت 
حداوند متعال فرمان به کارهای پسندیده و دوری از کارهای نایسند را تفاوتی میان 
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مومنان زن و مرد امر به معروف و نهی از منکر است. 


۵ میزان مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر بر هر زن و مرد مسلمانی که بتواند آن را انجام دهد 
واجب کفایی است. بدین گونه که اگر گروهی آن را انجام دهند. از دیگران ساقط می‌شود 
و چون همه آن را ترک کنند. همه کسانی که بی‌سبب از انجام آن خودداری نموده‌اند. 
گناهکار خواهند بود. چه این خودداری عدم انجام واجب و چه عدم دعوت توانمندان 
برای آن باشد. گاهی نیز این واجب کفایی به واجب عینی تبدیل می‌گردد و آن وقتی 
است که شخص دیگری جز او برای انجام اين امر وجود نداشته باشد یا در جایی باشند 
که کسی جز او برای انجام این کار یافت نشود یا کسی جز او به آن آگاهی نداشته باشد 
یا کسی جز او نتواند. منکری را که پدید آمده دفع کند. مانند کسی که همسر یا پسر یا 
دختر يا غلامش را در حال انجام کار منکری می‌بیند یا در می‌یابد. آنها در انجام کار 


۱- تفسیر قرطبی» ج ۴. ص ۴۷. 
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خر زقی. کتاهین م تما بل ادن این رعال» سای ام که روف ق نمی ازمتک ترا از 
ات وت یقن فش کل 


7- بت | نتقاد و رد آن 

گاهی کسی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اعتراض وارد می‌کند و برای 
خودداری از امر به معروف و نهی از منکر دلیل می‌آورد و به اين آیه قرآن استناد 
می جوید: 

۳ ۳7 ۳ صه 
« یا آلزین ءامئواً علیکم آنفسکم لا یضرکم من صْلّ |ذا آهتدیثر » 
[مائده / ۱۰۵] 
«ای کسانی که ایمان آورده‌ایده به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت يافتید. آن 
کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی‌رساند». 

و گمان می‌برد که در صورتی که او هدایت یافته (مسلمان) است. این آیه دلیلی برای 
خودداری او از انجام این واجب است. امام ترمذی در جامع خود از قیس بن ابی حازم و 
او از ابوبکر صدیق روایت نموده است. که گفت: «ای مردم! شما اين آیه را قرائت 
می کین که قزمانا: 

( ی لین ءامتوا علیکم آنفتکم 1 بطیکم من طل بدا آفتدیشر» 

[مائده / ۱۰۵] 
«ای کسانی که ایمان آورده‌ایده به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت يافتید. آن 
کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی‌رساند». 

حال آنکه من از رسول خداقلا شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه مردم ستمگری را دیدند. 
اگر او را [از ظلم] منع ننمایند. نزدیک است خداوند با عذابی همه آنها را درگیر و گرفتار 
کند».۲ 


۲- تحفه‌الاحوذی به شرح جامع‌الترمذی» ج ۶ صص ۰۳۸۸-۳۸۹ 


۳۹۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


امام نووی در معنای آیه مذکور گفته است: «شما اگر کارهایی را که به آن مکلف 
شده‌اید» انجام دهید. کوتاهی دیگران به شما ضرری نمی‌رساند همان گونه که خداوند 
متعال فرمود: 
«ولا رز وازوه وزرآ ره ۴ [اسراء / ۱۵] 
و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد» 
هرگاه کسی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و مخاطب فرمان‌برداری ننماید 
پس از آن بر او سرزنشی نخواهد بود. چون او وظیفه‌ای را که بر عهده داشته انجام داده 
و کار او امر و نهی کردن بوده است» به تتحمیل آن» 
شیخ‌لاسلام ابن تیمیه درباره این آیه گفته است: «هدایت با ادای واجب کامل و تمام 
می‌گردد و انسان مسلمان همان‌گونه که برای تکالیف دیگرش قیام می‌کند. باید برای 
انجام امر به معروف و نهی از منکری که بر او واجب است. اقدام نماید. و البته گمراهی 


گمراهان زیانی به او نخواهد رساند»." 


۷ زن مسلمان مانند مرد مسلمان به انجام این واجب مآمور است 
آن سفارش شده و انجامش از او خواسته شده است. به گونه‌ای که خداوند فرموده است: 


صرد 


هه ی و مخ اک ی هنک سیر ماع ار رگ وف 
۶ والموینون والمژینت بعضهم اولیاءٌ بعض یامرونت بالمعروف 


هون عن المنکر» ی 
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«مردان و زنان مژمن. اولی؛ دوست و یاری دهنده همدیگر هستند و قلوبشان در 
دوستی و عشق, متحد و هماهنگ و از ویژگی‌هایشان انجام امر به معروف و نهی 
ای ات 
در حدیث شریفی که امام مسلم در صحیح خود از ابوسعید خدری روایت کرده. آمده 
است: «شنیدم رسول خداعِلٌ فرمود: «و من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده, فان لم یستطع 
فبلسانه, فان لم یستطع فبقلبه, و ذلک أضعف الایمان»." 
«هر کس از شما کار بد و نایسندی را دید. باید با همه توان و نیروی خود از آن 
جلوگیری نماید. اگر نتوانست. با زبانش اگر نتوانست. با قلبش, که آن ضعیف‌ترین حالت 
ایمان است». 


کلمه (می) که در حدیث آمده؛ مرد یی زان وافن رفن کیراگه 


۸- فقها تا کید نموده‌اند که زن مسلمان در ادای این واجب مانند مرد 
مسلمان است 

دلایلی از کتاب خدا و سنت پیامبرعل آورده شده تا ثابت کند. زن در واجب امر به 
معروف و نهی از منکر همانند مرد است و هر دو در انجام این واجب مساوی هستند. 
برخحی فقها به سبب روشنی مسأله به آن اشاره نکرده و در این باره چیزی نگفته‌اند. 
گروهی هم مانند امام غزالی به آن تأکید داشته و گفته‌اند «حسبه که عبارتی فراگیر برای 
امر به معروف و نهی از منکر است. چهار رکن دارد. رکن اول؛ محتسب که خود دارای 
شروطی است؛ از جمله باید مکلف و مسلمان و قادر باشد زیرا دیوانه و کودک و کافر و 
ناتوان, توانایی انجام اين کار را ندارند و تک‌تک ساکنان کشور همچنین فاسق و برده و 


و بت کار دا تس شام و کي زو هی عفنلر که آها ردان کاز ورد اش با )۰ 


۲- صحیح مسلم بشرح النووی» ج ۷ صص ۰۲۲-۲۵ 


۳۹۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


4- زنی صحابی که متولی امر به معروف و نهی از منکر شد 
در کتاب الا ستیعاب» امام ابن عبدالبر آمده است: «پیامبرت سمرا دختر تهیک اسدیه 
را که عمری دراز داشت. در بازار دید که به امر به معروف و نهی از منکر مشغول بود. و 


تفا اجرای آن با شلاقی که در دست داشت مردم را ما 


۰- زنی صحابی که محتسب بود 

حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است. عمربن خطاب نی کار حسبه را در 
تین از بازارها به زنی به نام (شفا» سپرد. در کتاب «الاستیعاب» «ابن عبدالبر» آمده است: 
«شفا»» مادر «سلیمان بن ابی خیئمه القرشیه العدویه» پیش از هجرت پیامبر ی به مدینه. 
ایمان آورد و از نخستین زنان مهاجر بود که با پیامبر# بیعت کرد به همین سبب. عمربن 


خطاب ت#» مسئولیت کارهای بازار را به او سپرد و رأی و نظرش نیز مقدم ِِ 


۱ ار کان امر به معروف و نهی از منکر 

او ات شاف وی او یس قیاق اش کاو را مصتت ش زایگن 
رکن دوم شخصی که محتسب او را به معروف امر و از منکر نهی کند و محتسب علیه 
نامیده می‌شود: 

رکن سوم. موضوع حسبه است که محتسب فیه نامیده می‌شود و رکن چهارم. 
احتساب نامیده شده است و آن چیزی است که امر به معروف و نهی از منکر به آن منتهی 


یس کر (ددا: 


۲- شوایط محتسب " 


محتسب شرایط زیر را دارد: 


ی 


۳-احیاء علوم‌الدین. غزالی» ج ۷ صص ۰۲۷۳-۲۸۴ صحیح مسلم به شرح النووی» ج ۲ ص ۰۲۲ 
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الف) مکلف: باید بالغ و عاقل باشد و این شرط وجوب حسبه است. اما درباره امکان 
حسبه و اجازه آن چیزی جز عقل برای محتسب شرط نیست. پس کسی که بالغ نشده 
نمی‌تواند او را از انجام اين کار نهی نماید. 

ب) مسلمان باشد: زیرا کار حسبه یاری دین است و کسی که دین اسلام را که 
محمد کل پیام آورش بوده. انکار نماید. از باری‌رسانان دین به شمار نخواهد امن 

ج) عدالت: این شرطی است که برخی فقها آن را پذیرفته‌اند و عده‌ای دیگر آن را 
نپذیرفته‌اند البته عدم اشتراط آن. راجح است. 
شرط نیست که کامل‌الحال باشد و همچنین امر به معروف بر او واجب است هرچند که 
خود به آنچه که فرمان می‌دهد عمل نکرده باشد؛ و نهی از منکر بر او واجب است» هر 
چند که خود کاری را که از آن نهی می‌نماید انجام دهد. زیرا بر او دو کار واجب است. 
اول اینکه خود را امر و نهی کند. به این شکل که کار معروف را انجام دهد و از نهی 
دوری نماید. 

دوم» اینکه اشخاص دیگر را امر و نهی کند و جنانچه فش کی ان اف دو امر دجار 
اشتباه گردید. برای او اشتباه دیگری, مباح نیست. اما اينکه احتجاج به این سخن خداوند 


متعال که فرموده است: 


(ِم تقولورت ما لا تَفعُون » [صف /۲] 
(چرا سخنی (به دیگران) می‌گویید که خودتان بر آن عمل نمی‌کنید؟». 

تن 
(أتَمیونَ آلّاس باب وتسَون نکم [بقره / 46] 
«آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید (و از ایشان می‌خواهید که بیشتر به 
طاعت و نیکی‌ها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش می‌کنید 


(و به آنچه به دیگران می‌گویید. خودتان عمل نمی‌کنید؟)». 


۳۹۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


بیان این موارد بر شرط عدالت. اشکال وارد نمی‌نماید. زیرا آیه اول از آنها به سبب 
ترک کار معروف انتقاد نموده است نه به سبب اینکه دیگران را به آن امر نموده‌اند و 
همچنین آیه دوم به علت اینکه آنها خود را فراموش کرده‌اند. از آنها انتقاد نموده. زیرا 
همان‌گونه که دیگران را امر می‌کنند» به خود نیز این چنین فرمان نمی‌دهند و با وجود 
اينکه عدم اشتراط عدالت در محتسب ترجیح داده شده اما کسی که به چیزی امر می‌کند 
تا زمانی که خود به آن عمل ننماید. و دیگران را از کاری نهی کند تا خود آن را رها 

د) علم: بر محتسب لازم است نسبت به کاری که به آن امر یا نهی می‌کند. علم داشته 
باشد. یعنی بداند چیزی که به آن فرمان دادهء همانی است که شریعت اسلامی به آن 
فرمان داده است؛ و چیزی که از آن نهی می‌کند. همان است که شرع از آن نهی کرده 
است و چنانچه حکم شریعت را درباره کاری ندارند. نباید به آن امر یا نهی کند. تا اینکه 
حکم آن را بیابد. 

ه (قدرت: لازم است که محتسب بر کار امر و نهی قدرت و توانایی داشته باشد و 
کسی که از انکار منکر ناتوان باشد» يا از امر با زبان یا دست عاجز باشد. آن را با قلبش 
تمی‌شود و آراو.و اذیتی که از آن می‌ترسته. که به وخودفن, یا تافوستن یا مالتن وارد 
شود به عجز حسی ملحق می‌گردد. و در نتیجه تغییر و انکار منکر با دست و زبان از او 
ساقط می‌گردد و به انکار قلبی منتقل می‌گردد. 


۳- دوم) شرایط محتسب علیه 

محسب علیه اتسانی است که کاری را که احتساب در آن جایز با واجب است انجام 
دهد به شرط اینکه کار ممنوع در حق او منکر باشد. هر چند در حق او گناه به حساب 
نیاید اما از لحاظ معنوی و دینی بازخواست می‌گردد؛ به همین سبب شرط نیست که 
تیه وتو ها پاش ری اسان رن ترفن که اش ار ترس مرو 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۲۳۹۵ 


غیرممیز وقتی که تصمیم به نوشیدن شراب بگیرند از انجام آنها منع می‌گردند و کار 
صبی و مجنون معصیت به شمار نمی‌آید؛ اما هر دو برای انجام اين کار محاسبه و 


و 1۳ 
باز خواست خواهند شد. 


۶ نظارت فرزند بر والدین 
فرزند برای والدین به این شکل است که باید به معروفی که به آن امر می‌نماید یا منکری 
که راز ان نی هی کتل۵. اشیتاهی کامل داشته باشد برای نمونه به پدرش بگوید: در شرع 
لطف و مهربانی انجام دهد. به گونه‌ای که حق پدر و مادر رعایت شود و نباید با تندی, 
خشونت تهدید و یا بالاتر از آن مانند زدن و ... امر به معروف و نهی از منکر نماید. 

آیا فرزند می‌تواند احتساب عملی انجام دهد؟ به این صورت که کوزه شرابی را که 
پدرش از آن شراب می‌نوشد. بشکند؟ یا مالی را که والدینش به غصب از کسی گرفته‌اند 
ته ضا شب وحن ان بازگرداند؟ پا عکس‌ها و مجسمه‌های به دار آويخته و ظروف 
طلا و نقره خانه پدرش بشکند؟ يا چنین کارهای عملی‌ای را برای از بین بردن منکری که 
به والدینش تعلق دارد. انجام دهد؟ 

انجام | ین کارها به خود پدر یا مادر آسیبی نمی‌رساند؛ بلکه سبب اذیت و عصبانیت 
والیدن خواهد شد و از آنجایی که این کار در شرع حرام است. آیا برای فرزند انجام این 
کارها هرچند که والدینش را عصبانی نماید» رواست؟ 


واجب است که این کارها را انجام دهد») و سپس امام غزالی این سخن را اصلاح فرموده 


۱- احیاء علوم‌الدین, غزالی» ج ۲ ص ۲۸۷. 


۳۹۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


و گفته: «لبته این مساله را نباید از نظر دور داشت که این کار به مقدار قبح منکر و اذیت 


و انیت بعش ادن دق ار ای رلتیه سک دار0۵ 


۵0- نظارت زن بر شوهر 

امام غزالی آنچه را که درباره نظارت فرزند برای والدینش بیان نموده. همان را هم 
درباره زن بر شوهرش به سبب بزرگداشت حق شوهر بر زن, بیان کرده است" و معنای 
آن این است که زن حق دار شوهرش را با پند. نصیحت. لطف و مهربانی» امر به 


معروف و نهی از منکر نماید و نباید با تهدید و کتک زدن این کار را انجام دهد. 


17- سوم) شرایط محتسب فیه " 

موضوع حسبه. یعنی آنچه به آن امر می‌شود. باید برابر با موازین شرعی. معروف و 
شناخته شده باشد. و اگر فرض لازم باشد؛ مانند نمازهای واجب و زکات باید به آن به 
صورت جزمی و قاطع امر نماید و اگر مستحب باشد باید به آن دعوت کرده و به آن 


تشویق و ترغیب نماید. 


۷- )گر فعل در دابره منهیات باشد. موارد زیر در آن شرط است: 

الف) منکر باشد؛ یعنی در شرع حرام و غیرممکن‌الوقوع باشد. چه آن در حق فاعلش 
معصیت باشد مانند شرب خمر انسان مکلف بالغ و عاقل. یا در حق فاعلش معصیت 
نباشد مانند شرب خمر کودک ممیز یا غیرممیز. 

ب) منکر باید فی‌الحال موجود باشد. و اگر زمان آن سپری شده باشد منکر از بین 
رفته و نهی از آن مطرح نخواهد بود. برای نمونه کسی که در گذشته شراب نوشیده این 


منکر در دوره گذشته بوده و تمام شده اما اگر با قرینه معتبر بدانند. که شخص تصمیم بر 


۱- همان. ص ۲۷۹. 
انا ۸۸ 


۳- صحیح مسلم بشرح الئووی. ج ۲۷ ص ۲۳. احیاء علوم‌الدین, الفزالی. ج ۲ صص ۲۸۰-۲۸۶. 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۹۷ 


نوشیدن دوباره شراب گرفته باید او را با راهنمایی و ارشاد. امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند. 

ج) منکر باید بدون تجسس برای محتسب آشکار و ظاهر باشد. و اگر شخصی در 
خانه خود گناهی انجام دهد و در خانه را ببندد. بر محتسب روا نیست که جاسوسی 
الق ای ای کی و 

د) متکر باید از چیزهایی باشد که علما بر منکر بودنش اجماع و توافق داشته باشند و 
اگر درباره آن اختلاف داشته باشند. انکاری درباره آن مطرح نیست. زیرا از جمله امور 
اجتهادی به شمار می‌آید که نمی‌توان انکار پا قبول آن را ترجیح داد» مادامی که از 
اجتهادی درست و معتبر سرچشمه بگیرد. اما بر محتسب رواست که به صورت مستحب؛ 
امر به معروف و نهی از منکر کند. نه به صورت حتم و الزام و البته این کار راهی برای 
روج از اختلاف است. زیرا علما بر جلوگیری از اختلاف اتفاق‌نظر دارند تا مسلمانان 
کاری را انجام دهند یا ترک نمایند که در نظر هیچ یک از آرای اهل علی مخالف شرع به 
حساب نیاید. 


4۸- چهارم) شرایط احتساب" 

منظور از احتساب چیزی است که به سبب آن امر به معروف و نهی از منکر صورت 
کامل به خود گرفته است و تمام سخن در اين مسأله این است که احتساب با دست یا 
زبان کامل می‌شود و چنانچه در این دو حالت دشواری‌ای وجود داشته باشد باید اين کار 
را با قلب انجام دهد. به سبب این که پیامبر ی فرموده است: «من رأی منکم منکراً فلیغیره 
بید ۵ فان لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه. وذلک آضعف الایمان» و هر مرتبه‌ای» از 
مراتب احتساب که این حدیث شریف آنها را در بر گرفته. شرایطی است که در زیر به 


آ ناسا شنم اس 


۱- احیاء علوم‌الدین» غزالی. ج ۲ ص ۲۸۹-۲۹۱. 


۲۹۸ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


04- مراب احتساب و شرایط آن! 
احتساب سه شرط دارد و این حدیث شریف به آنها اشاره نموده است: « من رای منکم 
منکراً فلیغیره بیده. فان لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه, و ذلک آم ۱ الایمان » و 


برای هر مرتبه شرایطی وجود دارد که اگر تحقق بیابد بر مرد و زن مسلمان واجب است که 


مقتضای این مراتب را به صورت زیر رعایت نمایند. 


۰ - مرتبه اول 

تغییر منکر با دست. یعنی تغییر آن به صورت عملی هرچند در صورت لزوم با بکارگیری 
نیرو و استعانت از یاران انجام پذیرد مانند دور کردن و راندن کسی که به انسان حمله می‌کند 
برای رهایی جان کسی که قتلی مرتکب نشده یا برای حفظ ناموسی از هتک و بی‌آبرویی. 
زدن محتسب علیه. زندانی نمودن منع وی در زمره تغییر با دست به شمار می‌آید. و شرط 
این‌گونه تغییر این است که فرد محتسب و سایر مسلمانان هم از آزار و اذیت ایمن باشند. و 
غلت این شرط ترس از آزار و اذیت است به سبب ناتوانی جسمی, لذا در اين حالت منع از 
فتکر باادشت واخب یست: 
۱- [مرتبه دوم] احتساب با زبان و گونه‌های آن 

الف) تعریف: یعنی محتسب به محتسب علیه درباره حکم شرعی برای فعل یا ترک 
آن آگاهی‌های لازم را ارائه دهد؛ زیرا احتمال دارد که محتسب علیه نسبت به این مسأله 
در شرع اسلامی جاهل باشد به همین سبب آن را انجام داده و چون محتسب او را از 


حکم عمل آگاه سازد. از انجام منکر خودداری نماید. 
ب) پند و نصیحت. ارشاد و ترساندن از خداوند متعال. چه بسا انسان گناهکار با 


نصیحت از عمل خود دست بردارد و منکر را ترک کند و یا معروفی را انجام دهد. 


۱- صحیح مسلم بشرح النووی» ج ۲ صص ۲۲-۲۵ اصول الاعوه ص ۱۸۶. 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۹۹ 


ج) سرزنش و توبیخ با الفاظ رکیک و سخنان غلیظ برای نمونه محتسب به محتسب 
علیه بگوید: «یا فاسق» «یا جاهل». اما برای محتسب جایز نیست کلماتی را که در شرع 
ممنوع هستند. به کار ببرد. همچنین روا نیست که پدرش را دشنام دهد. 

یلته یت و آرازایی کار بانه ارتخمه کازهای تاه کی بر رت 
عملی توانایی انجام آن را داشته باشد و از نظر شرعی هم برایش جایز باشد. در احتساب 
با کلام داشتن توانایی شرط است تا محتسب ترسی از جان خود و اذیت و آزار دیگران 


نداشته باشد. 


۷۲ مر تبه سوم 

احتساب با قلب این مرحله زمانی است که» شخص از اجرای دو مرحله پیشین عاجز 
و ناتوان باشد و در قلب خود آن چیزهایی را که جزو منکرات می‌داند. انکار می‌نماید و 
آرزو می‌کند که در صورت توانایی» دیگران را به انجام عمل معروف فرمان دهد تا آن را 
انجام بدهند. در واقع جایز نیست که قلب هیچ مرد يا زن مسلمانی از احتساب قلبی 
خالی باشد و این کار هیچ‌گونه ضرری ندارد و هر انسان مسلمانی می‌تواند آن را انجام 
دهد؛ زیرا آن در واقع کراهت: و نفرت از منکری است. که انسان آن را می‌بیند. ولیکن 
توانایی تغییرش را ندارد و نیز نمی‌تواند به تغییر آن فرمان دهد و دوست دارد که ای 
کاش می‌توانست این کار را انجام دهد و نیز در مورد معروفی است که عده‌ای آن را 
انجام نمی‌دهند. اما از آنها خواسته می‌شود و محتسب دوست دارد که اگر می‌توانست آنها 
را به انجام آن معروف فرمان دهد. و در واقع این انکار قلبی به منزله تغییری برای منکر 
به شمار می‌آید؛ زیرا تغییر با دست به این صورت است که پیش از آن باید انکار قلبی از 
آن کار به دست آید؛ زیرا اگر انسان مسلمان آن کار را در درون انکار نکند و با همه 
وجود از آن ناراضی نباشد. دستش توانایی همراهی را برای تغییر نخواهد داشت و زن و 


مرد مسلمان از تغییر آن منکر با دست عاجز و ناتوان خواهند بوده و کراهت و نارضایتی 


۳.۰ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


قلیی از آن منکر به مانند تغییر آن است تا بیانگر صدق نیت صاحبش باشد. زیرا این 


کمترین چیزی است که انسان توانایی آن را دارد. 


۳ آبا وجوب احتساب مشروط به سودمند بودن آن است؟ 
اگر قدرت بر احتساب وجود داشته باشد و محتسب از لحاظ جانی و ناموسی از آزار 
و اذیت در امان باشد آیا وجود احتساب بر محتسب مشروط به انتفاع محتسب علیه 
است؟ فقها در این باره دو نظر دارند. 
قول اول) احتساب واجب نیست و هرگاه امید و انتظار فایده وجود نداشته باشد. 
مستحب است و در صورتی واجب است که به انتفاع آن امیدوار باشد و خداوند در اين 
باره فرموده است: 
« فدکر ان تفت أذِکرُی 4 [اعلی / ]٩‏ 
در تفسیر این کثیر در معنای این آیه آمده است که هرگاه تذکر و پند مفید باشد. 
یادآوری و تذکر دهید».! 
قول دوم) احتساب چه نفع داشته باشد چه نداشته باشد. واجب است. زیرا احتساب 
زن و مرد مسلمان انجام واجب شرعی است و به انتفاع و سود دیگران بستگی ندارد و بر 
زن و مرد مسلمان واجب است که تکالیف شرعی‌ای را که بر آنها واجب است. ادا کنند و 
پر آنان واجب نیست که محتسب علیه احتساب را بیذیرد و در تفسیر آیه گفته‌اند: 
« فدَکْر ان نفعت للرکری 4 [اعلی / ]٩‏ 
معنایش این است که «تو یادآوری کن» چه این یادآوری به آنها نفع پرساند. یانه ا(!» و 
اينکه «آو لم تنفع» در اين آیه آورده نشده. به سبب آن است که این معنا از سیاق آیه 
فهمیده می‌شود. قول دیگری از خداوند متعال این موضوع را به خوبی آشکار می‌کند که 


فرموده انبتا: 


۱- تفسیر ابن کثیره ج ۴ ص ۵۰۰. 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۰۱ 


و ۶ وصد مب 

(سرّبیل تقیکم الحَرّ) [نحل / ۸۱] 

یعنی لباس‌هایی که شما را از سرما نگه می‌دارد و محافظت می‌کند و گفته شده که 
«آن» در این جا به معنای هت و معنای «اآن شرطیه» نمی‌دهد. اد ان جایی که 
بادآوری در هر حال سو دمند اننت در احتساب برآورده شدن خواست و آرژو شرط 
5 شا در تأویل این آیه گفته‌اند: 
بط کار ورد 

۶ فد کر ان نفعت ال ذکری 6 [اعلی / ]٩‏ 
نمی‌آید. کما اينکه خداوند متعال فرموده: 

(فلیس علیکر جاح آن تقصرواً من َلصلوة ان خفع 4 [نساء /۱۰۱] 

«اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده‌اند به شما آزار برسانند. گناهی بر شما 

نیست که نماز را کوتاه کنید» 
قصر نماز جایز است. هر چند در حالتی که خوف هم وجود نداشته باشد و نیز فرموده 
اسیت» 

(ولَم تجدُواً یبا فرهن بو » [البقرة/۲۸۳] 

«رهن حتی با وجود کاتب هم جایز ۳ 


۶- دید گاه بر تر 
از میان این دو قول. قول راجح نزد من [زیدان] وجوب احتساب است. چه انتظار 
انتفاع از آن باشد و چه مهیای انتفاع باشد پا در آن اعلام شعائر و سربلندی اسلام و 


۱- منظور «ان» در به «فذکر آن نفعت الذکری» می‌باشد. 
۲- تفسیر القرطبی. ج ۳۰ ص ۲۰. 


۳- تفسیر الرازی. ج ۲۲ صص ۱۴۳-۱۴۴ 


۳۰۲ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


نماید. 


۵- فقه احتساب 

هدف از احتساب - امر به معروف و نهی از منکر - از بین بردن منکر و ایجاد معروف 
است؛ و می‌بایستی با کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه به این هدف رسید البته به شرط 
مشروعیت آن و در نظر گرفتن هدف نهایی احتساب یعنی نابودی منکر و جایگزینی 
معروف. پس با در نظر گرفتن موارد یاد شده. مرد و زن مسلمان به انجام احتساب و یا 
ترک آن می‌پردازند. رعایت قواعد زیر در هنگام انجام احتساب به تحقق هدف‌های آن 
کسکا فیکند: 


- قاعده یکم 

به نسبت هر منکری بایستی انکار و نفرت درونی از آن وجود داشته باشد و اين تنفر 
زیانی به دنبال ندارد. بلکه تداوم و پیوستگی نفرت سبب بقای اراده انسان برای تخیبر 
منکر (در هر مکان و زمان) است. شیخ‌الاسلام رن تنجیا گنه است: «انکار با قلب. در 
تمامی احوال چون ضرری در پی ندارد واجب است و هر کس این کار را انجام ندهد 
مومن نیست» و پیامبر 5 نیز فرموده است: «اين انکار با قلب کمترین و پایین‌ترین مرتبه 
ایمان است» و دوباره فرموده است: «و آن سوی آن به اندازه دانه‌ای خردل ایمان وجود 


۱ ۱ 
ندارد). 


۷ - قاعده دوم 
اگر بر احتساب فسادی بزرگ‌تر از فساد موجود مترتب گردد پا صلاح و مصلحت 


آن فرمان داده و انجام آن هم روا نیست. البته باتوجه به تفاوت انسان‌ها» احوال و 


۱- مجموعه فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه, ج ۰۲۸ صص ۱۲۹-۱۳۰ 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۰۳ 


موقعیت‌ها نیز متفاوت خواهد بود و بر محتسب واجب است که به هدف نهایی 
احتسابش و مقادیر معروف و منکر و آنچه که امید به دست آمدن آن می‌رود. بياندیشد و 
بعد از آن احتساب را انجام دهد یا ترک نماید. این تفصیل درباره واقعه‌ای معین یا فرد 
مشخصی است اما به نسبت عموم. مرد و زن مسلمان باید امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند. 


۸ - قاعده سوم 
فقو مر به موب رنه ان مر شاجایی کف اکان تدافقه بافلم ناد هدارا تم 
رفتار شود به دلایل زیر: 
الف) خداوند متعال فرموده: 
(ولر کت فظا غلیظ الب ل*نفضُوا ین خولت.. » [آل عمران / ۱۵۹] 
«اگر درشتخوی و سنگدل بودی, از پیرامون تو پراکنده می‌شدند ...». 
این آیه خطاب به پیامبر تلا است و مفسران در معنای این آیه گفته‌اند: «اگر تو با 
خشونت صحبت کنی و سنگدل, بداخلاق, بدرفتار و در معاشرت سختگیر باشی, [مردم 
از ] اطراف تو پراکنده خواهند شد. یعنی از تو فاصله می‌گیرند و در کنار تو به سکونت و 
آرامش نمی‌رسند و در منجلاب نابودی فرو خواهند رفت و تو به هدفت. که همان تبلیغ 
رسالت و هدایت مردم است. نخواهی رسید. زیرا خشونت و تندخویی در سخن و رفتار 
سبب انزجار مردم شده و از دارنده این خلق و خو اگر چه دارای فضایل فراوانی باشد 
بیزاری جسته و او را رها می‌نماید و سود روی آوردن بر او و حلقه زدن در کنارش را 
نادیده می‌گیرند بنابراین هدایت و راهنمایی شما را از دست داده و دعوت شما به درون 


آنان راه نمی‌یابد." 


۱- تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲۰ تفسیر الا لوسی: ج ۴. ص ۱۰۶. فتح‌البیان. صدیق خان, ج ۲. ص ۱۵۶. 


۲- زو ۳ المنار شیخ محمد رشید رضاء ج ۴ ص‌ ۹۹ 


۳۴ حقوق و تکالیف زن در اسلام 


هدف از بعنت حضرت محمدیاٌ این است که شریعت خداوند را برای خلی خدا تبلیغ 
نماید تا هدایت شوند و اين هدف تحقق پیدا نمی‌کند. تا زمانی که قلب مردم به آن 
تمایل پیدا کند و باز این مقصود کامل نمی‌گردد مگر اینکه مهربان و بخشنده بوده و از 
بدی‌های آنها درگذرد؛ و آنان را با انواع نیکی؛ بزرگواری مهربانی و دلسوزی مورد توجه 
و عنایت قرار دهد؛ به همین سبب واجب است که رسول خدا از بداخلاقی و خشونت 
به دور باشد و میل به یاری ضعیفان داشته و از بدی‌ها و لغزش‌های آنان چشم‌پوشی کند» 
و به سبب تحقق اين مفاهیم زار تیان رنه ای ۳ یت فا عْلیظ الْقلب 


م2 ۳ 


لانفضواً من حولك > [آل عمران/۱۵۹] 
زیرا اگر از اطراف پیامبر ی پراکنده شوند» هدف از بعشت و رسالت از بین می‌رود.! 
آیه‌ای که آورده شد و سخنان مفسران درباره معنای آن بیان گردید به صراحت دلالت 

دارد بر وجوت اینکه باید مخسب؛ مدارا کند و تندی و تحشونت را نا جانن که امکان 

دارد. ترک نماید. تا بتواند. دل‌های مردم را جذب کند که به سخنان او گوش فرا دهند و 

از او اطاعت نمایند و اگر محتسب این کار را انجام ندهد. امیدی به گرایش مردم به سوی 

او نیست. و از او حرف‌شنوی نخواهد داشت و محتسب حق ندارد. بگوید من سخن حق 
را گفته‌ام اما مردم از آن سود نبرده‌اند و بر آنها واجب است که سخنان مرا بشنوند و از 
آن اطاعت نمایند و نباید با احلاق» خ شونت و سنگدلی من کاری داشته باشند؛ زیرا 
رسول خداعلٌ جز به حق سخن نمی‌گفت و جز سخن سودمند برای مردم به زبان 
نمی‌راند» و رسالت خداوند متعال را تبلیغ می‌نمود اما با وجود این همه خداوند متعال او 
را با آیه‌ای که آورده شد مخاطب قرار داده است!!! پس آیا جایز است که محتسب در 
رویارویی با مردم واژه‌های ناخوشایند و دل‌آزار را به کار برد و آیا آنها احتساب او را با 


۱- تفسیر الرازی, ج 4 ص ۶۴ 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمانی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۰۵ 


طبیعت مردم و سرشت آنها به گونه‌ای است که آنها را وا می‌دارد. تا از واژه 
ناخوشایند و دل‌آزار فرار کنند. هرچند چیزی که به آنها گفته می‌شود پند و اندرز باشد. 
مسأله را رعایت کند و در نصیحت‌ها و راهنمایی‌هایش دوستانه و با مدارا رفتار نماید. 


۰- ب) 
خداوند متعال به پیامبرش موسی ات و برادرش هارون ات در حالی که آنها را به 
نزد فرعون می‌فرستاد. فرمود: 
(قَفولا لهء قولاً لاله ِدکر ای » [طه / 16] 
(پس به نرمی با او سخن بگویید. شاید یاد کند و بهراسد». 
محتسب باید در کار امر به معروف و نهی از منکر از رسول خدا محمدی و انبیای 
بزرگوارش پیروی نماید تا با مدارا و نرمی محبوب دل‌ها شود و موجب روی آوردن 


مردم و پذیرش سخن و احتسابش گردد. 


۳۸۱- ج) 

در روایتی از بخاری» مسلم و دیگران آمده که پیامبر ی فرمود: «ای عایشه! خداوند 
مهربان و نرم‌خوست و مهربانی را دوست دارد و پاداشی که در برابر نرمی و مهربانی 
می‌دهد در برابر خشونت و نامهربانی نمی‌دهد. و آنچه در برابر مهربانی می‌بخشد در برابر 
غیر آن مین شنک 0 

این حدیث آشکارا دلالت دارد بر اينکه مهربانی در تمامی کارها پسندیده است و 
علآوند تعال ان زا تفر دارد و در برابر آن پاداش نیز می‌دهد به همین سبب. به کسی 
که با خشونت رفتار نماید. پاداشی نمی‌دهد. در نتیجه احتساب با نرمی و مهربانی در 


زیرمجموعه و دایره این حدیتث و مضمون آن می‌گنجد و از نظر شرعی مطلوب و 


۱- التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول, شیخ منصور علی ناصف. ج ۵ ص ۵2/۸ 


۳۰۶ حقوق و تکالیف زن در اسلام 
پسندیده است. 


۳- ۵) 
پیامبر 5 به عايشه فرمود: «مهربان باش. زیرا مهربانی در هر چیزی وجود داشته باشد 


1 1 ۱ 4 ٍ لا 
ان را می‌اراید و از هر چیزی دور شود. آن را زشت می گرداند». 


۳- ه) 

در احیاء علوم‌الدین امام غزالی آمده که ابوامامه روایت نموده است: «پسر جوانی نزد 
پیامبر ول آمد و گفت: «ای پیامبر خدا؛ آیا به من اجازه عمل زنا می‌دهید؟ مردم بر سر او 
فریاد کشیدند و پیامبرٌ فرمود: «او را به من نزدیک کنید! پس [آن جوان] به ایشان 
نزدیک شد و در کنار پیامبرقل نشست. پیامبر فرمود: «ای جوان! آیا این کار را برای 
مادرت می‌پسندی؟ جوان گفت: نه. فدایت شوم. پیامبر لا فرمود: مردم هم همین طور 
هستعنده این کار ,را برای مادرانشان تمي‌بستندند. ابا این کار راسترای دشترت:فی‌شتندقی؟ 
ی نه فدایت شوم. پیامبر 3 فرمود: مردم نیز. چنین‌اند اين کار را برای دخترانشان 
نمی‌پسندند. فرمود: آیا این کار را برای خواهرت می‌پسندی؟ گفت: نه» فدایت شوم. و 
ابن عوف | دامه این حدیث را ذکر کرده تا اینکه عمه و خاله را نیز آورده است و این در 
حالی بود که آن جوان درباره هر یک از آنها پاسخ می‌داد: نه. فدایت شوم. و پیامبر کل 
می‌فرمود: «مردم هم همین‌طورند. آن را دوست ندارند و نمی‌پسندند» سپس پیامب ط 
دست مبارکش را بر روی سینه آن جوان گذاشت و فرمود: «خداوندا! قلبش را پاک و 
تطهیر گردان. گناهش را ببخش و او را پاک دامن بدار»." حافظ عبدالرحیم بن حسین 
العراقی استخراج کننده احادیث «احیاء علوم الدین» درباره این حدیت گفته است: «امام 


۱- همأن. 


۲- احیاء علوم‌الدین. امام غزالی, ج ۲ ص .۲٩۳‏ 


بخش سوم: تکالیف زن مسلمان ی که در دارالاسلام سکونت دارد ۳۰۷ 


احمد این حدیث را با اسنادی بی‌نقص و عالی روایت نموده و رجال راوی آن رجالی 


0 هستند) ۱ 


۶ - احتساب در دوره کنونی 

حاکم مسلمان در دوره کنونی می‌تواند امور حسبه را به گونه‌ای تنظیم و اجرا کند که 
اهذاف:اخشات مق کردد و برای این کار باید, تین لازم را اناد تباید از بعمله 
واجب است. مدارس ویژه پسران و دختران دار کند و نیز زنان شایسته‌ای را برای 


پرورش محتسبان آماده نماید تا به کار امر به معروف و نهی از منکر بیردازند. 


۵-تأسیس انجمن‌های زنانه برای انجام امر به معروف و نهی از منکر 
برای زنان مان در دوره کنونی مستحب است که به شیوه سازمان‌یافته و منظم از 
راه ایجاد انجمن‌های زنانه کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند و بایستی 
اساس کار این انجمن‌ها در محیط‌های زنانه و در میان زنان باشد و پا از راه ارتباط با آنها 
در خانه‌هایشان پا با دعوت نمودنشان به پایگاه‌های این انجمن‌ها باشد تا احکام شرعی و 
معانی اسلامی را به آنها بیاموزند و آن امور را با خود و خانواده‌شان تطبیق دهند و باید با 
انتشار روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ماهانه موارد ضروری امر به معروف و نهی از منکر 
را که شریعت مردم را به آن فرمان داده و يا از آن نهی کرده بیان کنند. همچنین با 
از طریق انجمن‌های علمی که برای بحث و مناظره درباره مسائلی که ارزش دارند به زنان 
(و آخر دعوانا ان الحمدالله رب‌العالمین) 


۱- المفنی عن حمل الاسفار فی‌السفار فی تخریج ما فی‌الاحیاء من الاخبار, حافظ عبدالرحیم بن حسین 


